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شنامۀ نقد ادبی و بلاغتدوفصلنامۀ   پژوه
 شرایط پذیرش مقاله (راهنماي نویسندگان)

 

و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران،      اتدانشـکدة ادبی ـ پژوهشنامۀ نقـد ادبـی و بلاغـت    دوفصلنامۀ 
ـ پژوهشی در حوزة مطالعات ادبی اسـت کـه سـالیانه دو شـماره از آن منتشـر      علمی    اي  هنشری
 شود.  می

 هاي کلّی مقاله ویژگی
شده باشد و نۀ دیگري منتشر باشد و در نشری (نویسندگان)ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده 

 گري فرستاده نشود.دی مجلۀتا اتمام داوري هم به 
 ه است.منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریـ چاپ مقاله، 

 لاع نویسنده خواهد رسید.پس از تأیید هیئت داوران، به اط ـ پذیرش مقاله براي چاپ،
ه در ویـرایش مقـالات آزاد   مقاله بر عهدة نویسنده است؛ البته ویراستار مجل ـت مطالب ـ مسئولی

 است.
 .ارسی نباید بیش از بیست صفحه باشداب چکیدة فـ حجم مقاله با احتس

تدریس یا تحصیل، رشـتۀ تحصـیلی، رایانامـه،     ویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلـ نام کامل ن
 ضمیمه شود. اي  جداگانه ۀشمارة تلفن نویسنده در صفح

  journals.ut.ac.irات الکترونیکی دانشگاه تهـران بـه آدرس   ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشری ـ
 شده، بازگردانده نخواهد شد. هاي ارسال  . درضمن، مقالهپذیر است امکان

هاي کلیـدي،   چکیده، واژهمشخصات نویسنده، عنوان، این اجزاي اصلی باشد: شامل باید ـ مقاله 
 چکیدة انگلیسی. ،اصلی، نتیجه، منابعمه، پیکرة مقد

 شیوة تنظیم متن
 ـ YK Mitraبه قلم  ـ مقاله باید  2010پـرداز    در محـیط واژه  1/1سـطر   بـا فاصـلۀ   14دازة و ان

متر و از راسـت و چـپ    سانتی 5از بالا و پایین صفحه هر کدام نیز باید فاصله  نوشته شده باشد؛
 متر باشد. سانتی 4,5هر کدام 

 نوشته شود. 12با اندازة  کلیدي، منابع و ارجاعات داخل پرانتز هاي  ـ چکیده، واژه
 10هـاي ضـروري بـا انـدازة      و پـاورقی  13درون پرانتز بیاید با اندازة باید مطلبی که ـ شعرها و هر 

 نوشته شود.
متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخسـت زیـرِ هـر عنـوان، نیـاز بـه        ـ ابتداي هر بند، با نیم سانتی

 تورفتگی ندارد.



 

 ــ در منابع پایانی،  ود، سـطرهاي دوم  نیازي به تورفتگی نیست و اگر منبعی بیش از یک سطر ب
 متر تورفتگی داشته باشد. به بعد، نیم سانتی

از هـر  متر تـورفتگی    هاي مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی قول ـ نقل
 نوشته شود. 13با همان قلم ولی با اندازة  دو طرف

 شیوة ارجاع به منابع
 * ارجاع داخل متن

. نیـازي بـه نوشـتن    یـا صـفحات  قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه  مشهورف یا نام ـ نام خانوادگی مؤل
اعـداد از راسـت بـه چـپ نوشـته شـوند؛ مثـل         براي شمارة صفحات نیست. ضمن اینکه» ص«

 .)25: 1387(ناصرخسرو، 
شده، داخـل پرانتـز قـرار     ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته

 .)2/426: 1368کوب،  (زرینص شود؛ مثل: یک اثر، با خط مورب مشخ یرد. جلدهاي مختلفگ
ـ اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بـر مبنـاي تفـاوت    

 ص خواهد شد.ر منابع پایانی، با نام اثر، مشخشود و د تاریخ نشر تفکیک می
ف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتـدا در  ؤلشده از یک م که به دو اثر چاپ ـ درصورتی

در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کـرد و سـپس در   » ب«و » الف«منابع پایانی، با نوشتن 
نوشته شـود؛ بـراي   » ب«یا » الف«ف، سال چاپ به همراه د از نام خانوادگی مؤلمنابع داخلی، بع

 .)26الف:  1389(نظامی، مثال: 
 شود. فارسی نوشته  ابع غیرفارسی در داخل متن، به خطیسندگان هنگام ارجاع به منـ اسم نو

 ارجاع پایانی* 
 ارجاع به کتاب

تـاریخ نشـر اثـر)، نـام کتـاب، نـام و نـام        مؤلـف ( نـام  قـدما،   مشهورف یا نام ـ نام خانوادگی مؤل
 نشر، نام ناشر. ی مصحح یا مترجم، نوبت چاپ، محلخانوادگ

 .(بولد)شده باشد، نه سیاه  (ایرانیک)رسالۀ دکتري، کج  ـ اسم کتاب یا
 شود.  معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می مؤلفکه نام  درصورتی ـ

 ارجاع به مقاله
، نام و نـام خـانوادگی   (داخل گیومه)(تاریخ نشر اثر)، عنوان اصلی مقاله مؤلف  ف، ناممؤلخانوادگی ـ نام 

ه، سال یا دورة انتشار، شمارة صفحات آغـاز  انشنامه یا فصلنامه و مجلاصلی د مصحح یا مترجم، عنوان
 و پایان مقاله.



 

آیـد و مطلقـا کـج     فقط در گیومـه مـی   ارشد  کارشناسی نامۀ پایانی، اسم مقاله یا پایان ـ در منابع
 شود. ه یا فصلنامه یا... کج میشود، اما نام مجل نمی (بولد)یا سیاه  (ایرانیک)

 ی و اسنادخط ارجاع به نسخۀ
 ، نام کتاب یا رسالۀ خطی یا نسخۀ عکسـی، شـمارة نسـخه، محـل    مؤلف ، ناممؤلفـ نام خانوادگی 

 نگهداري.
 ـ  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقه راي بندي یا دسترسی و نام آرشـیو، و ب

 داري، ضروري است.نگه کتاب، ذکر شمارة میکروفیلم و محلات ها افزون بر مشخص  میکروفیلم

 ارجاع به وبگاه
یـا اثـر، نشـانی    ، تـاریخ درج مطلـب در وبگـاه، عنـوان مقالـه      مؤلـف  ، نـام مؤلفـ نام خانوادگی 

ارجاع به چنین مطالبی در حد ضرورت، و زمـانی اسـت کـه    الکترونیکی وبگاه. شایان ذکر است 
 منابع مکتوب از آن موضوع در دست نباشد.

 سایر نکات

ظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگـاري  هایی که تلف ن و ناماسامی لاتیـ 
 شود.

امکان بایـد از نوشـتن پـاورقی     آید؛ البته تا حد  پاورقی میـ هر توضیح دیگري غیر از ارجاع، در 
 خودداري کرد.

 شود.  داگانه ذکر میآید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوي و... ج  ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می
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The Establishment of Ash’ari Discourse against Reasonـ 
Oriented Discourses According to the Access Factor (Based on 

Nosirkhosrow’s Diwan and Khayyam’s Rubiyat) 
Ferdows Agha Golzadeh1& GholamAli Fallah2& Sahereh Moradi3 

(1-26) 
Abstract 
This paper has investigated the process of establishing Ash’ari discourse against 
reasonـoriented discourses (namely Nasir Khosrow’s Diwan and Khayyam’s 
Rubiyat) based on a new interpretation of the access factor, which is the unequal 
distribution of discourses’ linguistic productions in society. Accordingly, with 
an impact on the formation of people’s mental cognition, access proportion of 
discourses’ texts plays a fundamental role in establishing or undermining them. 
From this perspective, the research explores how social relations affect the texts’ 
access to the discourses mentioned above. The sort of analysis is also the macro 
one and is different from microanalysis in linguistic descriptions. The theoretical 
framework is a multi-perspectival method combining social practice level in 
Fairclough’s approach and process of foregroundingـback grounding in Laucla 
& Mouffe’s theory. Findings show that by imposing and enforcing constraints 
on discourses _respectively to foregrounding Ash’ari discourse and 
backgrounding reasonـoriented discourses_ powerـholders kept the access of 
these discourses’ texts unbalanced. It means that at the discursive imposition 
level, they enable Ash’ari discourses’ texts to be extensively accessed by 
planning soft organizations like group formation and establishment of 
Nizamiyyah institutes. At the level of the discursive constraint, they prevent 
reasonـoriented discourses and texts associated with them from accessing 
society by hardware activities like suppression and elimination. Nasir 
Khosrow’s Diwan and Khayyam’s Rubiyat were two works on which discursive 
constraints were seriously enforced. Because of their opposition to dominant 
ideology_Nasir Khosrow’s Diwan for including concepts like propagation of 
Ismaili doctrine, decisive repudiation of Sunnism, and giving harsh vituperation 
to all contributors of contesting group from upper to lower echelon and 
Khayyam’s Rubiyat by challenging the society’s common sense about definite 
religious propositions and expressing ironic sarcasm against mullahs and the 
clergy. It’s also noteworthy that through the software organization of 
Nizamiyyah institutes, access to authority and credibility positions for these 
contesting discourses’ actors was unequally in favor of Ash’ari discourses 
distributed. This strategy was considerably facilitating the possibility of Ash’ari 
discourse imposition. These mechanisms ultimately led to establishing Ash’ari 
discourse. 
 

Keywords: Ash’arism, Rationalism, Access factor, Linguistic texts, 
Foregrounding, Backgrounding. 
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The Establishment of Ash’ari Discourse against Reasonـ  Oriented Discourses According to the . /2 
1. Introduction 
In the early centuries of post-Islamic Iran, two significant movements of 
rationalism and traditionalism emerged under socio-political circumstances. 
Two prominent discourses within these domains were E’tzel and Ash’arite that 
became the dominant theological discourse of the society with the support of the 
political system over periods of time. In the 10th century, the Mu’tazilite 
discourse, which had paved the way for Islamic Renaissance by adopting the 
Greek intellectual system, lost its dominance in favor of Ash’ari discourse due 
to the arrival of Ghaznavid and Seljuk Turks and the formation of a kind of 
political collusion between them and Abbasid Caliphate. From then on, Ash’ari 
discourse entered the arena of competition with reason-oriented discourses for a 
long time. Because contrary to the effective principles of Ash’arite beliefs, anti-
rationalism, and determinism, the ideas of rationalists—promoting free will, 
rationalization of good and evil, and consequently were grounds for political 
theorizing—were considered as a threat to their deterministic rule. Thus it must 
be seriously planned to establish and undermine these discourses. Based on two 
significant samples of reason-oriented discourse (Nasir Khosrow’s Diwan and 
Khayyam’s Rubiyat), this study aims to show how the agents of Ash’ari 
discourse fixed the semantic system during this continuous competition of this 
discourse and undermined of other discourses own. Obviously, power inequality 
in government had a significant impact on it. But the question is, in what ways 
did the power holders, as supporters and administrators of Ash’ari discourse, 
succeed in this way? In discourse approaches, the access factor means the 
unequal distribution of access to discourses based on the authority or social 
status of individuals: The statements of those who have authority are often 
regarded as truth-claims. However, those of ordinary people are just considered 
as personal comments. Having a new interpretation of this rule—unequal access 
to discourses based on the unequal distribution of their linguistic productions in 
the society—the authors have studied the above-mentioned issue from a macro 
perspective and emphasized that the level of access to these resources with an 
impact on the formation of people’s mental cognition plays a vital role in fixing 
or undermining discourses. So power-holders attempted to, through 
foregrounding and backgrounding process, whose mechanisms here are 
imposing and constraints discursive respectively, keep the access to these 
discourses’ linguistic texts unequal in favor of Ash’ari discourse and against 
reason-oriented discourses. 
2. Discourse imposition 
According to the constructed pattern of access factor, it creates conditions for 
extensive access to linguistic products of special discourse (Ash’ari discourse 
here) to foreground and fix that discourse. This mechanism was performed with 
the following software strategies in this period. 
3. Grouping 
It’s a political discursive process: sometimes there is a fundamental similarity 
between various identities, which causes the differences to be ignored and an 
equivalent group formed based on that common element. A similar mechanism 



3/ Journal of Literary Criticism and Rhetoric No. 2, Vol. 10, Summer 2021 

 

is observed among the actors of Ash’ari discourse (court poets and writers, 
traditionalist religious scholars, the order of ascetics and Sufis, etc.): Among the 
linguistic production of these actors, several strategic points were equivalent 
with ideological goals of government like determinism, anti-rationalism, 
glorious praise of the pillars of government. Via identifying and strengthening 
these points, the power holders have acted in aggregation of their power to form 
a powerful advertising group. In other words, taking effective measures—
organizing the circle of court poets, ordering writing of books to religious 
scholars, supporting Sufis and their ideas—the political system has consciously 
attempted to produce and distribute linguistic productions of these actors and 
taken political advantages of establishing its theological discourse through this. 
4. Establishment of Nizamiyyah institutes 
As a political way of maintaining and modifying the appropriation of discourses, 
the educational systems have the major responsibility for differential in access. 
Nizamiyyah schools that were established for developing Ash’ari discourse is 
noteworthy in this regard. Due to firm discipline governed on these schools, 
unequal access to Ash’ari and reason-oriented discourses was achieved not only 
in terms of the distribution of their linguistic products but also based on the 
distribution of authority positions: By accepting Ash’ari students and professors 
from all over the Islamic countries, and subsequently producing a large number 
of texts in accordance with the norms of Ash’ari discourse, these centers 
proceeded to reproduce and fix this discourse. On the other hand, great titles and 
social positions that were awarded to these actors represented their statement as 
truths. 
5. Discursive constraints 
Refers to using methods such as suppression and elimination to prevent access 
to reason-oriented discourses (backgrounding). Nasir Khosrow’s Diwan and 
Khayyam’s Rubiyat, two reason-oriented texts, were examples of receiving such 
feedbacks. It was especially because they were disturbing the prevailing order of 
the government and society with their conflictive concepts. Having ideological 
motifs, these poems became forbidden texts that their production and access 
were banned and prosecuted. Nasir Khosrow was one of the belligerent Da’is of 
Isma’ilism; A school whose disruptive nature of its doctrine was a severe threat 
to the government. Among Nasir Khosrow’s works, the aggressive mode of this 
revolutionary approach has especially taken place in Diwan -in the form of a 
serious confrontation with the dominant ideology. In this book, not only all 
contributors of contesting group, from upper to lower echelon, are vituperated, 
but also the Isma’ili caliphs of Egypt, the great rivals of Abbasids, are strongly 
praised. Although Khayyam was one of the highly esteemed scholars of the 
Seljuk court, he was also undoubtedly included as a political actor for his 
unorthodox quatrains. He did not believe that the Ash’arite logic had revealed 
the secret of the world and solved all problems. Thus with his quatrains, whose 
each verse was tantamount to a manifesto against its conventional propositions, 
he challenged the authority of this discourse. In fact, Khayyam in Rubiyat was 
like a dissident who -opposed the Ash’ari approach that believed in the 



The Establishment of Ash’ari Discourse against Reasonـ  Oriented Discourses According to the . /4 
Hereafter- was recommending the absolute originality of the life in this world 
that threatened the government’s access to power. These hardware and software 
mechanisms eventually led to establishing Ash’ari discourse. 
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 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم یفارس اتیزبان و ادبدانشجوی دکتری 

 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛21/01/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشیـ  علمی

 چکیده
مشـخص دیـوان ناصرخسـرو و     طور به( خردگرا های نگفتما در برابراشعری  تثبیت گفتمانفرایند بررسی به این جستار 

 .اسـت  تهپرداخ در جامعه ها گفتمانزبانی  تولیدات نابرابر توزیعدسترسی،  عامل ازتازه  برداشتی مبنای بر ،رباعیات خیام)

 ـ تثبیـت  دراساسـی  نقشـی   ،افـراد شناخت ذهنـی   رب با تأثیر ها گفتمانمتون  به دسترسی میزان، این برداشتمطابق  ا ی

 های گفتمان دسترسی متون درمؤثر  مناسبات اجتماعیشناسایی  برحاضر  پژوهشتمرکز  ،نظراین  از. داردها  آن تضعیف

دیـدگاهی   ،چارچوب نظـری است.  رددر سطح خُ زبانی های توصیف با متفاوتکلان و نیز  تحلیلنوع  وباشد  می بردهنام

لاکـلا و مـوف    ۀنظریدر  رانی حاشیه  ـ سازی برجسته فرایندرکلاف و کردار اجتماعی در رویکرد ف ۀلای از متشکلی تلفیق

 منظـور   بـه  ترتیـب  بـه گفتمـانی،   هـای  محـدودیت تحمیـل و   هـای  روشعوامل قدرت بـا   دهد مینشان  ها یافته .ستا

نابرابر نگه را در حالتی  ها گفتمانخردگرا، دسترسی به متون این  های گفتمان رانی حاشیهگفتمان اشعری و  سازی برجسته

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  گـروه همچون  ،با طراحی تشکیلات نرم ،به این معنا که در سطح تحمیل گفتمانی اند؛ هداشت

دسترسی وسیع متون گفتمان اشعری را در جامعـه فـراهم و در سـطح محـدودیت گفتمـانی بـا اقـدامات         ۀنظامیه زمین

دیـوان  نـد.  ا هها جلوگیری کرد خردگرا و متون مربوط به آن یها گفتمانمثل حذف و سرکوب از دسترسی  ،افزاری سخت

  ـبه دلیل ستیز بـا ایـدئولوژی غالـب      ،دو نمونه از متونی بودند که افزون بر خردمحور بودنرباعیات خیام  و ناصرخسرو

نثار ناسزاهای  ن واسماعیلی، انکار شدید مذهب تسنّ های آموزهداشتن مفاهیمی همچون تبلیغ  بر با در ناصرخسرو دیوان

م مسلّ های گزاره ۀعقل سلیم جامعه دربار کشیدن چالش  بهو رباعیات خیام با  ،سنگین به صدر تا ذیل عوامل گروه رقیب

. ایـن  شد میاعمال  ها آن ۀدربار شدت بهگفتمانی  های محدودیت روزگارـدینی و تعریض و کنایه به صاحبان دین و خبر 

اقتـدار و اعتبـار بـرای     های جایگاهدسترسی به  ،مدارس نظامیه افزاری نرمگذر تشکیلات نکته نیز گفتنی است که از ره

امکـان تحمیـل    ،. ایـن راهبـرد  شد میرقیب به شکلی نابرابر و به نفع گفتمان اشعری توزیع  های گفتمانکنشگران این 

 گفتمان اشعری انجامید. به تثبیت سرانجام ،هاسازوکار. مجموع این ساخت میگفتمان اشعری را بسیار هموار 

 

 .رانی حاشیه ،سازی برجسته، زبانیمتون اشعریت، خردگرایی، عامل دسترسی، : یکلید های واژه

 مقدمه .1

 ۀدو جریان عمـد  ،سیاسی  ـ اجتماعی عوامل تأثیر تحت، یاسلامایران پسا ن آغازینوقر در

مکاتـب   ،قلمروهـا ایـن   بطـن از  شـاخص  گفتمان. دو نددآم پدید گرایی سنتخردگرایی و 

                                                           
 saherehmoradi@yahoo.com                                                             مسئول:یسندۀ نو ۀ. رایانام1
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 جایگاه ،هایی دوران طی ،وقت حمایت نظام سیاسی بایک  هستند که هر اشعریاعتزال و 

یک  پس ازگفتمان معتزلی  ،هجری چهارم ۀسددر . را یافتندجامعه  عقیدتی گفتمان غالب

کرسی تسـلط خـود را بـه نفـع گفتمـان       ترکان غزنوی بر حکام ایرانی ۀغلبقرن اقتدار با 

جدال گفتمان اشـعری بـا    ۀایران تا دیرزمانی عرص ۀجامع ،از آن پس دست داد.از  اشعری

رقابـت  ایـن  در جریـان   دهد کهنشان قصد دارد پژوهش حاضر خردگرا شد.  های گفتمان

 نظـامِ  و ،تثبیـت را گفتمـان   ایـن  عنـایی مچگونه نظـام   وابستگان گفتمان اشعری ،مستمر

 ،حکومـت  ۀدر عرص ـ قدرت ینابرابر که استبدیهی . تضعیف کردندرقیب را  های گفتمان

و  حامیـان  در مقام قدرت عوامل که جاستاینپرسش  اما ،داشته در این روند ی مهمتأثیر

 از نگارندگان ؟توفیق یافتند در این راه هایی روشبا چه  گفتمان اشعری گردانندگان اصلی

بـه ایـن مسـئله     امعـه، ج هـای  گفتمـان زبـانی   تولیدات نابرابر توزیع یعنی ،کلان ای زاویه

 ـ   ،منـابع بـه ایـن    )Access( دسترسی میزانکه  اند داشتهتأکید  و اند نگریسته  ربـا تـأثیر ب

 .دارد ها گفتمانتضعیف  یا تثبیت در ی بسزانقش ،کنشگران اجتماعیشناخت ذهنی  تشکیل

 شـگردهای بـا   ،سـویی از  عوامـل حکـومتی  که  دهد مینشان  ، پژوهشامراین  بر مبنای

 ۀگسـترد  دسترسـی  ۀزمین ،و تأسیس مدارس نظامیه بندی گروه چونهم ،نرم ۀگران تحمیل

از و است  نموده )Foregrounding: سازی برجسته(فراهم  را اشعریگفتمان  تولیدات زبانی

ون مت ـ گـردش از  ،تهدیـد  سـرکوب و  ماننـد  ،سخت های محدودیتعمال با اِ ،دیگر سوی

تثبیت در  گونه  این و) Backgrounding: رانی هحاشی(رده جلوگیری ک خردگرا های گفتمان

ن چهارم تـا  وقر ،پژوهشزمانی  ۀدامناست.  خودی و رقیب کوشیده های گفتمانتضعیف  و

 دیـوان  ،خردگرا های گفتمانعلیه  گفتمانی های محدودیت بازنماییملاک و هجری ششم 

 است. خیام رباعیات و ناصرخسرو
 پژوهش ۀپیشین .2

از آنجا که  مدعی انجام کاری تازه است. ،فتمانیگ های رهیافت تفاده ازدر اس جستار حاضر

 سمت به )Fairclough( حرکت از رویکرد فرکلاف ،نظریلحاظ از  پژوهشعزیمت  ۀنقط

 بیـان فـرکلاف  مختصـری از آرای   ،اسـت  )Laclau & Mouffe( دیـدگاه لاکـلا و مـوف   

د. نمودار گرد ها پژوهشسایر  یسه بادر مقا تفاوت و تازگی بحث ،تا از رهگذر آن ،شود می

 نمیـا و تأثیر و تأثر  ،کار متقابل زبان و اجتماعوسازگفتمان به معنای  ،در رویکرد فرکلاف
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کـردار   و کـردار گفتمـانی   ،متن حوطس در ،در مدل فرکلاف دوسویههاست. این ارتباط  آن

 ـا در ایـن  خود ر آرای. فرکلاف است شدهبازنمایی  )Social Practice( اجتماعی در  ،هزمین

با عنوان  ای مقالهدر  . ویاست کردهتشریح  )م.2003 و 1995، 1993، 1989( چند یتألیفات

و  ،مزبور عناصراز  ای پیچیده ۀگفتمان را مجموع )74: م.1995فرکلاف، (» زبان و ایدئولوژی«

 ،رو  ایـن  زا. دانـد  مـی  هـا  نابعاد و روابط میان آ آنتحلیل منوط به تحلیل یک گفتمان را 

از میان سـطوح و مراحـل    .کند میرا وضع  توصیف، تفسیر و تبیین مراحل ها آنبا متناظر 

 ار اجتماعیدکر .کردار اجتماعی است ۀلایسبات موجود در منا تحلیلبر فوق، تمرکز مقاله 

از  را اجتمـاعی  کـلان  مناسـبات تـأثیر   اسـت کـه   زبان اجتماعی فرایند از ای گونهناظر بر 

طرح کرده در مرحلۀ تبیین  هایی پرسشفرکلاف  .کاود میزبان  در پدیدارگوناگون  زوایای

 گفتنـی اسـت   سنجیدنی است. ،نومتبافت تأثیر مناسبات اجتماعی در  ،ها آن مبنای برکه 

، بـا  انـد  شـده  منـد  بهـره که در تحلیل مباحث خود از رویکرد فرکلاف  هایی پژوهش بیشتر

 هـای  لایـه تحلیل را بر تـأثیر   تمرکز ،بررسی ۀزمین عنوان  به خاص یمتن یا متون انتخاب

 موجـود در  های نهفته ،رهگذراین  ازتا  ،اند نهاده ها آندر  یا کردار اجتماعی کردار گفتمانی

جسـتار  امـا  . گوناگون اجتماعی آشکار کنند های لایهرا با  ها آنروابط پنهان  ون ومت بافت

 تا است بر آن بلکه ،ه اهدافی از آن دست توجه نداردبه تحلیل متن آثار برای نیل بحاضر 

 ـ   شناسـایی با  رقابـت گفتمـان اشـعری را بـا      ،کـردار اجتمـاعی   ۀمناسـبات موجـود در لای

نـابرابر دسترسـی بـه متـون زبـانی ایـن        توزیـع   ـ ـ کـلان  ای زاویهخردگرا از  های گفتمان

هـا   نظـام معنـایی آن   یفتضـع یـا   تثبیـت أثیر این مسئله را در و ت کند بررسی هاـ گفتمان

امـا   است. سابقه بیمتفاوت و  در نوع خود پژوهش یتحلیل انداز چشم ،. از این لحاظبسنجد

بررسـی   رانـی  حاشـیه   ـ سـازی  برجسته فرایند در چارچوب ها گفتماناز آنجا که رقابت این 

بـر   متکـی  هـای  پژوهش از میان. است تهسیبانیز  بحث از این لحاظ ۀمرور پیشین ،شود می

در رباعیات  سازی غیریتو  رانی حاشیه به، سازی برجسته های انگیزهتبیین « ۀمقال ،این روش

تناسبی با بحث حاضر ) 1396و کزازی ( پور عالیاز  »خیام بر اساس تحلیل انتقادی گفتمان

گفتمـان  ( جهـانی  ایـن دو گفتمـان   ،خیامرباعیات  در ،این پژوهش های یافته ابقطم .دارد

بـا   را گفتمـان خـودی   خود، در رباعیات خیام وجود دارد. )گفتمان غیر(اورایی و م )خودی

 گرچـه  ،در ایـن تحقیـق  اسـت.   حاشیه رانـده  به را برجسته و گفتمان غیرشگردهای زبانی 
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، امـا از توضـیحات   شـده  بازنمـایی خردمحور با گفتمان غالـب زمـان    یک گفتمان رقابت

 مشخص است. روشنی بهدو جستار  پژوهشی این انداز چشمتفاوت  ،شده ارائه

 

 

 مفاهیم نظری .3

 رویکرد فرکلاف .1ـ3
 زبان، قدرت و ایدئولوژی .1ـ1ـ3

تنگاتنـگ بـین   پیونـد  زبان و اجتماع را از طریق  تعامل )2: م.1989فرکلاف، ر.ک؛ ( فرکلاف

با را  گانه سه های مقولهاین  تافتگی درهم . ویسازد می پذیر توجیهزبان، قدرت و ایدئولوژی 

مرسـوم جامعـه    قراردادهـای عقل سـلیم کـه در    های فرض پیش ۀمثاب بهایدئولوژی  تفسیر

رنهایـت  د و از طریق روابـط نـابرابر قـدرت    ها ایدئولوژیبازتولید تثبیت و  ،اند شدهتضمن م

 ،فـرکلاف  از نظـر ایـدئولوژی  . کنـد  مـی بیـان  از طریق زبان  در جامعه ها آن نفوذ و رسوخ

فـرکلاف نـابرابری   نامتقارن اسـت.   نابرابر و ،و روابط قدرت نزد او ،امعهج مقبولباورهای 

 .داند میجاری آموزشی، درمانی و... سیاسی، سطوح اجتماع مثل نهادهای  ۀقدرت را در هم

 . کردار اجتماعی2ـ1ـ3

 تماعی است و ایـن امـر مراتبـی دارد.   کنشی اج ،)20ـ ـ18ر.ک؛ همان: (به نظر فرکلاف زبان 

اسـت کـه    ن مربوط به تولید و تفسیر متن بر اساس کیفیتی به نام منابع افـراد از آ وجهی

شناخت ذهنـی  . کند میفراهم با جامعه  ها آن را بر اساس تعامل افرادشناخت ذهنی  ۀزمین

 ۀلایکه ناظر به  دیگر ۀجنب، باورها و... است. ها ارزششامل دانش زبانی، بازنمایی جهان، 

، ابعاد اجتمـاع  دیگر به وسیلۀ شده مشروطفرایندی  عنوان  بهزبان به کردار اجتماعی است، 

به روابط و مشاجرات اجتماعی  وابسته تولید منابع افرادبه این معنا که  توجه دارد؛ جز زبان

 بهکه گاه ممکن است بنیاد است  اجتماع ،ها در جامعه آن و توزیع انتشار که  چنانهماست؛ 

 .نابرابر اتفاق بیفتد صورت 

 دسترسی عامل .3ـ1ـ3

بر مبنای اقتدار یا  ها به دلیل توزیع نابرابر آن ،ها گفتماندسترسی نابرابر افراد به  به معنای

ادعـای  «حـاوی   ،ندداراقتدار و مرجعیت کسانی که  های گفته ؛استاجتماعی افراد  جایگاه
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: 1389و فیلیپس، یورگنسن ر.ک؛ ( است» اظهارنظر شخصی«صرفاً  ،افراد عادی و از آنِ »صدق

دسترسی نـابرابر افـراد بـه    بحث ، دهد مینشان  این جستار که چنان ا از نگاهی نو،ام .)231

 .باشـد  مطـرح  توانـد  میدر جامعه نیز  ها آنتولیدات زبانی  نابرابر از لحاظ توزیع ها گفتمان

ا با طرح ر ها گفتماندسترسی افراد به  )52: م.1989فـرکلاف،  ر.ک؛ (فرکلاف گفتنی است که 

 :دهد میقدرت ربط  ۀبه مقولزیر دو پرسش 

 کسی به چه گفتمانی دسترسی دارد؟ چهالف) 

 ها را دارد؟ یا اعمال محدودیت بر دسترسی آن ها گفتمانچه کسی قدرت تحمیل ب) 

 لاکلا و موف ۀنظری .2ـ3

 گفتمان .1ـ2ـ3

زبانی و غیرزبانی  های پدیدهمفهومی فراگیر و مشتمل بر  ،لاکلا و موف ۀنظریدر   گفتمان

آمـدن مجمـوعی از    گـرد کـه از   شـود  مـی اطلاق معنایی  ۀشد تثبیت های نظاماست و به 

و  یورگنسـن ر.ک؛ ( باشـد ایجاد شده  )Master Signifier( مرکزی گاه گرهحول یک  ها نشانه

 با هم برای تثبیـت یـا تضـعیف نظـام     ها گفتمانرقابت  ،مبنااین  بر. )57ـ56: 1389فیلیپس، 

و  سـازی  برجسـته فرایند  از طریق کارواین ساز .بسیار محتمل استمعنایی خود یا دیگری 

 .گیرد میانجام  رانی حاشیه
 رانی حاشیهو  سازی برجسته. 2ـ2ـ3

 پردازد میهم به تولید معنا قدرت برای حفظ و استمرار قدرت است. بدین طریق،  ای شیوه

 . ...کنـد  مـی قیاد، دشمن و غیر را حـذف و طـرد   باط و انابزارهای انض کارگیری بهو هم با 

و  افزارهـا  نـرم بیـانگر   و ،افـزاری  سختو  افزاری نرم ۀدو چهر ،رانی حاشیهو  سازی برجسته

در قالـب زبـان، و    افـزاری  نرم های رانی حاشیهو  ها سازی برجسته. اندقدرت افزارهای سخت

مختلفـی چـون توقیـف،     هـای  صـورت به  افزاری سخت های رانی حاشیهو  ها سازی برجسته

: 1384، سـلطانی ر.ک؛ ( کنـد  مـی حبس، اعدام، ترور، تظاهرات خیابانی و مانند آن نمود پیـدا  

 ).113ـ112

 بندی گروه .3ـ2ـ3

افـراد از   ممکـن اسـت.   هـای  حالـت کاستن از  معنای و به ی سیاسی استعمل بندی، گروه

پذیرفته  پنداری ذات هم های لتحاکه طی آن برخی از  شوند می بندی گروهطریق فرایندی 

منطـق  « مفاهیم از طریق توان می. این فرایند گفتمانی را شوند مینادیده گرفته  دیگرانو 
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متفـرق بـا وجـود     هـای  دسـته در بین افراد یا  گاه توضیح داد. »منطق تفاوت«و  »ارزی هم

بـا   ارز همهی و تشکیل گرو ها تفاوت رفتن که باعث کنار هستشباهتی بنیادین  ،ها تفاوت

تفاوت میان اعضای گروه و نیـز تمـام    ،در این حالت. شود میمشترک  عنصرتأکید بر آن 

هـا انجـام داد، نادیـده گرفتـه      را بـر اسـاس آن   بندی گروه توان میدیگری که  های شکل

نمایندگی ،بندی گروه. از عناصر مهم در فرایند شود می
 

و این مسـتلزم آن اسـت کـه     است

یورگنسن و فیلیپس، ر.ک؛ ( بگویدگروه یا به نیابت از آن سخن  دربارۀ ،نماینده نعنوا  به کسی

 .)84ـ86: 1389

 پژوهش  روش .4

واحد است.  تحلیل گفتمان با روشو از نوع کیفی  تحلیلی  ـ توصیفی پژوهشی ،حاضر بحث

ود مناسـبات موج ـ  ،تحقیق ۀپیکرو  رباعیات خیامو  دیوان ناصرخسرواز جمله  ،تحلیل متن

 ـ1 :عبارتند از پژوهشمراحل انجام . کردار اجتماعی از قرون چهارم تا ششم است ۀدر لای

ون مت ـمیـزان دسترسـی    مـؤثر بـر   اجتمـاعی  مناسـبات  بررسـی   ـ ـ2. فـوق  متون ۀمطالع 

 رونـد  عملکـرد عوامـل گفتمـان اشـعری در     تحلیـل  ـ ـ3 .اشعری و خردگـرا  های گفتمان

در  با محوریت عامل دسترسیغیر  های گفتمان رانی حاشیهگفتمان خودی و  سازی برجسته

 .چارچوب نظری یادشده

 توصیف، تفسیر و تحلیل. 5

 بافت موقعیت تاریخی .1ـ5

 ـ  لحاظاز  ،هجریدر تاریخ ایران قرون چهارم تا ششم   عقلانیـت  ۀگذار تـدریجی از مرحل

اج رسـمی  رو ۀقـرن چهـارم بـه پشـتوان     که در ایرانِ جریان عقلانیت :دارای اهمیت است

آل سامان و آل بویه به اوج درخشش  ۀپیش تسامح های حکومت ۀگفتمان معتزلی و در سای

سیاسـی   ۀدر صـحن  غزنـوی و سـلجوقی   نژاد ترک های دولتبا ظهور  زمان هم خود رسید،

 ـ کنی بنیان های چالشبا چنان ، اشعریمعتزلی با جایگزینی گفتمان  تبع بهو  اسلام رو  هروب

تا اواخر قرن  گرایان عقلمخفیانه و آشکار  های فعالیت ۀآن به واسط های رگهشد که گرچه 

 ونتوانست در برابـر هیمنـه و فشـار مخالفـان تـاب بیـاورد        سرانجام،پنجم دوام آورد، اما 

 .ردمُفرودر خود  آرام آرام
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قی که در دین اسلام بعد از رحلت ب و تفرّتشعّ علاوه بر ،این نهضت فرهنگی ۀپشتوان

پیامبر
ص)(

(فـروع  ، اخـتلاف در روش فقهـی   )امامت ـ  خلافت(مسائلی چون جانشینی  ۀدربار 

ورود افکـار و  ، )43ـ ـ42/ 1 :1363صـفا،  ر.ک؛ ( آمـد و اختلاف در اصول عقایـد پدیـد    احکام)

از سـوی ملـل غیـر عـرب در      آغازین ظهور اسـلام  های سدهبود که از  گونی گونهمذاهب 

 نی چون مصر، ایران، روم و شـام را که های ملت ،عرب فتوحات اسلامی رخ نمود و ۀجامع

 چتر واحد حکومت اسلامی گـرد آورد.  زیر ،تمدنی درخشانی بودند ۀدارای سابقکه همگی 

ایتالیای  مانند یش از همه در تفکر مسلمانان آسیا، عاملی که ب« ء،در جریان این برخورد آرا

 های زمینهکه  )320/ 4 :1373دورانت، ( »ودکشف آثار معنوی یونان ب ،رداثر ک  رنسانسدوران 

هیات اسلامی را بر مبنای یک نظام عقلانی منسجم پرورش ذهنیت مسلمانان و تطبیق ال

مأمون از راه ترجمـه   ۀالحکم بیتبا حمایت رسمی دولت در  ها اندیشهاین  .ساخت میمهیا 

 ـاز . نجر شدم نهضتی شکوفابه زبان عربی در اختیار مسلمانان قرار گرفت و به   ۀاین حادث

زمـان روی کـار   تا در محیط عربی خلافت بغداد  چه  ،در آغاز با حمایت حکومتفرهنگی 

استقبال  گرمی به ، غزنویغاز برآمدن حکومت ترکان تا آ ایران ۀجامعدر  چه ،آمدن متوکل

 شد:

سـوم و  [شواهد بسیار بر وجود مجالسی هسـت کـه روشـنفکران، در قـرون     «

 ،. در این مجالسکردند میشرکت  ها آنحمایت و در  ها آندهم، از نهم و  ]چهارم

 ـ  ۀمشترکشـان عشـق بـه اندیش ـ    ۀفرهیختگانی که انگیز د وجـه  رَآزاد بـود، در خِ

. این رفتند میو لذا از اختلافات دینی و مذهبی خودشان فراتر  یافتند میمشترکی 

 ها اندیشه ۀبادل آزادانبه فضای ت ،نداَ حقیقتادیان تمثلات رمزی  اندیشه که تمام

 .)100: 1375(کرمر،  »کرد میکمک 

 تـدریج  بـه  ،داد مـی قرار  جا که مسائل دینی را مرکز تفکر و مباحثهاز آن رفتار ۀاین شیو

 ۀدر جامع ـ را ای گسـترده مناقشات  ۀموافق و مخالف را برانگیخت و زمین ۀواکنش دو جبه

 متمایل به ظواهر دین. گرایان تسنّدوم  ۀستو د دگرایانرَخِاول  ۀاسلامی فراهم آورد: دست

از نظـام   جـویی  بهرهکاربرد عقل در تشخیص نیک و بد امور،  ،از نظر پیروان گروه نخست

منافاتی با فلسفی یونان و تأویل و تفسیر آیات و احادیث بر مبنای موازین عقلی و فلسفی 

و فهم بهتر نصوص دینـی   تر مطلوب سیاسی  ـ اجتماعیامکان ایجاد شرایط  و دین نداشت

دین و نوعی کفر  ۀاین شیوه به معنای خروج از دایر ،گروه دوم زعم به. اما آورد میرا فراهم 

اعتزال،  چون هایی نهضترشد و پویایی  ۀزمین ،گرایی عقلدر پرتو جریان  .شد میمحسوب 
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 رازی، ابوریحـان چون زکریای  هایی پدیده ها ایجاد شد و از بطن آن فاالصّ اخوان، اسماعیله

بالیدند، فردوسی، ناصرخسرو، خیام و... بیرونی
 

و  هـا  ماتریـدی ، هـا  اشـعری  ،و از گروه دوم

 ، نمو کردند.گیرند میجای عالمان تعبدی دین  ۀزمر درغالباً که  اصحاب حدیث

حمایـت از  بـر  از دوران متوکـل   فـت بغـداد  عقیـدتی خلا مشـی  کـه   شود می ییادآور

 :زین پسا قرار گرفت. وناشعری

سـوم و چهـارم هجـری دچـار خطـر       های قرنخلافت عباسی که از همان «

موفـق شـد خـود را حفـظ کنـد و بـه دسـت         سقوط بود، با تکیه بر امیران ترک

و  اداندیشی و تسامح دوران سـامانیان سلاطین غزنوی و شاهان سلجوقی علیه آز

 .)138: 1395طبری، ( »نمایدایرانی واکنشی خونین آغاز  دیگر امرای

 ،برخلاف اصـول مـؤثر عقایـد اشـعری، یعنـی انکـار اختیـار و تأییـد تسـلیم          ،واقع در

 آن، تبـع   بـه  و سـن و قـبح  حُ دانستن  عقلی ،هارادمروج آزادی که  گرایان عقل های اندیشه

 هـا  آن مسـلک  جبریحکومت  تهدیدی برای ،سیاسی بود های پردازی نظریهمحملی برای 

 افکـار و  ایـن جلـوگیری از نشـر    بـرای  ترک  ـ عربری حاکمیت دومحو. شد میمحسوب 

ر.ک؛ ( گرفـت بهره  عقل و فلسفهدر مخالفت با فقها  فتوایاز  ،پیشبرد اهداف سیاسی خود

 ۀکـاملی دربـار   الگـوی  اسـلام  ،مسـلمانان  ۀمطابق عقید چراکه .)253ـ243/ 1 :1363صفا، 

معیـار مـورد نظـر     کـه   یحـال  در ،داد مـی ماهیت و حقیقت به صورت عملی و نظری ارائه 

بر عقل بشری استوار بود و طبیعتـاً معنـی و اهمیـت وحـی      ،به جای وحی الهیفیلسوفان 

نظام فکری رقیـب و کارآمـد شـناخته     عنوان  به فلسفه ،. بنابراینبرد میدینی را زیر سؤال 

. )28ـ ـ27: 1385، کریـگ ر.ک؛ ( بپردازدد اسلام با آن به مخالفت نظامی که لازم بو ؛شد می

 کـه  واقـع شـد   وقـت  حاکمیـت عوامـل  پسند مورد کاملاً گرایی عقلبا مخالفت دینی این 

 مدارانه دینوجهی  ،درَاصحاب خِ تکفیرو با  برسندآن به اهداف سیاسی خود  با توانستند می

 ببخشند. شان سرکوبگرانههای به رویکرد

حکومت در  ۀمداخل؛ ها گفتمان متون دسترسی مؤثر بر اجتماعی مناسبات .2ـ5

 خودی و غیر های گفتمان رانی حاشیهو  سازی برجسته

نرم و  های کنش عنوز ا در این دوران ها گفتمان دسترسی متوناجتماعی مؤثر بر  مناسبات

و  اشـعری گفتمان  سازی برجسته بهها  عمال آنو اِ طراحیکه نظام سیاسی با  است سخت
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 مناسـبات وجود  ،کارورک اصلی این سازمح .است تهپرداخ خردگرا های گفتمان رانی حاشیه

روند  ،مزبور های گفتمانرقابت  ۀدخالت در عرصکه با  برابر قدرت در سطح حکومت بودنا

 نابرابر از روابط ای مرتبه ها آنبین متعاقباً و را نیز نامتعادل  ها آن رانیِ حاشیه  ـ سازی برجسته

یک انواع و  هر بود که دیت گفتمانیتحمیل و محدو از نوعمناسبات ین ا .ایجاد کرد قدرت

 .گرفت مینرم و سخت انجام  های کنشبه ترتیب با مراتبی داشت و 

 گفتمان خودی) سازی برجسته( اشعریتحمیل گفتمان  .1ـ2ـ5

حضور هر گفتمانی در جامعه از طریق زبان تجلی  ،بر اساس مفاهیم نظری تحلیل گفتمان

تحمیـل   برسـاختی از عامـل دسترسـی،    الگـوی مطابق  .)12: 1391، زاده آقاگلر.ک؛ ( یابد می

ویـژه   یزبانی گفتمان تولیداتدسترسی گسترده به برای  سازی زمینه به معنای نیز گفتمانی

ایـن   .اسـت  گفتمان نظام معنایی آنبه منظور تثبیت  )اشعری گفتمان ،اینجادر در جامعه (

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  وهگـر ( نرم های کنش طراحیبا  ،این دوران فضایدر  سازوکار

 .انجام گرفتنظامیه) 

 بندی گروه .1ـ1ـ2ـ5

ایـن   هـای  مؤلفـه  بـا تئوریک از لحاظ  بندی گروه ،این جستار اجتماعی  ـ تاریخی فضایدر 

گفتمـان   کنشـگران در میـان  را  بـه آن  هیبوضعیتی ش توان می اما ،ندارد تامانطباق  مقوله

 )...و متصـوفه و  جمعیت زهاددین،  گرای تسنّان ، عالمدرباری و نویسندگانعرا شاشعری (

 ی واحدگروه در ائتلاف عینی صورت خودآگاه و بهاین اجزا گرچه  ،واقع در شناسایی کرد.

های آنهـا، در  اما، فارغ از تفاوت ،اند نشدهمقامی نیز نمایندگی  به وسیلۀو رسماً  برنتافته را

ارز بـا اهـداف ایـدئولوژیکی    هبردی و هـم را ۀمیان تولیدات زبانی این کنشگران چند نقط

حکومت وجود دارد که عوامل قدرت با شناسایی و تقویتشـان در تجمیـع قـدرت آنهـا بـه      

و از ایـن رهگـذر در تثبیـت گفتمـان      منظور ایجاد یک گروه تبلیغاتی عظیم عمـل کـرده  

 سیاسی برده است؛ چراکـه ایـن کنشـگران، همگـی بـا تـرویج       ۀعقیدتی دلخواه خود بهر

جبرگرایی
1

های پرطمطراق از ارکـان حکومـت، سـیطرۀ     ، مخالفت با تعقل و بعضاً ستایش

ـ را تثبیـت کـرده و از آنِ    نظام سیاسی و گفتمان اشعری نهادهای مقوم و مؤید یکدیگر ـ  

گرانۀ خویش،  اند. در واقع، نظام سیاسی با اقدامات حمایت های رقیب را درهم شکسته گروه

مشترک، آگاهانه در حفظ موجودیت و توزیع گستردۀ تولیـدات زبـانی    در تجمیع این نقاط
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است. ایـن اقـدامات بـه     مند ساخته ها بهره ها کوشیده و خود را از قدرت عظیم ورای آن آن

 شرح زیر است:

در نشر اشـعار   تلاشو گزاف  های صلهاز طریق اهدای درباری  شعرای ۀایجاد حلق ـ1

را با آواز خوش در میان مردم کوچـه و بـازار    ها سرودهآن که  گروه راویانی ۀوسیل  بهها  آن

کارگزاران دولتی و طردکنندگان مخالفان  ای حرفهکه ستایندگان  نعرااشاین  .خواندند می

 ی»هـا  دولتتحت کنترل و رهبری  های رسانه«کار  شفیعی کدکنی، ۀبه گفت ،اند بودهها  آن

(شـفیعی   انـد  شـده  مـی تبلیغاتی وسیع محسـوب   ۀو خود یک شبک داده میامروزی را انجام 

 .)95: 1389کدکنی، 

کتب و  نگارشدستور  ،حکومت از سوی گاه گه و عالمان درباری دین نویسندگانبه  ـ2

نیـز از ایـن مهـم غافـل      خود دولتیمقامات . شد میمعین داده  و هنجارنظم  در رسالاتی

کرده و فضائل صحابه را بنا بر مذهب اهل لیف کتابی در اصول تأ«بالله  القادر نبودند؛ مثلاً

این کتاب در هر روز جمعه  ... را تکفیر کرد وآن کتاب، معتزلهحدیث در آن آورده بود و در 

، صـفا ( »شـدند  مـی و مردم برای استماع آن حاضـر   شد میاصحاب حدیث خوانده  ۀدر حلق

1363: 1/243(. 

بـا   تـدریج  بـه  کـه  بودنـد  لک اشعریهواداران مس جمله از متصوفه نیز عرفا وجمعیت  ـ3

 سرسـپردگی و هواخـواهی مردمـی    هـای  کانونبه  قول باسورث،به  خودتشکیلات وسیع 

 هـا  آن نظـر برای جلب هایی  تلاشمقامات دولتی  و )192: 1378(ر.ک؛ باسورث،  تبدیل شدند

 ی بادر روزگار سلجوق و )Ibid: 195( شددنبال  وبیش کمغزنوی  ۀاز دور کردند. این هدف

 صـوفیان بـا   الملک نظامتعامل  ازشواهدی  ،در منابع مختلف .یدگرد گیریپی جدیت بیشتر

در نظـر   هـا  آن بـرای مقـرری گزافـی   سالانه مشهور است که وی و  موجودبزرگ روزگار 

 های طعند را به باد رَاهل خِ نافذ خود بیانبا  صوفیه ،باری .)99: 1382، حسینی ر.ک؛( گرفت

علیه  اقدامرا از  عموم ،تسلیم ۀروحی تزریق وزاهدانه  های اندیشهبا نشر و  دگرفتن میگزنده 

 !داشتند بازمی حکومت های ناروایی

 مدارس نظامیه .2ـ1ـ2ـ5

 ـ  هـا  گفتمـان نابرابر به در دسترسی  ای واسطه بیمهم و  نظام آموزشی نقش  ۀدارد. بـه گفت

مناسـب   سـهم  تخصیصح روشی سیاسی در حفظ و اصلا ی،میشل فوکو، هر نظام آموزش
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 ندهـا هسـت   آنحامـل   هـا  گفتمانکه است  هایی دانشو  ها قدرت انضمام به ،ها گفتمان به

با هدف طوسی  الملک نظامخواجه  به وسیلۀمدارس نظامیه که  .)54: م.1989فرکلاف، ر.ک؛ (

از رهگذر شرایط حاکم بر  .از این نظر قابل اعتناست ،تأسیس شد اشعری گفتمانگسترش 

از لحـاظ توزیـع    فقـط نـه   ،اشـعری و خردگـرا   های گفتمان ین مراکز، دسترسی نابرابر بها

بلکه بر مبنای توزیع امتیازهای ویـژه و تخصـیص جایگـاه     ،ها در جامعه تولیدات زبانی آن

 و اعتبار به افراد نیز تحقق یافت.اقتدار 

 ،جوامـع آن دوران  در حیـات فکـری   آن گیر عالماقدامات این مراکز که به دلیل اعتبار 

 هـای  ارزشرقیب و تقویت  های گروهعقاید متوجه نفی  تمامی به ،تأثیرات ماندگاری داشت

ایجاد حکومت  نفوذزیر در بسیاری از شهرهای  نظامیه مدارس ۀگفتمان اشعری بود. سلسل

 ۀانبرای تأمین پشتووجوه کلانی  .ندنیشابور بود و بغداد های نظامیه ،ها آن ترین مهم که شد

 ۀبرای ساخت نظامیتنهایی  به الملک نظام ؛ به عنوان نمونه،اختصاص یافتمالی این مراکز 

 ها دکانو  ها مخزن ،ها گرمابه نار از مال خویش خرج کرد و ضیاع،دویست هزار دی« ،بغداد

 نیـز  جریـان آمـوزش در ایـن مـدارس     .)121ـ ـ120: 1313(نفیسی،  »خرید و بر آن وقف کرد

 :شد میزیر نظر بانی مقتدر آن تعیین  همگی که اشتمعین دضوابطی 

در گزینش مدرسان و پذیرش دانشـجویان ایـن مرکـز از لحـاظ اعتقـادی،      «

تخطـی   کـه  ای گونـه  به ،شد میاعمال  ای ویژهمذهبی و اخلاقی دقت و حساسیت 

اخراج از این مراکز و محرومیت از مزایای آن را در پی  ،شده تعیینها از ضوابط  آن

ت. استادان نظامیه ملقب به عناوین ممتـاز و برخـوردار از شـهرت اجتمـاعی     داش

 ـ نفـوذ  صـاحب امام محمد غزالی از استادان  ...شدند می ای ویژه نیشـابور و   ۀنظامی

و  "الـدین  زیـن " ۀبـه القـاب برجسـت    الملـک  نظـام خواجه  به وسیلۀبغداد بود که 

 .)127ـ125 :1374کسایی، ( »گردید بردارنام "الائمه شرف"

 غیر) های گفتمان رانی حاشیه( خردگرا های گفتمانمحدویت  .2ـ2ـ5

زبـانی   متـون  علیـه  افزاری سخت های محدودیتعمال با اِخردگرا  های گفتمان رانی حاشیه

و خفقان حاکم بر فشار  .استگفتمانی در این دوران نابرابر دسترسی دیگر از  ساحتی ،ها آن

 ،همـواره رو بـه تزایـد بـود    نیز  از آن پس وآغاز شد  حکومت غزنوی ۀغلبکه با  این گروه

 .ساختمواجه  جدی پیگردبا  رامتون این  تولید و انتشارایجاد کرد که  آوری هراسفضای 

 رباعیـات خیـام  و  دیوان ناصرخسـرو  ،افزاری سختی بازخوردهااین  دریافت های نمونهاز 
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و  حکومـت نظـم رایـج    ،لیه ایدئولوژی غالببا ستیز ع ،افزون بر خردمحور بودنکه  است

 .ندکرد ه میآشفت جامعه را

 ناصرخسرو دیوان .1ـ2ـ2ـ5

م چهـار  ۀقرن پنجم هجری، در پی تحـولی روحـی کـه در ده ـ    ۀناصرخسرو، شاعر پرآواز

دربـار   دیـوان و  از فضـای  ،بر او عارض شد در جوزجانان با دیدن خوابی ظاهر به ،زندگانی

اسماعیلی بدل شـد؛   ۀر جستجوی حقیقت به یکی از داعیان ستیهندکناره گرفت و در مسی

چـه بـا سـلاح     جنگ و ترور، ۀچه با حرب ،که فعالیت مبارزان آن سیاسی  ـ عقیدتیمکتبی 

 تهدیدی جدی برای حکومت بود: ،اندیشه

ــه ،ایــن جریــان سیاســی« ســوی یــک خلافــت دیگــر در  هرچنــد چشــم ب

یک نظـام سیاسـی بـر     ،در صورت امکانتا  ،میهن خود دوخته بود های دوردست

، گـون  گونه های شیوهحال، به  هر الگوی آن در ایران نیز پدید آورد، اما دراساس 

را پیوسـته در   ها آن نشاندگان دستو غاصب عباسی، و نیز  طلب قدرت های خلیفه

 ـ فکـری و در روزگاری که بسـیاری از نخبگـان    داشت میتهدید و اضطراب نگه 

، دادنـد  میبوم در برابر بیگانگان غاصب کرنش و بندگی نشان  و مرزاین  سیاسی 

عباسیبا تعبیرهای خطرناکی چون دیو  ،سو اینان از یک
2

تقدس دروغین و  ، و... 

ن خـود در  ادادن فدایی با نفوذ ،دیگر سوی و از ریختند فرومیدینی آنان را  ۀهیمن

 گذاشـتند  مـی بـه نمـایش    اصالت و اقتدار مردم خود را ،آنان های شبستانخلوت 

 ).126: 1383درگاهی، (

اصـول   ۀاین رویکـرد انقلابـی کـه ماهیـت برآشـوبند      گرفتن  پیش دربه دلیل 

حکومت بود، پس از بازگشت از  های پایهاعتقادی آن همچون ضربات ویرانگری بر 

رسمی با اطلاق عناوینی چون بـددین، بـاطنی،    ۀاز طرف جامع اش ساله هفتسفر 

 آن، تبـع   بـه هر باطل زده شد و مُ هایش اندیشهتکفیر و بر سخنان و  ، .رافضی و..

علیه این  آلود خفقانمطمح طرد و خشم شدید عموم قرار گرفت. بازتاب این فضای 

ممنوعیت فعالیت آنان در مـاجرای برخـورد او بـا    نیز و  کیشانش همشاعر نستوه و 

در زنـدگی ناصرخسـرو    مجعـول  ای قصـه نیشابور رخ نموده که هرچنـد   دوز کفش

است
3

 ر.ک؛( نـدارد با تنگنایی احوال و وقایع رفته بر وی مباینـت   روی  هیچ  به، اما 
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 ۀ. با این اوضاع، ناصرخسرو ناچار برای حفـظ جـان و ادام ـ  )69ـ68: 1346، کوب زرین

 تا پایان عمر در آنجا زندانی شد: یمگان پناهنده، های کوهستانفعالیت خود به 

ــاد« ــذر ای ب ــانی دل بگ ــروز خراس  اف
ــدوه ــه   دل پران ــر از دان ــار پُ ــر از ن  ت

 گناهی شـده همـواره بـرو دشـمن     بی
 

 دره زنـدانی  بر یکی مانده بـه یمگـان   
ــده  ــن گدازن ــتانی  ت ــالِ زمس ــر از ن  ت

 »ترک و تـازیّ و عراقـی و خراسـانی   
 ).429: 1367، قبادیانی(                 

جز ایـن   ،رهنگ رسمی جامعه شوریده بودعلیه گفتمان و ف تنه یکبرای این شاعر که 

 ـ سـتیزه  ۀجلو ویژه بهکه  ، انتشار افکار ویراهی نبود. با این حال رخ  شآن در دیـوان  ۀگران

 وده، همچنان محدودیت خود را داشت:نم

که در  با مذهب تسنن اش توزانه کینهایدئولوژیک شعر او و دشمنی  های مایه«

ی او را بـه کتـاب   اسانیان پیرو آن بودند، دیوانآن روزگاران اکثر قریب به اتفاق خر

تلخ و آلوده به دشنام او هم مزید بر علـت بـود و    ممنوع بدل کرده بود. زبان تند،

هـا را از شـعر    که شعرش به میان مردمی راه یابد که تلقی آن شد میمانع از این 

 .)71: 1397(دهقانی،  »همان شاعران درباری شکل داده بودند ،خوب

بـا   چـه  فکری رایـج و مسـلط جامعـه،     ۀبا دانش و شیو خسروناصر های خوانی مخالفاین 

چه با نثار ناسزاهای سـنگین   یلی و نفی اعتقادات و مذهب رسمی،اسماع های آموزهج یترو

سیاسـی، اعتقـادی و فرهنگـی آن روزگـار را      ۀکه پیکر  رقیببه صدر تا ذیل عوامل گروه 

 از اشعار اوست. ای عمدهمضمون بخش  ،داد میتشکیل 

 ـ  بـه  ،تقـدس و مشـروعیت فراگیـر خـود     ۀعباسیان با هم ـ دیوان ناصرخسرو،در   ۀمثاب

، 44 :1367 ،قبادیـانی ر.ک؛ ( اند کردهناروا مقام خلافت را غصب  اند که به دانسته شده دیوهایی

 ته. ناصرخسـرو پیوس ـ )17ـ ـ1، ب 316همان: و  25ـ24ب ، 315همان:   ؛6ـ5ب ، 97همان: ؛ 7ـ2ب 

همان: ؛ 23ـ21ب ، 79ر.ک؛ همان: ( زند میها دم  آن کفایتی بیاز مفاسد و  یا آشکارا تعریض به

که بـا شمشـیر    کشد میو امیدوارانه انتظار  )2ب ، 458همان:  و 6ـ1ب  ،352همان: ؛ 12ب ، 85

 نابود گردند: (فاطمیان مصر)خلفای راستین زمان 

 ای نبیرۀ آنکه زو شد در جهان خیبر ثمر«
 

 »دیر برناید کـه تـو بغـداد را خیبـر کنـی      
؛ 12ـ6ب ، 39همان:  ر.ک؛ ؛ نیز433: همان(

، 275همـــان: ؛ 23ــــ20ب ، 43همـــان: 

 .)14ب ، 431همان: ؛ 21ـ14ب
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ر.ک؛ ( »دیـو « هـای  نقی، نمایندگان این طبقه در ایران نیز گاه بـا عنـوا  سلاطین سلجو

، ب 72ر.ک؛ همـان:  ( »یأجوج و مأجوج«، )18 ب، 389و همان:  14 ب، 324؛ همان: 3 ب ،102همان: 

ب  ،310ر.ک؛ همـان،  ( »بـاد عـذاب  «، )8ب ، 461ر.ک؛ همان: ( »الدجّ«، )22ب ، 293همان:  و 4

 »اهـریمن «و  »شـیطان «و زمانی با لقـب   )8ب ، 329ر.ک؛ همان: ( »ومان خان بیاوباش «، )14

. اینـان بـه   شـوند  میمعرفی  )7 ب، 415و همان:  24 ب، 378همان:   ؛10ـ9 ب، 310ر.ک؛ همان: (

که سرزمین خراسان از لـوث   )25ب ، 403ر.ک؛ همان، (ناصرخسرو اصل فساد و غارتند  ۀگفت

 »روزبـازار فسـق و فجـور   «و  )1ب ، 404ر.ک؛ همـان:  ( »کمینگاه ابلیس لعین«ها به  وجود آن

ایـن   ۀشکوه و هیمنهمواره  ،. در دیوان ناصرخسرواست تهبدل گش )10ب ، 461ر.ک؛ همان، (

 :شود میامیران به هیچ گرفته 

 زِ من معزول شـد سـلطان شـیطان   «
ــه   ــرا چ ــر م ــدارم م ــرش ن ــرمَ زی  سَ

 

ــلطان    ــه س ــلطان را ب ــز س ــدارم نی  ن
 »اگر بربرد شـیطان سـر بـه سـرطان    

 ).324همان: (                               

روهند، بـه همـین نحـو    همان گ تایانهمکه از دید ناصر  ب رسمیفقها و علمای مذه

رهبرانـی کـور،    او، . ایـن علمـا در دیـوان   گیرنـد  میتند و سخت او قرار  های دشنامهدف 

؛ 16 و 14ب ، 451ر.ک؛ همـان:  ( ندهسـت   سـاتگین و اهل مـی و   خوار رشوتامامانی جاهل و 

 ،و صدور فتواهای شرعی خود ها رخصتکه با ابداع  )25ب ، 403و همان:  11ـ9ب ، 97همان: 

کـرده، کفـر و     )10ـ ـ7ب  ،448و  11ـ ـ1ب ، 348؛ 16ـ12ب ، 79ر.ک؛ همان: (رام خدا را حلال ح

حـق را باطـل و باطـل را حـق جلـوه       و ،)25ـ18ب ، 468ر.ک؛ همان: (گنهکاری را گسترش 

جماعت دیوانند که به ستم بر منبر  ،. اینان در یک کلام)20ـ15 ب، 329ر.ک؛ همان: ( اند داده

 :رانند نمیآن جز خرافات سخن  و بر اند نشسته

 چون سَرِ دیـوان بگرفـت سَـرِ منبـر    «
ــاتش  ــره خراف ــد مخــر خی  ای خردمن

 

 هر یکـی دیـو باسـتاد بـه مـأذونی...      
 »که تو باری نه چنو خربط و شمعونی

 ).497 همان:(                               

و نیز عوام غافـل و   تشاعران درباری بلندگوهای تبلیغاتی حکوم ،خره در این متنبالا

 :شوند میبا همین چوب رانده  ،این ساختار ۀسرسپرد

 ای شعرفروشـــان خراســـان بشناســـید«
 بر حکمت میری زِ چه پایید چو از حرص

 ییدهای مرا گـر شـعرا   سخن این ژرف 
 فتنۀ غـزل و عاشـق مـدح امراییـد...    
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 آب ارَ بشودتان بـه طمـع، بـاک نداریـد    
 
ــق  « ــال خل ــت و جه ــر زِ درد اس ــم پُ  دل

ــاک  ــدم، زان چــه ب ــد گوی ــه ب  اگــر عام
 

 »مانند سـتوران سـپسِ آب و گیاییـد   
 ).124همان: (                               

 زِ مـــن جملـــه زیننـــد دل پُرزحَیـــر
ــرده ــا ک ــر  ره ــان پنی ــیش موش  »ام پ

 ).191همان: (                               

. اعـلام حقانیـت و نمـایش    شـود  نمـی به اینجا ختم  خسروایدئولوژیک ناصر ۀاما مبارز

 ـ ـ دینـی بخشـی دیگـر از مسـئولیت     ،ها عدالت و اقتدار خلفای فاطمی در برابر رقیبان آن

هرچه عباسیان با بدترین القاب هجو  ،شعر او در دنیای این حجت اسماعیلی است. سیاسی 

از  خـود  دیواننیک و مقبول دارند. ناصرخسرو همواره در  غایت به ای چهره، اینان شوند می

پیامبرمقام جانشینان حقیقی  درها  آن
)ص(

 فاطمی زمـان خـود، المسنتصـر    ۀاز خلیف ویژه به ،

ر.ک؛ همـان:  (و پیشانی نهاده  ۀبهترینِ خلق و زمانه به بر و سین عنوان  بهکه داغ او را  بالله

در ی همچنـین، و . اسـت  کـرده  ای جانانـه  های ستایش )4ب ، 431و همـان:   14 و 13ب ، 338

ب  ،409ر.ک؛ همان: ( »معدن فتح و نصر« است؛ مانند: دهکریاد  او با القاب فراوانیاز ش دیوان

نایـب یـزدان و   «، )14ب ، 314ر.ک؛ همـان:  ( »مفخر جـنّ و انـس  «، »گوهر تاج رسالت«، )16

و  )22ـ ـ21ب ، 348ر.ک؛ همان: (که نام احمد و حیدر با وجود او تمام شده  »بارخدای جهان

 با شمشیر حق اسلام را تازه کند: تواند می هر دم

 همچنین گفتـی کـه روزی برکشـید   «
 هــر زمـــان اســلام را تـــازه کنـــد  

 

 فــاطمی شمشــیر حــق را از نیــام     
ــام  ــن امـ ــام بـ ــن امـ ــام بـ  »آن امـ

 .)299: همان(                             

رقیـب بـود کـه    بر قدرت و اعتبار  ای کوبندهضربات  ۀمنزل بهباری این تبلیغات سیاسی 

و لاجـرم   افکنـد  مـی  ها ذهنها را در  تردید نسبت به مشروعیت آن ۀشائب ،پیش از هر چیز

. ناصرخسرو خود نیز از خطر و آسیب اشعارش بر ایـن  گرداند میها را لازم  ممانعت نشر آن

 آگه بود: خوبی بهگروه 

 ای حجتِ بنشسته به یمگان و سخنهات«
 

 »و پیکـان در جان و دل ناصبیان گشته چ 
 ،318همـان،  ؛ 7ب ، 149؛ نیـز  353همان: (

و همان:  13ـ12ب ، 404همان: ؛ 15ـ14ب 

 .)19ب ، 409

 خیامرباعیات  .2ـ2ـ2ـ5
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از دانشمندان مقرب دربار ملکشـاه سـلجوقی بـود و گرچـه      ).ق 510ـ427( نیشابوری خیام

 هـای  گـزاره  ۀدربار خیزش چالشفعالیت سیاسی نداشت، اما با وجود رباعیات  ۀآشکارا داعی

در  تردیـد  بی ،لرزاند مین را از بُ مدار دینهر حکومت  های پایه ها آن ۀم دینی که هیمنمسلّ

قانون و اخلاق به  در اجتماعی که نظم حکومت،«راکه چ ؛گنجید میسلک مبارزان سیاسی 

 »اسـت تهدید نظم اجتماعی  ۀمنزل  به، هر مخالفتی با عقاید دینی است تهدینی وابس ۀعقید

ــا رواج   ،خیــام ۀدور . در )322/ 4: 1373(دورانــت،  آنجــا کــه نظــام ســلطه ســعی داشــت ب

ذهن مردم را از توجـه بـه    ،ایدئولوژی عقیدتی دلخواه سازیِ طبیعیماورایی و  های اندیشه

نیایی استمرار بخشد و بازدارد، تا هم دسترسی خود را به قدرت و شوکت د جهانی اینامور 

تثبیـت   ،شد میکه ضامن حفظ گفتمان دینی برحق تلقی  این نظر ازا ر هم مشروعیت آن

از ابهـام و   ای هالـه قطعیت آن همـه را در   ،مکند، رباعیات او با بیانی آکنده از طنز و تهکّ

 :برد میتردید فرو

تمامـاً علیـه مـذهب     ،سرشار از شکاکیت و بدبینی و تبلیغ کیش لـذت  ۀاین فلسف«

و عدالت شـرعی و   است حقایق را مکشوف کرده ۀت هممسلط عصر بود که دعوی داش

. خیام باور ندارد که عقل اشعری و حنبلی راز جهان را است تهقوانین الهی را عرضه ساخ

 بینـی  جهـان . او عجز علـم و  اند کردهمسائل را حل  ۀو آیات و احادیث، هم است گشوده

 ).392: 1395  (طبری، »بیند میرسمی را 

دینی بـه چـالش    ۀشد پذیرفتهامور مسلم و  ۀعقل سلیم جامعه را دربار صراحت به ،بنابراین

را در  فکری مهـم و ممنـوع   ۀچند شاخ ی معدودها رباعی ، خیام با همینواقع . درکشد می

 ی گنجاند:کلّ ۀذیل دو دست توان می. مجموع این تفکرات را کند میآن روزگار نمایندگی 

 مداری انسان. الف

. از دیـد  اسـت  تهبرجس ای بنمایه جهانی اینصالت مطلق انسان و زندگی ا ،در رباعیات خیام

اختیـار   در» جا  همین«و » اینک هم«عمر کوتاهی است که  ،واقعی هر انسان ۀسرمای ،خیام

 دارد و خردمند آن است که نصیب خود را از آن برگیرد:

 شود کسـی فـردا را   چون عهده نمی«
 نوش به ماهتاب ای ماه کـه مـاه   می

 

 حالی خـوش دار ایـن دل پُرسـودا را    
 »بســــیار بتابــــد و نیابــــد مــــا را

 .)98: 1378خیام، (                     
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اغتنام فرصت تشـکیل داده کـه    ۀرباعیات او را اندیش نیست که مضمون غالب خود بی

 شـدن   انباشـته  ،از دلایل ایـن امـر   تردید بی. است تهغالباً نیز با درد و اندوهی ویژه درآمیخ

 ۀواسـط  ،رسـمی  بینی جهانکه در  ای پدیدهفضای ذهن شاعر با سنگینی درد مرگ است؛ 

 ۀفنای مطلق آدمی را در عرص ،خیام زعم  بهوصول به جهان دیگر و زندگی جاوید است و 

 :زند میآفرینش رقم 

ــودی  « ــدن ب ــای آرمی ــه ج ــاش ک  ای ک
 کاش از پی صد هزار سـال از دل خـاک  

 

ــیدن     ــن ره دور را رسـ ــا ایـ ــودییـ  بـ
ــودی    ــدن ب ــد بردمی ــبزه امی ــون س  »چ

 .)163همان: (                                   

. همین است که بـا اصـرار   رود نمیاز بین  گاه  هیچمعاد  ۀمسئل ۀتردید خیام دربار ،واقع در

 :کند میی تفسیر بهشت و دوزخ را در همین دنیای مادّ ۀفلسف

ــی  « ــا نرس ــرار معم ــه اس ــو ب  ای دل ت
 سـاز  بـه مـی لعـل بهشـتی مـی     اینجا 

 

 در نکتـــۀ زیرکـــان دانـــا نرســـی    
 »کانجا که بهشت است، رسی یا نرسی!

 .)162همان: (                               

 ب. دگراندیشی

فضـای جامعـه را    صـدایی  تـک روح  ،به دلیل وجود استبداد شـدید دینـی   ،در دوران خیام

 ـ ۀبنیادین دربـار  های تشکیکفراگرفت. خیام در رباعیات با طرح  پاسـخی   ،دینـی  اتقطعی

، و اصـولاً در برابـر هـر امـر یقینـی      است داده سخت و  فتسِهنجارشکنانه به این ساختار 

 گیری موضعمرگ و معاد،  ۀتفسیر متفاوت وی از مسئل است؛ طرحی نو و دیگرگونه افکنده

انسانخلقت  بودن  حکیمانهاو در برابر 
4

از آن  ای نمونـه ر ، نفی نظام احسن که مضمون زی

 است:

 گر بر فلکم دست بدُی چون یـزدان «
ــاختمی  ــان س ــر چن ــو فلکــی دگ  از ن

 

 برداشتمی من ایـن فلـک را زِ میـان    
 »کازاده بـه کـام دل رسـیدی آسـان    

 .)155همان: (                             

ذهنـی   یهـا  چالش. اصولاً از دهد میاو را از حصار باورهای زمانه نشان  ۀآزادی اندیش

دینـی و تعصـبات عقیـدتی     هـای  جدالشدت  نظرپیامد آشوب زمانه از  گمان بیکه  خیام

قواعـد   ،چیستی حقیقت است. ذهن پرسشگر و ناآرام خیـام  ۀهت و تردید وی درباراست، بُ

 عنـوان   بـه ها  با معرفی آنتابد؛ قواعدی که نظام سلطه  را برنمی  نظام سلطه  ۀساخت ازپیش

ناچار با هر پاره از رباعیات . کوشید میدر تثبیت و بازتولید قدرت خود  ،ودتنها حقیقت موج
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از نگـاهی گـذرا، بتـوان در     این عصیان روحی خیام را ۀ. شاید فشردشورد می ناخود بر آن

نازک یقینِ اصحاب دین  ۀپرد ،چهارگانی زیر مشاهده کرد. آنجا که وی با پوزخندی رندانه

 :درد میو خبر روزگار را از هم 

 قــــومی متفکرنــــد انــــدر ره دیــــن«
ــی ــد روزی   م ــگ آی ــه بان ــم از آنک  ترس

 

ــین     ــاده در راه یق ــان فت ــه گم ــومی ب  ق
 »خبران، راه نه آن است و نه این! کای بی

 .)154همان: (                                    

 یـدی ق بـی  از نوعی ظاهر به و سازد میاین رباعیات را  ۀمایجانطنزی که  گفت توان می

که در زیـر   استواکنش معکوس شاعر نسبت به خشمی تا حدودی  ،کند میحکایت  دینی

و بـه شـکل ایـن     اسـت  فشار سرکوب و سانسور جامعه توان طغیان خـود را از دسـت داده  

 عمـال محـدودیت  و اِ فشار اوج ،خیام زمانچه  است؛ برآمده اواز زبان  زیرزمینی های ترانه

چـون   نفـوذی  صـاحب است که با وجود متعصـبان   روزگاری ؛استرقیب  های اندیشهعلیه 

. شـود  میهمه جا حس  گر کنترلنیروهای  ۀاقتدار و سیطر ،و امام محمد غزالی الملک نظام

و ممنوعیـت   اسـت  دورزانی چون خیام نشاندهرَخِهر خاموشی بر لبان مُ ناگزیر به خفقاناین 

 و قالب شعری از بیان خوبی به وضاعاست. درک این ا ها را شدت داده آن دسترسی به بیان

 :ممکن استاین فیلسوف شاعر 

 نتـوانم  خورشید به گِـل نهفـت مـی   «
 از بحـــرِ تفکـــرم بـــرآورد خِـــرَد   

 

 نتــوانم وَاســرارِ زمانــه گفــت مــی    
ــفت مــی ــیمْ سُ ــوانم دریّ کــه زِ ب  »نت

 .)149همان: (                             

 بـر  ،زمـان  ایـدئولوژیک  رخدادهایتأثیر  ۀدربار )75ـ70: م.1995فرکلاف، ر.ک؛ ( فرکلاف

درونـی   هـای  چالش ۀاینکه خیام عصار دارد. هایی اشاره نمت و صورت سبکاز  هایی جنبه

 از دوسـتان چنـد   تنیجز بر را  ها آن و است بازتاباندهرباعی معدودی  خود را در قالب موجز

آن  همچنـین،  .نیسـت  زمـان او  آور عـب رُاوضـاع   با ارتباط بی ته،آشکار نساخ نزدیک خود

خیـام و   بـا  ،فشـار دینـی در آن روزگـار)    ۀنماینـد به عنـوان  ( دیدار غزالی حکایت مشهورِ

 ـ  رسـاند  مـی ایـن پیـام را   ضمناً  ـ مجعولیا  راست  ـها   آن ماندن بحث تمام نیمه  ۀکـه حرب

 مسلطاخلاق  حال دیگر ،رقیب های دیگریصدای  کردن  خاموشسرکوب و سانسور برای 

بر اساس روش تحلیل متن فرکلاف  که این مدعا مبنای علمی دارد؛ چنان .است شده جامعه

 ـنظـام   ،از مجاری ظهور روابط نابرابر قدرت ،)113ـ112: م.1989، ر.ک؛ همان( در  گیـری  تنوب
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با شگردهایی چون قطع صحبت دیگران  اقتدار صاحبمشارک  به وسیلۀمکالمات است که 

  ـ علمیبحث  ۀمیاندر این روش در متن مورد اشاره . شود میال عمو کنترل موضوع بحث اِ

عنـوان باطـل بـر     اطـلاق   ـ ـ از جانب غزالـی  خیام با نوعی خشونت گفتار و رفتار فلسفی

بیـراه   ،اسـت  شدهبر وی تحمیل  ـ صحنهو ترک  )الباطل  زهقالحق و  اظهارات خیام (جاء

 تلقـی رقیـب   هـای  گروهن غالب زمان با نمادی از برخورد تند گفتما نیست اگر این روایت

 .ددرگ

 نتیجه. 6

 فراینـد  از رهگـذر  ،دگـرا رَخِ هـای  گفتمـان در برابر گفتمان اشعری  تثبیت به این پژوهش

 از. اسـت  تـه پرداخ عامـل بررسـی  برداشتی تازه از با تأکید بر و  رانی حاشیه  ـ سازی برجسته

 ،ست ایرانیاس ۀدر عرص ترک  ـ عرب یت دومحوریحاکم گیری شکلبا  قرن چهارماوایل 

جایگزین گفتمـان  جامعه قبول ممشی عقیدتی  عنوان  به رسماً اشعری گرای تسنّگفتمان 

ایران تـا   ۀجامع ،از آن پس را نصیب خود کرد. دینیشد و جایگاه اقتدار معتزلی خردمحور 

بر قـدرت در  نـابرا  مناسـبات  به دلیل گردید. یگفتمان قلمرو رقابت این دو ۀدیرزمانی عرص

  ـ سـازی  برجسـته  فرایند ،در این نبرد ایدئولوژیکیآن  ۀجویان مداخلهش نقو  حکومتسطح 

نـابرابر   روابطاز  ای مرتبهمتعاقباً و  یافتنامتقارن  حالتینیز  ها گفتماناین  بین رانی حاشیه

 حـث مبا بردپیش ـدر عطفی  ۀنقط ،قدرت ینابرابر ،رو  این از .شکل گرفت ها قدرت بین آن

عامـل   از تازه یطرح مفهوم ،نخست ۀدر وهل پژوهش دستاورد مهم است. بوده جستاراین 

در  آنتـأثیر   بررسـی  آنگـاه و  ـ ـ جامعه های گفتمان زبانی تولیدات نابرابر توزیع  ـ دسترسی

 ،با این حال است. بوده )اشعری و خردگرا های گفتمان(در اینجا  ها گفتمان تضعیفیا  تثبیت

نشـان   هـا  یافتـه . اسـت  شدهار نمود جریان این رونددر  نیز عامل دسترسیرف متعاتعریف 

به توزیع نـابرابر  بنیادین  راهبردطراحی چند  با در سطح کلان و قدرت عوامل که دهد می

 هـای  گفتمـان و علیه  )اشعری( گفتمان خودینفع  به  ـ بردهنام های گفتمان زبانی تولیدات

انجـام   گفتمـانی و محـدودیت  تحمیـل   هـای  روشبا  اقدامین ا. ندا هپرداخت ـ)خردگرا( غیر

و تأسـیس مـدارس    بنـدی  گـروه  مثل ،نرم های کنشسازماندهی  با ترتیب به است و هگرفت

 ـ ها، آن ۀنتیجدر  که نظامیه  پـرورش  نیـز  ومتـون زبـانی    ۀر گسـترد اش ـتناتولیـد و   ۀزمین

 همچـون  ،بزارهـای سـخت  اکاربرد  و فراهم شد اشعریگفتمان  سیاسی  ـ علمی کنشگران

 اشـعار  چـون  ،خردمحـوری  متـون  تولیـد و گـردش  کـه  سـرکوب   حـذف و  فضـای ایجاد 
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 .سـاخت  مـی مواجـه   یممنوعیت و پیگـرد جـدّ  با  در جامعه را و رباعیات خیام ناصرخسرو

هـا بـا    بـه دلیـل سـتیز آن    ویـژه  به ،دمحور بودنرَافزون بر خِ ،جلوگیری از نشر این متون

عقـل  عصـیان علیـه    ۀو ترویج روحی داشتن عقاید ممنوع بر که با در بود غالبایدئولوژی 

دیـوان ناصرخسـرو    .آشـفتند  میجدی  طور  بهرا نظم رایج حکومت و جامعه  ،سلیم جامعه

عریان علیه  های دشناماسماعیلی، نفی و انکار مذهب رسمی و  های آموزهمشحون از تبلیغ 

تشکیک و تعریض نسبت به معتقدات رایـج و  اسر ، و رباعیات خیام نیز سررقیب های گروه

 ها بود. مقبول آن

 برجسـته بـه   ،داشت شناخت ذهنی افراد تشکیل ۀنحوبر  ی کهبا تأثیر مذکور سازوکار

 ۀشـیو ایـن  . انجامیـد  خردگـرا  هـای  گفتمان شدن  رانده حاشیه  بهو  اشعریگفتمان  شدن 

 بـین کنشـگران   بـط نـابرابر قـدرت   روا ازی دیگر عدبُ ایحادبا  رانی حاشیهو  سازی برجسته

جاری بود،  نظامیه مدارس مند ضابطهفضای  در که به شکل بارز غیرو  خودی های گفتمان

 گفتمـان متـون   دسترسی به امکان ،قدرت عوامل افزون بر آنکه ،تکمیل شد به این شیوه

ن آن دسـته از کنشـگرا  فقـط   ،در این نهادهای آموزشی .بود فراهمعموم برای  را اشعری

را   های اجتمـاعی عـالی و...)   (کسب القاب و جایگاه ای هویژبه امتیازهای  دسترسیجامعه 

 ،. از ایـن رهگـذر  بود سازگار با این گفتمان  تمامی بهها  نگفتار و اعتقاد آ ،کردار داد کهمی

 سادگی بهها،  آن برخورداری از اقتدار و اعتبار اجتماعی سبببه  ،این گروهزبانی  های کنش

که طبق بازنمایی عوامل  رقیب های گفتمانو از آنِ فعالان  یافت می راکم ادعای صدق ح

. شـد  مـی شناسـانده   باطلاظهارنظرهای  عنوان  به ،بودند صداق اهل کفرم ،گفتمان غالب

حفـظ و   آن، تبـع   بهو  اشعریبه تثبیت نظام معنایی گفتمان  پایان،این عوامل در  مجموع

 .انجامید توق مشروعیت نظام سیاسی

 نوشت پی

 :سراید میچنین  ،دربار محمود الشعرای ملک عنصری، ،نمونه برای. 1

 جهـان باشـد   خسـرو  ایـزد کـو   بخواست«
 قضای حتم است این ملک و پادشـاهی او 

 اسـت  که هرچه خدای جهان پسندیده بدان
 

 از آنچــه ایــزد خواهــد، گــریختن نتــوان 
ــان...   ــودَ نقص ــا بُ ــدر قض ــد کان  روا نباش

ــر ک ــران اگ ــودَ کف  »ســی نپســندد ازو، بُ
 ).211: 1363عنصری، (                 

 به این بیت: است ای اشاره. 2



 )امیخ اتیناصرخسرو و رباع وانیبر د هی(با تک یعامل دسترس يخردگرا بر مبنا يها گفتماندر برابر  يگفتمان اشعر تیتثب /25

 

ــی  « ــداد فروآی ــه بغ ــون ب ــیش آرد چ  پ
 

ــانی   ــه قربـ ــد بـ ــی فرزنـ ــو عباسـ  »دیـ
 ).431: 1367ناصرخسرو، (               

ات ایـران؛ از فردوسـی تـا سـعدی،     تاریخ ادبی )،1361براون، ادوارد ( ، ر.ک؛برای اطلاع از این حکایت. 3

 .327 ص مجتبایی، تهران، مروارید، هللا فتح ۀترجم

4. 

 هرچند که رنـگ و بـوی زیباسـت مـرا    «
ــاک   ــۀ خ ــه در طربخان ــد ک ــوم نش  معل

 

 چون لاله رخ و چـو سـرو بالاسـت مـرا     
 »نقــاش ازل بهــر چــه آراســت مــرا    

 ).99: 1378خیام، (                        
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Narrative Construction of Tärikh-e Bayhaqi and its Encounter 
with Iranian Thought 

 

Fardin Hosseinpanahi1 
 (27-54) 

Abstract 
Narrativity is an essential feature of ‘history.’ Narrative, with such features as 
being systematic and structured, has a cohesive and regulatory function. It 
brings together selected facts from specific innumerable historical facts under 
specific structures and plots. The structure and cohesion of the narrative provide 
the ground for semantic and even structural signification and for finding 
ideological contexts and the predominance of particular discourse systems (and 
consequently the emergence of selections, omissions, and rejections). The sum 
of these issues, in addition to relying on sequence, causal relations, change of 
status, and having an ultimate goal, are all narrative and consequently non-
historical components involved in reporting historical events and could 
ultimately construct a ‘story’ or forms of a story. On the other hand, discourses, 
ideologies, and power structures play an important role in constructing the 
historian’s historical understanding and, subsequently, in his historical narration, 
just as “historical narrative” is constructed in the epistemological system and the 
dominant valuations of the historian’s life span. Tarikh-e Bayhaqi, like other 
historical texts, is a selected narrative from countless historical events of a 
particular era, and Bayhaqi as a subject in his era had been influenced by 
discourses, ideologies, and special identity origins in his historical narrative, 
more particularly when we see special encounters in discourse and identity in 
Bayhaqi’s era. Accordingly, in this study, based on New Historicism, we 
investigate the narrative construction in Tärikh-e Bayhaqi and Bayhaqi’s 
encounter with influential discourses in his time; moreover, we examine its 
impact on the formation of Bayhaqi’s “historical narrative” in order to further 
scrutinize the subjectivity of Bayhaqi in his era. The findings of this study show 
the inter-constructional encounter between historical and metahistorical aspects 
in Bayhaqi’s historical narrative, which signals a significant relationship with 
the discursive encounters prevailing in his time. Among such encounters is the 
Iranian-oriented-identity-seeking current against the court-supported-identity-
seeking currents that play a pivotal role in forming these inter-constructional 
encounters. 
 
 

Keywords: Tärikh-e Bayhaqi, Historical Narrative, New Historicism, Iranian 
Thought. 
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1-Introduction 
Historical narratives are an amalgamation of narrations, observations, 
experiences, rewritings, interpretations, and articulations. Thus, although certain 
historical events (or so-called historical facts) are of considerable importance, 
linking them together, formulating or articulating, describing, interpreting, and 
even rewriting them are narrative and even non-historical processes. They 
usually follow structures and patterns derived from discourses, power structures, 
ideologies, origins of collective identity, and even mythological archetypes. On 
the other hand, the narration of history in its grand form is based on plotting or 
narrating a selected set of historical events, as there is a simultaneous encounter 
between history and story; history uses story to re-depict the historical time, and 
the story uses historical elements or events to achieve the same goal. This 
simultaneous encounter causes history and literature both to be situated and act 
in terms of the same discourse, as history and literature overlap. 

The narrative nature and, consequently, the historical narrative structure are 
platforms for the exertion of ideologies and discourses. Therefore, new 
historicism seeks to reveal the role of ideologies, discourses, and power 
structures in the development of historical narratives, especially to explain the 
encounter of discourses and ideologies in the text, and the role of these 
encounters in the development of narrative, so that behind the apparent cohesion 
of historical narrative the latent inter-constructional encounters can be explored. 
One of the important results of this approach is to reveal the latent and 
unexpressed aspects of history, the voices of the oppressed, outcasts, and 
minorities. With the revelation of these latent layers, the conflicting aspects or 
the same inter-constructional encounters of the historical narrative and how the 
power and hegemony of the dominant discourses are exercised in the 
development of the historical narrative are revealed. 

Tarikh-e Bayhaqi, like other historical texts, is a selected narrative from 
countless historical events of Massoud Ghaznavi’s era. Bayhaqi, as a subject in 
his time, had been directly or indirectly influenced by certain discourses, 
ideologies, and identity origins. As a historian, he was confronted on the one 
hand with the authoritarian discourse of the Ghaznavid court (that was in line 
with the policies of the Abbasid caliphate) and on the other hand with an Iranian 
identity-seeking movement (albeit as a sub-discourse). This encounter of 
identity and discourse was also tied to issues such as the confrontation between 
the king of the time and the ideal king and consequently forming Bayhaqi’s 
historical narrative in the light of these discourse and identity influences. 

Structural and narrative significations in Tärikh-e Bayhaqi have remarkably 
overshadowed the content of the historical events of this work, and this is a 
reliable basis for studying the underlying encounter between the narrative aspect 
and the set of historical events (Fabula in narratology) in history and through 
these encounters one can discover other latent significations. On the one hand, 
these encounters are due to the historical elements and events in the text and, on 
the other hand, to the ‘narrative’ of the work itself. As the study of the linear 
sequence of the minimum constituents of the grand plot of this work shows, the 
element of ‘hero’ in the grand plot of Tärikh-e Bayhaqi is not Massoud 
Ghaznavi. On the contrary, Massoud is the ‘anti-hero’ whose presence disrupts 
the initial order in the plot. In addition, the multiple tensions and crises reported 
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in Tärikh-e Bayhaqi, in the grand plot of the work, all refer directly or indirectly 
to the actions of this anti-hero. In the end, the denouement (= the final resolution 
of the intricacies of a plot) depicts his defeat and demolition. This is while in the 
text and superstructure of Tärikh-e Bayhaqi, Massoud Ghaznavi has been 
praised numerous times. 

These encounters are the consequence of discourse encounters and relate to 
the particular subjectivity of Bayhaqi in his day. On the one hand, Bayhaqi was 
confronted with the political discourse of the Ghaznavid court (that was in line 
with the policies of the Abbasid caliphate). On the other hand, he was 
confronted with an Iranian-oriented-identity-seeking movement opposed to the 
court policies, which, although compared to the authoritarian court discourse, 
was a sub-discourse, due to its ancient roots and its connection with the 
foundations of identity and lineage, it had its own effects. In Bayhaqi’s 
approach, there is a multifaceted movement in facing Iranian identity, which on 
the one hand (influenced by the political discourse of the Ghaznavid court) in 
the superstructure of its historical narrative is more inclined to local and regional 
aspirations (with emphasis on Greater Khorasan). On the other hand, it has also 
been influenced in some way by an Iranian-oriented-identity-seeking movement. 
Bayhaqi has often cited the signs of the Iranian-oriented-identity-seeking 
movement implicitly and with various justifications so as not to be accused of 
being a component of the Iranian-oriented (and Ancient-Iran) identity-seeking 
movement. The denial of concealment and self-censorship can be clearly noticed 
in these sections. These discursive encounters and conflicts are in fact a picture 
of the transition period of Iranian society in the Ghaznavid era and a picture of 
the subjectivity of Bayhaqi and, on a larger scale, the subjectivity of “Iranian 
Adam” in the face of conflicting identity-seeking currents of that time. 

Some features and techniques in Tärikh-e Bayhaqi such as the type of 
selections and arrangements, narrative structure, plotting and formulating, 
special placement of sermons, interpretations, and conclusions, as well as other 
features like similes, parenthetical remarks, or introducing embedded narratives 
(= historical events from other eras with allegorical function along with the 
events of Ghaznavid era) all have a ‘narrative’ nature, which apart from the 
content of historical events in this work, the context and structure of the 
narrative also carry other latent significations. In other words, there are inter-
constructional encounters in Tärikh-e Bayhaqi rooted in the encounter of two 
historical and non-historical forces in the text, one of which arises from the 
mentioned (=selected) historical events, and the other arises from the narrative 
aspect. Accordingly, it is from the amalgamation of such multiple dimensions 
and approaches that a multiple and multidimensional world with different 
meanings has been formed behind the seemingly coherent narrative of Tärikh-e 
Bayhaqi. In fact, the “historical truth” in Tärikh-e Bayhaqi is not merely limited 
to the presence and absence of “alleged fact” in the mentioned events, but the 
techniques and narrative structure of the work have their own historical 
significance, and thus this indicates the existence of a hypothetical narrative 
scheme and a particular worldview towards history and historiography in 
Bayhaqi’s mind. Furthermore, this points to the involvement of “metahistorical” 
paradigms and arrangements in the reporting of history, which ultimately led to 
inter-constructional encounters in the levels of text and narrative in Tärikh-e 
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Bayhaqi; encounters that represent the latent censored, and repressed layers and 
motives of the era, and Bayhaqi, as a historian, had been the subject of multiple 
and conflicting discourses of the time. 
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 ایرانی اندیشۀقی آن با و تلا تاریخ بیهقی روایی برساخت
 

پناهی فردین حسین
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 ، کردستان، ایراناستادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان

 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛28/06/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 دهکیچ

 و بخـش  انسجام کارکردی بودن، ساختارمند و مند نظام چون کارکردهایی با روایت. ستا »تاریخ« ناپذیر اجتناب ویژگی ،روایتمندی

 مشخص هایی پیرنگ و ساختارها زیرِ را ای شده گزینش های واقعیت تاریخی، شمار بی های واقعیت میان از که چنان دارد؛ دهنده نظم

 ایدئولوژیک بسترهای یافتن و ساختاری، دلالت حتی و عناییم دلالت برای را زمینه روایت، انسجام و ساختمندی. آورد می هم گرد

 ـت ۀعلاو به مسائل، این مجموع. آورد می فراهم) طردها و حذف و ها گزینش بروز ،نتیجه در و( خاص گفتمانی های نظم ۀغلب و  هکی

 هسـتند  غیرتاریخی ،نتیجه در و روایی هایی مؤلفه همگی ،ییغا هدف داشتن و تیوضع رییتغ ،یمعلول و یعلّ های نسبت ،یتوال بر

 منتهی داستان از ییها لکش ای »داستان« تکوین و ساخت به توانند می سرانجام، و ندهست  دخیل تاریخی رخدادهای گزارش در که

 در ،نتیجـه  در و مـورخ  تـاریخی  فهـم  شـدن  برسـاخته  در قـدرت  سـاختارهای  و هـا  ایـدئولوژی  ها، گفتمان دیگر، سوی از. شوند

 هـای  گـذاری  ارزش و شـناختی  معرفـت  نظام در ای برساخته »تاریخی روایت« که چنان دارند؛ مؤثری نقش او تاریخی ازیپرد روایت

 رویدادهای میان از شده گزینش روایتی تاریخی، متون دیگر همچون تاریخ بیهقی. است )Episteme( مورخ زندگی ۀدور بر غالب

 ها، گفتمان تأثیر تحت اش تاریخی پردازی روایت خود، ۀزمان در ای سوژه عنوان  به بیهقی و است خاص ۀدور یک از شمار بی تاریخی

 بیهقـی  روزگـار  در یخاص هویتی و گفتمانی های تقابل کهآن ویژه به ،است گرفته شکل یخاص هویتی های خاستگاه و ها ایدئولوژی

 ۀمواجه نوع و تاریخ بیهقی روایی برساخت بررسی به نوین، گرایی تاریخ رویکرد مبنای بر مقاله این در اساس، این بر. شود می دیده

 شـود؛  می تحلیل و بررسی بیهقی »تاریخی روایت« گیری شکل بر آن تأثیر و پردازیم می او روزگار در اثرگذار های گفتمان با بیهقی

 میـان  سـاختی  درون های تقابل وجود بیانگر تحقیق نتایج. شود واکاوی تری دقیق طرز به روزگارش در مورخ این سوژگی که چنان

 هـای  تقابـل  بـا  معنـاداری  ارتبـاط  کـه  است بیهقی تاریخی پردازی روایت در) Metahistorical( فراتاریخی و تاریخی های سویه

 ،دربار حمایت مورد خواهی هویت های جریان با گرا ایران خواهی هویت جریان تقابل میان، این از و دارد او روزگار بر حاکم گفتمانی

 .دارد ساختی درون های تقابل این گیری شکل در یمهم نقش
 

 ایرانی. ۀاندیشگرایی نوین،  ، روایت تاریخی، تاریختاریخ بیهقی :یکلیدهای  واژه

 مقدمه .1

با تأکید بر متنیـت و روایتمنـدی تـاریخ، از رویکردهـای     ) New Historicism(گرایی نوین  تاریخ

هـا،   هـا، مشـاهده   آمیـزی نقـل   های تاریخی از درهـم  روایت متون تاریخی است. ۀمطالعمطرح در 

م هرچند رویدادهای مسـلّ  ،اند. بنابراین ها شکل گرفته ها، تفسیرها و پیکربندی ها، بازنویسی تجربه

، صورتبندی یا همها به  دارند، اما پیوند آن درخوریاهمیت  های تاریخی) اصطلاح: فَکت (یا بهتاریخی 

هـا   ایـن نـد و  اَ غیرتـاریخی  یایندهایی روایی و ، تفسیر و حتی بازنویسی، فرا، شرحها پیکربندی آن

هــا،  هــا و ســاختارهای قــدرت، ایــدئولوژی از ســاختارها و الگوهــایی منبعــث از گفتمــانمعمــولاً 

 Hayden(هایدن وایت  کنند. الگوهای اساطیری پیروی می کهن نیزهای هویتی جمعی و  خاستگاه
White (رح فراتاریخطتر با  که پیش )Metahistory( گیـری   توجهی در شـکل  درخور، بعدها تأثیر

                                                           
 fardin.hp@uok.ac.ir                                                                                             مسئول: ۀیسندنو یانامۀرا .1



 1400/32 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

تاریخ اروپای قـرن نـوزدهم،    ۀفلسفنگاری و  جریان تاریخ ۀمطالع، در است گرایی نوین داشته تاریخ

گیـرد   در نظـر مـی   »یک ساختار کلامی در قالب یک گفتمان نثر روایـی «عنوان   اثر تاریخی را به

)White, 1973: ix(. هـای تـاریخی شـامل مقـدار معینـی از       روایـت  های کـلان  به نظر او، شاکله

ها، و ساختاری روایـی بـرای    های تاریخی، مفاهیم (و ادراکاتی) تئوریک برای تفسیر این داده داده

نگاری اروپای قـرن نـوزدهم را    بندی روایی تاریخ بر این اساس، طرح ).Ibid(هاست  آن» بازنمایی«

 ـ  ۀعلاقو تمهیداتی شامل استعاره، مجاز، مجاز به  مبتنی بر ابزارها و  )Synecdoche( لجـزء از کُ

ــی ــی م ــد  آیرون ــیف   )Ibid(دان ــیرها، توص ــی در تفس ــش مهم ــی نق ــای ادب ــی ابزاره ــا و  ؛ یعن ه

کـه عناصـری تـاریخی باشـند،     روایت تـاریخی دارنـد و پـیش از آن    های موجود در تصویرپردازی

 عناصری روایی و ادبی هستند.

گرایـی نـوین، تبیـین نقـش سـاختارهای داسـتانی در        تـاریخ  های مهـم  دیگر از رهیافتیکی 

سازی  های تاریخی است. روایتگری تاریخ در شکل کلان خود، مبتنی بر پیرنگ گیری روایت شکل

، وحـدت  شده از رخـدادهای تـاریخی اسـت. پیرنـگ     ای گزینش یا همان داستانی کردن مجموعه

گیـرد. در ایـن نظـام     کار مـی  شکل منسجم از آغاز تا پایان به  را بهی است که عناصر روایت خاص

ساختمند که مبتنی بر انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر است، طرحی کلی در قالب سه وضعیت 

شـود. بـه    ترسیم مـی  یافته) وضعیت سامان ←وضعیت نابسامان ←وضعیت بسامان(= آغاز، میانه و پایان 

 توانند بـه  بندی ندارند و می نفسه چیزی به نام آغاز، اوج یا پایان یخی فینظر وایت، رویدادهای تار

ها در روایت تـاریخی اسـت    سازی و داستانی کردن آن صورت نامحدود ادامه یابند، اما این پیرنگ 

 دهـد  هایی چون آغاز، میانه یـا پایـان قـرار مـی     ها را در چارچوب طرحی خاص در موقعیت که آن

)Ibid, 1985: 6(. های تاریخی بخشی از تأثیر تفسیری خود را در موفقیت در  او معتقد است روایت

 ).Ibid: 83(آوردند  دست می متشکل از رویدادهای تاریخی به» داستانی«ساختن 

کـه   چنـان  تاریخ و داستان تخیلی وجود دارد؛ ریکور نیز معتقد است یک تلاقی همزمان میان

کند و از سوی دیگـر، داسـتان بـا     ی زمان تاریخی استفاده میتاریخ از داستان برای بازتصویرساز

ایـن   ).363ـ362 /3 :1397 ریکور،ر.ک؛ (کند  از عناصر یا رویدادهای تاریخی استفاده می ،همان هدف

قـرار  هر دو در بسترهایی همسـان   ،شود تاریخ و ادبیات از نظر گفتمانی تلاقی همزمان باعث می

، تاریخ و ادبیات بـه شـکل   )Stephen Greenblatt( ه قول گرینبلتکه ب چنان گیرند و عمل کنند؛

 .)Payne, 2005: 3(اند  متقابلی همدیگر را پوشانده

هـا و   عمـال ایـدئولوژی  روایت تاریخی، بستری برای اِ ، ساختارمندینتیجه داستانی بودن و در

هـا و   هـا، گفتمـان   گرایی نوین به دنبال آشـکار کـردن نقـش ایـدئولوژی     هاست. لذا تاریخ گفتمان

هـا و   تبیـین تقابـل گفتمـان   ویژه در پی  های تاریخی است، به ساختارهای قدرت در تکوین روایت

گرایـی   تـاریخ ها در تکوین روایت است. به نظر گرینبلـت،   و نقش این تقابل ها در متن ایدئولوژی

بدبین اسـت و   ،ریخیهای تاریخی در متون تا ها یا دوره فرهنگ ۀیکپارچنوین نسبت به بازنمایی 
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و در عوض، بر داند  ها را مرتبط با تمایلات ویژه در زمان حال مورخ می سازی معمولاً این یکپارچه

که روایـت تـاریخی    چنان ؛)Ibid(تاریخی تأکید دارد  ۀدورر و متقابل در هر های متکث وجود بینش

ظاهری روایـت تـاریخی   های گفتمانی و هویتی باشد و در پس انسجام  تقابل ۀعرصممکن است 

هـایی   ساختی را از راه های درون ای را واکاوی کرد. این تقابل ساختی نهفته های درون بتوان تقابل

هـای ظـاهری و برجسـته کـردن      چون آشکار کردن ابزارها و شگردهای روایـی، واسـازی تقابـل   

تـوان واکـاوی    ریخی میشده در روایت تا ، و بررسی ساختار ارائهرانده حاشیه بههای مطرود و  سویه

تـاریخ، صـدای    ۀنشـد  بیـان های پنهـان و   آشکار کردن جنبه این رویکرد، یکی از نتایج مهم کرد.

های متنـاقض   های پنهان، جنبه هاست و با فاش شدن این لایه شدگان، مطرودان و اقلیت سرکوب

هـای   نی گفتمانعمال قدرت و هژموو چگونگی اِساختی روایت تاریخی  های درون یا همان تقابل

 شود. آشکار می در تکوین روایت تاریخی مسلط

همچون دیگر متون تاریخی، متشکل از عناصر و رخدادهای تاریخی اسـت و در   تاریخ بیهقی

بـار خـود را    و هـر  گوید میی دارد که گاه از آن سخن ین رویدادها نیز بیهقی وسواس خاصنقل ا

 تـاریخ بیهقـی  . با وجود این، )906ـ905 و 589 ،11: 1384 ی،بیهقر.ک؛ (داند  ملزم به پایبندی بدان می

 ۀدورشـمار از   شده از میان رویـدادهای تـاریخی بـی    همچون دیگر متون تاریخی، روایتی گزینش

 تـأثیر  تحـت مستقیم یـا غیرمسـتقیم    ،خود ۀزمانای در  سوژه عنوان  بهمسعود غزنوی است. بیهقی 

جدا از محتوای تاریخی  که است؛ چنان بودهی هویتی خاصای ه ها و خاستگاه ها، ایدئولوژی گفتمان

تر، سـاختار روایـی    و در سطحی عمیق تاریخ بیهقیدر کتاب، سبک روایتگری  مذکوررویدادهای 

های هویتی و گفتمانی روزگار بیهقی مربـوط   که به تقابل دی دارهای تاریخی خاص این اثر دلالت

در متن تاریخی اثر، بافت روایی و حتی ساختار روایی اثـر   شود و تأثیر آن را با درجات مختلف می

با گفتمان اقتدارگرای  ،عنوان یک مورخ، از یک سو  توان بازیابی کرد. بیهقی در روزگار خود به می

های دستگاه خلافت عباسی) مواجه بود و از سوی دیگر، بـا یـک    دربار غزنوی (همسو با سیاست

گفتمان) نیز مواجه بود. این تلاقی هویتی  عنوان یک خرده  به دهرچنخواهی ایرانی ( جریان هویت

و گفتمانی با مسائلی چون تقابل شاه زمانه و شاه آرمانی نیز گـره خـورده بـود و روایـت تـاریخی      

 ـ . است گرفتهبیهقی در پرتو این تأثیرات گفتمانی و هویتی شکل   ۀ حاضـر، بر این اسـاس، در مقال

در  هـای هـویتی   هـا و خاسـتگاه   نقـش گفتمـان   نیـز  و ریخ بیهقیتاشناخت برساخت روایی  رایب

گرایی نوین، به بررسی برسـاخت روایـی    بر مبنای رویکرد تاریخ گیری روایت تاریخی بیهقی شکل

های هویتی متعـارض در روزگـار    ها و خاستگاه پردازیم و با توجه به وجود گفتمان می تاریخ بیهقی

گیری روایـت تـاریخی بیهقـی     ها و تأثیر آن بر شکل ین گفتمانبا ارا بیهقی  ۀمواجهبیهقی، نوع 

تـری واکـاوی    دقیـق  گونـۀ   سوژگی این مورخ در روزگارش به که کنیم؛ چنان بررسی و تحلیل می

 شود.

 به قرار زیر است: پژوهشهای  فرضیه
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ر بـه  هایی گفتمانی وجود دارد که منج ، تقابلتاریخ بیهقیدر پس متن تاریخی ظاهراً منسجم  ـ1

 .است شده تاریخ بیهقیساختی در ساختار روایی  های درون تقابل

است کـه در تقابـل بـا گفتمـان      تاریخ بیهقیهای متعارض در  خواهی ایرانی از گفتمان هویت ـ2

 در تکوین ساختار روایی این اثر دارد. درخوریسیاسی دربار غزنوی، نقش 

 پژوهش ۀپیشین .2

های تاریخی این اثر، موضوعی است که مورد  و نقش آن در دلالت تاریخ بیهقیهای روایی  ویژگی

 است؛ از جمله: بودهتوجه برخی محققان 

ویـژه   یاوری، نقش رویدادهای افزوده در کنار رخدادهای عصر غزنوی را در روایتگری بیهقی (بهـ 

و . به نظـر یـاوری، روایـت بیهقـی حـالتی تصـویری       است کردهدر ماجرای حسنک وزیر) بررسی 

 ،شـود  روایت نمـی  »تاریخ«تنها  ،که در آن نمایشگر استـ  است و یک متن کنشگر بُعدی یافتهندچ

» تاریخی ۀواقع«شود و رویدادها نه لزوماً همخوان با  هم می» بازی«آید و  بلکه به نمایش نیز درمی

بـا   ،هسـت  میان آنچه ۀفاصلو نه حتی به پیروی از یک نظم زمانی، بلکه بیشتر برای نشان دادن 

به هـم پیونـد    ان دور به گوش فرمانروایان زمانهتواند باشد و برای فروخواندن پند روزگار آنچه می

 ).132: 1380 یاوری،ر.ک؛ (اند  خورده

تـاریخ  رستمی نیز با توجه به ماجراهای افزوده و تمثیلی در کنار رخـدادهای عصـر غزنـوی در    ـ 

 شـود و ناخودآگـاه   ه شـنیده مـی  نویسـند  ی»صدا«ه، در پشت ماجراهای افزود ، معتقد استبیهقی

بدین شیوه، ناآگاهانه بیان  گر رخداد کنونی باشد. زد که توجیهسا ها را برجسته می بخشی از داستان

کند که چون این رخداد در گذشته همانندهایی داشته، پس اکنون نیز این شیوه درست اسـت.   می

و  آوایـی بـا نویسـنده    خواننده در هم برانگیختن ۀمینزها  سازی رستمی معتقد است که این یکسان

 و 140: 1386 رستمی،ر.ک؛ (آورد  قبول چندی و چیستی وضعیت موجود را فراهم می ۀزمین سرانجام،

143.( 

هـای روایـی مبتنـی بـر      بُعدی روایتگری بیهقـی و دلالـت  های چند ها، ویژگی پژوهشدر این 

کـه از   تاریخ بیهقیساختی و گفتمانی در  های درون بلتقا ۀلمسئو  است بودهروساخت مورد توجه 

 است. بررسی ماست، همچنان مغفول مانده موضوعات مورد

و با در نظر داشتن نقـش سـه عنصـر     بر فراتاریخ در آرای هایدن وایت فروغ صهبا نیز با تمرکزـ 

هقی در نگارش مورخ، خواننده و متن در تفسیر یک رویداد تاریخی، به بررسی نوع رویکردهای بی

وجوه «، »های دیگر های تاریخی در دل روایت آوردن روایت« هایی چون است و مؤلفه اختهتاریخ پرد

 عنـوان   بـه را  »های اخلاقی و حکمی گیری نتیجه«و  »ها پردازی نوع شخصیت«، »ادبی کلام بیهقی

. کار صهبا محدود بـه  )1390 صهبا،ر.ک؛ ( است کردهبررسی  تاریخ بیهقیهایی مؤثر در روایت  مؤلفه

گرایـی   ها در بافت روایی است و از مسائل اساسـی تـاریخ   بندی صورت ۀمطالععناصر روساختی و 

ها در تکوین روایت تاریخی، و  ها در متن تاریخی و نقش آن همچون تبیین تعارض گفتمان ،نوین
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ن در نقد این کتـاب  . رضوانیااست کردهغفلت  های اثرگذار در مواجهه با گفتمانمورخ  ۀسوژنقش 

ضعف پیوند برخی مباحث مطرح در نقد عملی با رویکرد نظری، غفلت از نقـش زبـان   «نویسد:  می

هـای علمـی    پیونـدی گـزاره   سـت فراتاریخ با این رویکرد، سُ ۀنظریدر این نگرش، ارتباط ناروشن 

 .)228: 1393 (رضوانیان،» های ویراستاری قابل بازنگری است نوشتار و برخی نکته

موضـوع   ،مسـئله  ایـن  با بیهقی ۀمواجه نوع و بیهقی تاریخیروایت  در ایرانی هویت چیستی

 مطالـب  برخـی  وجـود  رغـم  بـه  معتقدنـد  یوسـفی  و ، بیـات زمینـه در ایـن   دیگر این مقاله است.

 در شـگرفی  تـأثیر  فارسی، زبان شاهکار یک عنوان  به اثر این خودِ ،تاریخ بیهقی در ستیزانه ایران

 نهادِ ترفیع و تبیین و "پادشاه نژادی اصالت" ۀاندیش از او دفاع« و است داشته ایرانی ویته تقویت

 هدفمند و پنهان طرزی  به ،)59 :1394و یوسفی،  بیات( »سلطان استبداد برابر در آن از دفاع و وزارت

 اسـت  دمعتق ـ زاده حسـن  مقابـل،  در .رساند می مدد باستان ایران سیاسی ۀاندیش احیای جریان به

 تـاریخی  نوشـتن  بـرای  ابزاری صرفاً و نیست ایرانی قومی خودآگاه از ناشی بیهقی نویسی فارسی

 .)80 :1382 زاده، حسنر.ک؛ ( است بوده ایرانی خوانندگان برای

 شاهانه، های آیین سلطنت، مقام به الهی نگاه چون موضوعاتی در معتقدند خزاعی و گیلانیـ 

 و باسـتان  ایران از فرهنگی هایی مؤلفه آمده، تاریخ بیهقی در که اه جشن و موسیقی زیستن، شاد

 یکـی « را بیهقی و )119ـ101: 1396 خزاعی، و گیلانیر.ک؛ ( شود می دیده ها آن در ایرانشهری ۀاندیش

ر.ک؛ ( انـد  دانسـته  »خـود  از پـس  های دوره به ایرانی فرهنگ انتقال و حفظ در کوشا نخبگان... از

 باستان ایران به بیهقی نگرش در تفاوتی بی نوعی معتقد است که زاده حسن قابل،م در .)119 همان:

 از باسـتانی  هـای  روایـت  به بیهقی است معتقد نیز میثمی ).85: 1382 زاده، حسنر.ک؛ ( شود می دیده

 ۀدور تـاریخ  از برگرفته همگی تقریباً او تاریخی های زدن گریز و ها اشاره. ندارد خوشی نظر تاریخ،

 تنهـا  هـا  این جسته، بهره باستان ایران شاهان به غزنوی شاهان تشبیه از گاه اگر و است لامیاس

 ).144: 1397 میثمی،ر.ک؛ ( است آمیز ستایش موارد به محدود

است، محدود به همان برساختی است کـه در   »گرایی سنتی تاریخ«ها که مبتنی بر  این خوانش

تفسـیر خاصـی از آن    یـک هر که ؛ چنانشود بازنمایی می» حقیقت تاریخی«عنوان  بامتن تاریخی 

هستند، در حالی که متن روایی،  تاریخ بیهقیاند و به دنبال یافتن وحدتی در متن روایی  ارائه داده

 نتیجـۀ کـه حاصـل وحـدت و انسـجام باشـد،      ساختی است و بیش از آن های درون نظامی از تقابل

 .کردردیابی توان  می تاریخ بیهقیدر  چشمگیری گونۀ را بههاست. این ویژگی  ها و تعارض تقابل

 هویت ایرانی در روزگار بیهقی .3

 ۀواژگـردد.   باسـتان بـازمی   ۀدوریک نظام هویتی کلان بـه   عنوان  به» ایران«کاربرد مفهوم  ۀسابق

 )46: 1389 اوشیدری،ر.ک؛ (است » منسوب به آریا«یعنی  ،»ائَیریَنه«اوستایی  ۀریشبرگرفته از  »ایران«

سـرزمین   ویـچ:  ایـران  || airyanəm vaējō( »اَیریانم وئَجو«متعددی چون  های ها و ترکیب و با مشتق

 »اَیریـانم خووَرنـه  «، ها و مردم ایرانی) سرزمین||  airyå daiŋhāvō( »ائَیریا دینگهو«، تخمه و نژاد آریایی)

)airyanaəm xwarənō  ||(اَیریوشَیَنم«و  فرّ ایرانی« )airyō šayanm  ||(های  ریشه خان و مان ایرانیان
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بـا نگرشـی   ، دینکـرد جا کـه در  است، تا آن داشتهعمیقی در هویت قومی (و بعدها میهنی) ایرانیان 

ر.ک؛ (اسـت   ار ایرانی را برتـرین نـژاد دانسـته   گرایی (و البته افراطی)، تب ایدئولوژیک آمیخته به قوم

عنوان  به» ایران« ۀایدمعتقد است  ،)م.1989(شناس ایتالیایی  ایران ،جراردو نولی ).38: 1388 دینکرد،

عنوان  اما به ،گردد به پایان قرن ششم پیش از میلاد بازمی ،یک واقعیت قومی، فرهنگی و مذهبی

 ۀدهویژگی اساسی تبلیغات ساسانیان) برای نخستین بار در  ۀمنزل به(یک اندیشه و هویت سیاسی 

، بـه نظـر او   .)47: 1397 نـولی، ر.ک؛ (ساسانیان مطرح شد  ۀدوردر دوم قرن سوم پیش از میلاد 

دهد این یـک   در آثار و متون باستانی، نشان می (ایرانی) »ariya«کاربردها و تعابیر مختلف مفهوم 

و به مردمی اشاره داشته که از تعلق به یک دودمان قومی آگاهی داشـتند   است تعریف جمعی بوده

سنتی دینی داشتند که بر محور آیین زرتشتی استوار  نیز گفتند و می و به یک زبان مشترک سخن

مبتنی بـر   های نگاری تاریخها و  نامه این میراث ساسانی که بعدها با خدای ).50ـ49همان: ر.ک؛ (بود 

 ساسانی، هرچه بیشتر تثبیت شد، با وجود انقراض این سلسله ۀدوردوم  ۀنیمایرانشهری در  ۀاندیش

 ۀدورزرتشـتی، در  هـویتی و فرهنگـی، و ایـن بـار غیر     ۀاندیش ـعنوان یک  چنان به، همساله 427

 ۀدورهـا در   نامـه  خـدای  تأثیر تحتاسلامی ( ۀدورسرایی در  اسلامی نیز مطرح بود. اصولاً شاهنامه

 ۀشـاهنام جا کـه  بود، تا آن مبتنی بر ثبت یک تاریخ ملی (خواه اساطیری، خواه تاریخی) ،ساسانی)

وار دارد و از نخستین شاه (کیومرث) تا آخـرین شـاه ساسـانی را     ی و تاریخاری خطساخت فردوسی

 شود و سراسر این اثر نیز بر هویت ملی ایرانی تأکید دارد. شامل می

های یک هویت کـلان جمعـی و    ی از شاکلهاسلامی نیز عناصر مهم ۀدورهای  نگاری در تاریخ

؛ همچـون ذکـر   اسـت  آمـده » ایـران «هـوم  ملی در تبیین مسائل و موضـوعات مختلـف حـول مف   

هـا، آداب و رسـوم و    های شاهان ایران باسـتان و تشـریح رویـدادهای مختلـف ایـن دوره      سلسله

ـ  ـ اجتمـاعی  عنـوان یـک نظـام فرهنگـی     (بههای ایرانیان  های ایرانیان، و ارتباطات یا تقابل آیین

 ؛2 و 1: ج 1383 اثیر، ؛ ابن1346 دینوری، ر.ک؛، نمونه (برایها  ها و فرهنگ با دیگر سرزمین ،سیاسی واحد)

در آثاری چـون   ،)97ـ21 و 14ـ13: 1318 ،القصصمجمل التواریخ و و 113ـ9: 1385 بلخی، ؛ ابن1353 بلعمی،

نامۀ تنسـر بـه   ر.ک؛ ( )خسرو انوشیروان ۀدور(ترجمه از متن پهلوی مربوط به  تنسر به گشنسپ ۀنام

حدود قلمرو ایران از رود جیحـون تـا رود    )98: 1385 بلخی، ابن.ک؛ ر( فارسنامهو  )89: 1354، گشنسب

 ۀدورهای اواخـر   نامه خدای تأثیر تحتکه  ابومنصوری ۀشاهنام ۀمقدم. در است شدهفرات مشخص 

، چنـین  نام دارد »خنیرس«جهان، اقلیم هفتم را که  ۀهفتگانهای  ساسانی است، پس از بیان اقلیم

خنرس بامی خواندند و خنرس بامی این است که  ،ه میان جهان استهفتم را ک«کند:  توصیف می

» ایرانشـهر « ).46 :1371، شـاهنامۀ ابومنصـوری  (» ما بذو انـدریم و شـاهان او را ایرانشـهر خواندنـدی    

قلمـرو پادشـاهی   «و معادل عبـارت   ای نامیدن مملکت ایرانساسانیان بر ۀدوراصطلاحی بوده در 

از پیغام و هشدار اسـفندیار بـه شـاهان ترکسـتان     ، های ایرانشهر انشهرست ۀرسالاست. در » ایران
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(هرکـه بـه   » هرکه به بیختن این نیزه نگرد، چونان است (که) به ایرانشهر بتازد« :است آمدهچنین 

 ).50: 1391 ،های پهلوی متن( باشد) پیچش این نیزه بنگرد، همانند آن است که به ایرانشهر تازیده

منسجم بـا خاسـتگاه هـویتی     ۀاندیشعنوان یک  دهد که مفهوم ایران به این شواهد نشان می

اسـلامی نیـز    ۀدورسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سرزمینی، قدمتی باستانی و پیشامدرن دارد و در 

علاوه بر متون تاریخی  که ؛ چنانباستان) به حیات خود ادامه داد ۀدوررنگی (اما نه به پرهمچنان 

 ۀدورآثار حماسی تـا قـرن ششـم و هشـتم، در آثـاری تـاریخی از        نیز و های چهارم و پنجم سده

عنـوان یـک کلیـت منسـجم و فرهنگـی را       به» ایران«صفویه، افشاریه و زندیه نیز کاربرد مفهوم 

هـای   و بعدها در عصر مشروطه نیز اگر شکل )588: 1373 توکلی طرقی، (ر.ک؛توان مشاهده کرد  می

بنـدی   طرح شد، این نه یک بنیان فکری تازه، بلکه یک چـارچوب تر هویت ملی و میهنی م مدرن

 همان باورهای ملی و هویتی کهن بود. ۀپایمدرن بر 

اسلامی، روی کار آمدن غزنویان که  ۀدورایران در  ۀایدبا وجود استمرار نسبی و توأم با نوسان 

آغـاز افـول    قبـل بـود و  هـای   گذار به دورانی متفاوت بـا دوره  ۀدورخاستگاهی غیرایرانی داشتند، 

عنوان سیاستی  این جریان به که ؛ چنانگرایی قومی و ملّی ایرانی در سطح رسمی جامعه بود هویت

در آثـار  » ایـران « ۀواژو کـاربرد   هدفمند از سوی دستگاه خلافت بغداد و غزنویان پی گرفتـه شـد  

و بعـدها   )108: 1397 شرف،ا (ر.ک؛کاهش یافت  جز اوایل عهد غزنوی) تاریخی و ادبی این دوره (به

در  ).114همان: ر.ک؛ (خواهی قومی و ایرانی به حاشیه رانده شد  هویت ،با روی کار آمدن سلجوقیان

 ن، ری،تـا هندوسـتا   ،از آسیای مرکـزی گرفتـه   ،با وجود تشریح رویدادهای مختلف ،تاریخ بیهقی

از سوی خود  )،860 و 491: 1384 هقی،بیر.ک؛ (اصفهان و بغداد، جز دو بار در اشعار ابوحنیفه اسکافی 

در روسـاخت مـتن بیشـتر     ،و در عـوض  اسـت  شـده ذکـر ن » ایـران « ۀواژحتـی یـک بـار     ،بیهقی

هـای   سیاسـت  ۀنتیج ـ. این امر کـه  است کردهای را آشکارا بیان  های محلی و منطقه خواهی هویت

ها را به  بود، این جریانخواهی جمعی  های هویت گرایی از جریان هدفمند غزنویان در زدودن ایران

هایی، بروز  چنین سیاست ۀنتیجرد. بُ ای پیش می ای و گاه فرقه های محلی، منطقه طرف هواخواهی

 یای میـان مـردم بـود. مقدس ـ    های محلی و فرقه خواهی های ناشی از هویت ها و گاه تنش تعصب

به تنوع مذاهب فقهی  ،میالمعرفة الأق یم فیقاسالت احسنمعاصر بیهقی، در  ۀنویسند )ق. 380ـ336(

و مواردی از  )277: م.2003 مقدسی،ر.ک؛ ( است کردهو مکاتب کلامی در شرق ایران آن روزگار اشاره 

همـان:  ر.ک؛ (اسـت   ر برخی مناطق شرق ایران را آوردهای) د (تعصبات و اختلافات فرقه» تعصبیّا«

 ـا» اتِعصـبیّ «ل بخش یاهن در تحلکلود ک ).291  ـا ۀانگیـز عتقـد اسـت   ، میس ـران مقدی گونـه    نی

و حتـی عوامـل    یاس ـیعوامـل س  یحتمـاً پـا   نبـوده،  یتنها موضوعات مذهب ،ای فرقه یها زهیست

میان  نیز در یو هواخواه یبند د به دستهیشد ۀعلاقا یگروه  یک یارادریر اتحاد غینظ یرعقلانیغ

 ـ  به ).169ـ168 : 1362 باسورث، :نقل از به( است بوده احسـاس و  «شـتر  یب ،در ایـن دوره باسـورث،   ۀگفت

 ـا ولای ـشهر  یک یا فرقه یها یبند ا دستهیت یو عصب ی، محلیا منطقه کمشتر ۀعلاق ه ی ـت علی

های حاکمیتی از دین  از سوی دیگر، تقابل قرائت ).49همان: ر.ک؛ (برقرار بود » گریت دیا ولایشهر 
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های مخالف با  راد به مذاهب و فرقهگاه به گرایش برخی اف ،گرا های ایران خواهی و مذهب با هویت

وجه مشـترک   ،که تقابل با عباسیان و سلجوقیانویژه آن شد، به ن روزگار منجر میمذاهب رسمی آ

 نـژاد،  چلـونگر و حسـن   (ر.ک؛دینـان و زنـدیقان    هایی چون اسماعیلیان، شعوبیان، خرم ها بود؛ فرقه آن

1394.( 

او معاصـر کسـی    .است بودهو ناآشنا برای بیهقی نامری غریب » ایران«کهن  ۀایدبا وجود این، 

 ).125: 1384 بیهقـی، ر.ک؛ (را نیز خوانده بود  نامه خدایمقفع از  ابن ۀترجمچون فردوسی بود و حتی 

و  اسـت  شدهبرای نامیدن مملکت غزنوی ذکر » ایران«نام  ارهاعصر با بیهقی نیز ب در آثار ادبی هم

و  »شـاه ایـران  «ی چـون  هـای  ن، با عنواسازی ایرانی) مشروعیتبرای  هرچنداز شاه غزنوی ( ارهاب

: 1380 سیستانی،  ؛ فرخی249 و 221 ،287 ،131: 1363 عنصری، .ک؛ر مثال، برای( اند نام برده »یرانخسرو ا«

خواه  های هویت تأثیر گفتمان برایندکه خود  )168 و 81: 1347 منوچهری، و 248 و 235 ،142 ،138 ،116

، بـرای سـاختن   غزنوی است. از سوی دیگر، تلاش نافرجـام غزنویـان در ابتـدا    ۀدورر گرا د ایران

: 1397 اشـرف، ر.ک؛ (آخـرین پادشـاه ساسـانی برسـاند      ،ان را به یزدگرد سومای که نسب آن تبارنامه

و تـلاش غزنویـان بـرای     سـامانی  ۀدورقومیتی ایرانی تا پایان  ۀاندیشبیانگر اهمیت تبار و  ،)109

 ـ    آن موفق نبودنشروعیت ایرانی بود و کسب یک م را بـه   ناها در کسـب چنـین مشـروعیتی، آن

اصـولاً  خواهی ایرانی پیش برد و  های دستگاه عباسی در زدودن هویت همسویی بیشتر با سیاست

فردوسـی نشـان نـداد، تـلاش      ۀشـاهنام ی که محمود غزنوی روی خوشی به یکی از دلایل مهم

امری ناآشـنا   ،ایران ۀایدی ایرانی بود. با این وصف، یای هویت ملبرای اح شاهنامهی و جد آشکار

، پرسشـی اسـت کـه مـا را بـه      تـاریخ بیهقـی  و غیبت این مفهوم در متن  است بودهبرای بیهقی ن

 کند. کاو در این موضوع وارد میکندو

 تاریخ بیهقیساختار روایی  .4

؛ دهنده دارد بخش و نظم رکردی انسجامو ساختارمند بودن، کا مند ظامروایت با کارکردهایی چون ن

شـمار را در سـاختارها و    هـای تـاریخی بـی    شـده از میـان واقعیـت    های گـزینش  واقعیت که چنان

آورد. ساختمندی و انسجام روایت، زمینه را برای دلالت معنایی و  هم می هایی منسجم گرد پیرنگ

هـای گفتمـانی خـاص فـراهم      ظـم ن ۀغلبحتی دلالت ساختاری، و یافتن بسترهای ایدئولوژیک و 

 ـ، تغیو معلول یهای علّ ، نسبتیه بر توالکیت ۀعلاو بهکند. مجموع این مسائل،  می و  تیر وضـع یی

هسـتند کـه در گـزارش    غیرتـاریخی   در نتیجـه، هایی روایـی و   همگی مؤلفه ،ییداشتن هدف غا

 ـ» داستان«به ساخت و تکوین  سرانجام،ند و اَ رخدادهای تاریخی دخیل از داسـتان   ییهـا  لکا ش ـی

غزنـوی، در اصـل بـر مبنـای چنـین      روایت تاریخی بیهقی از رخدادهای عصـر  شوند.  منتهی می

ند، امـا  هسـت   ناپذیر روایت تاریخی های اجتناب ها جنبه که البته این است گرفتهکارهایی شکل سازو

 گونۀکه به  های ساختاری و روایی مشخصی است جالب توجه است، دلالت تاریخ بیهقیآنچه در 

و ایـن مبنـای    اسـت  دادهمحتوای رخدادهای تاریخی این اثر را نیز تحت شـعاع قـرار    چشمگیری
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وجـه   رویدادهای تاریخی (= تقابل نهفته میان وجه روایی و مجموعه ۀمطالعاتکایی برای  شایستۀ

تـوان بـه    هـا مـی   است و از خلال این تقابـل  تاریخ بیهقیشناسی) در  در روایت Fabula /داستانی

ناشی از عناصر و رویدادهای تـاریخی   ،ها از یک سو های پنهان دیگری پی برد. این تقابل دلالت

هـا و   اثر است؛ یعنـی نـوع گـزینش   » روایت«موجود در متن است و از سوی دیگر، منبعث از خود 

ی چـون آوردن  هـایی دیگـر   هـا (و ویژگـی   بنـدی  هـا و صـورت   سـازی  نوع پیرنگ نیز ها و چینش

با کارکرد تمثیلی در کنار رخدادهای  ]های دیگر ماجراهای تاریخی از دوره =ای [ های درونه یتروا

 تـاریخ بیهقـی  ساختی در  هایی درون عصر غزنوی) که ماهیتی روایی دارند؛ به عبارت دیگر، تقابل

وجود دارد که ناشی از تلاقی دو نیروی تاریخی و غیرتاریخی در متن است کـه یکـی منبعـث از    

آمیزی  شده) و دیگری منبعث از وجه روایی است و از درهم گزینش خدادهای تاریخی ذکرشده (=ر

روایـت   های مختلف در پـسِ  عدی با دلالتبُردهای چندگانه است که دنیایی چنداین ابعاد و رویک

 (= تـاریخ بیهقـی  در » شـده رخدادهای ذکر« خطیبررسی توالی  . بااست گرفتهشکل  تاریخ بیهقی

پیرنگ کلان این اثر را به قرار  ۀدهند تشکیلهای  کمینهشده از سوی بیهقی)،  ای گزینشرخداده

 :توان نشان داد زیر می

 غزنوی)؛ آغازی توأم با آرامش (حاکمیت محمّد الف.

د، تحرکّـات و تحریکـات مسـعود و بـه     (مخالفت مسعود با محموجود آمدن تنش و بحران  به ب.

 هایی چون علی قریب و حسنک وزیر)؛ رهقتل چه رآمدن محمد، واسارت د

هـا در دربـار و حـذف     تـنش  ۀادام ـبنـدی سیاسـی پـدریان و پسـریان،      گسترش بحران (دسته ج.

های  ویژه برخی فرماندهان نظامی، ستم کارگزاران غزنوی به مردم، آغاز تنش به ،های دیگر چهره

 نظامی با سلجوقیان)؛

های لشکر غزنوی در برخی مناطق و کارزار  ها، شکست ها و بحران تعلیق (به اوج رسیدن تنش د.

 گیر میان ارتش مسعود و لشکر سلجوقیان)؛ سفَنَ

 و به قدرت رسیدن سلجوقیان). (شکست مسعود، فرار اوبندی  گشایی و پایان گره .ـه

تاریخ در وار است.  تأمل، نوع نگاه بیهقی به شخصیت محوری این ساختار داستان درخور ۀنکت

راوی به مسعود غالباً برنگرانه است و معمـولاً سـعی در سـتایش و توجیـه     ـ  نگاه نویسنده ،بیهقی

سعی  ،ها و در گزارش ماجرای برخی توطئه )902 و 204 ،181 ،21: 1384 بیهقی، (ر.ک؛کارهای او دارد 

ر و یا کند او را مبراّ جلوه دهد (مثل مبراّ نشان دادن مسعود در ماجرای بردار کردن حسنک وزی می

 اسـت  دادهدر ماجرای قتل آسیغتکین غازی) و حتی خطاهای فاحش او را به قضـا و قـدر نسـبت    

است و روایـتش از زنـدگی و احـوال     نگریستهحتی گاه با نگاهی اساطیری به او  )،636همان: ر.ک؛ (

قـی در  ناخودآگـاه اسـاطیری بیه   . البته این، براینداست گرفتهای به خود  ساختاری اسطوره ،مسعود

مقابـل، بـا دقـت در     در .)119ـ ـ118: 1390 پنـاهی،  حسین (ر.ک؛است » منصب شاهنشاهی«نگرش به 

 ،بینـیم کـه قهرمـان اثـر     ، می)Functions (= و کارکردهای اصلی آن تاریخ بیهقیپیرنگ کلان 

، در ساختار تاریخ بیهقیها از مسعود در روساخت  مسعود غزنوی نیست و برخلاف تمام آن ستایش
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ظم و سامان اولیه در پیرنگ را را دارد که حضورش ن» قهرمانضدّ«مسعود غزنوی نقش  ،وایی آنر

گـزارش شـده، در پیرنـگ     تاریخ بیهقـی های مختلفی که در  ها و بحران است و تنش ریخته هم به

گـردد و در پایـان،    قهرمان بـازمی های این ضـدّ  کلان اثر، همگی مستقیم یا غیرمستقیم به کنش

گیـرد.   سامان یافتن وضعیت در پیرنگ) نیز با شکست و اضمحلال او صـورت مـی   یی (=گشا گره

وضوح وجود یک خودسانسوری  ها از مسعود غزنوی است، به که در تقابل با آن ستایش مسئلهاین 

رسد توجیهات بیهقی از کارهـا و اشـتباهات مسـعود،     دهد. به نظر می را نشان می تاریخ بیهقیدر 

ترس زیاد (و شاید مهُلک) او از خشـم شـاهان غزنـوی در روزگـار تـألیف اثـرش        بیشتر ناشی از

 بیهقـی،  (ر.ک؛ اسـت  بودهنیز در امان ن های جانشینان مسعود از بدبینی و تفتیش که است؛ چنان بوده

خودآگاه تاریخی اوست، نقش مسـعود   براینددر پیرنگ کلان اثر که  ،در عوض .)389 و 381: 1384

 .است دادهگر نشان  خصیتی مخرب و اخلالعنوان ش را به

قهرمان این ساختار روایی است، پـس قهرمـان   جاست که اگر مسعود غزنوی ضدّحال نکته این

شود و  فروض دیده نمینشان دقیقی از این قهرمان م، تاریخ بیهقیمانده از  در بخش باقی !کیست؟

موجود برجـای   تاریخ بیهقین نیز در (و گزارشی از آ است بودهدار ن د نیز چنان مدتپادشاهی محم

در ) The Other( »دیگـری «نمانده) که بتوان او را قهرمان روایت بیهقی دانست. عـدم بازنمـایی   

اسـت (کـه بیشـتر     تاریخ بیهقـی همان ترس و سانسور نهفته در  برایند ،مقابل مسعود، از یک سو

های منبعث از گفتمـان   نتوانسته تقابلکه بیهقی  چنان ؛از نوادگان او بودند) ،شاهان پس از مسعود

توانـد بیـانگر ایـن     ، میاقتدارگرای دربار را حتی در ساختار روایی اثر واسازی کند و از سوی دیگر

اسـت کـه    چ یک از افراد دربار غزنوی ندیدهای از هی که بیهقی شاخص و عملکرد ویژه نکته باشد

 ،ست و سخن راندنین یارکمرا با آن «راتی چون بتواند قهرمان روایت تاریخی او باشد. کاربرد عبا

(همان: » ستیار نکردند مرگ او را، و مرا با آن کها  تیگونه روا از هر«ا ی ،)68(همان: » ار من استک

مرگ علی قریب و مرگ بونصـر مشـکان)، ناشـی از همـان تـرس و       ۀواقع ۀدربارترتیب  (به )794

بار است. این مسائل و مواضع حتـی در سـبک روایتگـری    نگاه ناامیدانه به درنیز سانسور نهفته و 

ول از دیگـران  ق ـ درخور توجه شگردهایی روایی همچون نقـل است. بسامد  بیهقی نیز تأثیر گذاشته

طریق تمثیل برای  های دیگر به آوردن رخدادهایی از دوره جای اظهارنظر مستقیم از سوی خود، به

ردن اشعار و امثال به مناسبت یـک موضـوع، همگـی    و آو یان و انتقال غیرمستقیم یک موضوع،ب

ی ناشی از تأثیر همین مسائل و مواضـع در سـبک روایتگـری بیهقـی اسـت کـه منجـر بـه نـوع         

هایی متفـاوت   . گرایش به ایجاد ساختاری روایی با دلالتاست شده کاری در روایتگری او محافظه

ضـای حـاکم بـر دربـار نیـز چنـین       که ف تبا روساخت متن نیز از تبعات این سبک روایتگری اس

ند و با یگو ،هرچه خواهند کملو« گوید: که بیهقی خود می کرد، همچنان هایی را تشدید می گرایش

شان یه اکند یپادشاهان بزرگ آن فرما« ،)350(همان: » چ حالیبه ه ندارد یرو ،شان حجتّ گفتنیا
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را  یسکشان هر یبهتر با ا یو خاموشنند که اعتراض کشان را یاران اکد و نرسد خدمتیتر آ را خوش

 ).356(همان:  »ار باشدک ه قضا بهک

 ایرانی ۀاندیشو  تاریخ بیهقیساختار روایی  .5

دهـد کـه بـرخلاف روسـاخت ظـاهراً منسـجم آن،        نشان می تاریخ بیهقیساختی در  تقابل درون

وجـود دارد. ایـن    راث) Syuzhet( روایی و) Fabula( توجهی میان سطح داستانی درخورهای  تقابل

که ها بیش از آن شود. اصولاً روایت هایی گفتمانی است که در این اثر دیده می تقابل برایندها  تقابل

احتمالاً یکی  مسئلههای گفتمانی هستند. این  یک گفتمان واحد باشند، بیشتر حاصل تقابل برایند

هاست. کـالر   گی طبیعی در روایتعنوان یک ویژ به» گفتمان داستان/«وجود تقابل  ۀعمداز دلایل 

؛ کننـد  ن معنـا عمـل مـی   یوک ـان تیدو منطق متقابل در جر ۀمثاب معتقد است داستان و گفتمان به

 ـتواند حاصـل رو  یم یین معنا در متن روایوکت که چنان موجـود در داسـتان    یهـا  نشک ـدادها و ی

)Fabulaیل خاص ـک، شییگفتمان روا موجود در یو متوال ینظام دلالت تأثیر تحته کنیا ای ،) باشد 

این ویژگـی در   ).164ـ163: 1388 الر،کر.ک؛ (رد یدادها در داستان به خود بگیرو یر واقعیبرخلاف س

مراتـب بیشـتر    ها، به های چندگانه در آن با توجه به روند معمول تأثیر گفتمان ،های تاریخی روایت

 ـشـرح   (= تاریخ بیهقی» داستانی«سطح  که ؛ چنانخواهد بود اعمـال و کـردار مسـعود و     ۀبرنگران

بـه   وایی حاکم بـر اثـر اسـت. ایـن ویژگـی     ها از او)، در تقابل با پیرنگ یا همان ساختار ر ستایش

شود. بیهقی از یک سو، بـا گفتمـان سیاسـی دربـار      سوژگی خاصّ بیهقی در روزگارش مربوط می

سوی دیگر، با یک جریـان   های دستگاه خلافت عباسی) مواجه بود و از غزنوی (همسو با سیاست

، یـک  بود که هرچند در قیـاس بـا گفتمـان اقتـدارگرای دربـار      روبه روگرا نیز  خواهی ایران هویت

هـای هـویتی و    ط با بنیانهای کهن آن و ارتبا شد، اما با توجه به ریشه گفتمان محسوب می خرده

گرایی ایرانی در  ن نوع هویتهای آشکاری میا جا تفاوتاین. در را داشتتأثیرات خاصّ خود  تباری،

 بـا ) ق. 437( تاریخ بیهقی که نگارشآن ویژه بهفردوسی قابل تبیین است،  ۀشاهنامو  تاریخ بیهقی

آغـاز   سرای ایرانـی)  (شاعر ملی و حماسهفردوسی  وفات سال) بعد از 21(حدود  ینسبتاً کم ۀفاصل

 .است شده

بینی و نوع نگرش اخلاقی به جهان  جهان هایی در شباهت ،اسلامی ندوشن ۀگفت  بههرچند بنا 

و همان طور  )19ـ10: 1374 ندوشن، یاسلامر.ک؛ (وجود دارد  شاهنامهو  تاریخ بیهقیو حوادث آن در 

احتمال تأثیرپذیری بیهقی  نیزتفکر آن دوره و  ۀشیواند، این شباهت ناشی از  که ایشان تأکید کرده

امـا در   ،)20همـان:  ر.ک؛ (بـوده   ها نامه خدایمی در (همچون فردوسی) از مضامین و اندرزهای حک

کرد: اول  فاوت با فردوسی سیر میتر، باید گفت که بیهقی از دو جنبه در گفتمانی مت مقیاس کلان

، ارتباط تنگاتنگی بـا  ترین دبیران دیوان رسائل حکومت غزنوی عنوان یکی از مهم که بیهقی بهاین

در طول سالیان طولانی  خود،  با توجه به تربیت شغلی و دیوانیداشت و خواسته یا ناخواسته  دربار

فتمان رسمی و حکومتی آن دوره بود. دوم گ ۀسای، در »هویت ایرانی« ۀمقولدر دربار، در مواجهه با 

ای (با تمرکز بـر خراسـان بـزرگ)     بیشتر خصلتی منطقه ،هویت ایرانی ۀمقولکه نگاه بیهقی به این
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گرا و ایرانشهری فردوسی متفاوت است. البته ذکر این نکتـه لازم   باستانو با رویکرد ملی،  شتدا

تاریخ توجهی با یکدیگر دارند.  درخورهای  تفاوتنیز  تاریخ بیهقیو  شاهنامهاست که ظرف روایی 

، مفـاهیم و  رو ایـن  های موجود نظـر دارد. از  تیک اثر تاریخی است که تعمّداً به ثبت واقعی بیهقی

غالباً کارکرد زنده و عرفی (و بیشتر طبق خوانش سیاست رسمی آن دوره)  ،بیهقیاصطلاحات نزد 

نـه یـک اثـر     تـاریخ بیهقـی  هویت ملی (و ایرانـی)،   ۀمقولرا دارند؛ به عبارت دیگر، در مواجهه با 

گونه که رایج و رسمی بود   گرای سیاسی است و جهان آن روز را آن بلکه یک اثر واقع ،خواه آرمان

، اثری ادبی در ژانری بـا  شاهنامهاما  دهد، ) گزارش می،کند» بازنمایی«خواست  ونه که میگ (یا آن

، یـک  تاریخ بیهقـی گرایی سیاسی  موضوع و رویکرد خاصّ خود است و در مقایسه با واقع ماهیت،

تأملی میان روایت تاریخی و  درخورجا تفاوت است. در این» ایران«یده و مفهوم گرا حول ا اثر آرمان

 ۀگذشتای مطلق است؛  قول باختین، روایت حماسی متعلق به گذشته  حماسی قابل تبیین است. به

 ۀدایـر های زمانی بعد از خود، مطلق و کامل است؛ ماننـد   دوره ۀهممطلقی که به سبب جدایی از 

 شود یافته محسوب می و پایان است رسیده  ای است که هر آنچه درون آن جای دارد، به انجام بسته

ی است. رویکرد تـاریخی، جریـانی   ها در تضاد با رویکرد تاریخ این ویژگی ).49: 1387 باختین،ر.ک؛ (

ای در دنیای حماسـه اسـت.    ای و اسطوره ی و زمانمند است و در تعارض با حرکت زمان دایرهخط

ل بسامد توان دید و یکی از دلای های ادبی نیز می این تمایز روایت تاریخی را نسبت به دیگر گونه

کــه البتــه غالبــاً بــرای ـ  عصــر بیهقـی  در اشــعار شــاعران دربـار غزنــوی و هــم » ایــران«مفهـوم  

روایـت   های در همین تفاوتـ  کار رفته ویان و تمجید از آنان بهبرای غزن» سازی ایرانی مشروعیت«

ربـار  که روساخت روایت تاریخی بیهقی (همسو با گفتمان حاکم بـر د  تاریخی با روایت ادبی است

هـای   هـای منظـوم ادبـی آن دوره در سـنت     گرایی سیاسی بوده، اما روایت مبتنی بر واقع ،غزنوی)

خـواهی ایرانـی در شـعر سـبک      فضا و لحن حماسـی و هویـت   تأثیر تحتفکری، زبانی و روایی (

 ،عنصـری  ، ر.ک؛مثـال   (بـرای عناصر و نمادهایی سمبلیک از ایران باستان را با خود دارند  ،خراسانی)

ــی343 و 324: 1363 ــتانی،  ؛ فرخ ــوارد،    )118 و 256 ،71 ،5: 1380 سیس ــتر م ــه در بیش ــه البت ــرایک  ب

 و 133ـ ـ132 و 194: 1363 عنصـری،  ، ر.ک؛نمونه  (برای است بودهسازی ایرانی برای غزنویان  مشروعیت

سـلجوقیان) در   های غزنویان (و بعدها سیاست ۀاداماما با  .)302ـ301 و 61 ،53: 1380 فرخی سیستانی،

با افول بیشتری همـراه   ها در سطح رسمی جامعه خواهی تباری و ایرانی، این جریان زدودن هویت

(برای توان دید  سلجوقیان) می شاعر دربار( معزی امیرصل آن را در شعر کسانی چون احشدند که 

هـا در شـعر دربـاری،     یکـار  ها و محافظـه  . با وجود این تلوّن)90 و 85 ،26: 1362 معزی،ر.ک؛ نمونه، 

فردوسی ختم شد،  ۀشاهنامخواهی در شعر مردمی، در قرن پنجم به اثری چون  های هویت جریان

(بـا وجـود منثـور بـودن) شـهرت       ابومنصوری ۀشاهنامفردوسی نیز  ۀشاهنامکه پیش از  همچنان

یاسـی دربـار از   س ۀاستفادمجموع،  . در)13ـ12/ 1: 1386 فردوسی،ر.ک؛ (زیادی در میان مردم داشت 

عنـوان یـک جریـان     رواج این گفتمـان بـه   نیزو ) 109: 1397 اشرف، (ر.ک؛گرا  گفتمان هویتی ایران
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هـای مسـتحکم و مردمـی     هـایی از جامعـه، بیـانگر وجـود ریشـه      خواه کلان در میان لایه هویت

ال عمومی به اثـرش و  که فردوسی با اشاره به اقب خواهی ایرانی در آن روزگار بود، همچنان هویت

رنـج و   سـبب  دوستان از اثرش در آن روزگار (و البته با طنزی تلخ به های شاهنامه برداری یادداشت

 گوید: حمایت مالی از او) می نبودِاش و  تنگدستی

 بزرگــــان و بــــادانش آزادگــــان«

 نشســته نظــاره مــن از دورشــان   

ــد بهــره   ام جــز احســنت ازیشــان نبُ

 

ــا   ــه رایگـ ــر همـ ــتند یکسـ  ن!نبشـ

 تــو گفتــی بُــدمَ پــیش، مزدورشــان!

 »ام! شـان زهَـره   بکَفت اندر احسـنت 

 .)486 /4 :1386 (فردوسی،          
عصـر   از اسـدی طوسـی (شـاعر هـم     ،حاکم نخجوان ،وزیر ابودلف ،بن اسماعیلدرخواست محمد

ایـن   ۀعلاق ـو  )14: 1354 طوسـی،   اسدیر.ک؛ (های گرشاسب  بیهقی) برای به نظم درآوردن داستان

 ۀشـاهنام اشـاره بـه شـهرت     نیـز  و )14ـ ـ13همـان:  ر.ک؛ (های باستان  وزیر (و برادرش) به حماسه

گرایـی ایرانـی در    بیانگر جایگاه هویت ،)14همان: ر.ک؛ (اران  ۀخطحتی در  ،فردوسی در آن روزگار

پایگـاه   گرا تا قرن ششم نیز در میان مـردم  خواهی ایران رسد هویت . به نظر میاست بودهآن دوره 

بخـوانیم: دسـتگاه سـلجوقی) بـه شـهرت       معـزی (=  که امیر ، همچناناست داشتهتوجهی  درخور

و  شـاهنامه جـای توجـه بـه     در میان مردم اعتراض داشت و خواستار این بود که مردم به شاهنامه

 ۀباردر ؛411: 1362 معزی،ر.ک؛ (های پادشاه سلجوقی بسپارند  گشایی های باستان، دل به جهان روایت

 ).628 و 498 ،261 ،226 ،204همان:  ر.ک؛ ،های معزی ستیزی دیگر شاهنامه

فردوسـی، و انسـجام خاصـی کـه در بیـان       ۀشـاهنام تعریف مشخص هویت ملی و ایرانی در 

جوانب مختلف آن (یعنی تبار، فرهنگ و سرزمین ایرانی) وجود دارد، ناشـی از رویکـرد مشـخص    

یـک حرکـت    ،اگیر هویتی است، امـا در رویکـرد بیهقـی   فردوسی به یک خاستگاه مشخص و فر

گفتمان سیاسی دربار  تأثیر تحت( ،که از یک سو شود اجهه با هویت ایرانی دیده میچندسویه در مو

 ای است های محلی و منطقه واخواهیبیشتر متمایل به ه ،اش غزنوی) در روساخت روایت تاریخی

. مثـال بـارز   اسـت  بودهگرا نیز  خواهی ایران ن هویتیک جریا تأثیر تحتنوعی  به ،و از سوی دیگر

، شـرح جنـگ میـان طوسـیان و نیشـابوریان      تاریخ بیهقیای در  های محلی و منطقه گرایی هویت

نیشابور بود، در گزارش از طوسیان (که به نیشابور هجوم برده بودند)،  ۀدلبستاست. بیهقی که خود 

ر.ک؛ (بـرد   نـام مـی  » مـُدبران «و » گاوان طوس«، »مُفسدمردم «، »مخاذیل«از آنان با عباراتی چون 

 :از طوسیان ،و در پایان، نیشابوریان به کمک لشکریان غزنوی )552ـ550: 1384 بیهقی،

هـا افگندنـد    زان و باغچندان بکشتند که آن را حدّ و اندازه نبود... [طوسیان] در آن رَ«

گرفتنـد و بیـرون    مـردان را ریـش مـی    شدند و ز و باغ میخویشتن را... و نشابوریان به رَ

تـر... بسـیار از    بریدند... و احمد علی نوشتگین با سـواران خیـاره   کشیدند و سرشان می می

ا بزدنـد و بسـیار از طوسـیان را    روز فرمود تا دارهکشتند و بسیار بگرفتند... و دیگرایشان ب

بنهادند و گروهی را که گان گرد کردند و به پایان دارها آنجا کشیدند و سرهای دیگر کشت

 ).554ـ553(همان:  »رها کردند ،مستضعف بودند
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ی جز جنگ میان دو شهر قدیمی خورد که بیشتر شبیه جنگ میان دو کشور است، چیزاین زدو

 کردند! نیز با نیشابوریان چنین میها  یافتند، شاید آن اندازی می دست ۀاجازو اگر طوسیان نیز  نبود

هـای محلـی بـه جـای      گرایـی  هـای غزنویـان در جـایگزینی هویـت     یاستس ۀنتیجاین ماجرا که 

لـی  ای و مح های فرقه گرا بود، طبیعتاً به تشتت بیشتر و بروز ستیزه های ملی و ایران خواهی هویت

گـرا را نشـان داده،    خـواهی ایـران   هایی از هویت جا که بیهقی نشانهشد، اما در مقابل، آن منجر می

تـا مبـادا در معـرض اتهـام      ،اسـت  کـرده مـراه بـا توجیهـات مختلـف بیـان      ها را در لفافه و ه آن

توان  وضوح ردّ کتمان و خودسانسوری را می به ،ها گرا قرار گیرد. در این بخش خواهی باستان هویت

عمـال شـاهان باسـتان، پـس از نکـوهش      مشاهده کرد. بیهقی در آغاز مجلد ششم، در اشاره به اَ

از اردشـیر بابکـان کـه     ،در متون باستان)» اسکندر گجستک«کوهش مقایسه شود با ن اسکندر (=

اردشـیر را بنیانگـذار    و همـان) ر.ک؛ (کند  به نیکی یاد می ،)114(همان: » عجم را بازآورد ۀشد دولتِ«

او در جای دیگری نیز در توصـیف اعمـال    همان).ر.ک؛ (کند  سنتی از عدل میان شاهان معرفی می

ایشان عادت داشتند که پیوسته بـه   تر پادشاهانِ تر و فاضل بزرگ«نویسد:  شاهان ایران باستان می

(همـان:  » روزگار با ایشان خردمندان بودندی نشسته، از خردمندترانِ ،که بخفتندی، تا آنروز و شب

چشم بد دور! که نوشیروانی «نویسد:  بیهقی در ستایش سلطان ابراهیم غزنوی میهمچنین،  ).125

»تدیگر اس
1

در جایی دیگر، سخنی منسوب به انوشیروان ساسانی در اهمیـت وجـود    .)484ن: (هما 

، یدیگـر  موضـع در  ) و485ر.ک؛ همـان:  (کنـد   عنوان سخنی حکیمانه نقل می حکومت مقتدر را به

گوید، بلافاصله تصـویر بهـرام    وقتی از نبرد سلطان مسعود با شیر و از پای درآوردن آن سخن می

مقرر شد که آنچه در کتـاب  «نویسد:  کند و می با شیرها به ذهنش خطور می گور و داستان نبرد او

هایی هویتی و  این اشارات و سخنان، انگاره ).151(همان: » راست بود ،اند از حدیث بهرام گور نوشته

یا بیان مستقیم  ، تشبیه،خواهی آن روزگار است که به طریق تمثیل های هویت همان جریان برایند

عنوان میراثی باشکوه در ناخودآگـاهش   کرد و همچنان به خطور می تاریخ بیهقی ۀسندنویبه ذهن 

در  ،سلطان مسـعود و دیگـر شـاهان غزنـوی)     با قرار دادن شاه زمانه (= که ؛ چنانباقی مانده بود

 تشبیه یک امر حاضـر (= «قیاس با شاه آرمانی (اردشیر، انوشیروان و بهرام گور)، نسبتی مبتنی بر 

، )Cognitive( ر بُعـد شـناختی  و د اسـت  کـرده ایجاد  به بالاتر به یک امر یا مشبهٌ غزنوی)سلطان 

هـای روایـی،    ساخت استعاری این گـزاره  ی از مشبه قرار دارد؛ یعنی در ژرفاجلّ بٌه در جایگاه مشبه

 کـه شـاهان   ، همچنـان است گرفتهجایگاه شاه ایران باستان در جایگاهی فراتر از شاه غزنوی قرار 

؛ کردند تشبهّ بـه شـاهان باسـتانی ایـران کننـد      غزنوی نیز مستقیم یا غیرمستقیم، خود تلاش می

دهد داغـی بـه نـام     محمود غزنوی گورخری را که غلامانش اسیر کرده بودند، دستور می که چنان

ن محمود بر آن بگذارند و رهایش کنند؛ زیرا قبلاً راویان پیش او خوانده بودند که بهرام گور چنـی 

های باستانی نوروز، مهرگان و سده  توان به برگزاری جشن می ،همچنین ).660همان: ر.ک؛ (کرد  می
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مخصوص شاهان ایران باستان  کردند آداب ها سعی می اشاره کرد که شاهان غزنوی در این جشن

 ).112ـ111: 1396 خزاعی، و گیلانی (ر.ک؛جای آورند  را به

 گـرا نمـودِ   گرا و حتـی باسـتان   های هویتی ایران ها انگاره آن با وجود این اشارات بیهقی که در

؛ شـود  های غزنویان، در روایتگری بیهقی دیـده مـی   تأملی دارند، همچنان ترس از سیاست درخورِ

بیهقی در چند مورد پس از ذکر نام شاهان باستان (یا مربوط به باستان) و بیان کارهـای   که چنان

 کند که البته شاهان غزنوی و کارهـای آنـان   تأکید می» ارت معترضهعب« صورتِ آنان، بلافاصله به

گویـد:   بلافاصـله مـی   ،بیهقی پس از ذکر نام اردشیر و اسکندر بسی فراتر از شاهان باستان است!

ضـرورت، کـه    باید دانسـت کـه بـه    اند به همه چیزها. این دو بگذشته خداوندان و پادشاهان ما از«

یا اگر از اردشیر بابکان و اقدامات او  .)112: 1384 بیهقی،ر.ک؛ (» اند بودهملوک ما بزرگتر روی زمین 

و ایجاد عدالت،  ))114(همان: » عجم ۀشد دولتِ«(به قول بیهقی: بازگرداندن در احیای دولت مقتدر ایرانی 

 ـ   کند، بلافاصله اضافه می به بزرگی یاد می ان کارهـا و خـدمات   کند که البته خانـدان غزنـوی چن

عنوان پاسخ بـه سـؤال    سپس به .همان)ر.ک؛ ( است کردهال چنین نح اند که کسی تا به گی کردهبزر

کـه در اصـل از غلامـی زرخریـد بـه نـام        خانـدان غزنـوی   (همان)» ذکرِ خامل«اصلِ  ۀدربارمقدر 

خداوند  ۀارادحاصل تقدیر و  ،کند که به قدرت رسیدن غزنویان اند، چنین توجیه می سبکتگین بوده

(همـان:  » !کس را نرسد که اندیشه کند که ایـن چراسـت، تـا بـه گفتـار [چـه] رسـد       « ،پس .است

ای است که ممکن بـود آن را مستمسـکی    این موارد از مصادیق ترس از ورود به حوزه ).115ـ114

که تا حدی مربوط بـه همـین مـوارد     گرا شمردن بیهقی و متهم کردن او؛ چنان کنند برای باستان

دانم که عیب نکند بـه   ،هرکه بخواند«گوید:  می ذکر ماجرای انوشیروان و بزرگمهر مذکور، پس از

 ).428(همان: » فایده نیست آوردن این حکایت، که بی

ی از نیـز کـه در تـاریخش بخـش مهم ـ     همعصـر بیهقـی)   ۀنویسـند علاوه بر بیهقی، ثعالبی (

او پس از ذکر داسـتان زال و  . است ، چنین توجیهاتی آوردهایرانی را گرد آوردههای حماسی  روایت

 نویسد: سیمرغ می

جا و ، هرچند زبانزد همگان باشد در هر گیرم من درستی این داستان را بر گردن نمی«

یـا آنـان کـه هنگـام      ،هر زمان و بر زبان هر کس درآید که با آن شاهان را سرگرم کنند

گونـه    ایـن  ،بـرای مـا   . ..دهند، از آن لذت برنـد.  میپردازان گوش فرا ها به قصه خوابی بی

کننـده   جز معجزات پیامبران که سلام بر آنان بادـ سخنانی شـیرین و سـرگرم   ـ به سخنان

 ).52ـ51: 1368 (ثعالبی،» است

و  اسـت  بـوده  ایـدئولوژیک حـاکم  ـ  اسـی پاسخ مقدّر به دستگاه سی ،در واقع این مطلب ثعالبی

 سـبب  صـرفاً بـه   ،ای حماسـی و ملـی  ه ـ اش بـه داسـتان   توجیـه کنـد کـه علاقـه     چنـین خواسته 

خواهی ملی و ایرانی نیست. مشابه این نوع بیان را در شعر  هویت رِهاست و از سَ کنندگی آن سرگرم

 توان دید: نظامی گنجوی نیز می

 همه عالم تن است و ایـران دل «

 کـه ایـران دل زمـین باشـد     چون

 نیست گوینده زین قیـاس خجـل   

 »شـد دل زِ تن بِـه بُـوَد، یقـین با   
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 ).633: 1382(نظامی،                  

جویی مخالفانی بوده که ممکن بود نظـامی   پاسخ مقدر به عیب ،در واقع ،بیت اول مصراع دوم

 گرا متهم کنند. خواهی ایران گرایی و هویت را به باستان

ثـر  ساخت روایی این ا ، ژرفتاریخ بیهقیخواهی ایرانی در روساخت  نسبی هویت با وجود نمودِ

 شکل های هویتی است و نگاه اعتراضی مورخ به دستگاه غزنوی را به بارز این گرایش نمودِ ۀعرص

هـای   ها و انگیزش ها، نیت بروز اندیشه ۀعرصساخت روایی  که ژرفویژه آن دهد، به بارزی نشان می

وار  تانقهرمان در ساختار داس ـسلطان غزنوی را در جایگاه ضدّ که است؛ چنان شده پنهان و سرکوب

انتقادهای ضمنی و غیرمستقیم از  . در روساخت اثر نیز مواردی چوناست کردهروایت  تاریخ بیهقی

، روایـت  )747ـ ـ746و  701، 636، 601ـ600، 514: 1384ر.ک؛ بیهقی، (های مسعود  تدبیری استبداد و بی

ر.ک؛ (و سـلجوقیان  تازهای غزنویـان   و ها و تاخت دیده از سرکشی دم آسیبمر دربارۀتوأم با شفقت 

بیهقی به افـرادی در دسـتگاه سیاسـی و     ۀفرونگرانساز و  نگاه غیریت ،)600ـ597 و 556 ،531 همان:

 بیـات و یوسـفی،   (ر.ک؛وارد  سـلجوقیان تـازه   لتاً از آسیای مرکزی آمده بودند،نظامی غزنوی که اصا

، است بودهخواهی ایرانی  های دیگری برای توجه بیهقی به هویت ، مسائل و انگیزش)44ـ ـ42: 1394

سـالارانی از آسـیای    ویژه برای مورخی ایرانی که شـاهد سرکشـی، کشـتار و ویرانگـری جنـگ      به

های بعد نیز اعتـراض بـه    که در آثار بزرگانی از دوره های ایرانی بود، همچنان مرکزی در سرزمین

در  ).133ـ ـ124/ 2: 1369 صـفا،  (ر.ک؛ اسـت  داشـته  چشـمگیری ها بسامد  رسمی ها و بی این سرکشی

هـای   ز خاسـتگاه ای ا شـود، آمیـزه   دیده می تاریخ بیهقیآنچه در برساخت متنی و روایی  ،مجموع

و از سوی دیگر،  استمنبعث از گفتمان سیاسی دربار غزنوی  ،که از یک سو گفتمانی متضاد است

ایران در  ۀجامعگذار  تصویری از دوران ،و در واقع است بودههای هویتی ایرانی  منبعث از خاستگاه

بـروز تقابـل    ،در نتیجـه (و  تـاریخ بیهقـی  هـای گفتمـانی در    این تعارض غزنوی است. نمودِ ۀدور

 هویت ایرانی ننگرد ۀمقولساختی)، باعث شده که بیهقی از یک پارادایم مشخص و آشکار به  درون

اهی جمعـی و کـلان   خـو  ، هویترو این کاری روی آورد. از محافظهبه نوعی کتمان و  ،و در عوض

گـری رویکـرد   و دی ،گرایانـه  بیهقی در دو مسیر متفاوت جریان دارد: یکی رویکرد محلی و منطقه

شـده و گسـیخته از همـان جریـان      شـکلی ضـعیف   ،گرا در واقع رویکرد محلی و منطقه گرا. ایران

های هدفمند  تسیاس تأثیر تحتایران آن روزگار،  ۀجامعکه در  است بودهخواهی کلان ایرانی  هویت

. غزنویـان بـه   اسـت  داشتهگرا  غزنویان و عباسیان، رواج بیشتری نسبت به جریان ایرانی و باستان

ای بودنـد و بیهقـی نیـز     های محلـی و منطقـه   خواهی ایرانی به دلبستگی دنبال فروکاستن هویت

وضـوح   را بـه  ای (با تمرکز بر خراسان بزرگ) خواهی منطقه هویت ۀجنبها،  این سیاست تأثیر تحت

و در  اسـت  دادهنـدرت و در لفافـه نشـان     گرا را معمـولاً بـه   های ایران اهیخو نشان داده، اما هویت

 .است کردهساخت روایی متن منتقل  عوض، این احساس را بیشتر به ژرف
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هـا، تفسـیرها و    ها، تشـبیه  ها، تمثیل ها، مقدمه که در قالب خطبه تاریخ بیهقیموارد مذکور در 

انـد،   ساخت اثر نمـود یافتـه   در ژرف» ساختار روایی«معترضه در روساخت اثر، و یا در قالب  عبارات

هایی روایی است که جدا از محتوای رویدادهای تاریخی در این اثر، بافت و سـاختار   بیانگر دلالت

ای ه ـ که ساختار روایی کلان اثر دلالت های پنهان دیگری با خود دارند، همچنان روایی نیز دلالت

شده و های پنهان، سانسور ها و انگیزه ههایی که نمایانگر لای متضادی با روساخت متن دارد؛ دلالت

هـای موجـود در سـاختار     با واسازی تقابل ،که در این مقاله شده در تاریخ آن روزگار است رکوبس

های  دلالتکردیم این شده، سعی  های مطرود و پنهان راجعه به سویه، و متاریخ بیهقیمتن روایی 

 تاریخ بیهقـی  ۀنویسندسوژگی  که ؛ چنانتری به نمایش بگذاریم طور واضح شده را بهپنهان و طرد

ای  تـری بتـوان مشـاهده کـرد؛ برهـه      طرز واضـح  های چندگانه و متضاد آن دوره را به در گفتمان

 تـأثیر  تحـت گـرا   خـواهی ایـران   های هویـت  ای دیگر بود و جریان تاریخی که دوران گذار به دوره

شـدند. بـر ایـن اسـاس، روایـت تـاریخی        رو می هتدریج با افول بیشتری روب های حاکم، به سیاست

هایی علم تـاریخ  گذارد؛ همان هدف ن تصویری از انسان ایرانی آن روزگار را به نمایش می ،بیهقی

 کـالینگوود، ر.ک؛ (اسـت   علم تاریخ دانسـته  را هدف و سرانجامِ» تعریف انسان«که  از نظر کالینگوود

دهـد.   سـوق مـی   تاریخ بیهقـی در » حقیقت تاریخی«ما را به درک نوینی از  مسئلهاین  ).18: 1396

گرایـی   در تـاریخ » حقیقت تاریخی«فردی دارد.  تعریف منحصربه تاریخ بیهقیدر » حقیقت«مفهوم 

زیـد را  خره احمـد  مداری اسـت کـه مـثلاً بـالا     ه واقعیتسنتی، بیشتر نگاهی مبتنی بر بازگشت ب

ویژه که باید در نظر داشته باشیم که واقعیت تاریخی با توجه به وجـه   یا زید احمد را؟ به ،است زده

تنها محدود  ،تاریخ بیهقیش، در نوع خود متکثّر است. حقیقت تاریخی مفروض در اَ ضرورتاً روایی

تاریخ ساختار روایی  در رخدادهای ذکرشده نیست، بلکه شگردها و» واقعیت ادعایی« به بود و نبودِ

بـه   ،های برآمده از ایـن سـاختار روایـی    نیز بخشی از همین حقیقت تاریخی است و دلالت بیهقی

رویدادهای ذکرشده، ارزش تاریخی دارند؛ برای مثال، از طریق شگردها و ساختار روایی  خودِ ۀانداز

توان  رانده را می حاشیه به های مطرود و این اثر، ردّ سانسورها و فشارهای مهلک سیاسی و گفتمان

 ۀسوژ«ایرانی آن روزگار (یا  ۀسوژهای گفتمانی در شکل دادن به  نقش تقابل ،بازشناخت. همچنین

بـدان   تـاریخ بیهقـی  مهمی است که ما از طریق دقـت در بافـت و سـاختار روایـی      ۀنکت، »)مورخ

انسـان تـاریخی   «ناتمـام) از  ها به تعریفی (هرچنـد   ها حقایقی است که بر مبنای آن رسیم. این می

اش در مواجهه با  توان مدعی شد که بیهقی خود به این سوژگی توان رسید. هرچند نمی می» ایرانی

آگاه بوده،  ساختی در اثرش) های درون های پنهان و تقابل ساخت های متضاد (و بروز ژرف گفتمان

و علـت   اسـت  داشـته هـا   بار انسـان و ای از تاریخ و کار یق و ناگفتهاما شکی نیست که ادراکات عم

نگـاری قـدیم، در نـوع     پردازی تاریخی او در مقایسه با جریان تاریخ تأمل روایت درخورِتمایزهای 

در اثر او و توجه بـه  » زمان روایت«های خاصّ  بینی تاریخی اوست؛ تمایزهایی چون: ویژگی جهان

رخـدادها در   خطـی ایـت کلـّی و   هـا در روایتگـری (بـرخلاف رو    جزئیات رخدادها و درنگ بـر آن 

: 1384 بیهقی،ر.ک؛ (نگاری قدیم) که بیهقی خود بر لزوم وجود این تمایز در کارش تأکید دارد  تاریخ
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ای با کارکرد تمثیلی در کنار رخدادهای اصلی کتاب (بـه منظـور    های درونه و یا آوردن روایت )11

؛ )428 و 169(همان: » ها آراسته گردد کایتتاریخ به چنین ح«قول بیهقی:  القای پیامی خاص) که به

، اسـت  داشـته بینی متمایزی برای روایتگری تـاریخ در نظـر    به عبارت دیگر، بیهقی طرح یا جهان

چنین طول و عرض نیسـت... امـا مـن     ،در دیگر تواریخ«نویسد:  که در معرفی کارش می همچنان

 ـ خواهم که دادِ می ،چون این کار پیش گرفتم و در جـای   )11(همـان:  » تمـامی بـدهم   هاین تاریخ ب

 ؛ی بنویسم و بنـایی بـزرگ افراشـته گـردانم    ا پایه غرض من آن است که تاریخ: «گوید دیگری می

وایـی  وجود یک طـرح ر  ۀدهند نشانها  این ).112(همان: » که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند چنان

نگاری اسـت. داشـتن    تاریخ و تاریخبینی خاص نسبت به  یک جهان مفروض در ذهن بیهقی و نیز

که  گفتمان روایی خاص در گزارش تاریخای خاص برای روایتگری، یعنی تبلور یک  طرح و شیوه

شـود،   هایی خاص در سطوح مختلـف مـتن و روایـت مـی     ها و دلالت طبیعتاً منجر به بروز ویژگی

ــا عنــوان عمیــق بــه ســاختاری وایــت معتقــد اســت یــک محتــوایکــه  همچنــان  رادایمیــک پ

های تاریخی ارائـه   عنوان آنچه باید یک تفسیر تاریخی متمایز باشد، در روایت به شده پذیرفته قبل از

ها و تمهیدات روایی در تمام آثار تـاریخی   به نظر وایت، این پارادایم .)White, 1973: ix(شود  می

نزد بیهقی در » تاریخ«هوم بر این اساس، مف (همان).کنند  عمل می» فراتاریخی« ۀمؤلفعنوان یک  به

و برای درک بهتر  است داشتهتر  تر و عمیق تر، ظریف مقایسه با دیگر مورخان قدیم، معنایی متفاوت

را شـناخت، وگرنـه ممکـن اسـت بـه       تـاریخ بیهقـی  باید برساخت روایی  ،نگاری این سبک تاریخ

ش کـار بیهقـی، او را   های نادرستی چون دیدگاه والدمن دچار شـویم کـه در توصـیف رو    استنباط

 والـدمن، ر.ک؛ (است  نشدنی برای نوشتن دانسته تی تمامای پرحرف و پیرمردی بیکار با فرص نویسنده

نویسی آن روزگار آگاه بود و  بیهقی خود به این تمایزهای اثرش نسبت به جریان تاریخ ).101: 1375

پرداختن به برخی جزئیات و  سبب ها به صبر به های بیهقی از خوانندگان و دعوت آن راز آن پوزش

 و عذرخواهی برای )307 و 250 ،241 ،11: 1384 بیهقی، (برای نمونه، ر.ک؛طولانی شدن شرح رخدادها 

)، همگی دعـوت  310 و 248 ،246همان: ر.ک؛ (ای در کنار رخدادهای اصلی  های درونه آوردن روایت

انسان تـاریخی بـا   آن هم  به انسان،ر اثرش است که حول نگاه به درک معرفتی عمیق و نهفته د

 تـاریخ بیهقـی  تمام فراز و فرودهایش است. مجموع این مسائل است کـه جایگـاه متمـایزی بـه     

ویژه در دویست سال اخیر که با تبلور فردیت و خودآگاهی تاریخی ایرانیان نیز همراه  ، بهاست داده

 .است بوده

 جهینت .6

هـا و سـاختارهای    هـا، ایـدئولوژی   خ نیز تحت شعاع گفتمانروایتمند است و روایتگری تاری ،تاریخ

یـک گفتمـان واحـد باشـند، بیشـتر       برایندکه های تاریخی بیش از آن روایت که ؛ چنانقدرت است

، تقابل دو نیروی تاریخی و تاریخ بیهقیهای گفتمانی هستند. بررسی برساخت روایی  حاصل تقابل
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کـی، منبعـث از رخـدادهای    دهـد کـه ی   ثر را نشان مـی غیرتاریخی در تکوین ساختار روایی این ا

هاست این رخداد» بافت روایی«از  برخاسته ،و دیگری بیهقی است ۀشد گزینششده و تاریخی ذکر

اسـت. وجـود ایـن تقابـل، منجـر بـه ایجـاد        » فراتـاریخی «اصطلاح  ای غیرتاریخی و به که مقوله

های مسـعود   نقش و کنش که است؛ چنان هشد تاریخ بیهقیساختی در متن روایی  های درون تقابل

ساخت روایی و پیرنگ کلانی که زندگی و اعمال او بر مبنای آن روایت شـده، در   غزنوی در ژرف

ها  ها و تمجیدها از مسعود در روساخت متن است؛ به عبارت دیگر، بیهقی ستایش تضاد با ستایش

 خطیاست، اما در توالی  هری متن بردو تمجیدها از مسعود و دیگر شاهان غزنوی را به وجه تفسی

دهنـد، عناصـر تـاریخی را     که اجزای اصلی پیرنگ کلان متن را تشکیل مـی » های روایی کمینه«

ریـزی گفتمـان    و طـرح  اسـت  شـده قهرمان روایت طوری چیده که نقش مسعود در قالب یک ضدّ

قهرمان بـه  محلال ضـدّ باید با نابودی و اض در پایانطوری است که روایت  ،روایی حاکم بر متن

های متعارض روزگـارش ارتبـاط    ساختی با سوژگی بیهقی در گفتمان پایان برسد. این تقابل درون

های عباسیان)  با گفتمان سیاسی دربار غزنوی (همسو با سیاست ،معناداری دارد. بیهقی از یک سو

یـک گفتمـان مبتنـی بـر     گرا مواجه بود و از سوی دیگر، با تأثیرات  خواهی ایران در زدودن هویت

بسیار کهن  ۀسابقهدفمند غزنویان با این جریان،  ۀمقابلرغم  بهخواهی ایرانی مواجه بود که  هویت

عنوان یک گفتمان اثرگذار  های مردمی، همچنان نقش آن را به در جریان شو نمود دار آن و ریشه

شـعاع گفتمـان سیاسـی و    تحت  تاریخ بیهقیدر روزگار بیهقی حفظ کرده بود. لذا روساخت متن 

هـای پنهـان و    بـروز انگیـزش   ۀعرصکه  ساخت روایی ، اما در ژرفاقتدارگرای دربار غزنوی است

خواهی ایرانی است. علاوه بر ایـن، بیهقـی در    ، غلبه با گفتمان مبتنی بر هویتاست  شده سرکوب

هـا و   یجـاد نسـبت  هایی چون تشبیه، تمثیل و مقدمه (یـا خطبـه)، بـا ا    روساخت متن نیز در قالب

های شاهی  اعمال یا ویژگی«با » های شاه غزنوی گزارش اعمال یا ویژگی«هایی خاص میان  قیاس

یک شـاه آرمـانی یـا     ۀمثاب ، شاه ایران باستان را به)Cognitive، در بُعد شناختی (»ایران باستان از

. بـر ایـن اسـاس،    اسـت  داده قرار شاه غزنوی) ای بالاتر از شاه زمانه (= یک الگوی برتر، در مرتبه

» هـای گفتمـانی و تـاریخی    دلالـت «توجهی از  درخورِشکل  به تاریخ بیهقیساختار و بافت روایی 

هـای   . شـناخت ایـن دلالـت   است شدهخاصّ خود برخوردار است که در روساخت اثر آشکارا بیان ن

سـوژگی بیهقـی در   تـری از   های موجود در روساخت متن، تصویر دقیـق  پنهان در تقابل با دلالت

تصـویر   ،همچنین گذارد. آن روزگار را به نمایش میهای متعارض  روزگارش در مواجهه با گفتمان

دهـد کـه در اثـر     گرا در روزگار بیهقی را نشـان مـی   خواهی ایران های هویت تری از جریان روشن

صـورت جریـانی    خواهی، غالبـاً بـه   های هویت زدایی از جریان های غزنویان مبنی بر ایران سیاست

در روساخت متن، بیهقی از یک پارادایم مشخص  که ؛ چنانرانده درآمده بود حاشیه سانسورشده و به

کاری روی  ی کتمان و محافظهبه نوع ،است، و در عوض هویت ایرانی ننگریسته ۀمقولو آشکار به 

 .است ردهکساخت روایی متن منتقل  ها را غالباً به ژرف ها و انگیزش است و نیت آورده

 ها نوشت پی
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نی اسـت کـه در مـدح امیرمحمـّد     فرخـی سیسـتا  این عبارت بیهقی یادآور بیت شاعر معـروف دربـار غزنـوی،     .1

 است: گفته

 ای عـدل و رادمــردی را در جهــان «

 

ــفندیار    ــر و اسـ ــیروان دیگـ  »نوشـ

 ).97: 1380سیستانی،  (فرخی        

 منابع
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 .38ـ1، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، صص های مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی سخنرانی مجموعه
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Abstract 
Among Persian verbs, compound verbs are of particular importance. To 

construct a compound verb, a noun / attribute / bin / constraint (verb) is 

combined with a simple verb. Recipients have called this simple verb or the 

fractional part of the compound verb as "light verb." According to them, the 

verb "to" is the most commonly used Persian compound compound verb. 

The valuable position of this word led the writer to the morphology of the 

most used "co-operation" of the Persian compound verb in Khagani's 

dormitories. This article seeks to know: How many percent of the verbs that 

Khaghani used in his own words have been made with this co-author? What 

are the structures and components of these verbs, and which "current" has 

had the most engagement with this co-operative? Is the verb "to" also used to 

construct a simple verb? Which of the three main occurrences of the verb is 

the share of the application, and why? Flexibility of the Persian language 

against the displacement of its structures, in particular the components of the 

compound verb, to what extent and in what quality? To achieve a clear 

answer, thirty-three verses with 2169 bits and 4584 verbs (25% of Khaqani's 

dashes) have been carefully considered. 
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1. Introduction 
Each part of speech, from phoneme to sentence, has a special role in conveying 

the message among which the role of verb, as the most important part of the 

sentence, is the most prominent and considered as the heart in the human body. 

Among the verbs, compound verbs are also of special importance. The 

construction and use of the compound verbs are of the capabilities of Persian 

language and its history dates back to the Pahlavi Persian era. 

To make a compound verb, a noun/ an adjective/ a base/ an adverb (literally 

translated into verb-aid) is combined with a simple verb )which is not 

conjugated(and a simple verb)which is conjugated(and makes a new meaning. 

This simple verb, which is the conjugateable part of the compound verb, is 

called "light verb": Amadan. Bordan, Khastan, Raftan, Farmoodan, “Kardan” 

etc. are among the most widely used light verbs. The grammarians have said that 

the verb "Kardan" is the most important and widely used light verb of the 

compound verb in Persian language. This article aimed to find out to what extent 

and how Khaghani has used the capacity of compound verb and the light verb of 

"Kardan" to highlight and mark his speech? 

Khanlari believed that from the seventh century, although this article by 

researching Khaghani's odes has shown that from the sixth century, Persian 

linguists, instead of making the verb from the “root" of noun: boos + idan = 

boosidan, charkhidan, tarsidan and so on, have used the capacity of light verbs 

and created many verbs: talkh kardan, bim dadan... . 

Based on the sample size of this research (33 odes), a table has been compiled 

and the grammatical structure and frequency of the verbs in which "kardan" is 

used in their construction are carefully shown. Examination of the data in this 

table showed that: In these 33 odes, except for deleted verbs and clauses, there 

are 4584 verbs. This light verb is used in the construction of 416 verbs from this 

collection. By measuring this ratio, it becomes clear that more than 9% of the 

verbs of these 33 odes is constructed by “kardan”. 

Almost all of the 416 verbs that Khaghani used in these odes with “kardan” are 

alive and widely used verbs that are still used in Persian language today. With a 

little leniency, it can be concluded that more than 9% of the total number of 

Persian language verbs is constructed based on this light verb. Another 

important point is that, in the procedure of increasing the use of Persian 

compound verbs and especially the process of converting simple verbs to 

compound verbs, this light verb is in the first rank compared to other light verbs. 

For instance, among the 31 verbs that Khanlari cites as an example for replacing 

compound verbs with simple and prepositional verbs, 22 are constructed with 

this light verb; including: agandan (simple) = por kardan (compound), asoodan 

= esterahat kardan, afrookhtan = roushan kardan, gosastan = pareh kardan, 

setordan = pak kardan ... . 

Accordingly, it can be concluded that the existence of light verbs, especially 

"kardan", in addition to increasing the combination ability of the Persian 

language, especially in verb part, is one of the great capacities of this language, 
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which, by appropriate identifying and using, the needs of the Persian language 

can be met and it can be updated. 

The verb "kardan" is the most widely used light verb of compound verbs not 

only in Persian language but also in Khaghani's odes. The frequency of these 

416 verbs in terms of structure are: compound verbs: 67.5%, simple verbs: 

28.5%, verbal phrases: 3.5% and, prepositional verbs and prepositional 

compound verbs: 0.04%, but in terms of components of the compound verbs 

structure, the frequency of the noun + light verb combination with 65.5% is in 

the first rank, the adjective + light verb combination with about 30% is in the 

second rank and the combination of the infinitive, base, adverb, etc. + light verb 

with 5% is in the third rank. 

Khaghani used the verb "kardan" both as a light verb of compound verb and as a 

simple verb, meaning "sakhtan, anjam dadan, tabdil kardan" in 28.5% of the 

total verbs in these 33 odes, which apart from grammatical construction, it can 

also be considered as a stylistic feature. In these compound verbs, the imperative 

mood and the persuasive role of language are prominent. The letter "be" (ب), a 

sign of the imperative mood, is used in only one verb; therefore, the use of the 

imperative verb without “be” (ب) is itself one of the grammatical features and 

linguistic style of Khaghani. Using the capacity of the simple present and future 

tense (Mozare in Persian), Khaghani devoted the highest frequency to this tense, 

which brings about the prominence of "modality" in the verb and tenses, and in 

addition to decisiveness and realism, it puts the listener in the heart of events 

and has a tremendous impact on its audiences. 

Khaghani, with his creativity in word combination, created a chain of compound 

verbs with this light verb. Also, by displacing the sentence constructions, 

especially compound verbs and their components, and changing the basic syntax 

and natural arrangement of the sentence components and marking this 

arrangement, he has been very successful in the process of creating the 

"Literariness" of the work, and by using the ability of "syntactic substitution" of 

the Persian language, has greatly increased the natural semantic capacity of 

words. 

The ability of Persian language, especially in the field of compound verbs, is a 

unique feature that provides a wide opportunity to express new meanings, 

imagery, imagination and objectification to the most complex mental concepts 

and inner thoughts. By using this capacity, it is possible to achieve the up-to-

dateness, richness, and optimization of Persian language and meet its 

requirements. 

Examining the structure and frequency of compound verbs in Khaghani's odes 

revealed other salient points. First, the severe reduction of prefixes in the 

construction of compound verbs and the loss of their meanings so that among 

the 416 compound verbs in the sample size of the study, only one prepositional 

verb is used (sar bar kard). Secondly, contrary to the viewpoint of some 

researchers who consider the verb "kardan" is an active light verb, which in the 
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seventh century was combined with prefixes to form many verbs, such a 

viewpoint about this "light verb" is not true in Khaghani's odes. 
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 چکیده
برای ساخت فعل مرکّب، یک اسم/ صـتت/   .دارندای  ت ویژهفارسی، افعال مرکّب اهمیهای  در میان فعل

فعل  ۀشوند صرفبخش ن فعل ساده یا ای دستورنویسانشود.  )فعلیار( با یک فعل ساده ترکیب می ن/ قیدبُ
 در پرکاربردترین همکرد فعل مرکّب وترین  مهم «کردن» ، فعلِآنان ۀگتتبه  اند. نامیده« همکرد» مرکّب را

بررسـی و تحلیـل   بـه   را بر آن داشـت تـا   گاننگارند ،این کلمه مهمجایگاه کارکرد و فارسی است.  زبان
: ن است تا بدانـد بر آ . این مقالهبپردازد در قصاید خاقانیکّب فعل مر« همکردِ» ینتر مهمساخت دستوری 

کـه خاقـانی در    یچند درصد از افعـال چیست؟ ب اشعار خاقانی افعال مرکّدلیل بسامد فراوان این کلمه در 
 کـدا   افعال چگونه اسـت و  اینو اجزای اند؟ ساختمان  کار برده، با این همکرد ساخته شده ید خود بهصاق
 کار بهنیز برای ساخت فعل ساده « کردن» فعلآیا است؟  داشتهیشترین مشارکت را با این همکرد ب «فعلیار»

چـرا؟ انعاـاف    اسـت و  بیشترکارگیری این همکرد  بهدر  ،فعلسهم کدا  یک از سه زمان اصلی ؟ رود می
 تـی اسـت؟  ه کیتیتا چه میزان و به چ ،اجزای فعل مرکّب اب های خود جایی سازه زبان فارسی در برابر جابه

 فعـل  4584بیـت و   2169سه قصیده با و سییعنی  ،چهار  قصاید خاقانی ، یکاین تحقیق ۀنمونحجم در 
 .شدبررسی قصاید خاقانی(  25%)
 

 ، ادبیّت.اید خاقانی: همکرد، فعل مرکّب، فعلیار، قصیکلید یها واژه
 

 مقدمه. 1
سـت؛  ها ها و عـادت  از کلیشه «اییزد آشنایی»، اتادبیشعر و ترین کارکردهای  یکی از مهم

و روزمـرّه   مکـانیکی های زبان از حالت عادی،  واژه گیری از آن، همان شگردی که با بهره
ر خاقانی د ۀبرجستنقش  ، از جملهنقش شاعران. یابند و روح و جانی تازه می شوند فارغ می

 ۀحـوز ویژه در  ن، بهزباهای  کرانهها، گسترش توانمندی و  پرداختن به معانی گوناگون واژه
ای اسـت   مقولـه ، آن های معنایی زبان فارسی به بالاترین توانمندیو دستیابی فعل مرکبّ 
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 ـ  شاعر  ۀیوششناخت  که نیازمند بررسی و تحلیل است. توانـد   مـی ب در کـاربرد فعـل مرکّ
 های های زبان فارسی، به تبیین توانایی شاعر در استتاده از ظرفیت علاوه بر تبیین ظرفیت

 .شناسانه کمک کند های زیبایی ایجاد ارزش برایزبان 

 پژوهشپرسش  .2
ترین کلمات  برجستگی یکی از مهم و کاربردنوع  ساختار،بررسی و تحلیل به  ،این مقالهدر 

آن  پژوهش حاضـر، پرسش اصلی  .ایم پرداختهدر قصاید خاقانی « مرکبّ فعل» زبان، یعنی
 ـ    سـازی و   خاقانی برای برجستهاست که  ت و نشـانداری سـخن خـویش، چگونـه از ظرفی

 ؟است بردهبهره « کردن» ردتوانمندی فعل مرکّب و همک

 پژوهش. مبانی نظری 3
از یک بر عهده دارند و هیچ  از واج تا جمله، نقش خاصید ر رساندن پیا اجزای سخن همۀ 

از  یک ـیعضـو جملـه و    ینتـر  مهم ،فعلتواند نقش دیگری را ایتا کند.  یاجزای سخن نم
 ،فعل در جمله تیاهم .(33: 1385 ،و عمرانی کامیار وحیدیانر.ک؛ ) گزاره است یاعضا نیتر مهم

 ـبدن انسان بـر پا  یدر حکم قلب در بدن انسان است که تما  اعضا ضـربان قلـب بنـا     ۀی
محققـان دسـتوری، بـه     .شود یانتخاب فعل بنا م ۀیبر پا زیجمله ن یتما  اجزا و است شده

گذرا و ناگذر شخص، زمان،  اند؛ مسائلی چون های متعدد فعل توجه کرده بهها و جن ویژگی
ورد توجه دستورنویسـان قـرار   م و ساختمان فعل ، وجه، نمودبودن مجهول و  ، معلوبودن
فعل »یعنی  یکی از انواع فعل، ساختمان ،ستپژوهش مورد نظر ما. آنچه در این است گرفته
 است. «بمرکّ

 ـ، پیشوندی ،کند: ساده فعال فارسی را به پنج دسته تقسیم میا خانلری عبـارت  ، بمرکّ
 ۀکلم ـب، فعلـی اسـت کـه از دو    رکّفعل م. (115: 1366 خانلری،ر.ک؛ ) های ناگذر ل، فعفعلی

 ، ودشو اسم یا صتت است و صرف نمی ،اول ۀکلم از این میان، است. مستقل تشکیل شده
را نخستین « همکرد» ۀواژ. نا  دارد« همکرد» شود و فعلی است که صرف می نیز دو  ۀکلم

 گویـد:  مـی  واژه وجیه ساخت و کاربرد ایـن و توی در توضیح  .است برده کار بهبار، خانلری 
ایـم. در   شـود، قـرار داده   می که صرف مرکبّ همکرد را برای آن قسمت از فعل اصالاح»

 ،رکّـب . فعل مرود می کار بهفعل( +  )اسم یا صتت به صورت ترکیبیها  بیشتر فعل ،فارسی
شـود؛ ماننـد:    معنی واحدی اراده مـی ها  عبارت از مجموع دو کلمه یا بیشتر است که از آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B3%D8%A8%DA%A9
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 بـرای جلـوگیری از آمیخـتن    خانلری .(127 :همان) «ها و مانند آن ، اندازه گرفتناجرا کردن
 نویسد: می «فعل معین»و « همکرد»

 که تغییرهمیشه اسم یا صتت است  ،)فعل مرکّب( یک جزء در این ترکیبات»
آید. این  می کار بهدیگر، فعلی است که در صرف  شود و جزء نمی کند و صرف نمی
 "معـین فعـل  "یـا   "فعل معـین " ، گاهی"بخش صرفی" اخیرِ فعل مرکبّ را جزء

ا باید در نظر داشت که اصالاح فعل معین برای مورد دیگـری نیـز   ام اند. خوانده
، هـا  فعـل  ۀهم ـاست که در صرف  "ودنب"از فعل هایی  رود و آن صیغه می کار به

 )بعیـد( اسـتعمال   رای زمان ماضی نقلی و ماضی پیشـین ب ،ساده و مرکبّاز  اعمّ
هـایی   ا مراد ما در اینجا فعلرفته بود . ام ـ  ا  : رفته"رفتن"شود؛ یعنی از فعل  می

 واحـدی را ایجـاد   شـوند و معنـی مسـتقلّ    مـی  است که با اسم یا صتت ترکیـب 
صـرفی   )بعید(، متضمّن آن جزء ماضی نقلی و ماضی دورهای  زمان کنند و در می
در  "اجـرا کـردن  " یعنی فعل مرکّـب  ؛شود نیز هستند می خوانده "فعل معین" که

شود کـه یکـی از    می ماضی بعید(، شامل سه جزء و )ماضی نقلی مزبورهای  زمان
 :است "معین فعل"می )کرده( و سو فعلی دومی جزء ،)اجرا( اسمها  آن

   /   ، 

 ،توان داد. به ایـن سـبب   نمی متتاوت به دو جزء ینا  و عنوان واحدبراین، بنا
در افعـال   شـونده   ]صـرف  فعلـی  را برای جـزء  "همکرد" ۀکلمناچار  ،جاما در این
 .(127 ان:)هم «ایم برده کار بهمرکبّ 

کمکی را منحصـر بـه دو سـاخت ماضـی نقلـی و      های  ه دستورنویسان دیگر، فعلالبت
 ـ   بلکه فراگیر ،دانند نمی ماضی بعید انـوری و   اسـت.  هتر از مواردی اسـت کـه خـانلری گتت

 ،«التزامـی  یماض ـ در باشـیدن »، «سـاخت ماضـی بعیـد    در بودن» های گیوی فعلاحمدی 
 در داشـتن »و « فعل مجهـول  در شدن»، «ماضی نقلی رد استیدن»، «مستقبل در خواستن»

 رونـد، فعـل کمکـی    مـی  کار بهصرف این افعال  را که در «ماضی مستمر و مضارع مستمر
در سـاخت  « شدن»به شرطی که به جای  «گشتن و گردیدن» های فعل ،. همچنیندندان می

خانلری ویژگی اصلی  .(74 :1393 گیوی،احمدی انوری و ر.ک؛ ) رفته باشند کار بهفعل مجهول 
 داند که در ترکیب با اسم یا صتت، معنی اصلی خود را از دسـت  می را در این« همکردها»

انوری و  آیند. می کار بهصرفی  عنوان جزء  کنند، یا تنها به می دهند، یا معنی ثانوی پیدا می
سـی نـا    عنوان همکردهای پرکاربرد زبـان فار   فعل را به 25و خانلری  24گیوی احمدی 
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همکرد زبـان فارسـی اسـت:    ترین  رایج ،«کردن» فعلِ کهاند  ا هر دو تأکید کردهام اند، برده
 ؛گذرا ... .نند: زاری کردن، شتاب کردنما ؛سازد و هم فعل گذرا. ناگذر می هم فعل ناگذر»

 .(29ـ28: همان) «مانند: آزمایش کردن، تسلیم کردن
در زبـان  که  نویسد می در زبان فارسی بو مرکّ خانلری در چگونگی ساخت فعل ساده

اصلی برای این کـار،  های  و یکی از روش اسم بسیار رایج بود ۀمادساختن فعل از  ،پهلوی
مانند:  ؛سازد می پیوندد و فعل می جزءِ دیگر به آخر اسم ۀواسا بی ،آن است که جزءِ صرفی

بـا همـین    شـود.  می تبدیل «به یادآوردن = ایاسیدن» به «یدن» که با اضافه شدن «ایاس»
؛ از جمله: آغازیدن، است اسمی ساخته شده ۀیشرزیادی در زبان فارسی با های  روش، فعل

آغاز، بوس، چرخ، دزد و » های اسمها  آن ۀیشربوسیدن، چرخیدن، دزدیدن، رنجیدن و... که 
اهل  ،انقرن هتتم، نویسندگو از  است رواج عا  نیافته ،ا این روش در فارسیاست. ام «رنج
جـای   و بـه  انـد  گرفتـه  کـار  بـه را  همکردهـا اند، غالبـا    اگر به فعل تازه نیاز داشته... و زبان

کـار   بـه  «بـیم دادن تلخ کردن یا تلخ شدن و بیم داشتن یـا  »صورت  ،«تلخیدن یا بیمیدن"
و معـانی   انـد  ال بـوده فعل تا قرن هتتم هنوز زنده و فع این، پیشوندهای اند. علاوه بر برده

تـدریج از   فعـل بـه   یشوندهایپا از این قرن به بعد، ام ،اند کرده ها بیان می مختلتی را با آن
 .(187ـ182: 1366 خانلری،ر.ک؛ ) است مرکبّ جای آن را گرفته و فعل است رواج افتاده

ایـن   خـانلری، در  ارجاع موضوع به بخش سـاختمان فعـل از  استناد و با نیز فرشیدورد 
 نویسد: می زمینه

هـا بـه    ولی بسیاری از این فعل ،اند افعال بسیط بیش از امروز بوده ،ر قدیمد»
هـای فعلـی    ل مرکبّ یا به گـروه و جای خود را به افعا اند مرور زمان از میان رفته

اند؛ از قبیل: گوالیدن، پریشـیدن، پرهیزیـدن، فرازیـدن، زاریـدن،      مرکبّ داده شبه

 .(145: 1393 ،فرشیدورد)« ستردن

 و بررسیبحث  .4
 ب در قصاید خاقانیافعال مرکّ« کردن»همکرد  و بسامد کاربرد .1ـ4

برخی از همکردهای پرکاربرد زبان فارسی عبارتند از: آمـدن، بـردن، پیوسـتن، خواسـتن،     
علاوه بر « کردن» همکردِ دادن، رفتن، زدن، ساختن، شدن، فرمودن، کردن، گردیدن و... .

قـرار   وی در جایگـاه ردیـ    ۀیدقص ـنی دارد، در سه بسامد چشمگیری که در قصاید خاقا
 که مالع این قصاید عبارتند از: است گرفته
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ــرا طــو  » ــانوی تاجــدار م ــرد ب  دار ک
 

 کنــد کــار هــر دلــی کــه غصــه بــر»
 

 ؟غصه بندد نَتَس، افغـان چـه کـنم   »
 

 «طو  مرا چو تاج فلک آشـکار کـرد   
 

ــم آب ــین چشـ ــار آتشـ ــد نثـ  «کنـ
 

 «؟نمچـه ک ـ  ران فریـاد نَتَـس   بـه  لب
 

برای نمودِ بهتـر  و  ، به شرح زیر است1 ۀشمار های جدول بررسی و تحلیل داده یندابر
سـاخت   :1جدول  :باشد گشاتواند راه های جدول زیر می داده ه بههای این پژوهش، توج یافته

 اند. ساخته شده« کردن» خاقانی با همکرد ۀیدقص 33هایی که در  و بسامد فعل دستوری
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بـا   کـه کنـد   می را بیان این دگرگونی را اثبات و این واقعیتروشنی  بهدول جهای  داده
ت افـزایش  شـد  بـه  در زبان فارسـی  گیری افعال مرکبّکار به روند ساده،های  کاهش فعل

فعـل،   281 در کـه  اند؛ چنان کارآیی خود را از دست داده ،و بسیاری از پیشوندها است یافته
« کـردن »بـا  هـا   خاقانی در ایـن قصـیده   ی کهفعل 416مجموع  از 5/67%نزدیک به یعنی 

 و تنهـا در  اسـت  رفتـه  کـار  بـه در ساخت فعل مرکبّ « همکرد»به عنوان ساخته، این فعل 
متروک شـدن یـا از بـین رفـتن کـارآیی       ا شتابِفعل ساده قرار دارد. امدر جایگاه  %6/28

 فعـل  1فعل، تنهـا   416این پیشوندها، بسیار بیش از این اندازه است؛ تا آنجا که در میان 
 درخورنیز چندان با این همکرد فعلی های  عبارت ساخت بسامد. است رفته کار به یپیشوند

یعنـی در سـاخت    ،عبارت فعلی 15قصیده، فقط در ساختمان  33در این زیرا  توجه نیست؛
 عبارت فعلی: ۀنمون ؛است شده، از این همکرد استتاده فعل 416مجموع  از %5/3

 ما بینی کریمانی که گـاه مائـده  پیش »
 

 «سرا و گربه در زندان کنند در برماکیان  
 1(31 ب/  1 )                           

 

بین رفتن ب و از فرایند افزایش ساخت و کاربرد افعال مرکّ ن است کهایمهم  ۀنکت
قصاید و  است صد سال پیش از آن آغاز گردیدهاز بلکه  ،قرن هتتم کارآیی پیشوندها، نه از

 رود. می به شماربارزی  ۀنموندست کم برای اثبات این موضوع،  خاقانی

 بهای مرکّ اجزای فعل. 2ـ4
( بـا یـک   قیـد  و اسم مصدر فعل، نِبُ صتت، )اسم، «فعلیار» یک ،برای ساخت فعل مرکبّ

بسامد این اجزای غیر  رسانند. می معنی واحدی رابر روی هم،  شود و می ترکیب «همکرد»
اسـم   صـتت، اسـم،  ترتیب عبارت اسـت از:  به  ،ینفعل مرکبّ پیش 281صرفی در ساخت 

، نسبت بـه اجـزای دیگـر بـا     «صتت + همکردیا اسم »ه بسامد . البتفعل و قید نِمصدر، بُ
 ـ »ا ساخت فعل مرکبّ با ام ،اول و دو  قرار دارند اتبای زیاد در مر فاصله  نِاسم مصـدر، بُ

 شمار است. اینک چند نمونه: تانگش ،«+ همکرد فعل و قید
 «همکرد + اسم. »1ـ2ـ4

 عزل کنموات از خدای آن هرچه جز نورالسّ»
 

 «دل روشن شد از مصباح لا مشکات گر تو را 
 .(14 ب/  1 )                                  

 «همکرد + صتت. »2ـ2ـ4
 زبـان کـه تیـط خایـب     رها کـن درون کا  »
 

 ــ  ــا  بُ ــرای ن ــرَب ــا  ،شوَد در بَ ــرِ وغ ــه به  «ن
 .(2 ب/  3 )                                      
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 «دهمکر + یا اسم مصدر مصدر. »3ـ2ـ4
 کـــه راد مـــردان رد مکـــنشهـــم »
 

ــادران را   ــد مـــ ــت دارنـــ  «حرمـــ
 .(43 ب/  8 )                           

 «همکرد + اسم مصدر». 4ـ2ـ4
 ر ایّـا  وکی فربهی عـیش دهـد آخ ـ  »
 

 «جانب سقلاب؟ کندپیل  پرورشکی  
 .(24 ب/ 11 )                          

 «همکرد + حاصل مصدر». 5ـ2ـ4
 شادی کنیمما به که  ،خیل ریاحین بسی است»
 

 «کیست برِ تو صواب؟ ،زین همه شاهی کراست 
 .(44 ب/  9 )                                

 «قید + همکرد». 6ـ2ـ4
 بس کنیایت که دهم به خد سوگند می»
 

 «گرچه عاا چو عمر مکرر نکـوتر اسـت   
 .(53 ب/ 15 )                             

 «همکرد ن +بُ» .7ـ2ـ4
 سلیمانی مکن دعوی نخست آن دیو اِنسـی را »
 

 «یـا کارفرمـا یـا بـرون رانـش      کن بندبکُش یا  
 .(68 ب/  62 )                                

« صـتت+ همکـرد  »یـا  « اسم + همکـرد »مرکّبی که از ترکیب  یاه فعلبسامد ساخت 
 ،دیگر در مراتب اول و دو  قرار دارندهای  نسبت به ساخت یزیاد ۀفاصل، با اند شدهساخته 

سـاخته  « اسـم + همکـرد  »بسامد افعال مرکّبـی کـه از ترکیـب     اما در سنجش این دو نیز
 و 9هـای   در قصـیده برای نمونه،  بیشتر است؛« صتت + همکرد»اند، از بسامد ساخت  شده
اسم + »فعل از ترکیب  31اند،  همکرد ساخته شدهاین فعل مرکّبی که با  46از مجموع  25

 مثال:؛ است شدهساخته « صتت + همکرد»ب فعل از ترکی 15و « همکرد
 «:کردن» اسم + همکردِ (ال 

 نـدا کـرد   ،(9  ) شادی کنیم ،(9  ) ، سجود کرد(9  ) انقلاب کند ،(9  ) مآب کرد
 ، محیط کرد(9  ) ، سراب کرد(9  ) کار کرد ،(9  ) ، قبضه کنند(9  ) ، زگال کرد(9  )
( 25  ) کن ، ستر(25  ) ، اشارت کرد(25  ) ، آرزو کردی(25  ) کنم می ، نظاره(9  )
 . ...و
 «:کردن» صتت + همکرد (ب

، کـرد  (9  ) کـرده ، خـراب  (9  ) ، خـراب کنـد  (9  ) ، شتاب کـرد (9  ) معنبر کرد
 . ...( و25  ) ، کرد آلوده(25  ) کرده سرنگون ،(25  ) ، کرد ویرانش(25  ) نادانش
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 ب به لحاظ ساختمانبسامد افعال مرکّ .3ـ4
فعـل   ـ ـ2 ،فعل مرکبّ ـ1اختمان به ترتیب عبارت است از: فعل از نظر س 416بسامد این 

 128کّـب بـا   نظر زمان، افعال مضارع مراز ا ام .عال پیشوندیاف ـ4 ،عبارت فعلی ـ3 ،ساده
)امـر منتـی/    فعل نهی مرکّـب  8فعل امر مرکبّ و  41بسامد را دارند. اگر ین بیشترمورد، 

افه کنیم، اضها  به آن ،گیرند می قرارکه از نظر زمانی در گروه حال یا مضارع  سلبی( را هم
جیه بسامد فـراوان افعـال   در تو رسد. می فعل 416مجموعِ این  5/42%یا  177این رقم به 

 مضارع باید گتت:
و  اسـت  شـده هنوز به التزامی و اخباری تقسیم ن "فعل مضارع" ،در این دوره»

زامـی  شود، دلیل بر اخباری یـا الت  می دیده "ب"یا  "می" مضارع اگر احیانا  بر سرِ
 .(330: 1395)شمیسا،  «ه به سیا  عبارت معنی شودبودن آن نیست و باید با توج

فعل و زمـان افعـال در قصـاید     در ویژه به ،)مدالیته( «وجهیتّ» بررسی دیگر، مهم ۀکتن
 نویسد: می زمینهمحمود فتوحی در این  خاقانی است.
ت گوینده در بیان یـک گـزاره کـه بـه     وجهیتّ، عبارت است از میزان قاطعی»

ای اسـت   شـود... و مقولـه   مـی  عناصر دستوری نشـان داده  ۀیلوسطور ضمنی به 
که نظر و دیدگاه گوینده را در جمله نسبت به موضوع سخنی که معنایی  ـ حوین

 .(285: 1390 )فتوحی، «دهد می کند، نشان می بیان

 افزاید: می فرشیدورد استناد بهوی در ادامه با 
امـر، آرزو،  شود و بر اخبار، احتمال،  می وجهیّت به طرز بارزی در فعل جمله نمودار»

ی تلق ـ ،د. این جنبه از فعـل در واقـع  کن می و برخی دیگر از امور دلالت تمنّا، تأکید، امید
ضـرورت   ،دهد که: احتمال دارد می کند و مثلا  نشان می گوینده از محتوای گزاره را بیان

 .(287ـ286ان: )هم «نباید و باید ،مایلیم ،اطمینان داریم ،بهتر است ،ممکن است ،دارد

نگاه  ۀیوشگرایی متن و  ترین عوامل در میزان واقع مهم زمان افعال ازا در این میان، ام
 ـ  با بهرهبنابراین، خاقانی . رود می به امور گوناگون به شمارگوینده  ت افعـال  گیـری از ظرفی

میان رویداد،  ۀفاصلبا حذف  ،بان حوادث و رخدادها قرار داده مضارع، مخاطب خود را در
 گذارد. می جای خویش برمخاطبان  گوینده و شنونده، تأثیری شگرف بر

 «همکرد»نسبت به  ها آنقرار گرفتن  جایگاههای مرکبّ و  اجزای فعل .4ـ4
نسـبت   ءونگی قرار گرفتن این اجزادهنده و چگ مرکبّ از نظر اجزای تشکیلهای  این فعل

 شوند: می به چند شکل تقسیم «همکرد»به 
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 گیرند: می ب بدون فاصله در کنار یکدیگر قرارفعل مرکّ دو جزءِ ـ1
 مـرا  قبول کردعروس عافیت آنگه »
 

 «بها دادمش به شیربها که عمر بیش 
 .(1 ب/  3 )                       

 «.ول کرد= پذیرفتقب: »عل ساده برابر استمرکبّ با یک ف در این حالت، فعل
فعـل   بـین دو جـزءِ   ،و یک یا چند کلمه است ب فاصله افتادهمیان اجزای فعل مرکّ ـ2

 :است گرفته قرارب کّرم
 ،این کعبه ناف عالم و از طیب ساحتش»
 

ــار وصــ ِآفــا     «کــرد نافــۀ مشــک تت
 .(56 ب/  29 )                            

میـان دو جـزءِ    یک گروه اسمی است که «مشک تتار ۀناف» فعل مرکبّ و« وص  کرد»
نحوی این گونه کلمـات بـا    ۀراباکیتیت در بیان خانلری  است. فاصله انداختهفعل مرکبّ 

 نویسد: می بفعل مرکّ
واقـع میـان دو جـزء بـا فعـل       ۀکلم ۀرابااسم باشد،  ،بهرگاه جزء اول فعل مرکّ»
 از این انواع است: ،بمرکّ

بسیار  شکر کردن: شکرِ ؛ل و در حکم قیدِ فعل استجزء او صتتِ ،میانی ۀکلم الـ ( 
بسـامد ایـن سـاخت دسـتوری،      . قیـدِ فعـل اسـت   « بسیار» ←کردن ]بسیار شکر کرد 

 شمار و اندک است: انگشت
 که قرص خور کن هبِ نظرچو درویشی به درویشان »
 

 «بــه عریانــان دهــد زربتــت چــون بیننــد عریــانش 
 .(78 ب/  25 )                            

و  است )نظر کن( قرار گرفته فعل مرکّب بین دو جزء "ه = صتت تتضیلیِ بدون تربِ"
 است. رفته کار بهش قیدِ فعل در نق

کلمـه در  این  ،ل. در این حاللیه( جزء اوّإ اسم است و متمم )مضافٌ ،میانی ۀکلم ب(
 )خـانلری،  «اسرار کردن: )اسرار را( کشـ  کـردن  کش   ب است:حکم متعولِ فعل مرکّ

 .(169ـ168/ 2 :1366

 د:فراوانی دارهای  این ساخت از فعل مرکّب، در قصاید خاقانی نمونه
 انـد  کـرده  کعبـۀ جـان   طـوافِ عاشقان اولّ »
 

 «انـد  فرمان دیـده  پس طواف کعبۀ تن فرضِ 
 .(20 ب/  16 )                            

نقـش   کـه « جـان  ۀکعب» فعل مرکّب است و گروه اسمی« اند طواف کرده»در این بیت، 
 دیگر:های  نمونه .است داختهفاصله ان مرکبّ فعل متعول دارد، در میان دو جزء

 ؛پرورش کند پیل را (:11  ) «پرورش پیل کند»
 ؛رفع مکن قصه را (:14  ) «رفع قصه مکن»
 ؛دریوزه کن عبرت را (:30  ) عبرت کن ۀیوزدر»
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 ؛افسون کرد مار را (:20  ) «افسون مار کرد»
 ؛عیب کنی را شهری (:14  ) «عیب شهری کنی»
 . دفع نکند و... را الکمال عین (:14  ) «الکمال نکند دفعِ عین»
ایـن   ،شود کـه در ایـن حالـت    می ب، چند کلمه فاصلهفعل مرکّ گاهی بین دو جزءِ ج(

 فعل دارند: مِکلمات نقش متمّ
ــز ِامســال » ــه ع ــی خــدمتِ آن کعب ــنم م  ک
 

ــا  ــم یکـ ــروِن آرزو دلـ ــار گـ ــرد انتظـ  «کـ
 .(61 ب/  16 )                            

 گـروه اسـمیِ   .«کـنم  می برای خدمت آن کعبه عز » ، یعنی«کنم می عز  خدمتِ آن کعبه»
م ، نقش متمّاست کنم( قرار گرفته می )عز  بکه میان دو جزءِ فعل مرکّ« خدمتِ آن کعبه»

 .است پذیرفته نیز چنین نقشی را  در مصراع دو« انتظار» ۀواژ عهده دارد. فعل را بر
 گیرد: می میان دو جزءِ فعل مرکبّ قرار ،گاهی متمّم فعل د(
 کـن  بـه مـداین   منـزل لب دجله،  یک ره زِ»
 

ــر خــاک مــداین ران ز دیــده دو وَ   «دجلــه، ب
 .(2 ب/  30 )                            

 است. )منزل کن( قرار گرفته فعل مرکبّ متمّمی است که بین دو جزء« مداینبه »
 دی داشـته باشـد،  مرکّب، صتت باشد و فعل مرکبّ معنی متع هرگاه جزء اول فعل (ـه

 و فاصـله  گیـرد  مـی و جـزء قـرار   میان د تنها در صورتی که ضمیر پیوسته باشد،و متعول، 
 :با تلخیص( ؛همانر.ک؛ ) شود می
 دارد رِ بازیچه میهنوز  عقل چون طتلان سَ»
 

 «شکرد حیرانگون حُقه به بازی  که این نارنج 
 .(21 ب/  25 )                            

+  صـتت »فعل مرکبّ از ترکیب « حیران کرد» ، و«حیرانش کرد» ؛ یعنی«یرانشکرد ح»
ن دو بخـش  که بـی است متعولی  ۀیوستپضمیر  ،«ش» که معنی متعدی دارد واست  «اسم

 .است فعل مرکبّ قرار گرفته
 هـم  نباشـد،  ها آنبین اجزای  یا فاصلهی اگر مرکبّ، حت یها فعلدر شماری از این  و(
در آغـاز   ،به جای پایان جملهو  است جا شده اجزای فعل مرکبّ جابه ایفعل و هم ج جای

ختمان طبیعی فعل مرکبّ که چیـدمان اجـزای   به جای سا و است قرار گرفته یا میان جمله
 است: آمده« همکرد + اسم یا صتت»است، معمولا  « اسم یا صتت + همکرد» آن

ــیر » ــنم تتسـ ــریانی زِ کـ ــل سـ  انجیـ
 

 «معمّــــابخــــوانم از خــــط عبــــری  
 .(39 ب/  6 )                            
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 از و است که به جای پایان جمله، در آغاز آن قرار گرفته فعل مرکّبی است« کنم تتسیر»
 ـچنـد  . است شدهساخته  )تتسیر( + اسم )کنم( همکردترکیبِ   دیگـر از ایـن کـاربرد    ۀنمون

  ) کـردی رهـا   (،4  ) ی نثارکن (،2  ) کند ادب (،1  ) کنم جهدی می :عبارت است از
بـه  ، قصیده 30در بررسی  . و... (8  ) کنم تضمین (،7  ) کنی رها (،6  ) کنم زنده (،5

 212مجموع  از د کهشص مشخ ،در جایگاه ردی  قرار دارد« کردن»ای که  جز سه قصیده
رد( + همک ـ )اسم یا صتت با چیدمان طبیعی و نحو پایهها  از آن 66%یا  140فعل مرکّب، 

 اسـت،  جای اجزای اصلی فعل، پس و پیش گردیـده  ،34%فعل یا  72و در  است رفته کار به
هـا   ای که نخست، همکرد، سپس اسم یا صتت و گاه اجزای دیگری در میـان آن  به گونه

بـه برجسـتگی و    یابیدستو « ادبیتّ»ترین شگردهای  یکی از بنیادی و این است رفته کار به
هنجـارگریزی  »یا  ،گریز از نظم عادی زبان معیار است که با اقانیزبان هنری در قصاید خ

 است. تحقق یافته جایی ارکان جمله با جابه «نحوی
 416در میـان ایـن    ه است.توج شایستۀاین همکرد نیز با وجه امری  ساخت بسامد ز(

و فعل، امر مثبت  42 از این میزان، است. 12%فعل یا نزدیک به  49فعل، سهم وجه امری 
از نظر مترد و جمع بودن نیز تقریبا  چنین نسبتی برقـرار   است.« هین» فعل، امر منتی یا 7

 .اسـت  رفتـه  کـار  بـه جمـع   امـر  ۀیغص ـفعل به  8مترد و  امر ۀیغصفعل به  41است؛ یعنی 
)وحیدیان  «پیش از فعل است "ب" تکواژ وجهی ،وجه امری ۀنشان»: اند دستورنویسان نوشته

فعل امر مرکّب، جزء  41 اینجالب است که تنها در یک مورد از  .(55: 1385 ،و عمرانی کامیار
 :است رفته کار به «ب»ا تکواژ وجهی بپیشین 
 ،کـه زلزلـۀ صـور دررسـد     جهدی بکن»
 

 ــ  ــرده بُ ــو ک ــاوَشــاه دل ت ــاخ را ره  «د ک
 .(2 ب/ 4 )                                

از فعـل امـر   هـایی   نمونـه « ...و وش کنیدگ کن، رها کن، اندیشه کن، کن، عزل یرأ»
، بلکه ساخته شده «کردن» که با همکردهایی  تنها در فعل نه این بسامدهستند. « ب» بدون
تا جایی که باید  کرد،مشاهده توان آن را  می عال قصاید خاقانی با نوسانی اندکاف ۀهمدر 

هـای   آن، یکی از ویژگی رچه در افعال مرکبّ و چه غی «"ب"کاربرد فعل امرِ بدون »گتت 
 ـ     بارز سبک زبانی خاقانی است که از روزگار سبک خر ه اسـانی بـه یادگـار مانـده بـود. البت

 + )اسـم یـا صـتت    فعـل مرکّـب   در» ،موضوع اشاره کرده که در این دورهبه این خانلری 
نجـا کـه   و آ»...  :افزاید می ولی در ادامه ،«است« ب» امر غالبا  مجرّد از جزءِ ۀیغصهمکرد(، 

 «ب»یا جزئی میان اسم یا صتت و همکرد فاصله باشد، غالبـا  فعـل امـر بـا جـزءِ       یا کلمه
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ا این دیـدگاه خـانلری نیـز    ام .(300ـ299: 1366 )خانلری، «بکنخویش  جهدآید: تو باری  می
سجود سهو کن، نمـودار سـاحری   » که در افعال مرکبِّ کند؛ چنان نمی خاقانی صد  بارۀدر

سهو، سـاحری، قضـا،   »های  با وجودی که واژه «عبرت کن و... ۀیوزدرکنید،  کن، دفع قضا
در ایـن   «ب» انـد، جـزء   مرکّـب فاصـله انداختـه   های  این فعل همکرد و بین فعلیار« عبرت
 است. همکرد نیامده رِسَ امر، برهای  فعل

 زبـان  (Conative« )کوششـی یـا ترغیبـی    کـارکرد » زبـان را  کارکردمین دو یاکوبسن
 :داند می

نـدایی و  هـای   گیری پیا  به سوی مخاطب است. ساخت در این نقش، جهت»
نقش ترغیبی زبان دانست. صد  یـا کـذب   های  توان بارزترین نمونه می امری را

و  "ای خدا"، "این کتاب را بخوان" :قابل سنجش نیست؛ مانندها  گونه ساخت این
 .(35: 1394 )صتوی، «جز آن

نقش ترغیبی زبان کـه   تاهمی دهد که خاقانی به می نشان وجه امری ۀگستردکاربرد 
خـوبی از آن بهـره    و به است هآگاهی داشتکند،  می بیش از همه با کاربرد افعال امری بروز

 :است برده
 نخست آن دیو اِنسی را ،مکن دعویسلیمانی »
 

 «بـرون رانَـش  یا  کار فرمایا  بند کنیا  بکش 
 .(68 ب/ 25 )                                

 است ب ساخته شدهدو فعل مرکّ ،گاه در یک بیت، از ترکیب اسم یا صتت + همکرد ح(
 ـقربـه   هـا  فعلیکی از « همکرد»، ها فعل ۀسازندمیان اجزای  ۀکه علاوه بر وجود فاصل  ۀین

 :است شدهلتظی حذف 
 از تـپش و زخـم تیـط    ،کرداحمد مرسل که »

 

 «کبـاب گُـردۀ شـیران    ،زگالتخت سلاطین  
 .(20 ب/ 9 )                                    

 و« زگال کرد» بِدو فعل مرکّبا همکرد، « زگال و کباب»دو اسم از ترکیب  ،در این بیت
و  «زگـال »در مصراع نخست و دو اسم  در حالی که همکرد است، ساخته شده« کباب کرد»
ذکـر   ،«زگـال کـرد  »ن، همکرد در فعـل  ایلاوه بر ع .اند   قرار گرفتهدر مصراع دو «کباب»

البته این همکرد، همواره  .است شدهلتظی حذف  ۀینقربه « کباب کرد» اما در فعلِ ،گردیده
فعـل  بار در جایگاه  119 ،قصیده 33گونه که در این  صرفی فعل مرکبّ نیست؛ همان جزء

خـود اختصـاص    فعل را به 416مجموع این  از 6/28%و افعال ساده  است قرار گرفتهساده 
 :اند گتته و اند گیوی این نکته را در نظر داشته احمدیانوری و  اند. داده
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یا نظایر  "انجا  دادن"و  "دادن قرار"یا  "مبدّل کردن"به معنیِ  "کردن" اگر»
 ؛این جمله: آهنگر، آهـن را داس کـرد  سازد؛ مثلا  در  نمی باشد، فعل مرکبّها  آن

 ـدر  "داس"فعـل مرکّـب نیسـت.     "کردن داس" یعنی تبدیل به داس کرد.  ۀجمل

 .(28: 1393 گیوی، احمدی)انوری و  «دارد "تمیزی"نقش  ،بورمز
فعل مرکّب، بلکه در جایگـاه یـک فعـل     نه به عنوان یک همکرد« کردن» گاه فعلِهر

نشـینی   این کارکرد، تنها در درون جمله و در محـور هـم   گرفته باشد، تشخیص ساده قرار
رباـی/ اسـنادی/   » ین جایگاه، شرایای همانند افعالبرای تشخیص ا و دممکن خواهد بو

ممکن است در جایگـاه فعـل   « گشت و است، شد»که افعال ربای  انحاکم است؛ چن« عا 
هـا   رفته باشند کـه تشـخیص آن   کار به« چرخید و وجود دارد، رفت»تا / خاص و به معانی 

در جایگاه فعل ساده و به « کردن» کاربرد ی ازا نمونه فقط در چهارچوب جمله امکان دارد.
 :بیت زیر است «مبدّل کردن و ساختن» معنای
 انـد  کـرده کعبـۀ جـان    کعبۀ سـنگین مثـالِ  »

 

 «انـد  یـده خاصگان این را طتیـل دیـدن آن د   
 .(18 ب/ 16 )                                

 کـار  بـه  «+ کـردن  پیشـوند »فعل پیشوندی از ترکیـب  تنها یک ، یدهقص 33 این در ط(
 :است رفته
 گتــت: کــز ایــن طایتــه ،ســر برکــردعنقــا »
 

 «رخضـاب جعد یکـی پُ  ،رحناستیکی پُ دستِ 
 .(45 ب/ 9 )                                    

الی است کـه از  در شمار همکردهای فع« کردن» ،این در حالی است که از نظر خانلری
ی پیشوندی فراوانی با معـانی گونـاگون سـاخته    ها فعل ،ترکیب آن با پیشوندهای مختل 

 گوید: می زمینه. وی در این است شده
های قـرن هتـتم را    ین سالنخستین زبان فارسی دری که از آغاز تا نخست ۀدوردر »

بسـیاری از   ۀشـمار  ایـم،  خوانـده  "تکـوین "یـا   "رشـد " ۀدورگیرد و مـا آن را   می در بر
بـا   "کـردن "فعـل   ،از آن جملـه  ؛رود می کار بههای پیشوندی با معانی دقیق خاص  فعل

پـیش بـردن، دراز    = فـراز کـردن   :آیـد  ی مختل  به معانی گوناگون میپیشوندهای فعل
کـردن = بـالا بـردن،     کردن = داخل کردن، در چیزی پیچیدن/ بر کردن، یازیدن/ اندر

 .(تلخیص با ؛126ـ124: 1366 ،)خانلری «افروختن

منابق  تقصاید خاقانی با واقعی ۀدربارد که چنین حکمی ده می ا این پژوهش نشانام
 نیست.
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معـروف   ۀقصـید  33فعل در  4584بیت و  2169این نمودار از بررسی دقیق های  داده
 .است ه دست آمدهخاقانی ب

 نتیجه .5
 کـه همکـردِ   فعل وجـود دارد  4584ها،  جمله جز افعال محذوف و شبه ،قصیده 33در این 

 ،. بـا سـنجش ایـن نسـبت    اسـت  رفتـه  کار به فعل از این مجموعه 416در ساخت « کردن»
ساخته « کردن»قصیده، با همکرد  33این  مجموع افعال 9% بیش ازگردد که  مشخص می

 کـار  بـه  «کـردن »فعلی که خاقانی در این قصاید بـا همکـردِ    416 . تقریبا  همگیاست شده
 و رونـد  می کار بهده و پرکاربردی هستند که در زبان فارسی امروز نیز ، از افعال زناست برده

هـای زبـان    فعـل  مجمـوع  9%توان چنین نتیجه گرفت کـه بـیش از    می ،با اندکی تساهل
افزایش کـاربرد   نکه در روندایمهم دیگر  ۀنکتد. نشو این همکرد ساخته می ۀیپافارسی بر 

این همکرد نسـبت   افعال ساده به فعل مرکبّ نیزدیل فرایند تب یژهو به ،فعل مرکبّ فارسی
 31برای نمونـه، در میـان    ؛نخست قرار دارد ۀرتبدر  یزیاد ۀبا فاصل ،به همکردهای دیگر

افعـال مرکّـب بـه جـای افعـال سـاده و        نمونه برای جایگزینی فعلی که خانلری به عنوان
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 :)سـاده(  آگندن»جمله:  د؛ ازان ها با این همکرد ساخته شده مورد از آن 22 ،پیشوندی آورده
پـاره   :گسسـتن »، «روشن کـردن  :افروختن»، «استراحت کردن :آسودن»، «)مرکبّ( پُرکردن
توان به این نتیجه رسید  می ،... . با در نظر گرفتن این روندو« پاک کردن :ستردن»، «کردن

جملـه   از سی،توانِ ترکیبی زبان فار ۀعلاو، به «کردن» ویژه همکرد به ،که وجود همکردها
گیری درسـت  کـار  بههای بزرگ این زبان است که با شناسایی و  تدر بخش فعل، از ظرفی

 آن برآمد. های زبان فارسی و روزآمد کردن دیتأمین نیازمن ۀعهدتوان از  می آن
از  زبـان فارسـی اسـت کـه    های  و توانمندیها  ساخت و کاربرد فعل مرکّب، از ویژگی

کـم بـه دوران فارسـی     آن دسـت  ۀیشـین پ شود و می ساخته «د+ همکر یک فعلیار»ترکیب 
کـه در قصـاید خاقـانی نیـز      ،تنهـا در زبـان فارسـی    نـه « کـردن »فعـل   رسـد.  مـی  پهلوی

 4584قصـیده، از مجمـوع    33ی که در این تا جای ،مکرد فعل مرکبّ استپرکاربردترین ه
با این همکرد ساخته  ،دهند می افعال را تشکیل کلّ 9% فعل که بیش از 416موجود،  فعل
، فعـل  5/67%فعل از نظر ساختمان عبارت است از: فعـل مرکّـب    416بسامد این  اند. شده

ا از نظـر  ام ـ ،4/0%و افعال پیشوندی و مرکبّ پیشـوندی   5/3%، عبارت فعلی 5/28%ساده 
در  5/65%بـا   «+ همکرد اسم»ساختمان افعال مرکّب، بسامد ترکیبِ  ۀدهند یلتشکاجزای 

اسم مصدر، »  و ترکیب دو ۀمرتبدر  30%با حدود  «+ همکرد صتت»ترکیب  ،نخست ۀرتب
 را هم به عنوان« کردن» خاقانی فعلِ   قرار دارند.سو ۀرتبدر  5%با  «+ همکرد ...بن، قید و

سـاختن، انجـا  دادن، تبـدیل    » همکردِ فعل مرکبّ و هم در جایگاه فعل ساده و به معانی
کـه جـدای از سـاخت      بـرده  کـار  بـه قصـیده   33وع افعال ایـن  از مجم 5/28% در« کردن

 .بررسی است درخوردستوری، به عنوان یک ویژگی سبکی نیز 
 ۀنشـان ، «ب» . حـرف دارد بـارزی  وجه امری و نقش ترغیبی زبان، نمودِ ،در این قصاید

خـود   ،«ب»این، کاربرد فعل امـر بـدونِ   بنابر است. رفته کار بهوجه امری، تنها در یک فعل 
 ـ  سبک زبانی خاقانی است. خاقانی با بهره دستوری وهای  یکی از ویژگی ت گیـری از ظرفی
 کـه ایـن امـر برجسـتگی     است ص دادهاختصاترین بسامد را به این زمان بیشفعل مضارع، 

گرایـی،   واقعو علاوه بر قاطعیت و  رد)مدالیته( را در فعل و زمان افعال در پی دا« وجهیتّ»
 و تأثیری شـگرف بـر مخاطـب خـویش بـه جـای       دهد مین حوادث قرار شنونده را در با

این همکـرد   باای از افعال مرکبّ را  ، زنجیرهسازی ت در ترکیبخاقانی با خلاقی گذارد. می
بـرهم زدن نحـو    ،مرکّـب های  فعل ویژه به ،جملههای  جا کردن سازه جابه و با است ساخته
 کردن این چیدمان، در انجا  فراینـد آفـرینش   نشاندار چیدمان طبیعی اجزای جمله و ،پایه



 1400/74 تابستان ،12شمارۀ ، 10 سال، نقد ادبی و بلاغت مهپژوهشنا

زبـان  « گردانی نحـوی  جای» گیری از توانمندی و با بهره است بسیار موفّق بوده اثر« ادبیتِّ»
توانمندی زبان فارسی،  است. شدت افزایش داده ، ظرفیّت معنایی طبیعی واژگان را بهفارسی

ای را بـرای   است که امکان گسترده نظیری کم های ویژگیب، از کّفعل مر ۀزحودر  ویژه به
متاهیم ذهنی ترین  بخشی به پیچیده تپردازی و عینی بیان معانی جدید، تصویرگرایی، خیال

 ـ   بـا بهـره   تـوان  می و است فراهم کردهدرونی را های  و اندیشه  بـه  ت،گیـری از ایـن ظرفی
 زبان دست یافت.های  سازی و تدارک نیازمندی ، بهینهاروزآمدی، غن 

 و بیت هستند. های اختصاری قصیده نشانه«  ، ب» ر این مقاله حروفد. 1
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A Study and Analysis of the Visual Aspect of "Phoenix" by Nima 

Youshij 
Sara Hosseini1 & Rahman Zabehei2 & Ali Reza Shohani 3 

 (75-102) 
Abstract 
Illustration methods from classical to modern literature, following the human 
worldview of every era, have undergone fundamental changes in the type of 
function and semantic domains, and from a mostly marginal and 
superstructural element in classical poetry, it has become a central and 
infrastructural element in modern poetry. Nima Youshij, who is the 
epistemology of modernism in Persian poetry, in addition to the 
developments she has made in the outer building of poetry, has also made a 
profound change in the spheres of semantics, in addition to the developments 
she has made in the outer building of poetics and elements of her thoughts, 
which have emerged in the form of poetic images. By passing through her 
first period of poetry, at the beginning of the second period and with Phoenix 
poetry, Nima also made an important change in the field of illustration of her 
poetry, which most of all indicates her transition from the stage of describing 
and embarking on a new imagery. A study of the overall corpus of Phoenix 
poetry shows that in this poem, Nima has achieved an organable and 
coherent look at the narrative, which, despite its concise and succinctness, 
has not only approached the perfection of a narrative, but also in detail and 
in each of the images shows the poet's concern for making and addressing 
the images, phoenix poetry as Nima's poetic manifesto, indicating that this is 
The work, despite its symbolic view of a mythological story, has an 
undeniable affinity with the modern view of the image, the compactness of 
the narrative and images following the modern short story, the use of 
objective images despite the abstract and symbolic structure of the work, 
changes in the symbolic concept of the work, and the induction of political 
and social concepts in the poet's view, narrating many of the visual units 
separately and in the narrative shadow of the whole work, as well as 
overcoming the image. Descriptions in the overall building of poetry are 
among these signs. 
 
Keywords: Nima Youshij, Phoenix, rhetorical image, Symbolism, 
eyewitness. 
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1. Introduction 
Illustration methods from classical to modern literature, following the human 
worldview of every era, have undergone fundamental changes in the type of 
function and semantic domains, and from a mostly marginal and 
superstructural element in classical poetry, it has become a central and 
infrastructural element in modern poetry. Nima Yoshij, who is the 
epistemology of modernism in Persian poetry, in addition to the 
developments she has made in the outer building of poetry, has also made a 
profound change in the spheres of semantics, in addition to the developments 
she has made in the outer building of poetics and elements of her thoughts, 
which have emerged in the form of poetic images. The study of Phoenix 
poetry as Nima's poetic manifesto shows that this work, despite its symbolic 
view of mythological fiction, has an undeniable affinity with the modern 
view of the image, the compactness of narratives and images following the 
modern short story, the use of objective images despite the abstract and 
symbolic structure of the work, changes in the symbolic concept of the work 
and instilling political and social concepts in the poet's view, narrating many 
of the visual units separately. These signs are among these signs in the 
narrative shadow of the whole work, as well as the dominance of the image 
over description in the overall building of poetry. 

The image is defined in different ways in the literary sense and in its 
functional domains, namely poetry and prose, including: the poet's mental 
possession of the concept of nature and man and his mental quest to establish 
a relationship between man andnature, as from nature in the mirror of mind. 
It is reflected that looping two things from two different worlds by words at 
a given point, any virtual application that includes all rhetorical artifacts 
such as simile, metaphor, permissible, allegory, sensing, myth, etc. It isthe 
collection of expressive and virtual possessions thatthe speaker portrays with 
words and plays a role in the mind of the reader or listener. The definitions 
of these scholars, except for Brahni, are often influenced by traditional 
rhetorical books and are based on the relationship between "mind" and 
"outside world", but it seems that the best definition of image or image is the 
same as is common in Western rhetorical books, a definition that briefly 
represents objective and subjective phenomena in the language. This 
definition has also made it possible to divide images into two types of realist 
and non-realist (romantic, surreal, symbolic, etc.) that were not possible 
before, according to traditional definitions, because in the traditional view, 
All images were considered to be the product of the poet's mental possession 
and the virtual use of words, but now "the type of representation in the 
language" and "the intensity and weakness of the seizure of the mind in the 
creation of images" can divide them into realist, non-realist images and its 
types. 

In addition to the distinction between traditional and modern definitions 
of the concept of image, there are different points of view about its function 
and importance in poetry, all of which emphasize that in classical poetry, in 
many cases, images, decorative function. They are not inherent elements of 
poetry, while in modern poetry, the image has come from the sidelines to the 
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center and has become centrally important, and it is also so intertwined with 
the texture and nature of poetry that poetry without them becomes 
undeniable flaws. This is more and more important in the eyes of imagerists, 
so that they do not see the existence of poetry as possible without images. If 
we consider the two basic elements of poetry in the literature of all nations, 
music and affection, we must also accept that much of the poet's affection is 
conveyed to the audience by the images he creates in his poetry, so it can be 
said that one of the most important developments in the transition from 
traditional to modern countries, in addition to breaking weight, changing the 
poetic powers as well as poetry music - is the heavy burden of the image. 
Therefore, it is necessary to pay attention to the developments of this 
element, which can be considered as the mental form of poetry, in 
understanding the essence of modern poetry. The study of the evolution of 
illustration in classical Persian poetry and its comparison with Nima's poetry 
shows that contrary to popular belief that the most important point of Nima's 
rotation in Persian poetry is the change in the face and musical system of 
poetry, it can be claimed that The scope of the transformation of the image 
and its impact on the presentation of Nima's new world and her new Boutika 
have stated more than ever before: Nima's works move towards the visual 
nature by gradually passing through the explanatory nature, which is the 
character of classical poetry. Nima has found the exact importance of seeing 
the image correctly and accurately, and in criticizing such shortcomings, she 
says, "Our nation does not have a goodvision." "Knowing a stone is not 
enough," he says in the book Neighbouring Words about the importance of 
"seeing and accurately seeing" the elements of the universe and asking them 
out of them and from within those elements. It's like knowing the meaning of 
a poem. Sometimes it must be placed in itself and looked outward with the 
eye inside it and look at it with what has been seen outside"(Yoshij, 2:1392). 
Itis submerged, it can show a clear and correct picture of it and, more 
precisely, step into the stage of illustration, of course, it should be noted that 
in Nima's poetry, examples of images with classic characteristics can be 
found, but the overall structure of Nima's poetry and the bhutika of her 
poetry is a modern glitch that revolves around "image" in its new form. 

 This research tries to show nima's innovations in the field of illustration, 
showing that change in image creation is just as important in the emergence 
of new poetry, that changes in structural factors such as weight breaking, 
changes in rhyme position and longitudinating equality of urges, because 
changes in image areas are the direct effect of changing the worldview and 
perception of modern human beings, but changes in the weight and external 
structure of poetry are necessarily due to changes in the body of the image. 
The change in cognition and perception is not relevant, so what has made 
Nima a modern poet is not external changes, but changes in the inner spirit 
of poetry or the same poetic images. The authors of the essay consider 
phoenix poetry, nima's poetry manifesto, as the main material of this analysis 
in order to show the importance of the visual aspect of poetry from his point 
of view in one of his most important works. 
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Nima Yoshij, having dedicates to the importance and role of the image in 

the evolution of poetry, after the early years of her poetic period— which 
was, in some ways, practice and skill in this field — in the second period, 
and at the very beginning of the road, in Phoenix poetry, produced a major 
turnaround in the way of its illustration, which was particularly influenced 
by the worldview of modern man and the importance of the image in his 
view; By passing through the descriptive poems of the first period, he began 
the second period with the poetry of the Phoenix, and in this poem, relying 
on the anthroonics of a bird in a symbolic structure, he has created a 
narrative poem that, although receiving its mental form depends on the 
images that have reached the unity of the organ with each other, each of its 
visual units can separately present images to the audience that are vertically 
presented. Create affection and meaning in nature and apart from the overall 
building of poetry. The study of the visual units of this poem shows that 
Nima, although she has attempted to recreate an ancient myth in a symbolic 
structure, has not forgotten the importance and role of objective images in 
creating a tangible atmosphere and presenting socio-political meaning and 
has tried to do so with Compressing images, overcoming the objective 
aspect, reducing oratory in the poetry and adding to the number of images, 
and narrating them created more meaning than what existed in the ancient 
mythical belief surrounding this bird. 
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 از نیما یوشیج» ققنوس«بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر 

 سارا حسینی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

رحمان ذبیحی
1 

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلامدانشیار گروه زب

 علیرضا شوهانی

 ان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلامدانشیار گروه زب

 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛18/04/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده
، دچار تحولاتی اساسـی در  هر عصر انسان بینی جهانبه تبعیت از های تصویرپردازی از ادبیات کلاسیک تا مدرن،  شیوه

بـه عنصـری    تبدیلدر شعر کلاسیک، و روبنایی  ای حاشیهغالباً و از عنصری  است معنایی شدههای  حوزهنوع کارکرد و 

، علاوه بر آید میظهور مدرنیسم در شعر فارسی به شمار  ۀطلیعنیما یوشیج که  است. وری و زیربنایی در شعر نو شدهمح

های معنایی نیز  حوزهدر تحولی عمیق مدرن،  ۀفلسفبه تبعیت از نگاه و ، شعر پدید آورد ساختمان بیرونیتحولاتی که در 

ی تصویر، انعکاسی است از نوسازی جهان فکری شاعر و عناصر اندیشگانی او کـه در  تحول در بوطیقا است. کردهایجاد 

دوم و با شعر ققنوس،  ۀدوراول شاعری خود، در آغاز  ۀدورنیما با عبور از است.  تصاویر شعری، ظهور بیرونی یافته قالب

توصیف و پای  ۀمرحلن از گذار او از نشا ،تصویرپردازی شعر خود پدید آورد که بیش از هر چیز ۀحوزتحول مهمی نیز در 

نیمـا بـه نگـاهی     ،دهد که در این شعر کلی شعر ققنوس نشان می ۀپیکرنهادن در راه تصویرپردازی نوین است. بررسی 

زدیـک  ل یک روایـت ن اتنها به کم ا وجود مختصر و موجز بودن آن، نهکه ب است تهانداموار و منسجم در روایت دست یاف

 ـ  تک تصاویر نیز نشان از دغدغۀ در تکی و صورت جزئ بلکه به، است شده  ،رداختن تصـاویر دارد شاعر برای سـاختن و پ

بـه داسـتانی    آن بـا وجـود نگـاه سـمبولیک    این اثـر،  که  از آن داردشعر ققنوس به عنوان مانیفست شعری نیما، نشان 

به تبعیت از داسـتان کوتـاه مـدرن،     و تصاویر فشردگی روایت .دارد به تصویر مدرن با نگاه انکارناپذیرقرابتی اساطیری، 

القای مفاهیم سیاسی تغییر در مفهوم سمبولیک اثر و  ،اثر و سمبولیک ساختار انتزاعی با وجودعینی  تصاویر ازگیری  بهره

اثـر و   روایتمندی کلّ ۀسایجزا و در به صورت مواحدهای تصویری بسیاری از روایتمند کردن  ،شاعر مدّنظرو اجتماعی 

 آیند. ها به شمار می این نشانه ۀجملاز  ،تصویر بر توصیف در ساختمان کلی شعر ۀغلب نیز

 

 .بوطیقای تصویر، سمبولیسم، تصاویر عینینیما یوشیج، ققنوس،  :یکلید های واژه

 

 . مقدمه1

، در حـالی  است »Image«انگلیسی  ۀواژادبی معاصر، معادلی برای  ۀنظری، در »تصویر« ۀواژ

شبح، پرهیب، سـایه، صـورت،   «یات فارسی و عربی، برابرنهادهای متعددی چون که در ادب

 است. آمده این واژهبرای  )39ـ38: 1386 (فتوحی، ...»و  خیالتخیل، عکس، شمایل، برگردان، 

دارای نـوعی شـمول و   کـه  ، بـدان دلیـل اسـت    هـا  آنمیان از » تصویر« ۀواژبرگزیدن اما 

 دهد. پوشش می اعم از ذهنی و عینی، ،را انواع ایماژ ۀهمگستردگی است که 

                                                           
 zabihi@ilam.ac.ir                                                                           مسئول: یسندۀنو یانامۀرا .1
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، ما را »تخیل«و  »خیال«با اصطلاحاتی چون  »تصویر«همپوشانی مفهوم علاوه بر این، 

به این  انباور بسیاری از فلاسفه و متفکر با وجود .کند ملزم به شناخت این مفاهیم نیز می

 (پـرین،  »نماید ی ناممکن میبسیار دشوار و تا حد ،شود بیان آنچه تخیل نامیده می«امر که 

 تـرین  اساسـی یکـی از   چیستی آن، ۀدربارتخیل و پرسش  با وجود این، همواره .)39  :1371 

 خلـق  ۀلحظ ـرو که شـاعر در   از آنو  است بودههنر  ۀفلسف نیزشعر و  ۀفلسفها در  پرسش

ها  آن نگاهآآورد و  های حسی و باطنی خود تصرفاتی پدید می دریافتدر  ، با ابزار تخیلشعر

بخشی از محصولات تخیـل   را تصاویر شعریتوان  میکند،  را در ساختار زبان منعکس می

 ـ ،که پیوندی عمیق با مفهوم تصـویر دارد  های دیگری از اندیشه دانست. محاکـات   ۀنظری

. ایـن  اند یادکردهبرداری و تقلید نیز از آن  های دیگری چون بازنمایی، نسخه است که با نام

د و وظیفه و کارکردش در هنر، شهای افلاطون و ارسطو مطرح  ین بار در اندیشهامر نخست

سفه و فلارو که   از آن ،بیستم ۀسددر  بازتاب طبیعت و هستی پیرامون هنرمند دانسته شد.

 بـازنمودی  ۀشاخهای غیربازنمودی (علاوه بر  پردازان هنر، هنر مدرن را دارای شاخه نظریه

گئورگ گادامر  ،در این میان مورد تردید و انکار قرار گرفت، اماظریه این ندانستند،  ) میآن

امـر  از تصـویر  که بیش از هر چیز بـر اسـتقلال    محاکات ارائه کرد ۀنظریفهم جدیدی از 

 گادامر بر این باور است: ورزد. اصرار می عینی

تمامـاً  کـه خـود واقعیتـی     ،بازنمایی نه روگرفتی از واقعیتـی بیرونـی و برتـر   «

هنر از آن رو محاکات و بازنمایی است که وجود خـود   ستقل و معنادار است. لذام

سازد و آن را به صورت حقیقتی مسـتقل   اش جدا می را از وجوه عَرَضی و تصادفی

 .)24: 1395 (اقتداری و مازیار، »کشد به تصویر می

ر غیـاب موضـوع   دانند که همواره بیانگ ها می در این نگاه نو، تصویر را نظامی از نشانه

قصد تقلید، بازنمایی و محاکـات آن را داشـت،    ،، هنرمندسنتیاست؛ موضوعی که در هنر 

امر عینی و امـر  نعل میان  به تطابق نعلپیوستگی و  ۀفرضیرو که   از آن ،در نگاه مدرناما 

را  اعر/ نویسـنده/ عکـاس/ نقـاش و ...)   ش ـ( تصـویرگر فردیـت  اسـت،   از میان رفته ذهنی

آن شیء/ منظره/ صحنه یا کنش در چنین فرایندی،  دانند. میدر ثبت تصویر  امر مؤثرترین

 ،شیء طبیعـی «از شکل یک  هنرمند، در ذهن ،انسانی که قرار است تبدیل به تصویر شود

توان  یم ،در واقع .)69: 1386 (فتوحی، »شود دهد و به شیء خیالی تبدیل می تغییر ماهیت می

هـا   نگاه آن ۀنحودر  ،کند از هم متمایز می را سیک و مدرنتصویرگری کلا هگفت که آنچ

امر ذهنـی از   محاکاتنوعی ، بر اساس بازنمایی است. در هنر کلاسیک،» یبازنمای«بر امر 
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 ۀفلسـف امـا در  ، میان عین و ذهـن اسـت   ۀرابطو تأکید اصلی بر  گیرد صورت می امر واقع

در  ت، کلمـات، در عکاسـی، عکـس،   در ادبیـا  کـه  بازنمـایی  نهایی ۀرسانمحمل و ، مدرن

در بازنمـایی   ،در واقع یابند. ... هستند، اهمیتی بیش از پیش میو ،نقاشی، تصاویر روی بوم

 ۀرسـان  .3. امـر ذهنـی، و   2. امـر واقـع،   1( فراینـد سوم این  ۀحلق و تقلید در شکل کهن،

ایی طبیعـت در  فرقی اساسی میان بازنم ـ این، وجودبا  است. فراموش شده )زبان /بازنمایی

 ۀرساندر نقاشی و عکاسی،  ،به عنوان مثال ؛بازنمایی آن در دیگر هنرها وجود داردبا  ،زبان

که در عین وفاداری به چیزی کـه بـه تصـویر    «ای عینی و قابل لمس است  بژهاُ بازنمایی،

ر شعر، در ادبیات و د کهل آنحا ،)223: 1397 ،(ایگلتون »کند متمایز میکشد، خود را از آن  می

کـار چنـدان آسـانی    نیـز  بازنمایی، عینی نیست، وقوف بر این تمـایز   ۀرسانبدان دلیل که 

هـای   علاوه بر ایـن نگـاه فلسـفی و هنـری، در مفهـوم ادبـی و در حـوزه        تواند باشد. نمی

انـد؛ از جملـه:    کـرده  مختلفی تعریفهای  ، یعنی شعر و نثر، تصویر را به گونهآن کارکردی

ر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقـراری نسـبت   تصرف ذهنی شاع«

ذهـن   ۀآیین ـصورتی کـه از طبیعـت در   « ؛)17: 1375 کدکنی،  شفیعی( »میان انسان و طبیعت

 ۀوسـیل حلقه زدن دو چیز از دو دنیای متغایر به «؛ )158: 1364  کـوب،  (زرین »شود منعکس می

 ۀهم ـگونه کاربرد مجازی کـه شـامل    هر«؛ )63 :1344 (براهنی، »معین ۀنقطکلمات در یک 

 »شـود  آمیزی، اسطوره و... مـی  صناعات بلاغی از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، تمثیل، حس

کند  مجموعه تصرفات بیانی و مجازی که گوینده با کلمات تصویر می« ؛)45: 1386  ،فتوحی(

های ایـن   ریفتع .)139 : 1382 د،(دا »آورد و نقشی را در ذهن خواننده یا شنونده به وجود می

و » ذهـن «است و بر مدار ارتبـاط   سنتیجز براهنی، غالباً متأثر از کتب بلاغی  محققان، به

رسد که بهترین تعریف از تصویر یا ایماژ همان باشد  گردد، اما به نظر می می» عالم بیرون«

صـه، بازنمـایی   که در کتب بلاغی غربی رایج است؛ تعریفی کـه تصـویر را بـه طـور خلا    

 پرین، و 197: 1376  ؛ کادن،193: 1378 آبرامز، ؛کر.( دانند پدیدارهای عینی و ذهنی در زبان می

 غیررئالیسـتی بندی تصـاویر بـه دو نـوع رئالیسـتی و      امکان تقسیم این تعریف، ).39 : 1371

بـق  ، طکـه تـا پـیش از آن    اسـت  فـراهم آورده را نیـز   ...)رمانتیک، سوررئال، سمبولیک و(

تصاویر را محصول تصرف  ۀهم، سنتیر نبود، بدان دلیل که در نگاه میسّ سنتی های فیرتع

و » نـوع بازنمـایی در زبـان   « ،دانستند، اما اکنـون  ذهنی شاعر و کاربرد مجازی واژگان می

ها را به تصاویر رئالیستی،  تواند آن می ،»شدت و ضعف تصرف ذهن در پدید آمدن تصاویر«

و مـدرن   سنتی های ریفعلاوه بر تمایزی که میان تعانواع آن تقسیم کند. رئالیستی و غیر

آن در شعر نیز نظرات متفاوتی وجـود   کارکرد و اهمیت ۀدربارود دارد، از مفهوم تصویر وج
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 ،تصاویرلاسیک، شعر کموارد بسیاری از در که دارد بر اینتأکید  ،ها آن ۀهم ۀچکیددارد که 

که در شعر مدرن، ، حال آنآیند به شمار نمیشعر  یذاتعناصر و جزینی دارند و ئکارکردی تز

با بافت و ذات شـعر   ،همچنین .است تهاهمیتی محوری یاف ،آمدهاز حاشیه به مرکز تصویر 

گردد. این امر در نگاه  ها دچار نقصی انکارناپذیر می که شعر بدون آن است تهآنچنان درآمیخ

 ن کـه موجودیـت شـعر را بـدون تصـاویر     نـا ؛ چدیاب ها بیش از پیش اهمیت می ایماژیست

ملل را، موسیقی و عاطفـه   ۀهماگر دو عنصر اساسی شعر در ادبیات  دانند. پذیر نمی امکان

تصـاویری   ۀواسطشاعر به  ۀعاطفای از  بدانیم، باید این امر را نیز بپذیریم که بخش عمده

تـوان گفـت کـه     می ،سطهبدین وا یابد. به مخاطب انتقال می ،کند که در شعرش خلق می

عـلاوه بـر شکسـتن وزن،    ر از بوطیقای سنتی به مدرن، اترین تحولات در گذ یکی از مهم

عنصـر تصـویر اسـت. بنـابراین،      بارِسنگین شدن  نیز موسیقی شعر،تغییر قوالب شعری و 

 ۀجـوهر توان آن را فرم ذهنی شعر دانست، در شناخت  توجه به تحولات این عنصر که می

 ضروری است. مدرن شعر

 آن بـا شـعر نیمـا    ۀمقایسبررسی سیر تحول تصویرپردازی در شعر کلاسیک فارسی و 

خش نیما در بوطیقای شعر فارسی چر ۀنقطترین  خلاف باور عموم که مهمدهد بر نشان می

 ـادعـا کـرد کـه     توان میدانند،  تغییر در صورت و نظام موسیقایی شعر می را تحـول   ۀدامن

ین نیما و بوطیقای نـو او، بـیش از عوامـل پیش ـ    ۀتازجهان  ۀارائن در تصویر و اثرگذاری آ

بـه   با عبور تدریجی از ماهیت توضیحی که خصلت شعر کلاسـیک اسـت،   آثار نیما .است 

 را برای خلق تصویر د. نیما اهمیت درست و دقیق دیدنرو سوی ماهیت تصویری پیش می

 (یوشـیج،  »خوب نـدارد  ملت ما دیدِ«ید: گو نقد چنین نقصانی است که میو در  است تهدریاف

عناصـر   »درست و دقیق دیدنِ«اهمیت  ۀدربار ،های همسایه حرفدر کتاب او . )139: 1394

گویـد:   بیـرون نگریسـتن مـی    ها و از درون آن عناصـر بـه جهـانِ    جهان و استغراق در آن

در  دانستن سنگی یک سنگ کافی نیست. مثل دانستن معنی یک شعر اسـت. گـاه بایـد   «

آن قرار گرفت و با چشم درون آن به بیرون نگـاه کـرد و بـا آنچـه در بیـرون دیـده        خودِ

بدان دلیل است که شـاعر اگـر    ،امراین  تأکید بر. )2 (همان: »است، به آن نظر انداخت شده

گری و بیـان  ۀمرحل ـمحور خود را نسبت به پیرامونش حفـظ کنـد، از    همواره موقعیت سوژه

تواند تصویری  شود، می میبژه غرق ، اما آن هنگام که در اُرفت نخواهد دادن فراتر  یحتوض

البته  .تصویرگری پا بگذارد ۀبه مرحل ،تر و به عبارت دقیق دهد نشان آنروشن و درست از 

هـای   هـایی از تصـاویر بـا خصـلت     تـوان نمونـه   کرد که در شعر نیما نیز می یادآوریباید 



 جیوشی مایاز ن» ققنوس«شعر  یریوجه تصو لیو تحل یبررس /83

کـه حـول   اسـت  شعر نیما، بوطیقایی مدرن بوطیقای و کلاسیک یافت، اما ساختمان کلی 

 گردد. در شکل نوین آن می» تصویر«محور 

 تصـویرپردازی،  ۀحیط ـهـای نیمـا در    نشان دادن نوآوری با کوشد که میپژوهش این 

اهمیت دارد کـه   پیدایش شعر نو، به همان اندازه در »بوطیقای تصویر«تغییر در  نشان دهد

گاه قافیـه و تسـاوی طـولی    چون شکستن وزن، تغییر در جایمهتغییر در عوامل ساختاری 

و ادراک انسان  یبین که تغییر در بوطیقای تصویر، معلول مستقیم تغییر جهانها؛ چرا مصراع

مدرن است، اما تغییر در وزن و ساختار بیرونی شعر، لزومـاً بـه تغییـر در شـناخت و ادراک     

، نه تغییرات بیرونی، بلکه تغییر در  کردهمدرن آنچه نیما را شاعری  ،بنابراین مرتبط نیست.

 کـه نگارنـدگان مقالـه، شـعر ققنـوس را     یا همان تصاویر شعری اسـت.   ،روح درونی شعر

تا  ،اند اصلی این تحلیل در نظر گرفته ۀمادبه عنوان  ،آید مانیفست شعری نیما به شمار می

 نشان دهند. شآثارترین  در یکی از مهم او از نگاه وجه تصویری شعر رااهمیت 

 پژوهش ۀمسئل. 2
بدین منظور  ،آغاز تحول تصویرپردازی در شعر نو فارسی است این پژوهش، بررسی ۀمسئل

 شود به دو سؤال اساسی پاسخ داده شود: تلاش می

بوطیقای شعر کلاسیک و حرکت آن به سمت بوطیقای نو، تا چه اندازه مـدیون   تحول ـ1

 ؟ستا بودهدگرگونی بوطیقای تصویر 

خواهی نیما  هایی منادی تحول ققنوس به عنوان مانیفست شعری نیما، با چه مؤلفه شعر ـ2

 تصویرپردازی شعر فارسی است؟ ۀحوزدر 

 پژوهش ۀپیشین. 3

ترین  ، یکی از مهم)1375( اثر محمدرضا شفیعی کدکنی صور خیال در شعر فارسیکتاب ـ 

شـعر کهـن فارسـی و اشـعار شـاعران       آثار در این حوزه است که به بررسی صور خیال در

 پردازد. ادوار کهن می ۀبرجست

ر این حوزه است که )، از دیگر آثار مهم د1386اثر محمود فتوحی ( تصویربلاغت کتاب ـ 

ها در  های تصویرپردازی آن های ادبی غربی و انعکاس شیوه بررسی مکتب بیش از همه، به

ها  اشتراک برخی از این مکتب به بررسی وجوه دوم کتاب نیز ۀنیم. در است تهشعر نو پرداخ

 پردازد. می ناشعر شاعرانی همچون بیدل دهلوی و مولا با

های فکری و نظـری شـعر    )، زمینه1396اثر تقی پورنامداریان ( ،ستا ام ابری خانهکتاب ـ 

 کند. صورت و معنی در مقایسه با شعر کلاسیک بررسی می ۀحوزنیمایی را در 
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به انضـمام فرهنـگ تصـویری     ،شاملو خیال در شعر نیما، اخوان و ل صوربررسی و تحلیـ 

خیال پربسامد در شـعر ایـن سـه     دکتری جلیل شاکری است و صور ۀرسالاین سه شاعر، 

 .است کردهشاعر را بررسی 

 ۀشـیو ای بر  تکیه ،ها که البته در هیچ یک از آن ققنوس نیز مقالاتی چاپ شده شعر ۀدربار

 عبارتند از: ها آنترین  . مهماست شدها در این اثر نتصویرپردازی نیم

حسـین  ، محمد)1388( »دو شـعر از نیمـا و بـودلر    حلیل تطبیقی ققنوس و آلبـاتروس؛ ت«ـ 

 .های زبان و ادب فارسی پژوهش ۀفصلنام در ،جواری

و سـید فرشـید   پـور   ام) از سـعید حس ـ 1392» (بررسی عناصر مدرنیسم در شعر ققنوس«ـ 

 سابق). بوستان ادب( شعرپژوهی ۀفصلنام درسادات شریفی 

رضا ناطمیان، صدیقه حوراسفند و  ) از1396» (ققنوس و فینیق در اشعار نیما و آدونیس«ـ 

 .ادبیات تطبیقی یعقوب فولادی در فصلنامۀ

)، 1390( »شناسـی ققنـوس   بررسی عملکرد روایت در اشـعار نیمـا بـا تکیـه بـر نشـانه      «ـ 

 .پژوهی ادب ۀفصلنام االله طاهری و فرزاد کریمی در قدرت زاده، غلامحسین غلامحسین

 روش و رویکرد پژوهش. 4

در نگارنـدگان پـژوهش حاضـر،    . است شدهتحلیلی نوشته  ـ این پژوهش به روش توصیفی

تصـویرپردازی   ۀحـوز نیمـا در   هـای  و خلاقیـت  هـا  توصیف بدعت هب بخش نخست مقاله

 اند. تصویری شعر ققنوس را تحلیل کرده، وجه دوم مقاله ۀنیمو در  اند پرداخته

 بدعت و خلاقیت نیما در شعر فارسی. 5

تصویر از آغاز زندگی بشر تاکنون همواره سهم مهمـی در انعکـاس شـناخت او از جهـان     

دهـد کـه نقـش تصـویر در      نگاهی تاریخی به این امـر نشـان مـی    .است تهپیرامونش داش

 ۀمنظوم ـ. تصویر در است تهوتی بنیادین یافهای شناختی انسان کلاسیک و مدرن تفا حوزه

فکری انسان عصر کلاسیک، انعکاسی از یک شیء، منظره یا کنش انسانی است که بیش 

تـوان   مـی  ،بنابراین .است تهآن امر درآمیخ ۀدربارشاعر  ز هر چیز با ذهنیت ثابت و پیشینا

اما روند حرکت  دارد.و بسط ذهنیت او  ینی در شرحئنقشی تزدر بسیاری از موارد،  گفت که

بشـر معاصـر در    اسـت.  شـده محوری، سبب تغییر اهمیت تصویر نیز  رسانه ویجهان به س

در چنـین   نامیـد. » جهـان تصـاویر  «تـوان آن را   که به تعبیـری مـی   کند زندگی میجهانی 

تنها  ،کند، بلکه اغلب اوقات روابط ما را با دنیای بیرون تنظیم می«تنها  شرایطی، تصویر نه

، بنابراین .)7: 1393 (شعیری، »از طریق تصویر است ،نه ارتباط ما با چیزها یا با دنیای بیرورا
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متعلـّق  ( بـژه اُفاعل شناسا) و ( سوژهای میان  واسطه توان گفت که تصویر همواره نقش می

شـود کـه    ای در بعضی موارد آنقدر پررنـگ مـی   این نقش واسطه« و کند میشناسا) برقرار 

. )7(همـان:   »شـود  هـا مـی   شناخت ما از آن نشیند و منشاء بژه میاُ به جای خودِبژه تصویر اُ

بخشـی از واقعیـت، تبـدیل بـه      نبا فروکاست بژهکه تصویر اُ ستدان انسان عصر کهن، می

ه با کند ک ای تصویر را پررنگ می چنان نقش واسطهی گاه است، اما بشر مدرن دهشتصویر 

دهد که تصویر را  ، ترجیح میبژه با شکل و ساختار واقعی آناُ تصویرِ ۀفاصلوجود اذعان بر 

هـای عصـر    یشـه درک و شناخت از آن پدیده قرار دهد. نیما نیز با تأثیرپذیری از اند منشاء

بشکند و میـدان   محور را درهم نگاه سوژه ۀسیطرکند که  تلاش می مدرن، بیش از هر چیز

 بینی انسان عصر مدرن است. یی او با جهانپدید آورد که محصول آشناای در شعر  دید تازه

تـرین   اصـلی و مهـم   ۀهست« بژه به عنوانها، توجه به مفهوم اُ ترین این تلاش یکی از مهم

: 1390 ،جـورکش ( »یابـد  حول محور آن معنا مـی  نیما،که تمام عناصر شعری است عنصری 

  بـوده محـور   ی سوژهاو بر این باور است که شعر کلاسیک فارسی همواره گرفتار نگاه .)91

بژه، تلاش دارد که شاعر و اُ بازتعریفدر  او است. و اشخاص ءهنی شاعر از اشیاتعبیر ذ که

چنان که در جهان بیـرون   آن ،و اشخاص ءدریافت واقعیت اشیا« سوی تصاویر شعری را به

 انیمعمل و اجرای شعری،  ۀحوزگرچه در  ؛دهدسوق  )88همان: ( »از ذهن شاعر وجود دارند

است، امـا   یکسره ذهنی و سوبژکتیو درغلتیدهبارها در دام آن نگاه  مانند پیشینیان خود هم

هـای تئوریـک شـعر     در حـوزه  فلسـفی، بلکـه   ۀحوزدر نه  وست که برای نخستین بار،هم

 امر دیگری که پیش از نیمـا . است کردهمحور را مطرح  ، اهمیت شکستن نگاه سوژهفارسی

هر پدیده (تصویر) در کانون نگاه شاعر  ،در آن«می ذهنی است که فر ۀارائسابقه است،  بی

به صـورت نمـادی    ،یابد و سرانجام شعر غلبه می تدریج آن تصویر بر کلّ گیرد، به قرار می

شـعر را   این تصاویر کـانونی،  .)103: 1386 (فتوحی، »آید درمیمتراکم از معانی ادبی و هنری 

 ۀزیرمجموع ـهمچون واحدهای  ،که تمام تصاویر جزئیکنند  ای یکپارچه بدل می به پیکره

در شعر کلاسیک چنین پیوستگی و انسجامی در شعر به  ،کنند. تا پیش از نیما آن عمل می

بود. از سوی دیگر، اگر تصاویر شعری   بخش پدید نیامده تصویری کانونی و انسجام ۀواسط

انـد کـه در شعرشـان     ی بـوده کسـان  ،ترین شـاعران  دید که خلاق  خواهیم ،را بررسی کنیم

برای اولـین  «هایی هستند که  این دسته از تصاویر، آن اند. داده  تصاویر مادر/ تألیفی را ارائه

. در )193: 1375 کـدکنی،   (شـفیعی  »باشـد   بار شاعر میان عناصر آن ارتباط ذهنی برقرار کرده

د کـه شـاعر بـه تکـرار و     توان تصاویر اقتباسی/ تقلیـدی را قـرار دا   می ،مقابل این تصاویر

که  است؛ چنان هپردازد که پیش از او بارها در شعر دیگر شاعران آمد رونویسی تصاویری می
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اگـر  «ین بـاور بـود کـه    ابر شعری  اجرای تصاویر ۀحوزهم در  ،کتئوری ۀحوزهم در  ،یمان

ن هـای دیگـرا   هم چشم را به نرگس تشبیه کند، یعنی به تکرار آفریده زکسی در شعری با

 فلکـی، ( »کند مالی میبسنده کند، شاعر نیست، بلکه مقلدی است که برای الفاظ مردگان ح

راه «گویـد:   و مـی  ماردش کار مقلدان را فاقد اعتبار و حیثیت ادبی می نیما .)117ـ ـ116: 1373

 »السـاعه نیسـت   ابتکار است کـه ارزش دارد و خلـق   برای تقلید همیشه باز است، اما عملِ

 ـتأکید بیش از پیش بر  نیزپدید آوردن تصاویر کانونی و  ،بنابراین .)124: 1394 (یوشیج،  ۀارائ

های نیما  از دیگر بدعت .هستند  های مهم نیما در این عرصه وآوریاز جمله ن ،تصاویر مادر

، آنچنـان کـه هـر تصـویر، خـود      مند کردن تصـویر اسـت   ردازی، روایتتصویرپ ۀعرصدر 

 گیرد: خدمت روایت کلی شعر قرار میروایتی ارائه دهد که در  هارتنهایی بتواند روایت یا پ به

بخـش سـنتی، چـون وزن، ردیـف و قافیـه،       در غیاب عوامل انسجام شعر نو«

برخلاف شعر سنتی، نیـاز   و گیرد مندی می استحکام و یکپارچگی خود را از روایت

تشـتت   زآن را ا که به خطی عمودی دارد تا سطرهای یک متن را به هم بپیوندد

دهد. این نخ نامرئی، همان روایت است کـه بـه اشـکال      گسیختگی نجات هم و از

هایی مجزا در متن شـعری عمـل    روایت رت پارهوآشکار و پنهان یا به ص گوناگونِ

 .)61: 1391 (کریمی، »کند می

ی تصویری هستند نیز سـرایت  که واحدها شعر به اجزای آن یمندی ساختار کل روایت

امـا   ،روایـت یـا روایـت کوتـاه     تـوان پـاره   که در هر یک از این تصاویر، مـی  انکند؛ چن می

 .اسـت  تصـاویر آن  ،مندی شعر نو و بـه تبـع   هر تأییدی بر روایتای را یافت که مُ یکپارچه

شاید بتوان گفت که همین امر، تصـویر را از عنصـری روسـاختی در شـعر کلاسـیک بـه       

هـای   روایـت شـعر بـر محـور سـاحت      ؛ چراکهتاس کردهعنصری زیربنایی در شعر نو بدل 

گیـری از   که روایتی نو عرضه کنـد، وادار بـه بهـره   گردد و شاعر برای آن تصویری شعر می

 .شد خواهدشخصی  ،زنده و در عین حال ،های پنهان خود برای خلق تصاویر گرم خلاقیت

بـه عنصـر تصـویر    بدیل و نو  آمیزترین کارهای نیما، همین نگاه بی یکی از بدعت ،در واقع

کـه در اشـعار   یا آن ،اشعار نو، اشعاری روایی هستند ۀهماین امر بدان معنا نیست که است. 

بـیش از اشـعار    ،روایـی  د، بلکه بدین معناسـت کـه در اشـعار   غیرروایی، تصویر وجود ندار

در  تصاویر ۀهم ؛ چراکهدید را یتوان همبستگی و انسجام میان تصاویر شعر غیرروایی می

 گیرند. ی قرار میخلق یک روایت کلّ خدمت

 شعر ققنوس. 6
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دریافته بود که برای  خوبی به ،شعر مدرن سوی به و حرکت عر کلاسیکشعبور از در  نیما

، از جمله تصاویر آن را در که تمام عناصر شعر شده تعیین پیش معناهای از ۀسیطررهایی از 

وجـه  ، آن  تصویر و نقـش محـوری   هی نهد کیپای در دنیای نو دبای گیرد،  می خدمت خود

عزیمت نیما به سوی شـعر نـو    ۀنقطافسانه را  ۀمجموع اگر باشد.ازه یای تاین دن ۀمشخص

اش از اصول و ضوابط سنت  رهایی پیروزمندانه«بدانیم، باید ققنوس را مانیفست اصلی او و 

: 1396 نامـداریان، (پور »بـود   افسانه ناتمام مانـده  ۀمنظومتکمیل تجددی دانست که در  نیزو 

 شعر فارسی افزود: ۀعرصرا به » نیمایی ۀشکستشعر « علاوه بر آنکه این اثر. )13

شـاعری نیمـا بـه شـمار      ۀشـیو ای در  شناسی نیز تغییر عمـده  از نظر روایت«

هـایی بودنـد کـه بـه نظـم       رود. شعرهای او از افسانه تا ققنوس، عمدتاً قصـه  می

به بعد، این شعر است کـه از مختصـات روایـی     بودند، اما از ققنوس  کشیده شده

 .)239: 1391 (کریمی، »است خود بهره برده ۀشاعرانبهبود وضعیت  برای

ای در پـی طـرح    گیری از ساختاری روایـی، سـمبولیک و اسـطوره    شعر ققنوس با بهره

ای از زمـان اسـت کـه اسـتفاده از چنـین       های سیاسی و اجتماعی شـاعر در برهـه   اندیشه

اگر شاعر از بیـانی مسـتقیم در    چراکهنه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است؛  ،ساختاری

، چه بسا هرگز موفق بـه طـرح   کرد قالبی رئالیستی برای طرح چنین مضمونی استفاده می

 ،که اشعار سمبولیک و به طـور کلـی   رو ازآن شد، نمی خود  های سیاسی و اجتماعی اندیشه

تواند  کند و آن معنی مخفی می عنی مخفی دعوت میسمبول، انسان را به شناسایی یک م«

توان نـوعی تـوازی بـین سیسـتم      می ،سان  رفته و یا ممنوعه باشد. بدین یک چیز ازدست

نیما با وقـوف بـر    .)539/ 2: 1387 ،(سیدحسینی »روایت به طور کلی و سیستم سمبولیک دید

کند  به مخاطب گوشزد می اثر، همواره» ژانر«و » موضوع«اهمیت تناسب و هماهنگی میان 

 گوید: می یو. تصادف نیست رِکه چنین پیوندی در اشعار او اتفاقی و از سَ

، فرمی هر موضوعی در خود .ام را برای شما گفته بودم (هنر، تابع موضوع است) عقیده«

خواهد. معروف اسـت   خصوص را می هو هر نوعی از انواع، استیل ب را دارد و نوعی (ژانر) را

وه بـر ایـن   لاع ـ .)126: 1394 (یوشـیج،  »تیل در همه جا یک جور و یک دست نیسـت که اس

اول شعر را فدای  ۀلای«بدانجاست که گاه  سمبولیستی تا بیان ۀشیونیما به  ۀعلاقآگاهی، 

 ؛)154: 1390 (جورکش، »کند کند و لحن راوی شعر را هم فراموش می دوم و نمادین می ۀلای

اسـت، امـا در برخـی دیگـر از      اتفاق نیفتاده صورت ویژهوس به امری که البته در شعر ققن

تـوان   دوم و نمـادین شـعر را مـی    ۀلای ـگرایش بیش از حد به سـوی   ،اشعار سمبولیک او

قابل که کند  اشاره میبه لزوم داشتن محیطی  ،طلا در مسبراهنی در کتاب  تشخیص داد.
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تناقضـی وجـود   « ،نـین فضـایی  ن باور اسـت کـه در چ  و بر ای باشد» تصاویر«برای زیست 

 ـیـک تـأثیر   و نه فقط هر کرد خواهندنخواهد داشت و تصاویر دوشادوش هم کار   ۀجداگان

گذاشت، بلکه همگی به شکل یک واحد کامل نیز ذهن خواننـده را تسـخیر    خود را خواهد

بـا خلـق فضـایی بـرای همزیسـتی      شـعر ققنـوس نیـز     .)68: 1344 (براهنـی،  »کرد خواهند

ویری از شـهادت ادبـی   تص ـز تصاویرش، در عین حال که با روایتی یکپارچـه،  آمی مسالمت

هایی که از  جوجه( رهروانش ۀواسطاین راه به  ۀادام، بر لزوم کند شاعر/ ققنوس ترسیم می

 ورزد. ) نیز تأکید میاند برآورده خاکستر سر

 تحلیل وجه تصویری شعر ققنوس. 7

 های بلاغی آن صرفاً تصویر در قالب ،رح استمط» تصویر«در این پژوهش به عنوان  آنچه

بلکـه بـا قـدری توسـّع،      ،نیسـت  ...)تشبیه، اسـتعاره، مجـاز و  ( بیانیو با تکیه بر ابزارهای 

اما منسجمی را ارائه دهـد، همچـون    ،روایت یا روایت کوتاه است که پاره مدنّظرای  منظره

 ـبا  مرزبندی تصاویر نهد. روی ما میِ  قاب عکسی که عکاس پیش بـر آنچـه    صـرف  ۀتکی

سازد،  مخدوش میمندی تصاویر را  روایتد، در اغلب موارتنها  سازند، نه ابزارهای بلاغی می

 است. انسجام ضدّن شعر و عاملی پاره شد سبب پارهبلکه 

و بـر   تعریف کننـد برای تصاویر واحدهای مشخصی را  اند که نگارندگان مقاله کوشیده

 .نـد کنانـد، تصـاویر را بررسـی     نامیـده  »واحدهای تصـویری «را  اساس این واحدها که آن

ای  کار ساده ،که تعیین و تحدید تصاویر یک شعر به عنوان واحد تصویری شود یادآوری می

] های آن ریفویرپردازی [همراه با جزئیات و تعتص ۀنظری« ،که به طور کلی رو ازآن نیست.

 را »واحد تصـویری «توان  می با وجود این، .)225: 1397 (ایگلتون، »دچار نوعی آشفتگی است

 دنساز هم، یک تصویر واحد و کامل می که در کنار ای از جملات دانست جمله یا مجموعه

 ند که عبارتند از:دارهایی  و ویژگی

» تصـویری  ۀهست«رورش یک در خدمت پردازش و پ ،عناصر یک واحد تصویری اغلب ـ1

 .ندهست

 ی تشکیل شود.دتصاویر متعد خرده واحد تصویری ممکن است از یک ـ2

؛ بدین معنا کـه نـه   ، ذهنی یا ترکیبی از این دو باشدعینیتصاویر ممکن است  ماهیت ـ3

از  .عینـی و خالی از عناصر ذهنی باشد و نه مطلقاً ذهنـی و خـالی از عناصـر     عینیمطلقاً 

اس پنجگانه و ذهنی، تمام تصاویری که با حو عینیبندی تصاویر به  سوی دیگر، در طبقه

تصـاویر   ۀمجموع ـآیند، زیر ر محسوس به شمار میوَقابل درک و دریافت هستند و جزو صُ
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، مفهومی فراتر از عناصر صرفاً دیـداری  »عینی«بندی،  . در این طبقهاند قرار گرفته» عینی«

 ،دوم ۀدسـت گیـرد.   مـی  از طریق حـواس پنجگانـه را در بـر    یابد و هر امر قابل دریافت می

نامیـده  » ذهنی«تصاویر و  ندهست  فرامادیکه مربوط به عوالم انتزاعی و  هستند یتصاویر

 اند. شده

 ند.هست غالباً روایتمند تصویری واحدهای ـ4

اصـلی ایـن    ۀهستکه ابتدا لازم است  ،های تصویری شعرکردن واحد  پس از مشخص

و  دیی گردشناسا ،شود محسوب میواحد تصویری محوری آن  ۀبژاُکه  های تصویریواحد

مورد بحث و بررسی قرار گیـرد. در  بودن  یا ذهنی از نظر عینیواحدهای تصویری ماهیت 

تصاویری در دل تصویر اصلی باشـند کـه    ممکن است خرده ،یتصویرواحد این تعریف از 

رو که در خدمت تکمیل یک واحد تصویری  آنی هم تصویر به شمار آیند، اما ازتنهای به خود

 شـود.  ها یاد مـی  از آن »تصویر خرده«، در ذیل آن و با عنوان اند گرفته قرار تر از خود بزرگ

 ،ادهـای سـرد  در وزش ب کـه  ققنوسـی  ـ ـ1که در واحد تصویری نخست ایـن شـعر،    چنان

گـر پرنـدگان بـر    نشستن دی ـ2 و است خیزران نشسته ۀشاخبر  تنها و است سرگردان شده

در خدمت طرح یک تصویر روایی منسجم تصویری هستند که  خرده های اطراف، دو شاخه

تنهایی که دیگر پرندگان بر گرد  ۀآوارققنوس «عبارت است از تصویرِ آن، که  اند گرفته قرار

با توجه به ساختار سمبولیک  رسد که چنین به نظر می گرچه از سوی دیگر، .»اند او نشسته

ویر باید تصاویری ذهنـی  تصایا اغلب  همه، در نگاهی کلی و یکپارچه شعر وای  و اسطوره

مستقل و  همچون تابلوهایی، شعر ققنوسواحدهای تصویری یک  به یک ، اما بررسیباشند

همـین   از تصاویر عینی و ذهنی هسـتند.  ای مجموعه این واحدهادهد که  یگانه، نشان می

تصـاویر سـمبولیک آن دانسـت؛ زیـرا      ۀحیط ـهای نیمـا در   توان یکی از نوآوری امر را می

 ـ ۀنتیج ـورزد کـه در   بر ابهامی اصـرار مـی   ،بیش از هر چیز یسم غربیسمبول عـوالم   ۀارائ

ما را دلیل این انحراف از  ۀجامعهای تاریخی و اجتماعی  ناموزونی آید. نیما انتزاعی پدید می

 داند و معتقد است: رهای ادبی میهنجا

بیعـی طـی   ای ط های تاریخی را به گونه ها دوره خلاف غربی از آنجا که ما به«

ای نامتوازن  رعیتی و عصر مدرن را به گونه ـ ارباب ۀدورهایی از  ایم و مؤلفه نکرده

 »کنـد  ، هنر ما نیز نمودهایی از این تناقض را در خود منعکس مـی کنیم میتجربه 

 ).162: 1397 پور عمران، (بهرام

شـعر  تصـویرپردازی در   ۀشـیو ترین تفاوت میـان   ، عمدهطلا در مسبراهنی در کتاب 

 :و معتقد است داند گستره و شمول تصاویر می در کلاسیک و مدرن را
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... اگر واحد شـعر  گرفت ین تصویر در یک بیت صورت میدر شعر کهن، تکو«

یـک تصـویر    هبیت باشد، واحد شعر جدید، خود یک شـعر اسـت. امـروز    ،گذشته

ک شعر اسر ینفسه در یک شعر مطرح نیست، بلکه تلفیق تصاویر دیگر در سرت فی

این تلفیق و تکوین تصاویر، پیـدایش شـکل ذهنـی شـعر را میسـر       مطرح است.

 .)226: 1344 (براهنی، »سازد می

تمـام تصـاویر شـعر     ۀمجموع ـاست که از   براهنی بر فرم ذهنی کیدأت ،به عبارت دیگر

و از  1316از آغـاز تـا   ( کلـی  ۀدورگر شعر نیمـا را بـه دو   ا ،شود. از سوی دیگر حاصل می

 ـ ،کنـد  اول مجـزا مـی   ۀدوردوم را از  ۀدور ، آنچـه تا پایان) تقسیم کنیم 1316 وجـه   ۀغلب

نیمـا از   ۀاسـتفاد «بـا وجـود    ،اول ۀدورهاست. در آثـار   تصویری اشعار بر وجه توصیفی آن

آن قـرار   ۀزمین ـ های روایت که در پس مایه در بُن مظاهر طبیعی، از آنجا که این مظاهر نه

: 1390 زاده و دیگـران،  (غلامحسین »است تهویرهای برجسته و مؤثر نساخدارد، شعر را واجد تص

جملات  به شوند، بسامد بالای تصاویر نسبت دوم که با ققنوس آغاز می ۀدوردر اشعار ). 22

هـا   ، خصـلتی تصـویری و مـدرن بـه آن    این تصاویر ۀبرند پیشتوصیفی، و نقش سازنده و 

شود  عبارت، گرفتار توصیف می بار و در چند ها دونیما تن در شعر ققنوس نیز است. بخشیده

ز از طولانی کردن شعر نیا حاوی تصاویری است که شاعر را بی ،های این شعر گزاره ۀبقیو 

 به ، ابتدابا این توضیحات و با این تعریف مقدماتی از واحد تصویری کند. د میو توضیح زای

هـا را   آنادامـه،  در تـا   ،پـردازیم  می و تفکیک واحدهای تصویری آن شعر ققنوس خوانش

 تحلیل کنیم.

جهان/ آواره مانده از وزش بادهای سرد/ بر  ۀآوازققنوس، مرغ خوشخوان،  .1

 ـ     است تهشاخ خیزران/ بنشس او  .2 رِ شـاخی پرنـدگان.  فرد/ بـر گِـرد او بـه هـر سَ

در  .3 صـدها صـدای دور.   ۀپـار هـای   کنـد/ از رشـته   های گمشده ترکیب می ناله

از آن زمان  .4 سازد. ه/ دیوار یک بنای خیالی/ میمثل خطی تیره روی کوابرهای 

 ـ  ردی خورشید روی موج/ کمرنگ ماندهکه ز ه اوج/ بانـگ  است و به سـاحل گرفت

 ۀشـعل روشن آتش پنهان خانه را/ قرمز به چشم،  است کردهشغال، و مرد دهاتی/ 

ر/ خلقنـد در  ونـدر نقـاط دو   .5و چشم درشت شب. کشد به زیر د خردی/ خط می

کـه هسـت/ از آن مکـان کـه جـای       آن نـوای نـادره، پنهـان چنـان     او، .6 عبور.

نی و تیرگـی  شود بـا روش ـ  در بین چیزها که گره خورده می .7 پرد. است می  گزیده

نگرد/ جایی که نه گیـاه در   یک شعله را به پیش/ می .8 گذرد. این شب دراز/ می

و  صـیفی [عبـارتی تو  هـاش/  ی سـنگ آنجاست، نه دمی/ ترکیده آفتاب سـمج رو 
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کند کـه   حس می .9 اش چیز دلکش است. ن زمین و زندگینه ای خالی از تصویر:]

چنـد امیدشـان/ چـون    اگر .10 سـت همچـو دود.   ا  ها چو او/ تیره آرزوی دگر مرغ

و خالی از  توصیفی[عبارات نماید و صبح سفیدشان/  آتش/ در چشم می خرمنی زِ

سر آید/ در خـواب و   به راَزندگی او چنان/ مرغان دیگر  کند که می حس] تصویر:

 آن مرغ نغزخوان/ بـر آن مکـان زِ   .11 د کز آن نتوانند برد نام.وَخورد او/ رنجی بُ

دمبـدم نظـر و    اسـت  تهبس ـبه یک جهنم تبدیل یافته/  آتش تجلیل یافته/ اکنون

ه جای پر و بـال  / ناگاه، چون بها تپهز روی وَ .12 تکان/ چشمان تیزبین. دهد می

 لخ/ که معنیش نداند هر مـرغ رهگـذر.  زند/ بانگی برآرد از ته دل سوزناک و ت می

 .14 افکنـد.  خود را به روی هیبت آتش مـی های درونیش مست/  رنج آنگه زِ .13

سـت مـرغ!/   ا  خاکستر تنش را اندوخته .15 است مرغ؟ دمد و سوخته باد شدید می

 .)325ـ327: 1397 (نیما یوشیج، »رهاش از دل خاکسترش به د پس جوجه

بـر شـاخ   / / آواره مانده از وزش بادهای سـرد جهان، ۀآوازققنوس، مرغ خوشخوان،  .1

 :شاخی پرندگان رِاو به هر سَ ردِاست فرد/ بر گِ خیزران/ بنشسته
 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»دیداریـ  عینی«و » ذهنی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 عینی)ـ ـ( رود این سو و آن سو مـی ، های سردبادوزش ققنوسی که در  ـ1تصاویر:  ـ خرده

و پرندگانی کـه   است تهشاخ خیزران نشس ققنوس که بر ـ2. مفهومی ذهنی است)( آوارگی

 .عینی)( اند او نشسته ردِبر گِ

ماهیـت عینـی و   همزمـان  عنوان نخستین واحد تصویری شعر، ه این واحد تصویری ب

گویی «که  آن غلبه دارد؛ چنان  بر وجه ذهنی وجه عینی و ملموس ،ل. با این حاداردذهنی 

جمــلات  ،»در وزش بادهــای ســردمانــده   آواره«نیــز و  »جهــان ۀآواز«، »مــرغ خوشــخوان

تـوان گفـت کـه     ای هستند که در خدمت تکامل وجه عینی تصویر قرار دارند. می معترضه

 .اسـت  تهخیزران نشس ۀشاخکه بر تمرکز این تصویر بیشتر بر وضعیت عینی ققنوسی است 

اوج  ۀنقط ـاین وضعیت قرار است در ادامه به حرکت و در پایان به شهادتی ختم شود کـه  

هوشـمندی تمـام نگذاشـته    ن است که بـا  ، ایتصاویر این شعر است و کاری که نیما کرده

ت یکی از ابزارهایی کـه بـرای سـاخ    .ذهنی و انتزاعی این تصویر آغازین غالب شود ۀسوی

اسـت و کـارایی آن در خلـق تصـویر تـا      » صـفت «گیـرد،   تصویر در اختیار شاعر قرار مـی 

انـد و   مجاز و استعاره برتـری داده  معاصران، آن را بر انواع تشبیه، بعضی از«بدانجاست که 

 (شـفیعی  »ترین وسائل بیان تصـویری، آوردن اوصـاف اسـت    معتقدند که بهترین و شایسته

است کـه عـلاوه بـر     ا تصاویری از این دست آغاز نمودها شعرش را بنیم .)16: 1375 کدکنی، 
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خوشـخوان و پـرآوازه   که ایـن مـرغ    را و رنجی ، تنهاییاندوهالقای آوارگی ققنوس، عمق 

شاعر در همان حال که به تشـریح وضـعیت    دهد. میمخاطب انتقال به  ،گردد متحمل می

تصـاویری در دل تصـویر    ، از خردهدهد  ئهای یکپارچه از آن ارا تا منظره ،پردازد ققنوس می

 ویر مواجـه تص ـ با دو خـرده  ،یر نخستین این شعرکه در تصو چناناست؛  اصلی استفاده کرده

هـای سـردی   آواره مانده در وزش باد ۀپرآوازخوشخوانِ  ققنوسِ ـ1یم که عبارتند از: هست

 انـد.  اطراف نشسـته های  مرغان دیگری بر شاخه ـ2، فرد)( است که بر شاخ خیزران نشسته

ارج از سـاختار و  تنهایی و خ ـ به ،است بر شاخ خیزران نشسته فرد)( تنهاکه تصویر ققنوسی 

ای را بـه ذهـن متبـادر     شاخه رِ، تصویری رئالیستی از نشستن مرغی بر سَکلی شعر ۀپیکر

کـه  » فرد نشسـتن مـرغ  «گیری نمادین شاعر از  ققنوس و بهره ۀاسطورکند، اما تداخل  می

وری از تنهایی و البته یگانگی خود نیماست، ذهن را از احتمال رئالیستی بودن تصـویر،  تبل

آن تصـویر گـذرای نخسـتین کـه خاصـیت رئالیسـتی دارد،        ،به عبارت دیگر کند؛ دور می

معناشناختی، نمایـانگر بخشـی از    ـ از دیدگاه نشانه به این امر که هر تصویر استای  اشاره

 ، اما ورود عناصر غیررئالیستیاست یک فضای صوری تشکیل شدهدنیای طبیعی است و از 

اسـت؛   گردیـده تصویر  خردهساختار سمبولیک و نمادین بر بخش رئالیستی این  ۀغلبسبب 

اما در پیوند  ،با خاصیت عینی و رئالیستی دانستجداگانه این تصویر را باید تصویری  یعنی

دیـداری اسـت   ، تصویری این تصویر .ستا با ساختار کلی شعر، تصویری کاملاً سمبولیک

که ققنوس بـه عنـوان   را شرح کند وضعیتی دارد سعی  ،گیری از صفات مختلف که با بهره

 است. اصلی شعر در آن قرار گرفته ۀبژاُ

 صدها صدای دور ۀپار کند/ از رشته های گمشده ترکیب می او ناله .2

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و » شنیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

دانـد و   کننده می ای گمراه تصویر را واژهو انواع آن،  »تصویر« ۀواژتری ایگلتون در باب 

 »ها از جنس دیـداری نیسـتند   تصویرپردازی ۀهمامری دیداری است، اما «تصویر،  گوید می

 هـم ... ای و یداری، لمسـی، شـامه  تصـاویر شـن   نواع دیگری چـون و ا )221: 1397 (ایگلتون،

 یبه صـورت  ،»آوازخوانی پرنده«تصویر  ۀارائبا  نیزاین واحد تصویری  توان به آن افزود. می

از دو ترکیـب   شـاعر  گیـری  اما در عین حال، بهره ،ماهیتی عینی و شنیداری دارد مستقل،

بـه   اسـت؛  دادهماهیتی انتزاعی نیز بـه آن   »صدای دورصدها «و » های گمشده ناله«وصفی 
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 .است تصویری عینی یا تصویری ذهنی اًمطلق ،توان گفت که این تصویر نمی ،عبارت دیگر

خوانی زآوا«بدین نتیجه خواهیم رسید که تصویر  ،دقت موشکافی کنیم اگر این تصویر را به

و  »گمشده«صفات  شدن  با افزوده »آواز پرنده«، اما داردعینی و شنیداری  خاصیتی ،»پرنده

، »های گمشده ناله«در ساختار  »گمشده« صفت .است ته، خاصیتی انتزاعی و ذهنی یاف»دور«

یـانگر زنـده   تواند ب می ،که از یک سو داردو ایهام معنایی نیز  نوعی ابهام عین سادگی، در

این مرغ خوشخوان باشد و از سـوی دیگـر،    ۀواسطمشده به گو   ساختن آوازهای فراموش

گـویی  ؛ او در جهان اطرافش داشـته باشـد   های نالهای مرغ و تکثیر قدرت صد ای از نشانه

رود و میان ازدحام صـداهای   نیز می ندگی اوتا فراسوی مکانی ز ،ها و آوازهای ققنوس ناله

 شود. دیگر گم می

گرداگـرد او   که، پرندگانی است تهتنهایی نشس ققنوسی که بر شاخ خیزران به«

که از ترکیب صـداهای دور پدیـد   ای  واز گمشدهآ واند  های دیگر نشسته بر شاخه

موقـع و   است که روایـتِ  یتصاویرروشنی نشانگر ساختار سمبولیک  ، بهاست آمده

 »شـکن و نسـبت او بـا شـاعران دیگـر اسـت       نتس ـمقام نیما بـه عنـوان شـاعر    

 ).131: 1396 (پورنامداریان،

 ».سازد / می/ دیوار یک بنای خیالیدر ابرهای مثل خطی تیره روی کوه،« .3

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و » دیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 ۀگوش ـپیش از آنکه نیمـا دسـت بـه کـار ترسـیم       ،این سطر، آخرین تصویر شعر است

 هایدر مقایسه با واحـد  ،»یالیدیوار یک بنای خ«دیگری از تصویر کلی شعر بزند. عبارت 

پرنـده بـه   ؛ اسـت  لی بیشتری به این تصـویر داده تخی رنگ ذهنی و ،ویری آغازین شعرتص

دیـداری) و در ایـن خیرگـی و ایسـتایی،      ـ عینی( است تهروی کوه چشم دوخ ۀتیرابرهای 

در واقع، نگاهی به ارتباط این ذهنی). ( کند بنایی خیالی را در میان ابرهای تیره مجسم می

ای کـه روی   پرنـده ( عینـی نمایی  این تصویر از حرکت نیزآن و تصویر با تصاویر پیش از 

تجسم ( ذهنیبه نمایی  ،کند) می  روی کوه نگاه ۀتیرو به ابرهای  است شاخ خیزران نشسته

برای ای است که  شده تکنیک سینمایی شناخته یادآور، دیواری خیالی در میان ابرهای تیره)

 ،کند آرام کمرنگ می را آرام آنیات ئجز ،تصویرکردن  Fade بادادن به یک برداشت   پایان

از  نیـز و  ،ایسـتایی  و، تصاویر را از نظـر پویـایی   . علاوه بر اینشود ناپدید تا تصویر کاملاً

ر.ک؛ ( اند کرده  تقسیم نیز تصاویر سینمایی و نقاشیکهای  ها، با نام دید آن ۀزاوینوع  منظر



 1400/94 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

؛ مندی اسـت ، اصل بر حرکت و کنش ـسینمایی که در تصاویر )69: 1394 صارمی و طهماسبی،

در تصـاویر  کنـد، امـا    مـی  حرکت است و حرکات عناصر تصویر را ثبـت  گویی دوربینی در

که نگارگر یا عکـاس از  ؛ مثل آنشود نقاشیک، تصویری ایستا و ساکن با کلمات ترسیم می

 کند. می یا یک صحنه را ثبت آنتحرک، یک  بی ۀزاوییک 

است و بـه سـاحل گرفتـه     زردی خورشید روی موج/ کمرنگ مانده از آن زمان که« .4

 ۀشعلقرمز به چشم،  روشن آتش پنهان خانه را/ است کردهو مرد دهاتی/  اوج/ بانگ شغال

 ».کشد به زیر دو چشم درشت شب خردی/ خط می

 ؛مکان (ساحل) اصلی تصویر: ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«و  »یشنیدارـ  عینی« ،»دیداری ینی ـع«ماهیت واحد تصویر: ـ 

شغال  بانگ ـ2. دیداری) ـ عینی( است خورشید که روی موج مانده زردی ـ1: تصویر خردهـ 

دهـاتی کـه آتشـی در خانـه      مـرد  ـ ـ3. شـنیداری)  ـ عینـی ( است که در ساحل اوج گرفته

ش انگار زیـر دو چشـم سـیاه    اَ خردی که با قرمزی ۀشعل .4. دیداری)ـ  عینی( است تهافروخ

 .ترکیبی از تصاویر عینی و ذهنی)( دکش شب خط می

دیگر نشانی از ققنـوس و پرنـدگان گرداگـردش     ،با آغاز این واحد تصویری که در آن

گـذارد و   نیست، شاعرِ تصویرگر گویا دوباره پای به روشنایی و وضـوح جهـان عینـی مـی    

ی نمـا موج و بانـگ شـغال و در   از زردی خورشید روی  گوید؛ خن میروشنی از اشیاء س به

دیگری از تصویر را به مخاطب نشان  ۀزاویچرخد و  گویی دوربین می مرد دهاتی؛از  بعدی

سـاحل و آفتـابی کـه در حـال      ،در سوی دیگرو ققنوس و پرندگان،  ،دهد. در یک سو می

ای کوچـک در   تصویری از غروب آفتاب، آمدن شـب و افـروختن شـعله    ۀارائ است.  غروب

 خرد و سرخ در سیاهی شب ۀشعلن دادن تصویری نو از این نشا آنگاهمرد روستایی و  ۀخان

 ـزیبـایی موفـق بـه     نیما در ایجاز کامـل، بـه   کاری است که، در بستری استعاری آن  ۀارائ

شـکار  «یشه در شـعر او اتفـاق افتـاده باشـد و     اند امر، چیزی نیست که بیو این  است شده

ای علم بدیع کـه از   زدن از قواعد باسمهسر باز «و » تصاویر نو در پرتو تخیل آزاد از قرارداد

رمز موفقیـت او  )، 191: 1363 آژنـد،  و 72: 1397 (حقوقی، »های شعر سنتی فارسی است ویژگی

قانه و فضاهای تازه به مخاطب است؛ کاری که در این تصـویر  در نشان دادن تصاویر خلا

 .است تهشکل گرف خوبی به

 ».لقند در عبوروندر نقاط دور/ خَ« .5

 ؛مکاناصلی تصویر:  ۀهستـ 
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 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 ای است که خَلق در حال عبور از آنند. رئالیستی از منظرهاین واحد تصویری، تصویری 

  ، کوتـاه و روشـن  در چنین تصاویری که تکیه بر توصیف یک کنش دارند و در عین حـال 

شعر  ۀخوانندرسد و شاعر و  ر بازسازی تصویر به حداقل ممکن میند، دخالت خواننده دهست

اند. آنگاه که مخاطب یـک اثـر، بـه     مشترک به تصویر چشم دوخته ۀزاویاو، گویی از یک 

ای که القا  حاکم در یک اثر نائل شود، تصاویر علاوه بر معنای اولیه ۀاندیشدرک موضوع و 

ایـن   ماننـد  ؛رسـند  عی پیوند با ساختار کلی اثر میدوم معنایی خود، به نو ۀلایدر  ،کنند می

امـا   آمد آدمیان در تاریکی شـب اسـت.   و از رفت ینخست خود، تصویر ۀلایتصویر که در 

همگـان را گرفتـار شـب     دهد که شاعر  نشان می اثرپیوند این تصویر با ساختار سمبولیک 

ع کـارکرد تصـاویر،   . ایـن نـو  است کردهها را احاطه  بیند که گرداگرد آن ظلم و اختناقی می

کـه   ، حتـی در آثـار سـمبولیک را   »گرایی عینیت« نگاهی است که اصرار نیما بر ۀکنندتأیید

نزدیک کردن شعر به زنـدگی   برای« ترین مفاهیم پیش برود، ه سوی ذهنیرود ب انتظار می

را نشـان  » ملموس و پررنگ کردن نقش آن در مبادلات و مناقشات اجتمـاعی و سیاسـی  

 ).71: 1397 پور عمران، ر.ک؛ بهرام( دهد می

 ؛»پرد ست میا آن نوای نادره، پنهان چنان که هست/ از آن مکان که جای گزیده او« .6

 ؛اصلی تصویر: پرنده (ققنوس) ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

رو کـه   آنروایـت اسـت؛ از   اوج ایـن  ۀنقط ـشروع پریدن ققنوس، گـویی   ۀلحظتصویر 

دیگری در راه است که روایت  ۀمندان کنشداند پس از این تصویر پویا، تصاویر  مخاطب می

 کنند. را به انتها نزدیک می

 ».گذرد این شب دراز/ می ،شود با روشنی و تیرگی در بین چیزها که گره خورده می« .7

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«و » ذهنی«هیت واحد تصویری: ماـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

و جاندارانی که در پرتـو ایـن    ءو حضور اشیا ،عبور ققنوس در مسیری تاریک و روشن

سـازد کـه در ذات    گیرند، تصویری عینی می آمیزی به خود می تاریکی، شکل محو و ابهام

چیزهـایی  « ۀدربارتا  ،اردگذ خیال را به روی آدمی باز می ۀگستر چراکه است؛خود، انتزاعی 
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که از آن بی ،تصویر این .آزادانه بیندیشد ،»اند که با روشنی و تیرگی این شب دراز گره خورده

 ،در شـعر نیمـا   ؛ چراکـه آورد مـی ب را به حرکـت در مخاط ۀصنایع بلاغی بهره ببرد، عاطف

مراهـی  های تصویری مورد نظر ما را، حس قدرتمند و قوی اوست کـه ه  بافت«از بسیاری 

 .)7: 1379 پور، (علی ...»بیه واستعاره، تش اًنه صرف ،کند می

نگرد/ جایی که نه گیاه در آنجاست، نـه دمـی/ ترکیـده     یک شعله را به پیش/ می« .8

 ».هاش آفتاب سمج روی سنگ

یسـت و آفتـاب روی   جـایی کـه گیـاه و آدمـی در آنجـا ن     ( فضـا اصـلی تصـویر:    ۀهستـ 

 ؛است) هایش ترکیده سنگ

 ؛دیداری ـ اهیت واحد تصویری: عینیـ م

 .تصویر: ندارد ـ خرده

 کشد بر دوش مینیز اش، تعهدی اجتماعی را  هنری ۀوظیفعلاوه بر  چون شعر ققنوس

نمـایش بگـذارد،    سعی دارد که فضـای زنـدگی هنرمنـد و روشـنفکر عصـر نیمـا را بـه        و

و گیاه بودنش، خـالی از  روی ققنوس، خالی از سبزه   فضای پیشِ ۀدربار  های وصفی گزاره

اسـت،   ها را از هـم ترکانـده   انسان و جنبده بودنش و حکومت مطلق آفتاب که حتی سنگ

ها با تمـام وجـود لمـس     آن را سال نور و امیدی است که نیما بی ۀجامعهایی از  همه نشانه

 عـلاوه بـر  تصاویر وصفی، سـعی در ترسـیم آن دارد.    ۀواسطبه  ،است و در این شعر نموده

بهتر از ، "ترکیدن"و تصویری  فعل پویا«گیری او از  رکت زبانی نیما در این تصویر و بهرهح

هـا تـا    این ۀهمآورد.  ها و انفجار حاصل از نور را به چشم می پخش شدن شعاع ،هر چیزی

 .)178: 1381 (حمیدیان، »است بودهزمان این شعر، یکی از نوترین تصاویر موجود 

 ».ست همچو دود ها چو او/ تیره ی دگر مرغکند که آرزو حس می« .9

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 ؛»ذهنی«ماهیت تصویر: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

. کشف چرایی برگزیدن است کردهتشبیه  »دود«تیرگی، به  نظرنیما آرزوی مرغان را از 

 ـ  ای دوسویهچنین ساختار  امـر  رف میـان ایـن دو   ، چیزی نیست که ما را بـه پیوسـتگی صِ

کنند که در عین  ها بر شباهت عناصری تأکید می تشبیهات و استعاره« چراکه ؛رهنمون شود

تر بر خویشاوندی چنین کلماتی دقت شوند و هرچه بیش ناصر متفاوتی محسوب میحال، ع

نگاه نو بـه   ،بنابراین .)221: 1397 (ایگلتون، »شود ها هم بیشتر نمودار می کنیم، تفاوت آن می
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ورزد  ای تأکید می شناسانه بیانی و صنایع بلاغی، بیش از هر چیز به ساختار زیباییابزارهای 

کشف چرایـی پیونـد    برآید، برخلاف بلاغت کهن که  آن، تصویری پدید می ۀواسطکه به 

. تیرگـی و  هـا اسـتوار اسـت    های آن ها یا تفاوت دو سوی این روابط و درک میزان شباهت

ررفتگی و هیچ شدن آرزوهای ققنوس و دیگـر  دَست که هَبودن دود، امری اناشدنی  لمس

 است. ترسیم کرده خوبی بهمرغان را 

 ».نماید و صبح سفیدشان آتش/ در چشم می چند امیدشان/ چون خرمنی زِاگر« .10

 ؛سرنوشت) ـ آینده( سفیداصلی تصویر: امید و صبح  ۀهستـ 

 ؛ماهیت تصویر: ذهنیـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

ویر، امید شاعر و صبح سفید فردایش که تبلوری از آینـده و سرنوشـت او و   در این تص

 در ایـن تصـویر نیـز   ند. نیمـا  هست  چون خرمنی از آتش در حال سوختن نسلان اوست، هم

بـه طـرح    ری بلاغـی (تشـبیه)، بـا بیـانی سـاده     با استفاده از ابـزا همچون تصویر پیشین، 

 پردازد. میناامیدی از بهبود شرایط  ش، یعنیهای روحی خود و اجتماع خوی ترین لایه ژرف

تنها در این شـعر،   نیز مؤید این معناست که نهای شعر ققنوس  ساختار سمبولیک و اسطوره

طـرح مضـمونی    همـواره ای حضور دارنـد،   بلکه در دیگر شعرهای نیما که عناصر اسطوره

هـایش (بـه    از نامـه در یکی  نخست شعر حضور دارد. نیما ۀلایاجتماعی در پسِ  ـ سیاسی

 گوید: و می است ت این امر تأکید کرده) بر اهمی1310 ناتل:

قبل از آنکـه قلـم بـه دسـت بگیـرد، بایـد        نویسنده یا شاعر امروز«

وضعیات اقتصادی و اجتماعی را در نظر گرفته باشد. زمان و احتیاجـات  

بدانـد بـا کـدام     ،دست گرفت د را بشناسد و پس از آنکه قلم بهزمان خو

 »انشـا کنـد   ،سبک صنعتی مناسب با عصر، موضوعی را که در نظر دارد

 .)434: 1393 (یوشیج،

رسد که پس از تصاویر عینی ابتدای شعر، شاعر برای تشریح وضـعیتی کـه    به نظر می

بیـانگر و   ۀسـوژ برد و در مقام یک  به مفاهیم ذهنی پناه می ،بژه/ ققنوس در آن قرار دارداُ

تا دوباره  ،پاید کردن روایت دارد؛ وضعیتی که البته دیری نمی  روشن البته قدمایی سعی در

 جای خود را به تصاویر عینی دهد.

آتش تجلیل یافته/ اکنون به یک جهنم تبـدیل   آن مرغ نغزخوان/ بر آن مکان زِ« .11

 ».دهد تکان/ چشمان تیزبین دم نظر و می هب دم است تهبسیافته/ 

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 
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 ؛»ذهنی«و » دیداریـ  عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

و گاهی چشمان تیـزبینش را تکـان    است تهای که چشمانش را بس پرنده ـ1: تصویر خردهـ 

 اسـت  شـده که از آتش تجلیل یافته و بـه یـک جهـنم تبـدیل      مکانی ـ2. عینی)( دهد می

 .)و عینی (ذهنی س)استفاده از کارکرد استعاری جهنم برای وضوح بیشتر موقعیت ققنو(

صـل تصـویر کـه    احماهیتی غالباً ذهنی دارد، امـا   تصویرها که یکی از خردهبا وجود آن

ولی تیزبین اسـت،   ،ای در مکانی سراسر آتش و با چشمان بسته نشان دادن موقعیت پرنده

 تصویری عینی، دیداری و محسوس است.

نـد/ بـانگی بـرآرد از تـه دل     ز چون به جای پـر و بـال مـی    ها/ ناگاه ز روی تپهوَ« .12

 ».سوزناک/ که معنیش نداند هر مرغ رهگذر

 ؛اصلی تصویر: ققنوس ۀهستـ 

 .»شنیداری ـ عینی«و » ـ دیداری عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 ققنـوس  ـ ـ2. دیـداری)  ـ عینـی ( زند ققنوس در جای خود، پر و بال می ـ1تصویر:  ـ خرده

 .اری)شنید ـ عینی( برآردبانگی از ته دل 

شـعر،   سـطرهای عبـارات و   ۀهمبینیم که جز چند عبارت توضیحی کوتاه،  ینجا میتا ا

هـا   نیـک را نـالازم دانسـت، یـا در آ      تـوان وجـود هـیچ    حاوی تصاویری هستند که نمی

ساختار روایت بـدون چنـین نظمـی، دچـار نقـص و       ؛ چراکهدجایی یا حذفی انجام دا جابه

که از ققنوس آغاز شد و در دیگر آثـار نیمـا نیـز ادامـه       انسجام تصویری گردد. اختلال می

 است که: کنی را به این باور رساندهکد  شفیعییافت، 

شود و این  یعنی تصاویر غیرلازم) دیده نمی( زایدخیال  ،هرگز در شعرهای او«

 هـای  خیـال ای است آموزنده برای بسیاری از مشاهیر شعر معاصر که اغلب،  نکته

ها بـه   آورند و سرانجام هم دانسته نیست که این تصاویر و خیال یم درپی پیزاید 

 عرضـه کمک کدام اندیشه و یا برای القای کدامین لحظه و حالت روحی سراینده 

 .)456ـ455: 1394 کدکنی،  (شفیعی »است شده

 »افکند های درونیش مست/ خود را به روی هیبت آتش می رنج آنگه زِ« .13

 ؛»رنده/ ققنوسپ«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ـ ماهیت واحد تصویری: 

 .تصویر: ندارد ـ خرده
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تصویری عینی و دیداری باشد که بر تواند  ای آن، می اسطوره ۀزمیناین تصویر فارغ از 

 افزاید. میارزش بصری شعر 

 ».ست مرغ؟ا دمد و سوخته باد شدید می« .14

 ؛»مرغ«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«تصویری: ماهیت واحد ـ 

 .است تهمرغ سوخ ـ2دمد.  باد شدید می ـ1تصویر:  ـ خرده

و نسـبت دادن چنـین آگـاهی     مـرغ اسـت   کـه کنشـگر ایـن صـحنه، خـودِ     فارغ از آن

بخشـد، امـا نمـای بسـته و      ای به ققنوس، به این تصویر، خاصیتی ذهنی می جاندارانگارانه

ای  و دیداری از وزش باد بـر خاکسـتر پرنـده    خودکفای این صحنه، ترسیم تصویری عینی

 .است تهسوخ

 .)327ـ 325: 1397 نیما یوشیج،( »درهاش از دل خاکستر به  پس جوجه« .15

 ؛»ها جوجه«اصلی تصویر:  ۀهستـ 

 ؛»دیداری ـ عینی«ماهیت واحد تصویری: ـ 

 .تصویر: ندارد ـ خرده

جـا بگـذارد (بـه     هیدار هنر خود بدر خر ،نیما معتقد بود اثری را که هنرمند متوقع است

 یوشـیج، ر.ک؛ ( سـت ت رسوخ تصویرهای اوقوّ  ، بسته بهجای شرح و توصیف زبانی خود او)

کـارگیری نـوع    نیـز بـا بـه   او با چنـین شـناختی از قـدرت تصـاویر شـعری و       .)613: 1393

 ـ       یافته بلوغ ان ای از سمبولیسم، شعر ققنوس را بـا تصـویری مـوجز، خودکفـا و تـام بـه پای

گذاری) دیگر تصاویری دارد که  با حذف (بیرون ای دیالکتیک رابطه ی کهتصویر ؛رساند می

هـای   جوجـه «هـا، تصـویرِ    از میـان آن  در این نمای پایانی بگنجاند، امـا توانست  شاعر می

 .است برگزیدهرا » سربرآورده از خاکستر

 نتیجه .8

هـای   بوطیقای شعر، پس از سـال نیما یوشیج با وقوف بر اهمیت و نقش تصویر در تحول 

 ۀدوردر  ین و کسب مهارت در ایـن زمینـه بـود،   تمر اش که به نوعی نخست شاعری ۀدور

پدیـد   او  تصـویرپردازی  ۀشیودر  عمدهدر شعر ققنوس، چرخشی  ،و در همان آغاز راه دوم

ه او بینی انسان عصر مدرن و اهمیت تصویر از نظرگـا  متأثر از جهان ،آورد که به طور ویژه

او در  .کـرد دوم را با شعر ققنـوس آغـاز    ۀدوراول،  ۀدورنیما با عبور از اشعار توصیفی  .بود

شعری روایـی خلـق   پرنده در ساختاری سمبولیک، یک  انگاری با تکیه بر انسان ،این شعر

توجه به تصاویری است که به وحـدتی   در گرو آن افت فرم ذهنیدری گرچه که است کرده



 1400/100 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

تواننـد   مـی  مجزا طوربه  نیز یک از واحدهای تصویری آناند، هر دیگر رسیدهانداموار با یک

 ،به ذات و جدا از ساختمان کلـی شـعر  ارائه کنند که به صورت قائم  به مخاطب ویریتصا

دهد که نیما با آن  بررسی واحدهای تصویری این شعر نشان میعاطفه و معنا خلق نمایند. 

اما اهمیت و نقش ، است ر ساختاری سمبولیک دست زدهکهن د ای که به بازآفرینی اسطوره

 ـتصاویر عینی را در خلق فضـایی ملمـوس و    فرامـوش  اجتمـاعی   ـ سیاسـی  معنـای  ۀارائ

 ـ، که با فشرده کردن تصاویر است و تلاش نموده نکرده کـم کـردن از    وجـه عینـی،   ۀغلب

معنایی بیش  ،ها آنو روایتمند کردن  شعر و افزودن بر تعداد تصاویر لای سخنوری در لابه

 .پدید آورد ای کهن حول این پرنده وجود داشته از آنچه که در باور اسطوره

 منابع
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 Analysis of Bahram Beizai's Play "Arash" with a 
Transtextual Approach 

Shirzad Tayefi 1 & Kourosh Salman Nasr 2 
(103-126) 

  Abstract  

Bahram Beizaei is an Iranian author, filmmaker, theatre director, scenarist, 
and prominent and stylish researcher. Benefiting from myth, epic, and 
historical backgrounds and folklore of Iran and the world, he has created 
artistic work; thus, his works are contemplative and extensively linked to 
intellectual topics, Persian cultural themes, and other nations. His play titled 
‘Arash’ also possesses such salient feature. This point should be further 
noticed that based on intertextual approaches and theories, the creators of 
artistic works may not too rely on their own personal experiences, 
information, and intact subjective faculties for the generation of such works, 
but by considering pre-existing texts, they edit their works where these texts 
are assumed as the foundation for culture, idea, art, and literature of their 
time. We have tried in the present article to conduct a content analysis on the 
play of "Arash" and with reliance on librarian and documentary studies and 
based on the theory of trans textuality of Gerard Genette (as one of the 
theorists of Intertextuality). The findings achieved from this study suggest 
that this play is composed of Inter-textuality, hypertextuality, metatextuality, 
arcitextuality, and paratextuality elements which are noticed with some 
frequency where this has caused this work to have new conceptual potential 
and deserving of altered review. In the intertextual view of this work with its 
contemporary text, the poem "Arash" by Siavash Kasraei, Beizaei challenges 
the myth and Kasraei depicts himself and his society's desire; However, both 
works are associated with the myth of water and the demon of drought. On 
the other hand, in metatextual analysis, the existing classes in the play 
"Arash" can be considered in accordance with the existing classes in 
Wittfogel 's theory of Oriental Despotism, which is defined on the basis of 
the Hydraulic Society and the relations that govern it. From the perspective 
of contextual analysis, this work is related to the plays Azhi Dahāka and 
Kārnāme-ye Bandār Bidakhsh. In terms of contextual analysis, this play is 
similar to a kind of tragedy that is not unrelated to the story of Christ and 
Ta'zieh of Karbala. 
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1.Introduction 
Transtextuality is a broad and complex device, deals with the connections 
between texts and provides the researcher with extensive information to obtain 
meaning;  therefore, transtextual analysis and its results are  accurate solutions 
for critique of works.  The present study consists of two main parts: theoretical 
foundations and transtextual analysis. And examines the recitation of Arash of 
Bahram Beizaei in a methodical way and shows its different angles from a 
transtextual perspective.  
2.Research method 
In this research, data collection is library method and data analysis is qualitative.   
3.Discussion 
The issue of transtextuality is a theory that has been proposed in the context of 
intertextuality and in its completion.  Genette enumerates five components of 
transtextual: 1. paratextuality, 2. Metatextuality,  3. architextuality, 4. 
intertextuality, 5. Hypertextuality (Namvar Motlagh, 1395: 24-25).  
    Intertextuality has a more precise meaning from Genette's point of view than 
Kristova intended.  He limits intertextuality to a co-existent relationship between 
two or more texts (Genette, 1997: 1).  In the intertextuality considered by 
Genette, if the element of the presence of the text "A" in the text "B" is 
removed, the whole effect will not be disturbed and there will still be the text 
"B" (Namvar Motlagh, 1395: 31-33).Hypertextuality is like an intertextuality 
relationship; the difference is that in the absence of the text "A", the text "B" 
cannot be created (ibid: 29-30). Metatextuality is, in Genette's terms, a hidden 
text; communication, often referred to as interpretive communication.  This 
connection connects one text to another, without necessarily referring to it 
(Genette , 1997: 4).  In the present study, we conducted a sociological analysis 
using Wittfogel's theory of Eastern tyranny. Genette on paratextuality believes 
that text is seldom presented separately and is always accompanied by words or 
other elements, such as author name, producer, title, background, and images, 
and these elements have an important effect on understanding the work (ibid: 1-
2).Architextuality is not the relationship between one text and another;  rather, it 
is the relationship between the text and its species; as romanticism is not a text;  
but it includes many texts (Namvar Motlagh, 2016: 28-29).  In the context, we 
are dealing with the species and genre of the work, and in the present study, we 
have used Mythos Frye's theory for the typological relationship of the work.  
The structuralist nature of this theory also shows the structural relationship of 
this species with other works. 
4. Analysis of the story  
Hypertextuality of Arash's story can be followed in the books of the Islamic 
period and before Islam.  The story of Arash is mentioned in Tir yasht Avesta 
and there are two other narrations about it.  In the book of Athar-Al-Baqiya 
Biruni following the Niloufar celebration in June and Eid Tirgan, there is a 
narration of Arash's story which seems to be the same traditional narration that 
is popular among the people and is the hypertextual source of the play; but there 
is another narration in Akhbar al-Tawal Dinvari that the remarkable point in it is 
that Afrasiab causes drought in Iran and closes the water sources and Arash 
fights against the drought demon which is of special importance in 
hypertextuality analysis.  Perhaps it can be said that the objective manifestation 
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of intertextuality, whether in the narrative or in the use of metatextuality, and as 
a result of the dialogue between the works, are revealed in the intertextual 
relationship of Arash of  Beizaei and Arash Kamangir of Siavash Kasraei. 
Beizaei's answer not only to Kasraei, but to all the intellectuals of his time, is 
that to change the current situation, there is no choice but to move the people 
free from idolatry and myth-making.  The people who are waiting for the hero 
are the mythical and imaginative people.Regarding the metatextual analysis of 
the work, it can be said that the classes and their controversy in this play are in 
line with Wittfogel's theory of water-based societies.  It is important to note the 
issue of water was also present in the hypertextuality element of the work.  In 
this play, social classes are divided into three groups: the king (tyrant ruler), the 
military, and the masses represented by Arash.  
    All three plays of Azhidehak, Arash and Karnameh Bondar Bidakhsh, which 
are in a book and a intertextual connection with each other, find an intertextual 
connection with the story of Karbala and, of course, water.   In Arash's 
recitation, we are faced with the third stage of tragedy in Fry's typological 
theory.  In these tragedies, the hero is associated with Christ or is the face of a 
kind of Christ, as in the taziya of Hussein ibn Ali.  Interestingly, the eastern side 
of these two tragedies connects them to the myth of water. 
5. Conclusions 
Arash's extra-textual recitation can be traced to pre- and post-Islamic texts.  
These narrations are related to the myth of water and the demon of drought.  In 
the intertextual encounter of this work with its contemporary text, that is, Arash 
of Siavash Kasraei, we found that  Beizaei has discussed his speech and his 
ideology not only to Kasraei but also to all open minded of his age .On the other 
hand, the existing classes in Arash's recitation can be considered in accordance 
with the existing classes in Wittfogel's Eastern tyranny theory, and since 
Witfogel's theory is defined on the basis of the water-lord society and its 
relations, the hypertextuality connection of the work with its metatextuality is 
applicable.  And it can be said that they support each other in the general 
structure of the work.  In the paratextuality analysis, we saw that all three plays 
of Azhidehak, Arash and Karnameh Bondar Bidakhsh, which are in a 
paratextual connection with each other, find an intertextual connection with the 
story of Karbala and, of course, water.  In the architectual  analysis section, 
Arash's death in the play Beizaei is similar to a tragedy that is not unrelated to 
the condolences of Christ and the story of Karbala.  These complex metatextual 
networks fully support each other; that is, none of the components of the 
analysis act alone and can be used in conjunction with the meaning of the whole 
work.  In fact, the symphony of different components of the work such as 
hypertextuality, intertextuality, metatextuality, paratextuality and architextuality 
of the text leads us to understand and receive this work correctly.   
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 بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت» آرش«تحلیل برخوانی 
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 دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، ایران.زبان و ادبیات فارسی دانشیار 
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 .ایراندانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علاّمه طباطبائی، تهران، 

 30/03/1400مقاله:  رشیپذ خیتار؛  99/  11/ 07تاریخ دریافت مقاله:  

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

نویس و پژوهشگر نامدار و صاحب سبک ایرانی است. او با  ساز، کارگردانِ تآتر، نمایشنامه بهرام بیضایی، نویسنده، فیلم

پردازد؛ از این رو، گ عامۀ ایران و جهان، به خلق اثر میهای اساطیری، حماسی، تاریخی و فرهنگیری از پشتوانهبهره

های فرهنگی ایران و سایر ملل جهان دارد. نمایشنامۀ مایههای فکری و بن ای با زمینهآثار او پیوندهای عمیق و گسترده

ویکردها و  او نیز، واجد چنین ویژگی شاخصی است. باید بیش از پیش به این نکته توجهّ کرد که بر اساس ر» آرش«

-های بکر ذهنی خویش تکیه نمیها و اندوختهها، آموزهنظریات بینامتنی، آفرینشگران، در خلق آثار خود چندان به داشته
نمایند، که خود این متون بنیان فرهنگ، اندیشه، ها را با مدّ نظر قرار دادن متون از پیش موجود، تدوین میکنند؛ بلکه آن

-ایم به روش تحلیل محتوا و با تکیه بر مطالعات کتابخانههستند. در پژوهش پیشِ رو، کوشیده هنر و  ادب زمانۀ خویش
را تحلیل کنیم. » آرش«پردازان بینامتنیت)، متن نمایشنامۀ ژنُت(از نظریه» ترامتنیت«ای و اسنادی، و کاربست نظریۀ 

متنی، فرامتنی، ل بر عناصر بینامتنی، بیشدستاوردهای پژوهش گویای این است که این نمایشنامه(برخوانی)، مشتم

سرمتنی و پیرامتنی با بسامدی درخور توجهّ است، که همین امر، این اثر را واجد ظرفیت جدید معنایی و خوانش دگرسان 

کرده است؛ در مواجهۀ بینامتنی این اثر با متن معاصر آن، یعنی منظومۀ آرش سیاووش کسرایی، بیضایی اسطوره را به 

کشد؛ هر چند هر دوی آثار با اسطورۀ آب و دیو کشد و آرش مطلوب خود و جامعۀ خود را به تصویر میمی چالش

توان در تحلیل فرامتنی، طبقات موجود در برخوانی آرش را منطبق با  خشکسالی در ارتباط هستند. از سوی دیگر می

شود.  سالار و روابط حاکم بر آن تعریف میجامعۀ آبطبقات موجود در نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگل دانست که بر بنیان 

های اژدهاک و کارنامۀ بندار بیدخش در ارتباط است. در بخش تحلیل  از منظر تحلیل پیرامتنی این اثر با نمایشنامه

 ست.ارتباط نیای از تراژدی شباهت دارد که با تعزیۀ مسیح و ماجرای کربلا بیسرمتنی نیز،  این نمایشنامه به گونه
 

 نمایشنامه، بهرام بیضایی، آرش، ژنت، ترامتنیت. کلیدی: هایهواژ 

 
 مقدمه .1

پردازد و ترامتنیت به عنوان دستگاهی گسترده و پیچیده، به ارتباطات میان متون می

دهد؛ از این رو تحلیل گر قرار میاطلاعات وسیعی برای حصول معنا در اختیار پژوهش

ن، راهکاری دقیق برای نقد آثار است و ابزاری کاربردی برای ترامتنی و نتایج حاصل از آ

آید. این پژوهش  برخوانی آرش بهرام بیضایی را به صورتی منتقد ادبی به حساب می

-دهد و زوایای مختلف آن را از منظر ترامتنی نمایان میمند مورد بررسی قرار میروش
را تا کنون بسیاری از پژوهندگان، آثار سازد. این نوع از تحلیل بسیار حائز اهمیت است، زی

اند؛ اما روش شناسی و روایی، فرامتنی و... مورد بررسی قرار دادهبیضایی را از منظر اسطوره

ها همچون جزایری دور افتاده از هم به فهم متون از ای بوده که نوشتهها به گونهنقد آن
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مبانی نظری و تحلیل  منظری خاص انجامیده است. پژوهش حاضر از دو بخش اصلیِ

ترامتنی تشکیل شده است. بخش اول شامل سه زیر عنوان است. نخست کلیات پژوهش 

ها و کند، دوم نظریۀ میتوس فرای برای تحلیل سرمتنکه مبانی ترامتنیت را تبیین می

ای مختصر به رویکرد ویتفوگل در تحلیل طبقاتی جامعۀ شرق که در تحلیل  سوم اشاره

پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه شود.  کار گرفته میبه فرامتنی 

ناصر، این توان عناصر بینامتنی را در برخوانی  آرش بیضایی یافت و بر اساس آن ع می

متنیت در رسد با توجه به نظریۀ ژنت، عنصر بیشبه نظر میبرخوانی را تحلیل کرد؟

حضوری اشاره کرد؛ علاوه هایی از این همتوان به نمونهحضور دارد و می» آرش«برخوانی 

-در زمینۀ ارتباط با متون اساطیری و تاریخی و معاصر، دارای هم» آرش«بر این، برخوانی 
حضوری از نوع بینامتنیت است. نیز با توجه به عناصر پیرامتنی موجود در اثر، ذهن 

ود از این متن شود و تفسیر موجخوانندگان برخوانی به سمت و سوی خاصی متمایل می

که رابطۀ سرمتنی کند. ضمن اینکه عنصر فرا متنی است، به فهم متن کمک می

گردد. البته همنشینی عناصر مطرح شده، معنای به نوع تراژدی باز می» آرش«نمایشنامۀ 

 نهایی را بازنمایی خواهد کرد.

 . پیشینۀ پژوهش1-1

جمه و تألیف شده است؛ کتاب هایی به زبان فارسی تردر این زمینه، تاکنون کتاب

های نظریۀ بینامتنیت ، اثر گراهام آلن، ترجمۀ پیام یزدانجو، به بررسی خاستگاهبینامتنیت

پردازد و سپس نظریات متفکرانی همچون کریستوا، بارت، در آراء سوسور و باختین می

های ن به پژوهشتواکند. علاوه بر این کتاب ارزشمند، میژنُت، ریفاتر و بلوم را تشریح می

های سازی نظریۀ بینامتنیت تلاشبهمن نامور مطلق اشاره کرد که در جهت بومی

در این را  بینامتنیتو  درآمدی بر بینامتنیتهای و تاکنون کتاب ای انجام دادهشایسته

دربارۀ بینامتنیت تاکنون مقالات زیادی نوشته شده که از  زمینه به چاپ رسانده است.

بینامتنیت دو متن: نقد تطبیقي «توان به مقالۀ ها در حوزۀ تحلیل بینامتنی، مینترین آمهم

) از محمد خسروی شکیب و 1391»(شکسپیر» شاه لیر«در شاهنامه و » فریدون«داستان 

تحلیل بینامتنی داستان مار و مرد سیمین «او، و در حوزۀ ترامتنیت به مقالۀ  همکاران

چند در نظر دارند تحلیلی و همکاران او  اشاره کرد که هر) از موسی کرمی 1392(»دانشور

-ترامتنی از این داستان ارائه دهند و در تشریح مبانی نظری پژوهش از آراء ژنُت بهره می
-پردازند و به تحلیل ترامتنی توجّهی نمیگیرند، اما در بخش تحلیل، تنها به بینامتنیت می

بازخوانی گزیدۀ آثار نمایشی بهرام بیضایی از «نوان نامۀ کورش سلمان نصر با عکنند؛ پایان
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-با راهنمایی شیرزاد طایفی نیز شایان ذکر است؛  بنابراین، پژوهش پیش» منظر ترامتنیت
نوآوری خاصّ خود را دارد و برای اولین بار آرش خصوص با محوریت برخوانی  رو، به

تلفی در حوزۀ تحلیل بینامتنی، های مخگیرد. ناگفته نماند که مقالات و پژوهشصورت می

 خصوص با تأکید بر قرآن کریم منتشرشده که راهنمای خوبی برای پژوهندگان است.به

 . مبانی نظری 2-1

 . ترامتنیت1-2-1

ترامتنیت «شده.  ای است که در پی بینامتنیت و در تکمیل آن ارائه ترامتنیت نظریه  

پردازان بینامتنیت سابقه نداشته و از نظریه ای است که نزد هیچ یکدستگاه تازه و پیچیده

(نامور مطلق، » متنی را زیر پوشش خود قرار دهدکوشد تا ارتباط میانآن دستگاه تازه می

دهد و ای را برای درک و توصیف این مفهوم میاو [ژنت] برنامۀ تعیین کننده« ).21: 1395

ای میان کند که هر نوع رابطهشناسی عمومی تعریف میبدین منظور آن را در یک گونه

 ,samouault، به نقل از 22: 1395(نامور مطلق، » گیردهای دیگر را در بر میها با متنمتن
2005: 18 .( 

. 4. سرمتنیت 3. فرامتنیت 2. پیرامتنیت 1ژنت پنج مؤلّفۀ ترامتنی را برشمرده:     

 ). 25-24(همان: متنیت . بیش5بینامتنیت 

 (Intertextuality)بینامتنیت

 گوید: ژنت دربارۀ بینامتنیت مورد نظر خود می

نوع اول [بینامتنیت که نوع اول ارتباطات متنی از نظر ژنت است] چندین سال پیش توسط جولیا 

کریستوا تحت نام بینامتنیت مورد بررسی قرار گرفت و این اصطلاح که پارادایم دقیقی را به ما 

حضوری تری را دارد و به عنوان یک رابطۀ همردید معنای محدوددهد برای من بدون تارائه می

 ).Genette, 1997:1(بین دو متن یا چندین متن است 

دانیم که هرگاه اثبات شود متن (ب) از متن (الف) مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می    

بینامتنیت ژنت و  پذیرفته، آن دو متن با یکدیگر رابطۀ بینامتنیت دارند. البته باید در تفاوت

حضوری متن کریستوا این نکته را متذکر شد که در بینامتنیت مدّ نظر ژنت اگر عنصر هم

چنان متن (ب) شود و همنمی (الف) در متن (ب) برداشته شود، به کلیت اثر خللی وارد

 ).33-31: 1395(نامورمطلق، وجود خواهد داشت 

 (Hypertextuality)  متنیتبیش

ط دو متن بر اساس برگرفتگی؛ به این ترتیب که متن (الف) از متن (ب) بررسی رواب 

ای متنیت باید به گونهبرگرفته شده باشد. توجه به این نکته ضروری است که رابطۀ بیش

 ). 30-29(همان: باشد که در صورت عدم وجود متن (الف)، متن (ب) نتواند به وجود بیاید 
 (Metatextuality) فرامتنیت
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 گوید: ر ارتباط با فرامتنیت میژنت د

سومین نوع از ارتباطات متنی، فرامتنیت [به تعبیری متن پنهان] است. ارتباطی که اغلب آن را 

سازد اند. این ارتباط یک متن را به متن دیگری متصل میگذاری کردهارتباطات تفسیری نام

ای تفسیری پدیدارشناسی روح به گونه ای داشته باشد. مثلاً هگل دربدون آنکه لزوماً به آن اشاره

های روابط از برادرزادۀ رامو نوشتۀ دیدرو یاد کرده است. من هنوز مطمئن نیستم که وضعیت

 ).Genette, 1997: 4( فرامتنی به صورتی که سزاوار است مورد توجه قرار گرفته باشند

تفسیر "توان یبهترین شکل این مناسبات را م«به تعبیر احمدی از سخنان ژنت     

(احمدی، » ای از مناسبات فرامتنی استخود گونه "تاریخ نقدنویسی"نامید و اساساً  "نقادانه

پردازد که آن را نقد هایی میبه این ترتیب فرامتنیت به رابطۀ یک متن با متن )؛320: 1395

متن بر ارامتن نیز وجود نخواهد داشت. فرکنند؛ پس اگر متن وجود نداشت، فیا تفسیر می

 دو نوع است:

 کشد.های متن را به چالش می. انتقادی: بنیان1

 ).28-26: 1395(نامور مطلق، کند تفسیری: به تبیین و توصیف متن بسنده می -2
 (paratextuality)پیرامتنیت (رابطۀ آستانگی و تبلیغی)

ناصر مانند نام شود و همواره با کلام یا دیگر عمتن به ندرت به صورت مجزا ارائه می    

کنندۀ اثر، عنوان، پیشینه و تصاویر همراه است. ژنت بر این باور است که نویسنده، تولید

دانیم این عناصر را به عنوان متن به حساب بیاوریم یا نه، اما به هر ترتیب اگرچه ما نمی

کتاب به سازد تا به عنوان یک اند. پیرامتنیت متن را قادر میها متن را احاطه کردهآن

ای بین داخل و خوانندگان ارائه شود. هرچند باید بدانیم ژنت پیرامتن را به عنوان منطقه

نماید. این منطقه از داخل به سمت متن و از بیرون به سوی خارج از متن تفسیر می

ای است برای تأثیرگذاری برد. پیرامتن استراتژی ویژهگفتمان جهان بیرون از متن راه می

 :Genette, 1997(ر عموم مخاطبان از سوی نویسنده و همکاران او [در انتشارات] و نفوذ ب
1-2.( 

کند، که ژنت تشریح میپیرامتن، چنان«نویسد: آلن دربارۀ این وجه از ترامتنیت می    

نشانگر آن عناصری از متن است که در آستانه قرار گرفته و دریافت یک متن از سوی 

 ).150: 1392(آلن، » کندو کنترل میدهی خوانندگان را جهت

 شود:روابط پیرامتنی در دستگاه نظری ژنت به دو دسته تقسیم می    

گیرند، ولی خود متن مستقلی هایی که متن اصلی را در بر میرابطۀ آستانگی: متن

 شوند؛ مانند: عنوان اثر، عنوان مؤلف، اسامی متولّیان، نام تهیه کننده یا ناشر،محسوب نمی

 نامه، پانوشت و... .مقدمه، پیشکش
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اند و از متن اصلی جدا هستند و به تبلیغ هایی که مبلّغان متن اصلیرابطۀ تبلیغی: متن    

: 1395(نامور مطلق، های رونمایی و... پردازند؛ مانند: پوستر تبلیغی، تیزر تبلیغی، نشستاثر می

26-25.( 
 (Architextuality)   سرمتنیت
ترین ضمنی«گوید: ترین وجه ارتباطات میان متون، یعنی سرمتنیت میۀ  پنهانژنت دربار

ارتباط در معماری متون نوع پنجم این ارتباطات است. این ارتباط بیشتر به صورت ذهنی 

 ).Genette, 1997: 4(» شود و پنهان استبیان می

که سرمتنیت رابطۀ میان نامور مطلق در تشریح رابطۀ سرمتنی از منظر ژنت اعتقاد دارد     

که رومانتیسم یک متن با متن دیگر نیست؛ بلکه رابطۀ میان متن با گونۀ خود است؛ چنان

؛ به این )29-28: 1395(نامور مطلق، گیرد ها را در برمییک متن نیست؛ اما بسیاری از متن

ای از شناسانهگونهبندی رو هستیم و باید طبقهترتیب در سرمتنیت ما با گونه و ژانر اثر روبه

 اثر در دست داشته باشیم تا متن را در ارتباط با دیگر متون بررسی نماییم.

 . رویکرد طبقاتی بر اساس نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگل2-2-1

یا » سالارتمدن آب«، »سالارجامعۀ آب«شناس آلمانی بر این باور بود که ویتفوگل، جامعه

مفاهیم برای جوامع استبدادی در شرق هستند. در یک ، بهترین »سالاری ارضیدیوان«

زادگی سالارانه و نجیبداری دیوانسالارانه، اجارهداری دیوانسالار سرمایهجامعۀ آب

سالارانه وجود دارد؛ بر همین اساس، او بررسی چنین جوامعی را نه بر پایۀ مالکیت دیوان

کند. ویتفوگل روند بررسی می خصوصی و عمومی، بلکه بر پایۀ مالکیت ضعیف و قوی

-دهد که در سرزمینگیری چنین مالکیتی(مالکیت ضعیف و قوی) را چنین شرح میشکل
ها وجود دارد؛ در حالی بارد یا آب کمی برای تأمین نیازسالار یا هیچ بارانی نمیهای آب

-های حاصلهای خشک را به مزارع و باغبرداری از منابع، باید زمینکه انسان برای بهره
خیز تبدیل کند و این کار مستلزم شرایط اقلیمی خاص، رطوبت کافی، شیب زمین، درجۀ 

حرارت مناسب و... است. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، تنها جایگزین کنش انسانی 

جمعی، باید هماهنگ و منظم است که باید به صورت جمعی شکل گیرد. این کنش دسته

مردم باید از اقتداری هدایت کننده پیروی کنند و به فرامین آن تن  باشد؛ به همین دلیل،

دهند. چنین شرایطی، استقلال شخصی و سیاسی افراد را از بین خواهد برد؛ اما اگر منافع 

مادی و غیر مادی چنین نظمی بیش از حقوق از کف رفته باشد، مردم به آن تن خواهند 

ی نیاز دارد و مسؤولیت چنین فعالیت بزرگی، بر سالار به تقسیم کار جدداد. اقتصاد آب

زنند. عهدۀ رهبران جامعه است، که اغلب به اعمال زور، تهدید و مجازات دست می

ای سازمانی نیاز دارد که کل جامعه را در بر ها، به شبکهمدیریت کارآمد این نوع فعالیت
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جنگ به دست گیرد؛ پس رهبری و نظارت بر آب، همچون رهبری و نظارت یک می

 فرماندهی جنگی است. 

سالار، نمایندۀ برتر اقتدار دنیوی، تجسم اقتدار برتر مذهبی نیز در بسیاری از جوامع آب    

کرد. ارتش اش را تثبیت میهای اقتدار مذهبی، مقام دنیویبود و حاکم با استفاده از نماد

-یتی جامعه بود و دین نیز چنانسالاری مدیرناپذیر از دیوانسالار، بخشی جداییجامعۀ آب
که گفتیم، پیوند تنگاتنگی با حکومت داشت. همین تمرکز سهمگین نیروی نظامی، دین و 

سالار بخشید؛ به این ترتیب، سالاری بود که قدرت استبدادی تامی را به حکومت آبدیوان

ی و مالی قانون به معنای وجود یک حکومت اقتدار مطلق اجرایی، مدیریتی، قضایی، نظام

بیند، تغییر دهد. تواند آن را برای هر چیزی که خودش مناسب میرا در دست دارد و می

چنین حکومتی در برابر شهروندانش، هم در مقام تهمت زننده و هم در مقام قاضی و هم 

سالار، یک دولت مدیریتی است و دولت آشکارا استبدادی آبگیرد. مجازات کننده قرار می

رخی عملکردهایش به راستی به سود مردم تمام می شود؛ اما یک دزد دریایی در نتیجه، ب

اش روی آب است، و به بردگانی که برای فروش به بردگی گرفته غذا می وقتی کشتی

اش را تشخیص داده، نه کند. او، که مزایای فعلی و آیندهدهد، خیرخواهانه عمل نمی

. هر گاه پای منافع شخص خودش در میان کندگرانه عمل میخیرخواهانه، بل که حساب

(ویتفوگل، باشد، خیرخواه نخواهد بود و منافع خودش را بر منافع دیگران ترجیح خواهد داد 

1391 :9-201 .( 

آید، به وجود آمدن طبقات و کشمکش چه در نتیجۀ همۀ این مباحث به دست میآن    

سالار، دو ردۀ ویتفوگل در جامعۀ آب ها در جوامع استبدادی شرق است. از نظرحاصل از آن

. افراد فروپایه. چنین حکومتی بر پایۀ 2. افراد برتر و ممتاز 1اصلی از اشخاص وجود دارد: 

کند. در واقع در دستگاه حکومتی، اعمال زور از بالا و به صورتی نابرابرانه عمل می

مراتب فراد ممتاز، سلسلهتمایزاتی وجود دارد؛ ولی مردم عادی تمایزی ندارند. در گروه ا

کند؛ اما در گروه فروپایه افراد بر اساس قدرت و پس از آن ثروت جایگاه را مشخص می

کنند. البته باید در نظر داشت که هر مالکیتی در هایشان منزلتی پیدا میفعالیت و مالکیت

این  کند؛ برنهایت در دست حاکم مستبد قرار دارد و مالکیت خصوصی معنا پیدا نمی

که ریاست  . فرمانروا1شود: بندی میای به این شکل تقسیماساس، طبقات چنین جامعه

منصبان ای از صاحبافراد وابسته به افراد حکومت را بر عهده دارد و از طریق مجموعه

-کند. او میها نظارت میها را هدایت و بر آنپایگان کشوری و لشکری آنپایه و دونبلند
ای را که بخواهد، برکشیده یا نابود سازد. فرمانروا، اقتدار جادویی و اسطورهتواند هر کس 
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دهد، در شخص خود به نمایش انگیز دستگاه زیر دستش را نشان میرا که کیفیت هراس

اش را به کفایتی، بخشی از برتری عملیاتیگذارد. او ممکن است به خاطر ضعف و بیمی

لطنه، وزیر یا صدر اعظم است. گذشته از وزیر، بهترین السیک دستیار واگذارد، که نایب

ها، خویشاوندان، درباریان، خادمان و گذاری بر فرمانروا را همسران و صیغهموقعیت تأثیر

منصبان که . صاحب2آیند. های طبقۀ ممتاز به حساب میها دارند که از زیرگروهنورچشمی

افراد به دو گروه کارگزاران بلندپایه و یک نوع وظیفۀ حکومتی را بر عهده دارند. این 

های واگذار ها از طریق حقوق ماهیانه و زمینشوند. زندگی آنمقامات لشکری تقسیم می

پایه که یا دبیرند یا دستیاران سطح منصبان دون. صاحب3شود. شدۀ دولتی تأمین می

ها، پیک، ان دروازهیاران فروپایه، به عنوان نگهبپایین. دبیران، کارهای اداری و دست

سالار، مانند . مردم عادی جامعۀ آب4کنند. بان یا داروغه انجام وظیفه میخادم، زندان

-ترین افراد که نقش بسیار کوچکی در جامعۀ آبوران و بازرگانان و فروپایهدهقانان، پیشه
ا هسالار دارند؛ یعنی بردگان. حاصل به وجود آمدن چنین طبقاتی، کشمکش میان آن

. تودۀ مردم علیه 1شود: ها به طور کلی به دو بخش تقسیم میاست. این کشمکش

سالار از تقاضاهای حاکمیت استبدادی و دستگاه حکومتی که اگرچه تودۀ مردم جوامع آب

برند، اما در عین حال به خاطر ترس از شکست در مبارزه، وارد دولت استبدادی رنج می

های بیگاری، یا دور از شوند. در عوض در مقابل فشاریدرگیری با حکومت استبدادی نم

دارند؛ با این شان را پنهان نگاه میکنند یا بخشی از موجودیچشم حاکم به کندی کار می

حال، ممکن است در مواردی کشاورزان در برابر حاکم دست به شورش بزنند؛ اما در کل 

. 2ماند. ر سطح کشمکش باقی میانجامد؛ بلکه دها به مبارزۀ طبقاتی نمیاین شورش

برخوردهای اجتماعی در داخل طبقۀ حاکم، شامل کشمکش میان کارگزاران دستگاه 

کشمکش کارگزاران حکومتی، رویارویی کارگزاران لشکری در مقابل کارگزاران کشوری و 

ادۀ سالار که شامل کشمکش فرمانروا با خانوهای اعیان دیوانسالار در برابر خانوادهدیوان

رو با  در پژوهش پیش ).560-467: همان(شود اش میخود و کارگزاران کشوری و لشکری

توجه به دستگاه فکری ویتفوگل، به تحلیل فرامتنی نمایشنامۀ آرش خواهیم پرداخت و از 

 های تفسیری متن را کشف خواهیم کرد. این رهگذر لایه

 . میتوس فرای3-2-1

ترین پرداز و منتقد ادبی، در کانادا متولد شد. مهمیهم)، نظر1912-1991نورثروپ فرای (

ترین مقالۀ نویسنده در حوزۀ کتاب او کالبدشناسی نقد است. سومین مقالۀ این کتاب، مهم

ای است، که طی آن، چهار فصل تابستان، پاییز، زمستان و بهار را به ترتیب، با نقد اسطوره

: 1393(مقدادی، دهد ز/ آیرونی برابر قرار میچهار گونۀ اصلی رمانس، کمدی، تراژدی و طن
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اش و ارتباط آن با متون توضیح شناسیای گونهفرای در تبیین مبنای اسطوره ). 330-328

در روایت مکتوب چهار عنصر ماقبل انواع ادبی داریم که من آنها را میتوس یا «دهدکه می

-ه به چهار الگوی روایی، از سمبولفرای برای اشار ).196: 1377(فرای، » نامم طرح نوعی می
دهد. میتوس ها قرار میکند و هر فصل را نشانۀ یکی از میتوسهای فصول استفاده می

بهار، نشانگر نوع ادبی کمدی، میتوس تابستان، نشانگر نوع ادبی رمانس، میتوس پاییز، 

(همان: است نشانگر نوع ادبی تراژدی و میتوس زمستان، نشانگر نوع ادبی طنز(آیرونی) 

های دوری، در دور به این ترتیب ساختار روایتی فرای نیز همچون سمبل )؛196-288

ها، از گیرد که با یکدیگر در ارتباط هستند. برای شرح میتوسای قرار میای بستهدایره

 ها در ارتباط با یکدیگر مشخص شود.کنیم تا درک سایر میتوسمیتوس تابستان آغاز می

بستان(رمانس): فرای جهان آرمانی را که بهتر از جهان واقعی است و جهان . میتوس تا1

نامد. این میتوس با نوع معصومیت و وفور نعمت و خرسندی است، میتوس تابستان می

ادبی رمانس در ارتباط است. در این جهان، قهرمان پارسای شجاع و دوشیزگان زیبا بر 

(تایسن، شوند به اهدافشان دارند، فائق می ای که بر سر راه رسیدنتهدیدهای شریرانه

1387 :375.( 
. میتوس زمستان(طنز/ آیرونی): در مقابل جهان آرمانی، جهان واقعی قرار دارد. جهان 2

واقعی سرشار از تجربه، عدم اطمینان و شکست است. این میتوس با نوع ادبی طنز/ 

های جهان غلوب پیچیدگیهای اصلی در این میتوس مآیرونی در ارتباط است. شخصیت

 .(همان) شوندواقعی می

. میتوس پاییز(تراژدی): این میتوس حرکت از جهانی آرمانی به سوی جهانی واقعی 3

است. گذار از ناپختگی به سوی تجربه و از میتوس تابستان به میتوس زمستان است. 

نام نهاده است. » زمیتوس پایی«فرای این میتوس را که بین تابستان و زمستان قرار دارد، 

قهرمان این میتوس از جهان آرمانی به جهان واقعی که جهان فقدان و شکست است، 

 ).358(همان:  کندسقوط می
. میتوس بهار(کمدی): این میتوس بر خلاف میتوس پاییز، حرکت از جهان واقعی به 4

توس تابستان سوی جهان آرمانی، و گذار از تجربه به ناپختگی و از میتوس زمستان به می

نام نهاده » میتوس بهار«است. فرای این میتوس را که بین زمستان و تابستان قرار دارد، 

هایی در پیرنگ به است. قهرمان این میتوس از مشکلات جهان واقعی با چرخش

 ).359(همان:  رسدشادکامی می
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ی خواهیم نمود در پژوهش حاضر گونۀ اثر را با توجه به منظومۀ اندیشگانی فرای بررس    

 و در نهایت ارتباط ناگسستنی این گونه را با سایر اجزای تحلیل نشان خواهیم داد.

 آرش . تحلیل ترامتنی برخوانی2

 نامۀ آرش. خلاصۀ نمایش1-2

میان ایران و توران جنگی در گرفته و ایران در این جنگ شکست خورده است. تورانیان 

اند که تیراندازی از لشکر ایران تیری رها صت دادهها فربرای تمسخر لشکر ایران به آن

کند و محل فرود آن تیر، مرز میان دو کشور را مشخص کند. سرداری ایرانی به کشواد که 

فرصت نیز دهد که تیر رها کند تا از این اندکدست بوده است، فرمان میتیراندازی چیره

 پذیرد:استفاده کنند؛ اما کشواد نمی

 -یک تیر تو -دانی، تیرت بال سیمرغ دارد؛ ای کشواد یک تیرشیدن نیک میهان تو کمان ک

گوید: اینک رود؟ و او کشواد گفت: یک فرسنگ... سردار میاگر با همۀ نیرو بیندازی تا کجا می

بَرمَ... شکست را یک تن نخورده است. ما همه با هم باختیم! و گر غردّ: نمیفرمان!/ کشواد می

نالند که تیر کشواد ما را انبوه میاند انبوهها که در گرونفرین آن مراست. فردا آن من تیر بیندازم

ایم؛ و کشد: ما برای هر پهنا صد مرد دادهبه دشمن واگذاشت!/ سردار بر یک پای خود غریو می

رود... هنگام چاره نیست این خود امیدمان کشواد؛ امید که اینک تیر تو یک فرسنگ بیش می

 ).22-21: 1396(بیضایی،  آزاد کنیمبیشتر 

داری و ستوربانی سپاه مشغول بوده در این بین آرش ستوربان که تا آن زمان به کار گلهّ    

دانست، به وشنود سردار و کشواد است. آرش که زبان تورانیان را میگر گفتاست، نظاره

اینکه پهلوان ایرانی رود تا به خاطر جای پیک قبلی که کشته شده، نزد شاه توران می

شود آرش خسته است از او زمان بیشتری بگیرد. شاه ایران به محض اینکه متوجه می

-ستوربان است و طبیعتاً در فن تیراندازی مهارتی ندارد به پیشنهاد خود این شرط را می
 افزاید که خود آرش باید تیر بیندازد. شاه توران برای اینکه از هویت آرش مطمئن شود، از

 خواهد:کار ایرانی کمک میهومان، پهلوان خیانت

خواند. این نام به آرش آشناست. و اینک شنود که مردی را به نام میشود و آرش میپس دور می

ای در تن آرش، آرش آید تا شاه؛ و از دیدن او لرزهای از پس پشت سراپردۀ سرخ پیش میسایه

گوید: این نام ... می دانی؟ و مردآرش چه میشنود: ای هومان، از کند و میگوش تیز می

-جوید؛ و نگاهش پاک بیگانه. مردی را میگرداند؛ با چشم میام... پس هومان روی مینشنیده
گوید: من این هرگز در جنگیان ای. مینگرد خُرد؛ تنها به پای ایستاده؛ در میان سواران پیاده

 ).28(همان: ام ندیده

فرماید تا بر اندامش گوید که اگر هومان او را فریفته باشد، میان میشاه توران به هوم    

کنند که دانند و فکر میستورها برانند؛ امّا لشکریان ایران پهلوان خود هومان را خائن نمی

کوب گشته است. آرش نزد شاه به دست دشمن کشته شده و بدنش زیر سم ستوران لگد
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کند که آرش دروغ گوید. سردار ایرانی احساس میز میگردد و ماجرا را بامیتوران باز 

ای بکشد؛ اما است تا ایران را به شکست مفتضحانهگوید و با دشمن همدستی کرده می

گناهی خویش را ثابت کند، بیند. آرش نیز برای آنکه بیای هم جز تیر انداختن او نمیچاره

  ؛رفتچنان میبه بالای کوه البرز رفت و تیر رها کرد و تیرش هم

رفتند تا مگرش بازیابند. از سه کوه بلند گذشت، که سر به دامان دریا داشتند. از هفت و بادها می

هاشان پیدا نبود!... ها فراوان بود. از چند و اند رود! و پنج دریا که کرانهدشت پهناور؛ که رمه در آن

به تیره، از سینه به سینه، از پشت به پشت. ها افتاد؛ از تیره و شور برخاست، و افسانۀ تیر در دهان

 ).49: 1396(همان،  و تا گیهان بوده است تیر رفته است

 متنیت. بیش2-2

های دورۀ اسلامی و پیش از اسلام پیگیری کرد؛ مثلاً توان در کتابرد داستان آرش را می

 خوانیم: در تیریشت اوستا می

بتازد، » کرتفراخ«اییم که شتاباین به سوی دریای ستمند را میتشِتر، ستارۀ رایومند فرهّ«

ایریو «از کوه  -بهترین تیرانداز ایرانی -تیرانداز » آرش«چون آن تیر در هوا پراّن که 

آنگاه آفریدگار اهورامزدا بدان دمید، پس آنگاه بینداخت...» خوانونت«به سوی کوه » خشوث

گزارش و پژوهش  (اوستا،» را راهی پدید آوردند[ایزدان] آب و گیاه مهر فراخ چراگاه، آن [تیر] 

در کتاب آثار الباقیه ذیل جشن نیلوفر در خرداد و عید تیرگان،  ).331: 1385 جلیل دوستخواه،

 کنیم: روایتی از داستان آرش آمده که عیناً ذکر می

وچهر از کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در طبرستان در محاصره گرفت، منافراسیاب چون به 

افراسیاب خواهش کرکه از کشور ایران به اندازۀ پرتاب یک تیر در خود به او بدهد و یکی از 

فرشتگان که نام او اسفندارمذگان بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که تیر و کمان بگیرد به 

با دیانت  ای که به سازنده نشان داد چنانکه در کتاب اوستا ذکر شده و(ارش) را که مردیاندازه

رش برپاخاست و آبود حاضر کردند گفت که تو باید این تیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی و 

برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم بدن من مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی 

ود را تلف پاره خواهم شد و خسالم است و من یقین دارم که چون با این کمان تیر را بیندازم پاره

خواهم نمود ولی من خود را فدای شما کردم سپس برهنه شد و به قوت و نیرویی که خداوند به 

پاره شد و خداوند باد را امر کرد که تیر او از او داده بود کمان را تا بناگوش خود کشید و خود پاره

ب کند و این تیر در کوه رویان بردارد و به اقصای خراسان که میان فرغانه و طبرستان است پرتا

موقع فرود آمدن به درخت گردوی بزرگی گرفت که در جهان از بزرگی مانند نداشت و برخی 

اند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد هزار فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار گفته

: 1386(بیرونی، رفتند زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گ

335-334 .( 
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رسد این روایت همان روایت سنتی از داستان آرش باشد که در ایران رواج به نظر می    

اند. صفا نیز بر این عقیده است که همین روایت داشته و مردم با آن آشنایی داشته

نابع به داستانی البته م). 589-588: 1333(صفا، ابوریحان بیرونی از داستان آرش صحیح است 

چه بسیار شبیه به داستان پیش است، اما اختلافاتی با آن اند که اگردیگر نیز اشاره داشته

دارد. در اخبار الطوال دینوری آمده است که افراسیاب پس از گذشت یکصد و بیست سال 

-سازد و شکست میرود و لشکر منوچهر را پراکنده میاز پادشاهی منوچهر به جنگ او می
نشیند. افراسیاب در کشد و بر تخت او میرود و او را میدهد، سپس به تعقیب منوچهر می

ها را بست و در نتیجه جویبارها خشک شد. مردم ایران در این دوره این دوره سرچشمۀ آب

، پسر بودکان و نوۀ منوچهر در »زاب«گرفتار قحطی و بلاهای بزرگ بودند تا اینکه 

ا کرد و مردم را به سوی خود فراخواند. مردم نیز به واسطۀ سرزمین فارس ظهور پید

های زمان افراسیاب به زاب روی آوردند و او به جنگ افراسیاب رفت و او را از سختی

ها را از نو ساخت و به تعقیب افراسیاب رفت. در جنگی مملکتش بیرون راند. زاب ویرانی

که منوچهر به او مسئولیت آموختن که میان زاب و افراسیاب روی داد، ارسناس(آرش) 

تیراندازی به مردم را داده بود، کمان خود را به زه کرد و وقتی نزدیک افراسیاب رسید، تیر 

. )12-11: 1330(دینوری، را چنان به سویش پرتاب کرد که بر قلبش نشست و در جان بداد 

شود، روایت دوم با روایت اول تفاوت دارد و در این روایت منوچهر چنانکه ملاحظه می

رود و آرش که در این متن کشته شده است و نوۀ او ذاب به مبارزه با افراسیاب می

کشد. نکتۀ قابل توجه در این زند و او را میارسناس نام دارد، با تیر به قلب افراسیاب می

-های آب را میشود و سرچشمهراسیاب باعث خشکسالی در ایران میمتن آن است که اف
 گوید:بندد و این نکته بسیار مهم است؛ زیرا چنانکه تورج دریایی می

کند و افراسیاب در در روایت بیرونی آرش با انداختن تیر خود مرز ایران و توران را مشخص می

ق نام خاص افراسیاب نیز در اینجا لازم کند. وجه اشتقانشینی میاین میان شکست خورده، عقب

از بین «، معنای »آب«است با پسوند » غیب کردن«یا » از بین بردن«به ذکر است چون به معنی 

رساند که باز را دارد. این معنی نام افراسیاب ما را به موضوع داستان جشن تیرگان می» بردن آب

کند... باید به یاد داشت که ی ما بازگو میبیرونی، سنتی را که در شرق ایران رواج داشته برا

-دهد چون آرش دیندار بود... توانست بهدستور ساخت تیر جادویی آرش را ایزد اسفندرمذ می
ترین نقاط پرتاب کند. به نظر یارشاطر تیری که ای تیر را به دوردستهصورت خارق العاد

در حقیقت یادآور اسطورۀ دیگری  اسفندرمذ دستور ساخت آن را داده و پرتاب آن توسط آرش،

  .)175: 1392(دریایی، باشد دهندۀ دور راندن افراسیاب (خشکسالی) از زمین میاست که نشان

های سازد. اساطیر و تحلیلهای برخوانی آرش را روشن میمتناین دو روایت، بیش    

سازد، امّا بیشتر در ها را روشن میمتنهای بیششناسانه از این اثر اگرچه ریشهاسطوره
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گیرد. روایت ابوریحان همان روایتی است که به فرامتنی و تفسیری قرار می حوزۀ تحلیل

هایی از روایت دوم نیز در متن وجود دارد. روشنی در برخوانی استفاده شده است؛ ولی رگه

هزار  -هانشان مردو بی«دهد: مثلاً در ابتدای برخوانی، بیضایی توران را پر آب نشان می

آمده بودند. از سرزمینی که کمان خوب دارد یا آنکه  -دور -از سرزمین دور -هزار

وزد، یا دشتی که درش پر کمندهاشان سخت تابیده. از آنجا که برش چهارگونه باد می

 سازد: و ایران را گرفتار خشکسالی نمایان می )19: 1396(بیضایی، » رودترین رود میآب

گ و مرد جنگ نبود. و چگونه از زمین سرخ گیاه بروید؟ پس هیچ گیاه سبز از هیچ روشنی بر جن

زمین سرخ نرُست. و درخت سبز زرد، و گل سرخ سیاه شد. و هر مرد گیاهی توفان زده بود کشِ 

  ).20-19(همان: پاک ریشه خشکیده 

صاً ها و خصوتوان نتیجه گرفت که پایۀ اصلی روایت بیضایی بر اساس همین روایتمی

روایت اول بوده است و اگر چنین روایاتی وجود نداشت، هستۀ اصلی برخوانی نیز وجود 

های متنتوانیم این روایات را بیشمتنیت داریم، مینداشت و ما طبق تعریفی که از بیش

 نمایشنامۀ آرش بدانیم.

 معاصر، آرش بیضایی و آرش کسرایی . بینامتن3-2

از  بینامتنیت، چه در برگرفتگی روایی و چه در استفاده شاید بتوان گفت که نمود عینی

گومندی آثار با یکدیگر، در رابطۀ بینامتنی آرش بیضایی و آرش وفرامتن و در نتیجه گفت

متن گردد. در آثار این دو ادیب برجسته با یک بیشکمانگیر سیاووش کسرایی آشکار می

کنیم. شفیعی کدکنی دربارۀ ها مشاهده میرو هستیم و فرامتن تفسیری متفاوتی در آنروبه

 نماید: کند و امید او به آینده را ستایش میآرش کسرایی او را تحسین می

شاعران به جای بحث از مسائل سیاسی روز به سراغ مضامینی  -دورۀ پس از کودتا -در این دوره

میدی دارند. سیاووش روند و تنها عدۀ کمی همچنان کورسوی ابندوباری و ولنگاری میچون بی

(شفیعی » ترین این شاعران است، با شعر آرش کمانگیر که اوج این اشعار استکسرایی برجسته

 )؛59: 1380کدکنی، 

 گوید: داند و میاما بیضایی در تبیین این تفاوت، امید کسرایی را واهی می 

زند... من اولین آرش نوشتۀ من فرزند ناامیدی است و در ناامیدی کامل دست به کاری می

کند؟ این کسرایی این بود که چرا داستان آرش من را خواب می» آرش«پرسشم بعد از خواندن 

آور نیست، و به این نتیجه رسیدم که نیت شاعر و ساختمان اثرش دو راه جداگانه قصّه که خواب

ایی، (بیض خواهدگوید که خودش میروند، و برای همین آرش کسرایی ضد چیزی را میمی

1392 :27.( 

 بین نیست و در نظر دارد که براهنی نیز به فرامتن موجود در آرش کسرایی خوش
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زبان و بیان کسرایی اشرافی است و بر ادبیات اشرافی گذشته تکیه دارد. این زبان زبان مردم 

 عادی این روزگار که باید پیام اجتماعی شاعرانی چون کسرایی را بفهمند، دور است؛ به همین

دلیل غم و شادی، نومیدی و امیدواری و شب و روز تاریکی و روشنایی شعر کسرایی سخت غیر 

 ).128: 1358(براهنی قابل لمس و قلابی است 

-کسرایی ایدئولوژی احتماعی را نمی«گوید: عقیده است و میدستغیب نیز با براهنی هم
و اشرافی است و به نظر کند. تجربۀ اجتماعی او اندک است، روحیۀ اآزماید، مصرف می

نکتۀ مشترک میان تمام ). 115: 1379(دستغیب، » زندمن، اشعار اجتماعی او چنگی به دل نمی

-های ارزشاین نظرات آن است که کسرایی شعری اجتماعی سروده است و فارغ از سویۀ
آن های موجود در ای که برخی منتقدان دارند، باید آن را در پس ساختار شخصیتگذارانه

 کند: کرد. بیضایی فکر می با اثر بیضایی مقایسه

دهد که به کارهایی که اصلاً ها را در شرایطی قرار میها آدمآیند، موقعیتها از جایی نمیقهرمان

زنند. مثلاً آرش یک آدم معمولی است که به طور اتفاقی در کنند، دست میتصورش را هم نمی

شود پیغامی لازم می -دانستن زبان طرف مقابل -یل امتیازشگیرد و به دلجریان جنگ قرار می

طرف برساند. بعد به او تهمت زده شد و مورد سوء ظن قرار گرفت، آن وقت بقیۀ  را به آن

اش منحصر شد به پاک کردن این سوء ظن. بنابراین آن چیزی که او تدریجاً به طرفش زندگی

 دوست و دشمن در واقع هر دو دشمن هستندرفت در واقع کارکرد شرایطی بود که در آن، 

 ). 26: 1392(بیضایی، 

 روایت بیضایی از آرش در واقع امر پاسخی است به روایت کسرایی. 

 رو هستیم:در روایت آرش کسرایی با سه موقعیت روبه    

 . وارد شدن در متن قصه همراه با فضاسازی راوی اول که در سوز سرما گم شده است.1

ای که در آن عمو نوروز و کودکان قرار دارند و شروع روایت دوم از ن به کلبه. وارد شد2

 زبان عمو نوروز.

 ای و قهرمانی آرش.. وارد شدن به روایت اسطوره3

 ).125: 1395(عابدی، بنابراین در منظومۀ آرش با دو راوی و سه سطح از روایت روبه هستیم 

که وصف شرایط اجتماعی شاعر است. او شود سطح اول روایت با توصیف برف آغاز می

 کند: گونه تصویر میجامعۀ خود را این

ها ها دلتنگ/ راهها خاموش/ درهبارد به روی خار و خاراسنگ/ کوهبارد/ برف میبرف می«

؛ اما فضای امید از همان آغاز شعر )101: 1395(کسرایی، » انتظار کاروانی با صدای زنگچشم

ای روشن از دور اش و به عنوان راوی اول، کلبهر در خیال شاعرانهشود. شاعنمایان می

 رود:درنگ سوی آن میبیند و بیمی
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آورد/ رد پاها گر مان نمیهای دودی/ یا که سوسوی چراغی گر پیامیشد گر ز بام کلبهبر نمی

ای آنک کلبهکردیم در کولک دل آشفته دمسرد ؟/ آنکهای لغزان/ ما چه میافتاد روی جادهنمی

 ).101(همان: ها نمودندم روشن/ روی تپه روبروی من/ در گشودندم/ مهربانی

آور شادی است و در از همین بخش از شعر روایت به دست عمو نوروز است. او که پیام    

دهد، آغاز سخن را با ستایش زندگی و در ادامه با تحسین سنت ایرانیان بهار را نوید می

 کند: انسان بازگو می

ها کاینجاست/ آسمان باز/ آفتاب ای بس نکتهگفته بودم زندگی زیباست/ گفته و ناگفته«

 ).104-102(همان: » آری آری زندگی زیباست زر/ باغهای گل...

گردد. عمو نوروز اوضاع اجتماعی و پس از این داستان آرش از زبان عمو نوروز آغاز می    

است که راوی اول (شاعر) از د که برابر با آن چیزی کنسیاسی زمانۀ آرش را تصویر می

 اوضاع اجتماعی روزگار خود تصویر کرد: 

روزگار تلخ و تاری بود/ بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره/ دشمنان بر جان ما چیره/ «

خورده هذیان داشت/ بر زبان بس داستانهای پریشان داشت/ زندگی سرد و سیه شهر سیلی

 ).105-104ن: (هما» چون سنگ

 شناساند: سپس آرش از پی خروش مردم، خویش را می    

پچ گرد یکدیگر/ کودکان بر بام/ لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت دردآور/ دو دو و سه سه به پچ

پچ خفته/ خلق چون کمک در اوج آمد پچدختران بنشسته بر روزن/ مادران غمگین کنار در/ کم

مد/ خروشان شد/ به موج افتاد/ برش بگرفت و مردی چون صدف/ بحری بر آشفته/ به جوش آ

مردی آزاده/ از سینه بیرون داد/ منم آرش/ چنین/ آغاز کرد آن مرد با دشمن/ منم آرش سپاهی

-107(همان: به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را/ اینک آماده/ مجوییدم نسب/ فرزند رنج و کار 

108،( 

رود و مرز اندازد و جان از تنش بیرون میرود، تیر میر کوه میو باقی ماجرا که آرش بر س

 ماند. ایران با پیکان او بر جای می

وگوی بیضایی اگر آرش بیضایی را در هر سطح در برابر آرش کسرائی قرار دهیم، گفت    

متن موجود در داستان هر دو، کنیم. بدون در نظر گرفتن بیشبا کسرایی را مشاهده می

یی از ابتدا تا انتها ناامیدی و یاس را ترسیم کرده است؛ در حالی که سیاووش کسرایی بیضا

فرستد، بیضایی شخصیتی به نام کشواد را در دل آرش را از دل اساطیر به کمک مردم می

 دهد که ناامیدی محض است.داستان قرار می

غردّ: اومان با کشواد میشود.../ و نگرد: با این تیر هیچ دگرگون نمیو کشواد در باد می

جامگان تواند بکند؟ پیمان برای چیست؟ آن چرکریشخندی نابود کرده است! یک تیر چه می

 ).23: 1396(بیضایی،  دانند که تیر ما، از آنچه ما را هست دورتر نخواهد رفتمی
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کند، آرش ستوربانی بیش نیست. او که خود بیضایی اشاره میاز سوی دیگر چنان    

ای جز تیر خواسته در دامن جنگ افتاده است و ناخواسته مورد تهمت است و حالا چارهنا

خواهد تا پناه آنان باشد؛ اما آورد، از پهلوان میانداختن ندارد. آرش به کشواد روی می

پذیرد. درست بر خلاف آرش کسرایی که بر اثر نالۀ مردمش در مقابل دشمن کشواد نمی

بیند جز عمل در ناچاری و این یعنی تراژدی. تراژدیِ حاصل ی نمیاایستد. آرش چارهمی

 از تلاش انسانی که توان تغییر اوضاع جز با از دست دادن جانش ندارد. 

عصرش که پاسخ بیضایی نه تنها به کسرایی، بلکه به تمامی روشنفکران همنتیجه آن    

ها سازیمردمی که فارغ از بتای جز حرکت این است که برای تغییر اوضاع موجود، چاره

اندیش و ها باشد، نیست. مردمی که منتظر قهرمان باشند، مردم اسطورهتراشیو اسطوره

ۀ آرش را مانند پرورند. تفاوت نگاه بیضایی با کسرایی این است که کسرایی اسطورخیال

-د نقل میکند؛ اما بیضایی اسطورۀ آرش را در زمانۀ خوهای عصر اسطوره نقل میانسان
اش را به تصویر کشد و آرش مطلوب خود و جامعهکند. بیضایی اسطوره را به چالش می

 کشد. می

 . فرا متنیت4-2

 . تحلیل طبقاتی1-4-2
ها در نمایشنامۀ آرش به شکل قابل توجهی با نظریۀ ویتفوگل تطابق طبقات و جدال آن

روییم که بها داستانی اساطیری رومتن برخوانی بدارد. اولاً باید توجه داشت که در بیش

ترین عنصر برای زندگی مردم و گردد. آب در جوامع شرقی مهماساساً به بحران آب باز می

که گفتیم، افراسیاب به معنای از بین برندۀ آب به ایران حمله ها است. چنانحاکمیت بر آن

ای آرش یان نقش اسطورهشود. در این مآبی در ایران پدیدار میکند و خشکسالی و بیمی

-دهد، به عنوان نجاتاندازد و ایران را از هجوم دشمن و شکست نجات میکه تیر می
کفایت است؛ اما طبقات در شود که گرفتار حاکمانی بیای شرقی مطرح میبخش جامعه

. پادشاه ایران که 1این برخوانی به صورت عمودی از بالای هرم قدرت به این گونه است: 

تواند معنایی جز نشان دادن عدم تفاوت بین بود و نبود ندارد و این عدم حضور نمی حضور

. سپاهیان که در نبود ساختار مستحکم قدرت و خلأ حاکم مستبد، خود را 2او داشته باشد. 

های . مردم و توده3گیری حاضر نیستند در مقابل دشمن مقاومت کنند. اند و با بهانهباخته

کفایتی کنون تحت ستم دستگاه استبدادی بودند و از این پس باید تاوان بیپناه که تا بی

 طبقۀ حاکمیت را به دشمن خونریز پس بدهند. 

کشواد که نمایندۀ طبقۀ لشکریان است، جایگاه خاصی در برخوانی پیدا کرده است. او از     

گوید و دوم از یدو سو تحت فشار قرار گرفته. اول از سمت سردار که سخنان پادشاه را م
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های طبقات حاکم، اولین شان با آرش ستوربان است. کشمکشسوی مردم که نمایندگی

نماید. کشواد که کشور را های طبقاتی این برخوانی رخ میچیزی است که در جدال

بیند، حاضر نیست در شکست شریک باشد و اوضاع وخیم موجود را خورده میشکست

 داند: حاصل جنگ نمی

آید چهره ارغوان کرده: هنگام که چاره نیست این خود امید است مان سردار پیشتر میپس 

-پرسد: آزاد؟/ و او: از بندگی!/ پس کشواد میکشواد؛ امید که لختی بیشتر آزاد کنیم./ این می
افگند: ما را غریود سهمگین: پیش از این دشمن آیا بندگی نبود؟/ .../ کشواد سر به زیر می

 ).22: 1396(بیضایی،  خورده بودیم!دند؛ از این پیش ما خود شکستشکست ندا

جا است در این بخش کشمکش میان گروه حاکمیت کاملاً عریان است؛ اما اوج کار آن    

و  "اممن با کسی پیمان نکرده"«گوید: کند و میکه کشواد مسئولیت را از سر خود باز می

دهد: در شکست هیچ سرور توست، پاسخ می شنود که این فرمانهنگامی که جواب می

چنین واکنشی از کشواد کاملاً طبیعی است؛ زیرا  ).24(همان: » کس به دیگری سرور نیست

ای مسئولیت بر عهدۀ حاکم استبدادی است و نام و ننگ در میدان کارزار در چنین جامعه

های کشمکش باید به پای او نوشته شود نه کشواد. به هر طریق در چنین شرایطی،

 دهد. کند و خود را نشان میطبقاتی سر باز می

از دیگر سو تودۀ مردم نیز از کشواد و نظامیان انتظار دارند تا در مقابل دشمن از جان     

کند. آید، پاسخ منفی دریافت میها محافظت کنند؛ اما آرش نمایندۀ توده به حساب میآن

-های دیواناند و کاری با قیل و قالاد را پذیرفتهمردم برای چنین روزهایی حاکمیت استبد
 گوید: سالاران ندارند؛ چنانکه آرش می

گاه خواندم؛ آنخواست گوسپندان را سرود میمن مردی یله بودم، در پی رمه؛ آنگاه که دلم می

خسبیدم. من به اینجا چرا آمدم؟ خواب مرا این هیاهو چرا شکست؟ و که نه، با خفتن رمه می

 ).30(همان ۀ مرا این تندباد چرا پراکند؟ رم

افتد. حاکمان استبداد، به در چنین وضعیتی بار سنگین مسئولیت بر دوش مردم می    

گردند و در میانۀ جنگ باخته چه کسی های خود میدنبال مقصری برای لاپوشانی کوتاهی

واسته وارد مهلکه کشیده که هیچ قدرتی در دست ندارند. آرش که ناخبهتر از مردم رنج

خواهند اسب بر بدن او گیرد که جاسوس است و میشده است، مورد تهمت و افترا قرار می

 بتازد: 

دانم ای بزرگ؛ ور دانم که این دادگری چینی نمیگوید: من سخنمرد آتشبان هیمه در دست می

به لب شده  نیست! چون آرش بازگردد، هنگامۀ هنگفت واپسین خواهد شد! این سپاهیان جان
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گوید من بازشان تازند تا بندبندش جدا کنند./ سردار زیر لب میاند که بر او میسوگند خورده

 ).41(همان: دارم نمی

های گیرد تا در میان کشمکشدر نهایت امر این آرش است که جان بر کف می    

وان نمایندۀ طبقۀ آبرویی به نام او نوشته نشود. او به عنسالار، بیخوردگان دیوانشکست

در نتیجۀ چنین  سازد.ازد و سرنوشت را دگرگون میاندرود و تیر میمردم، بالای کوه می

توان گفت که نمایشنامۀ آرش بیضایی با نظریۀ استبداد شرقی ویتفوگل قابل دیدگاهی می

های موجود در آن را بر اساس همان نظریه تحلیل کرد. توان کشمکشتطبیق است و می

ه بیضایی در این برخوانی، تحلیلی از مبارزۀ طبقاتی محرومان ندارد، اما در نهایت این اگرچ

 که وارد عمل بشوند، ندارند.دهد که تودۀ جامعه، راهی جز آننتیجه را به دست می

 برخوانی (اژدهاک، آرش و کارنامۀ بندار بیدخش). پیرامتنیت سه5-2
اک، آرش و بندار بیدخش منتشر شده، ترتیب خوانی اژدهبردر کتابی که با عنوان سه

(ر. ک . کارنامۀ بندار بیدخش 3. آرش 2. اژدهاک 1ها به این صورت است قرارگیری نمایش

ها . قرار گرفتن این سه برخوانی در یک جلد منطقی است؛ زیرا هر کدام از آن)1394بیضایی، 

آثار صرف نظر کنیم،  از نامگر بخشی از داستان اصلی به صورت کامل هستند. اگر روایت

-کرد، بیدادگریپادشاهی بر کشوری حکومت میداستانی در اختیار خواهیم داشت: چنین 
های او باعث شد تا شخصی علیه او بشورد و او را شکست دهد و بر تخت پادشاهی 

بنشیند. او عامل خشکسالی در آن سرزمین شد و در نهایت کسی آمد و او را از تخت 

این داستان کوتاه در سه برخوانی  نمود پیدا و آبادانی را به کشور بازگرداند.و آب  برانداخت

 کند:می

. کارنامۀ بندار بیدخش: این برخوانی نمود پادشاهی است که با از دست دادن فرۀ ایزدی 1

-کند. در این نمایش ما سقوط پادشاهی را به تماشا مییا دانشش، بر مردم بیدادگری می
 نشینیم.

ماند؛ اما در . اژدهاک: این نمایش نمود شورش مردم علیه حاکم است که ناکام باقی می2

 شود.های بینامتنی دیو خشکسالی را به ما یادآور میکاوش

بینیم؛ اما در آرش: این نمایش، نمود دوران حکومتی است که ما در پیش چشم نمی 3

رسیم. از بین برندۀ آب است، میخوانش بینامتنی به حکومت افراسیاب که معنای نامش 

گرداند اش باز میبرد و مرز ایران را به سر حد گذشتهآرش حکومت افراسیاب را از بین می

که چنانچه دیدیم، آرش ارتباط دارد با از بین بردن دیو خشکسالی و جاری ساختن آب و 

زیرا با از میان  گر یک روایت واحد است؛آبادانی در پی آن؛ بنابراین هر سه روایت بیان

برد و کند و قهرمانی دیو خشکسالی را از بین میرفتن حکومت، دیو خشکسالی ظهور می
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گونه نیست. های مختلف، اینها در چاپالبته ترتیب نمایش گردد.آب و آبادانی بازمی

خوانی دارد که ما در ذهن داریم؛ اما تحلیل دربارۀ انتخاب این تفسیر بالا با ترتیبی هم

رسد نوعی شود؛ هرچند به نظر میخوانی محسوب میترتیب از سوی نویسنده، نوعی نیت

شکست در روایت باعث شده است تا اژدهاک به عنوان دیو خشکسالی در باور اساطیری 

ما و افراسیاب از یکدیگر جدا شوند و اژدهاک که از طبقۀ مردم است، تنها به عنوان 

-تخت میود و نه نمایندۀ حکومتی که پس از جمشید بر نمایندۀ نارضایی مردم شناخته ش
باید این نکته را نیز در نظر داشت که در روایت بیضایی (در کل نشیند که افراسیاب باشد. 

که دیو خورد و پیش از آنکه توضیح دادیم)، ایران شکست نمیسه برخوانی چنان

سو بیضایی بازگفت اژدهای  از دیگر کند.چیره شود، از مهلکه عبور میخشکسالی بر آن 

نامد و مویۀ ایرانیان بر داستان کربلا را مویه بر ایران نیز می» آب«خشکسالی را تعزیۀ 

 داند.می

 -ای اژدهای خشکسالی و پهلوان/ ایزد باروری و نقطۀ پایان آن تا امروزواپسین بازگفت اسطوره

 61در داستان کربلا [سال  -ابلدر همان ب -شکست پهلوان/ ایزد باروری و پیروزی اژدهاست

ای خوانی ایرانی[= تعزیه] نه تنها دریغی بر حقی، که به گونههجری]؛ که بازتاب آن در شبیه

ای بر ایران نیز هست... در جشنوارۀ نمایشی گفتم موضوع تعزیۀ آب است، و در نمادین مویه

 )؛ 287-286: 1395(بیضایی، آید های فرهنگ کشاورزی میریشه و بنیاد، از اسطوره

به این ترتیب هر سه برخوانی که در ارتباطی پیرامتنی با یکدیگر قرار دارند، ارتباطی 

کنند. در قسمت تحلیل سرمتنی خواهیم دید که مرگ بینامتنی با داستان کربلا پیدا می

ای شباهت دارد که با تعزیۀ مسیح یا داستان کربلا آرش در نمایشنامۀ بیضایی، به گونه

توان اثبات نمود که سخن بیضایی در این ارتباط نیست و از دل همین شبکۀ پیچیده مییب

 ارتباط با توجه به نظریۀ ترامتنیت قابل اثبات است.

 . تحلیل سرمتنی6-2

 . میتوس آرش1-6-2

با مضمون اصلی سیر و سلوک در رمانس مطابقت دارد. آن نوع از مرحلۀ سوم تراژدی 

گردد. تعزیۀ مسیح  ت یا کمال توفیق قهرمان، سخت مؤکد میتراژدی است که موفقی

ها که قهرمان با مسیح مرتبط است یا  متعلق به این مرحله است. در جملگی تراژدی

در ). 266-265: 1377(فرای،  شود است، این نوع تراژدی دیده میصورت نوعی مسیح مانند 

چه در تعزیۀ حسین بن  یم. چنانرو هست برخوانی آرش نیز با چنین ماجرای تراژیکی روبه

علی
(ع).

سازد و  ها را به اسطورۀ آب مرتبط می که وجه شرقی این دو تراژدی، آن جالب آن 

نماید. از دیگر  طور پیوندی ناگسستنی با فرامتن ماجرا یعنی استبداد شرقی ایجاد میهمین
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ژدی با افزون شدن وجه توان تراژدی انزوا دانست. در این نوع از ترا سو، این تراژدی را می

گیرد. معمولاً در ابتدای واقعه  خودآگاهی شخصیت اصلی، او مدام از سیر وقایع کناره می

کند. او بار تراژدی را بر دوش  رفتن در لاک خویش می شود که او را مجبور به فرو اه میآگ

ژدی است. دهد که معنای نهایی ترا ای را به تماشاگر نشان می کشد و در نهایت تجربه می

آرش در ). 94-93: 1393(نامور مطلق، ترین خصیصۀ تراژدی انزوا فردی بودن آن است  برجسته

ای قرار دارد که خود هیچ نقشی در آن ندارد. مرگ او در رویارویی با جهان اطرافش مهلکه

افتد که همگی بار فرجام تجربه است و در دام بزرگانی میدهد. او جوان و بیرخ می

نهند. آرش خواه ناخواه مجبور دارند و بر دوش آرش میرا از دوش خود بر می تراژیک

 .شوداست از جامعه کناره بگیرد و همین امر به نوعی تراژدی انزوا محسوب می
  . نتیجه3

گرفت. این  توان در متون پیش و پس از اسلام پی های برخوانی آرش را می متن بیش

الی در ارتباط هستند. در مواجهۀ بینامتنی این اثر با روایات با اسطورۀ آب و دیو خشکس

پاسخ بیضایی نه تنها به  یابیم که متن معاصرش، یعنی آرش سیاووش کسرایی درمی

عصرش این است که برای تغییر اوضاع موجود، کسرایی، بلکه به تمامی روشنفکران هم

ها باشد، نیست. مردمی تراشیها و اسطورهسازیای جز حرکت مردمی که فارغ از بتچاره

پرورند. تفاوت نگاه بیضایی با اندیش و خیالکه منتظر قهرمان باشند، مردمی اسطوره

کند؛ های عصر اسطوره نقل میۀ آرش را مانند انسانکسرایی این است که کسرایی اسطور

-کند. بیضایی اسطوره را به چالش میاما بیضایی اسطورۀ آرش را در زمانۀ خود نقل می
توان  از سوی دیگر میآورد. اش را به تصویر در میکشد و آرش مطلوب خود و جامعه

طبقات موجود در برخوانی آرش را منطبق با طبقات موجود در نظریۀ استبداد شرقی 

سالار و روابط حاکم بر ویتفوگل دانست و از جایی که نظریۀ ویتفوگل بر بنیان جامعۀ آب

توان  های اثر با فرامتن آن، قابل تطبیق است و می متن شود، پیوند بیش آن تعریف می

کنند. در تحلیل پیرامتنی شاهد بودیم  گفت که در ساختار کلی اثر از یکدیگر پشتیبانی می

هر سه نمایشنامۀ اژدهاک، آرش و کارنامۀ بندار بیدخش که در ارتباطی پیرامتنی با که 

کنند. در بخش ان کربلا و طبعاً آب پیدا مییکدیگر قرار دارند، ارتباطی بینامتنی با داست

ای از تراژدی شباهت دارد تحلیل سرمتنی نیز مرگ آرش در نمایشنامۀ بیضایی، به گونه

ارتباط نیست. این شبکۀ پیچیدۀ ترامتنی کاملاً در که با تعزیۀ مسیح و ماجرای کربلا بی

لیل یکه و تنها عمل کنند؛ یعنی هیچ یک از اجزاء تح پشتیبانی از یکدیگر عمل می

ها بهره گرفت. در واقع سمفونی  توان از آن کند و در پیوند با معنایابی کل اثر می نمی
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، پیرامتن و سر متن ما را به درک و  ، فرامتن متن، بینامتن اجزای مختلف اثر همچون بیش

 سازد. دریافت صحیح این اثر رهنمون می
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A Critical View of Master Ethics in Akhavan-Sales’s Tragic 
Insight 
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Abstract 
 Despite the many manifestations of despair and the possibility of futility, 
Akhavan’s poetry often speaks of a kind of activism, creativity, and the passion 
of life. This feature in the poetry of Akhavan is due to the modern philosophical 
backgrounds and profound meanings that make it suitable for analysis beyond 
the usual boundaries. One of the most obvious of these meanings is the view of 
“master ethics” in the context of “tragic insight” in his confrontation with socio-
philosophical suffering, which is the main issue of this article. It seems that after 
the nationalist ideals, which are the background of Akhavan’s philosophical and 
ontological ideals, he became acquainted with the current ideas of modern 
Europe, including Nietzsche’s philosophical ideas. Nietzsche was not ineffective 
in choosing this moral view. The possibility of this influence led us to analyze 
the tendencies of the ethics of servitude in the poetic thought of Akhavan, in the 
approach of Nietzsche’s “tragic insight.” This analysis shows that Akhavan’s 
poetic thought in this category reflects Nietzsche’s “tragic vision” approach, 
such as the will to power, the death of God, the seal of destiny, the nihilistic 
transition, the elitism. The transformation of the soul and a few others is the way 
to the creation of the superhuman and the joyful acceptance of the wholeness of 
life. The research shows that the poetry of Akhavan, in a general view, is the 
manifestation of a kind of tragic insight which, by destroying theoretical and 
metaphysical insights, praising earthly life, and ordering the continuity and 
dynamism of life, is an aesthetic justification of existence. It deals with elitism 
and the critique of tragic moral views and thus builds its base far beyond 
critiques of conventional and theoretical moral systems. The research method is 
qualitative, and the approach to analysis is a philosophical critique approach of 
non-conceptual philosophy and sometimes a descriptive approach based on the 
poetic propositions of the two. 
 

Keywords: Akhavan, Tragic Insight, Nietzsche, Ethical Attitudes, Master 
ethics 
 
Introduction 

                                                           
1. Email of the author: chiman_fathi@yahoo.com 

Ph.D. Graduated in Persian Language and Literature Mohaghegh Ardabili 
University, Ardabil, Iran. 
2. Professor of Persian Language and Literature Mohaghegh Ardabili University, 
Ardabil, Iran. 

Journal of Literary Criticism and Rhetoric 
 

No. 2, Vol. 10, Summer 2021 

   10.22059/jlcr.2021.309907.1540 
Print ISSN

: 2382-9850-O
nline ISSN

: 2676-7627 
https://jlcr.ut.ac.ir 

 

R
ec

ei
ve

d:
 , 

Se
pt

em
be

r 
12

, 2
02

0&
 A

cc
ep

te
d:

 2
0,

 J
un

e,
 2

02
1 

 

https://jlcr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%DA%86%DB%8C%D9%85%D9%86&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=7&act_smonth=7&act_syear=1400&act_eday=7&act_emonth=7&act_eyear=1400&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/


Critique of View of Master Ethics in the Akhavan-Sales's Ttragic Insight/128 
One of the basic principles of contemporary Persian poetry is the numerous 
manifestations that contemporary poets, each in a specific way, directly or 
indirectly, present about the components of “ethics” in their poetic thought. 
Perhaps the answer to the question, “For these poets, does morality arise from 
the realm of knowledge or does it arise from within life itself?” clarifies their 
approach to the question of morality. In response, it should be said that among 
most of them, the concept or issue of ethics seems to be viewed not with a 
traditional approach but with a modern approach. This means that most 
contemporary poets consider morality to come from the heart of life. Therefore, 
they believe that instead of judging life from the perspective of dualistic ethics, 
the value of ethics should be determined from the perspective of life, and instead 
of the idealistic way of dualistic valuing the moral system, which defines the 
moral components divided into two opposing categories of “good” and “bad,” 
the course of life must be evaluated without such moral judgment. Among the 
modernist thinkers of the West is Friedrich Nietzsche (1844-1900), a well-
known and influential nineteenth-century European philosopher and thinker 
who, by declaring the death of Platonic rationalist values and Christian morality, 
shows that none of them can mean life and ultimately puts contemporary 
European culture at risk of being confronted with a storm of imagery and, 
consequently, of not answering the question of the meaning of life. He then 
deals with a new interpretation of the question of the meaning of life, focusing it 
not on the other world or the sacred but on the earthly life itself, arising from the 
will of the human to create new values. 
The question now is: In this case, these contemporary poets and thinkers have 
substituted what new teaching for the conceptual dualistic moral system in 
metaphysical insight? This article intends to answer this question, particularly in 
relation to Mehdi Akhavan Sales’s poetry, and to show the aspects and 
manifestations of sovereign morality in Akhavan-Sales’s poetry in the approach 
of Nietzsche’s “tragic insight.” 
Research background 
In comparing the poetic thought of contemporary poets with the philosophical 
thought of Nietzsche, Asadollahi, and Fathi (1399), an article entitled 
“Comparative analysis of Forough Farrokhzad’s poetry and Nietzschean 
nihilism” examine the manifestations of different types of Nietzschean nihilism. 
Forough Farrokhzad’s poetry and analysis of his poetic tendencies have 
acknowledged life in its particular nihilistic transition. In Critique and Analysis 
of the Issue of “Ethics” in the Poetic Thought of Akhavan-Sales, Nikdar Asl and 
Ramezani Parsa (2017), in an article entitled “Study of the Ethics in the 
Akhavan-Sales’s Poetry Based on Its Traditional and Modern Components”, 
They point to the constant movement between tradition and modernity in the 
mind and language of Akhavan-Sales and extend this to his approach to the 
issue of morality. By analyzing the content of Akhavan-Sales’s poetry, the 
authors of this article show that Akhavan-Sales’s poetry, in addition to the 
traditional themes of morality, such as oppression and the fight against poverty, 
also addresses modern moral components, such as patriotism and freedom. 
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Yaghoubi Janbeshraei (2012), in an article entitled “The educational burden of 
committed Persian poetry streams”, after determining the situational context of 
committed Persian poetry in both classical and contemporary worlds, while 
reviewing and introducing the main currents of committed poetry Puts Akhavan-
Sales’s poetry under the “Commemorative Poetry of Nimai-Human-Centered” 
and believes that the commitment of Akhavan-Sales and several other Nimai 
poets is not moral in the old sense but has philosophical-legal support that even 
democracy is viewed not merely in a political sense, but in an all-encompassing 
ontological sense. 
Methodology  
In this article, the research method is qualitative. The approach to analysis is a 
philosophical critique approach of non-conceptual philosophy and sometimes a 
descriptive approach based on the poetic propositions of Akhavan-Sales and 
Nietzsche. 
Discussion 
Just as Nietzsche thinks that heroic ethics arise from the will of power against 
the existential conflict, Akhavan-Sales’ poetry often expresses his will to power 
in the form of indomitability as well. It is Akhavan-Sales will never succumb to 
suffering and defeat; Whether this defeat is a defeat of a political battle or the 
result of philosophical views and ideas, Akhavan-Sales has an active and 
genocidal attitude towards it until the end, without thinking passively. 
Therefore, it can be said that Akhavan-Sales, despite its determinism and destiny 
and the constant experience of suffering and defeat, often says yes to the whole 
of life in a non-metaphysical context. Although in most of Akhavan-Sales’s 
poems, while preserving the value of movement, there is also a sense of futility 
or infinity, he is sometimes, after tired of asking unanswered questions, says 
‘Yes’ to life without any excuse. 
conclusion 
By analyzing Akhavan-Sales’s poetry, it can be seen that most of the features 
that reflect Nietzsche’s moral views in his tragic vision are also seen in 
Akhavan-Sales’s poetic thought. These manifestations or demonstrations 
sometimes require careful analysis and punctual analysis to provide a correct 
and appropriate comparison. Sometimes, this adaptation is due to the similarity 
of the lexical and semantic symbols and signs in Akhavan-Sales’s and 
Nietzsche’s thoughts. In other words, the signs in some of Akhavan-Sales’s 
poems are so close to Nietzsche’s symbols or symbolic terms that in our view, it 
is a definite argument so that it is impossible to be ignored according to 
Akhavan-Sales’s familiarity with Nietzsche’s philosophy. In general, in 
Akhavan-Sales’s poetry, the will of sovereign morality is reflected in a tragic 
vision of the tendencies of war and racism, desecration, elitism, creativity and 
modernity, and the aesthetic justification to life. 
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 چکیده

بودگی، اغلب، خبر از خلاف تظاهرات فراوان یأس و نومیدی و نیز با وجود اظهار امکان عبث، بهثالث اخوانشعر 

 ب جانـد. این ویژگی در شعر اخوان، به سبـدهزام شور زندگی میتو  ال ، پویاییای کنشگری، آفرینندگیگونه

کند. یکی از هایی فراتر از مرز معمول میژرفی است که آن را درخورِ تحلیل بلند و مدرن و معانی های فلسفیِمایه

 -ی او با درد و رنج اجتماعیدر مواجهه» بینشی تراژیک«در بستر » اخلاق سرَوَری«ی بارزترین این معانی، نگره

ی زمینهگرایانه، که پیشهای ملیّآرمانرسد پس از ی اصلی این مقاله است. به نظر میفلسفی است که مسأله

 ،، از جملهعصر مدرن اروپا ساز انیجر یها شهیبا اندوی  ییآشنااخوان است، ی شناسانههستیهای فلسفی و آرمان

 تأثیر نبودهی اخلاقی بیدر انتخاب این بینش و نگره های فلسفی فریدریش نیچه، فیلسوف بنام آلمانی،اندیشه

 ی شعری اخواندر اندیشهرا های اخلاق سروری ن تأثیر، ما را بر آن داشت تا در تحلیل آن، گرایشاست. امکان ای

ی شعری دهد که اندیشهکنیم. این واکاوی نشان مینقد و واکاوی  ای نیچه» بینش تراژیک«رهیافت در  ،ثالث

ی قدرت، مرگ خدا، مهِر ، همچون: ارادهاینیچه» بینش تراژیک«هایی از رهیافت اخوان در این مقوله، بازتاب شیوه

گرایی، دگردیسی جان و چندی دیگر است که راه آفرینش ابرانسان و پذیرش سرنوشت، گذار نیهیلیستی، نخبه

دهد که شعر اخوان میپژوهش، نشانی زندگی است. حاصل این جانبهیا تصدیق  همه ی تمامیت زندگیخرسندانه

و  نش تراژیک است که با ویرانگری بینش تئوریک و متافیزیک، به ستایشدر نگرشی کلی، نمود نوعی بی

ی هستی، شناسانهیه زیباییـزندگیِ زمینی و سفارش به پیوستگی و پویایی جریان رود زندگی، توج پاسداشت

نقدهای  گونه پایگاه خود را در ساحتی بس فراتر ازپردازد و بدینهای اخلاق تراژیک میگرایی و  نقد نگرهنخبه

 رویکرد ها، تحلیل بر ناظر رویکرد و کیفی تحقیق، نهد. روشهای اخلاقی معمول و تئوریک بنا میمتناسب با نظام

 های گزاره بر تکیه باو  توصیفی یرویکردها با تحلیل هم گاهی است؛ غیرمفهومی ی فلسفه ی گونه از فلسفی نقد

 .پذیردصورت می دو آن ی شاعرانه

 

 های اخلاق.ش تراژیک، نیچه، نگرهاخوان ثالث، بین :دیکلی های واژه

 

 مقدمه و بیان مسئله.1

اجتماعی و  -های سیاسی  مایهاسم مهدی اخوان ثالث و حال و هوای شعر او اغلب با درون

گراییِ ایرانی آمیخته است. این حال و هوا در آغاز با حضور پُررنگ حسّ  وجه غالب ملیّ

ه و جویان ران باستان، شعر او را به نوعی شعر نسبتاً آرمانبازگشت به قلمرو ناب ای
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و  1332واقع باید گفت: اگرچه مقطع تاریخی مرداد در خواهانه بدل کرده است.  آرمان

شمار، تأثیر محسوسی بر فضای شعریِ شکست نهضت ملّی، در پیِ بستن امیدهای بی

یک از شاعران این دوره  عر هیچی شاعران آن دوره داشته است، گویی این تأثیر بر ش همه

ی این تأثیرِ  حال، دامنه. با این)12: 1383(حقوقی،  ی شعر اخوان جدیّ نبوده است دازهبه ان

 -شود و فراتر از قلمرو ملیّ تر می اندک گسترده محسوس و مستقیم در شعر او، اندک

لب از دادن هرچند اخوان اغ ؛رسد بینی خاصّ فلسفی می اجتماعی، به مرز نوعی جهان

در پشت «بینی نهفته ی جهانهایی که دیگران دربارهپاسخی آشکار و مشخصّ به پرسش

و در  )48: 1370(طاهباز،  کندمی شانه خالیپرسند، اشعارش می» زبان و تصویرهای شگفت

دهد، اما نباید دادن کلید دریافت اشعارش نشان نمیدستای تمایلی برای بههیچ مصاحبه

اول برای راهیابی های اخوان، یکی از منابع روشن و دستکرد که مصاحبهفراموش 

اخوان در یکی از این  ).27: 1397(جباری، های خاصّ اویند گیریمخاطب به بینش و موضع

 یایو شاعران دن شمندانیتن از اند به اسم چند، خود، از این اوستای وگوها، در مؤخرهگفت

: 1360(اخوان،  خوردَاسم نیچه نیز در این میان به چشم می که کند یشرق و غرب اشاره م

ها و عطا و لقای بدایع و بدعتاین مورد و سه مورد دیگری که اخوان در کتاب . )146-145

-ی او بهکند و یا درباره، از نیچه نقل قول می)40و  89و  337: 1369خوان ثالث،ا( نیما یوشیج
 یها شهیبا اند یرانیشاعر معاصر ا نیا ی آشناییانهتردید نشگوید، بیاختصار سخن می

ی نیچه گویانههای موجود در برخی از اشعار اخوان با عبارات گُزیننشانهنیچه است. حتیّ گاهی 

خود، دلیل محکم و  قطعی دیگری است بر آشنایی  ،اند که به نظر ماچنان همسان و هماهنگ

 اش گرفت.نیچه، که دشوار بتوان از آن گذشت و نادیده یهای اندیشهاخوان با مفاهیم و آموزه

م.)، از فیلسوفان بنام و تأثیرگذار قرن نوزدهم اروپا و  1844 -1900( فریدریش نیچه

ی افلاطونی و اخلاق مسیحی، هر مدارانههای تعقلّمتفکری است که با اعلام مرگ ارزش

خواند که سرانجام فرهنگ یات میدو را فاقد قدرت لازم برای معنادار نمودن هستی و ح

ی نهادن مسئلهپاسخانگاری و در نتیجه، بیمعاصر اروپا را در خطر مواجهه با طوفان نیست

پردازد ی معنای زندگی میگاه خود، به تقریری نو از مسئلهدهد. آنمعنای زندگی قرار می

ن را معطوف به همین و آن را نه معطوف به جهان دیگر یا برآمده از امر قدسی، بلکه آ

(نیچه، داندمیهای نوین برای آفرینش ارزش ی فرد انسانیو برآمده از اراده زندگی زمینی

 . )255: 1390؛ نیچه، 34 -35: 1386
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مرداد  28ویژه شعر پس از کودتای شعر معاصر فارسی نیز، بههای بنیادین مایهیکی از بن

ای خاص، به صورتی ، هر کدام به گونهمظاهر متعدّدی است که شاعران معاصر ،1332

اند. ی شعری خود ارائه کردهدر اندیشه» اخلاق«های مستقیم یا غیرمستقیم، از مؤلفّه

اجتماعی، در  -بدیهی است که ایران در عهد معاصر، همگام با  وقوع تحولاّت سیاسی

موجود » خلاقیِنظام ا«فرهنگی خود هم، از جمله  -های فکریترین بنیانبرخی از بنیادی

ناشی از تغییر  گاهی تغییر و تحول در نظام اخلاقیبا تغییرات بسیاری مواجه گشت. البته 

ها و  تحت تأثیر پیچیدگی و گاهی ها های زندگی مبتنی بر آن  در مبانی معرفتی و سبک

، دستگاه با ورود تدریجی مدرنیته به ایران رو،؛ از اینهای جوامع مدرن بوده است ویژگی

رفته دچار تحولاّتی شد که یکی از های موجود، رفتهاخلاقی نیز مانند بسیاری دیگر از نظام

 ی شعر معاصر فارسی است. ترین مظاهر این تحولاّت، عرصهروشن

امر اخلاقی از ساحت معرفت  از نظر این شاعران،«شاید پاسخ به این پرسش که: 

-ها را به مسئلهآن ، میزان این تغییر و رویکردِ»؟آید زندگی برمی درون خودِخیزد یا از  برمی
ی اخلاق در مفهوم یا مسئلهرسد سازد. در پاسخ باید گفت: به نظر می تری اخلاق روشن

-شود؛ بدینها، نه با رویکردی سنتّی بلکه با رویکردی مدرن نگریسته میمیان اغلب آن
رو دانند؛ از اینبطن زندگی میمعنی که اغلب شاعران معاصر، امر اخلاقی را برآمده از 

، ارزش اخلاق را دوآلیستی زندگی از منظر اخلاق یبه جای قضاوت دربارهکه معتقدند 

گذاری دوگانه آلیستیِ ارزشی ایدهبه جای شیوهکرد و  انداز زندگی مشخص از چشمباید 

» بد«و » نیک«ی متعارض و متقابل های اخلاقی را به دو دستهبر نظام اخلاقی، که مؤلّفه

.کرد ارزیابی ایاخلاقی جریان زندگی را باید بدون چنین داوری کند،تقسیم می
)1(

 

اکنون پرسش این است که: در این صورت، این دسته از شاعران و اندیشمندان معاصر، 

-انگارِ مفهومی در بینش متافیزیک کردهی نوینی را جایگزین نظام اخلاقِ دوگانهچه آموزه
طور خاص، در رابطه با شعر مهدی اخوان است که این پرسش را، بهمقاله بر آن اند؟ این

بینش «رهیافت در  اخوانشعر  های اخلاق سَروَرانه را درجلوه و ها جنبهثالث پاسخ گوید و 

 نشان دهد. یا چهین »تراژیک

 پژوهش ۀپیشین .2

اسداللهّی و  ی فلسفی نیچه،ی شعری شاعران معاصر با اندیشهاندیشه سنجشدر 

-زاد و نیهیلیسم نیچهتحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخ«ای با عنوان )، در مقاله1399فتحی(
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های ای در شعر فروغ فرخزاد و تحلیل گرایش، به بررسی مظاهر انواع نیهیلیسم نیچه»ای

 .اندشعر او به تصدیق زندگی در گذار خاص نیهیلیسمیِ آن پرداخته

نیکدار اصل و رمضانی ی شعری اخوان، در اندیشه» اخلاق« یدر نقد و تحلیل مسئله

-فهلّؤبررسی وجوه اخلاق در شعر اخوان براساس م«ای با عنوان )، در مقاله1396( پارسا
در ذهن و زبان  دت و تجدّحرکت مستمر و همیشگی بین سنّ، به »تی و مدرن آنهای سنّ

ی اخلاق هم تسریّ ر اخوان به مسألهکنند و این موضوع را به رویکرد شعاخوان اشاره می

دهند که شعر نشان می، نویسندگان این مقاله، با تحلیل محتوایی شعراخواندهند؛ می

های فهلّؤبه م ،ستیزی و مبارزه با فقرظلم :از جمله ،تی اخلاقدر کنار مضامین سنّاخوان، 

ه اگرچه به چندی از این مقال پردازد.می گرایی و آزادی نیزمانند وطن ی،مدرن اخلاق

در شعر اخوان اشاره کرده، اما رویکرد » خواهیآزادی«های والاتبارانه، همچون شاخصه

  خود را بر چارچوب نظری خاصی ننهاده است.
کارکردهای تعلیمی و اخلاقی «ای با عنوان در مقاله نیز )1396( وسوی و بشیریم

تفاوت بارز برخورد شاعران ، به »)نماد عناصر چندمعنایی در شعر اخوان (با تکیه بر عنصر

های تعلیمی آن، از راه بیان ی اخلاق و جنبهکلاسیک و شاعران معاصر با مسئله

ی این شیوهدهند که نشان میکنند و غیرمستقیم و نمادین شاعران معاصر اشاره می

نمادین در شعر اخوان ثالث، فرصتی برای خلق نمادهای شخصی در ستایش برخی از 

، های اخلاقی، مانند آزادی و دعوت به مبارزه و خروش علیه نادانیترین مؤلّفهمدرن

که بر  تحلیل محتوای شعر اخوان و تأکید این مقاله نیز بیشتر از آن بردگی و تسلیم است.

ی در بستری بینشی باشد، بر شیوههای اخلاقی مدرن کیفیت خاص برخورد شاعر با آموزه

ی یکی از انواع تغییرات ساختاری شعر معاصر فارسی نمادین، به مثابه بیان شاعر، به شکل

 است. 

های شعر متعهد بار تعلیمی جریان«ای با عنوان )، در مقاله1391( سرایییعقوبی جنبه

، تعیین بافت موقعیتی شعر متعهد فارسی در دو دنیای کلاسیک و معاصر پس از، »فارسی

شعر متعهد «ذیل شعر اخوان را صلی شعر متعهد، ا هایجریان بررسی و معرفی ضمن

و بر این باور است که تعهد اخوان و چند تن دیگر از  نهدمی» محورانهانسان -نیمایی

حقوقی  -ای فلسفیمعنای قدیم نیست بلکه پشتوانه در از روی اخلاقشاعران نیمایی، 



 اخوان ثالث کیتراژ نشیدر ب یاخلاق سرَوَر ینقد نگره /۱۳۴

ی سویهمعنای همه دموکراسی در آن نه صرفاً با معنایی سیاسی، که با که حتی دارد

 شود.نگریسته میشناسانه هستی

در شعر اخوان در » اخلاق« نقد و تحلیل به تاکنونرسد با این توضیح، به نظر می

ی با نقد نگرهپرداخته نشده است که این مقاله،  »بینش تراژیک« ای فلسفی بازمینه

 است. در پی پرداختن به آن خوان،ی شعری ادر اندیشه »اخلاق سروری«

 مبانی نظری -3

 بینش تراژیک -3-1

که معتقد به  -مدار سقراطی یا نظرگاه متافیزیک مسیحاییدیدگاه تعقلّبرخلاف نیچه، 

 دو به قائل  -است» بد«و »نیک«انگار و تئوریک اخلاقیِ مبتنی بر ی نظام دوگانهسلطه

آن، تنها کسانی با  است که بر اساس» بردگان اخلاق« و »سروران اخلاق« اخلاقیِ ینگره

اخلاق سرورانه قادر خواهند بود تمامیت زندگی را با وجود درد و رنج و سختی و شکست 

در  گرای دوآلیستیِ پیشین و یا تسلیمهای مطلقگذاریجایِ اقبال به ارزش بپذیرند و به

و » های نوینِ زمینیآفرینش ارزش«پذیرِ عصر، با برابر نیهیلیسم افلاطونی و کنش

از » ی قدرتخواست و اراده«ی انقیاد و بندگی شترمآبانه و با غیرمتافیزیک، از مرحله

به ای است که نیچه» بینش تراژیک«نیهیلیسم غالب بر روزگار خود گذر کنند. این، همان 

و امکان گذار از  دهدای ذاتی و غیرعرضی پاسخ میگونهبه» معنای زندگی«ی مسئله

 ).37 -39: 1393نیچه، ؛ 256: 1376نیچه، ( آوردفراهم میرا انگاری معاصر نیست

 های اخلاقنگره -3-2

-چه را که تحلیلنهاده است. او هر آن »خواست قدرت«واقعیت و حیات را بر  بنیادنیچه 
ی قدرت باشد ی زندگی و افزایندهچه را که تأییدکنندهی قدرت باشد منحط و هر آنبرنده

ی اخلاق است. اساساً، از ن رو نزد نیچه، قدرت، معیار حقیقت و سنجهداند. از ایوالا می

وجو جست» اخلاق«ی نظر نیچه، ردپای خواست قدرت را در روابط انسانی باید در مقوله

ای یا اخلاق کند: اخلاق گلهی متفاوت و متعارض تقسیم میکرد. او اخلاق را به دو دسته

 ان:بردگان؛ اخلاق برتر یا اخلاق سرور

های نازک و درشت که تاکنون بر روی زمین فرمان گذاری میان بسیاری اخلاقوبا گشت

رانند، [...] سرانجام دو نوع بنیادین از اخلاق بر من آشکار شد، و یک فرق اند و هنوز هم میرانده

: 1376(نیچه،  اخلاق سروران است و اخلاق بردگانچه هست بنیادی از آن میان برآمده است: آن

256 .( 
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طلبی انسان شود که ریشه در قدرتبرای اخلاق خاستگاهی طبیعی قائل می نیچهدر واقع  

ها را به دو ، انسان»اخلاق بردگان«و  »اخلاق سروران«بندی اخلاق به دارد. او با تقسیم

کند که هر کدام از این دو دسته، اخلاق خاص خود را دارند؛ سروران، دسته تقسیم می

رمآبانه دارند. این گروه به توان و قوای خود اعتماد دارند و روَاخلاقی غرورآمیز و سَرفتار و 

آیند و از تسلیم و سرسپاری به دورند چراکه یات خود برمیدر صدد ارضای آرزوها و تمنّ

آفرینند. در حالی ی خویش میهای خود را از دل زندگانی و نیروی سرشار و آفرینندهارزش

ها و مصائب زندگی هستند، قدرت و ارزش ت، رفع ترس و طرد رنجپیِ امنیّ که بردگان، در

(همان: دانندانبَری مطلق میکنند و پیروزی را در خودشکنی و فرمخود را سرکوب می

توان گفت: نیچه اخلاق مورد نظر خود را بر اساس خواست قدرت که ). بنابراین می256

اگر نیکی و بدی وجود معتقد است ه طور کلی ب کند وی اوست، طراحی میبنیاد فلسفه

جیده ـاد سنـها بر این بنیـسوب به خواست قدرت است و نیکی و بدی تنـدارد، تنها من

نیک «اند تا تجویزی؛ هایی توصیفیواژه ،بیشتر ،»بد«و » نیک«ی شوند و اساساً دو واژهمی

 درت را در انسان. بدکند، خواست قدرت و خود ق؟ آنچه حس قدرت را تشدید میچیست

 ).28(همان:  »زایدچیست؟ آنچه از ناتوانی می

بیند. از نظر وی، جهان ر اراده میی نیرو و تصوّدیگر: نیچه جهان را به مثابه عبارتیبه 

ی ما خواست قدرتیم و خواست قدرت، همان جهان نیروهاست. خواست قدرت است و همه

است: نیرو: کنشی/  دیدگاه نیچه، بر دو گونهاین نیروها و خواست قدرت هم، خود، از 

واکنشی؛ خواست: تأیید/ نفی. از گذار این دوگانه در نظرآوردن خواست و نیرو، دو گونه 

در ی تأمّل انتزاعی، برده«آید: میگذاری که نمایانگر دو روش فلسفی است، به دست ارزش

 ). 77: 1392(هارت،» مقابل ارباب شور و عمل عینی

 های جانگردیسید -3-3

آموزاند که چگونه جان باید از  ، از زبان زرتشت به ما میچنین گفت زرتشتنیچه در کتاب 

ی شیر به  ی خویش گذر کند و با خشونت وحشیانهی انقیاد و بندگی شترگونهمرحله

های کهن بپردازد و آنگاه با پویش کودکانه و معصومیت و  ها و شکستن لوح واژگونی ارزش

های  ی خود و با داشتن خواست قدرت، دست به آفرینش ارزش شده هیِ جانٍ کودکگنا بی

ی نیچه، . بنابراین مراتب یا مراحل دگردیسی جان در فلسفه)37 -39: 1393(نیچه،  نو بزند
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از  ، انسانجان ترتیب، با طی مراتب دگردیسیبه ترتیب: شتر، شیر و کودک است. بدین

 آید. ان نائل میاخلاق بردگان به اخلاق سرور

 ری در بینش تراژیک اخوانروَی اخلاق سَنگره -4

گردد که در آن، ای از هستی و حیات منسوب میی ویژهی تراژیک به جلوهاساساً واژه

کنند و یا دست کم انسان با نیروها و عوامل غالب بر خود، که البته سرانجام او را نابود می

 در جدال و کشمکش استرانه روَدلیرانه و سَسازند، کار میناتوانی و تباهی او را برایش آش

بودن زندگی، تناقضی داشتن اخلاق سرورانه با وجود تراژیکبنابراین  .)84: 1377(وینی، 

مِهر «یا  »عشق به سرنوشت«تنها با یکی دیگر از مضامین فلسفی نیچه، یعنی: است که 

 هر آن چیزی استپذیرش کلي  ،»سرنوشت به عشق«مضمون  .است حلّقابل »سرنوشت

وسيزپذیرش دیونی ؛دهد که در زندگي انسان و جهان رخ مي
)2(

گونه که هست،  جهان، آن 

عشق به «اساساً، آن که معنای  .و انتخاب ءوکاست و بدون استثناگونه کم بدون هیچ

مام تمام زندگی را با ت »ی قدرتاراده«و  نیزوسیبا وجدِ دیورا فهمیده است، » سرنوشت

خطرها و بلاهای  ازکند و در همان حال،  های آن روی می به لذتّ پذیرد؛های آن میجنبه

 است که دیونیزوسی یموجودچنین فردی، به عبارت دیگر،  .گردان نیسترویآن نیز 

که موجودات ضعیف از آن هراسان و  -آمیز زندگیاز امور هولناک و مخاطره -هرآنچه را

 گویدپذیرد و به آن آری مید، میتوان جذب و هضم آن را ندارن اند و ظرفیت وگریزان

 بینش«یا  های رویکرد مثبت و دلیرانه از دید نیچه، ویژگی هااین .)94 -96: 1394(پیروز، 

ی تراژیک تقدیر بر هستی انسان و غلبه ترتیب دیالکتیکِ. بدینستاه زندگی ب »تراژیک

ای نیچه» سانـنرابَاَ«نتز ـبه س» عشق به سرنوشت«ا ی او در برابر آن، باخلاق سرورانه

 انجامد.می

ی قدرت در مقابل تعارض که نیچه اخلاق قهرمانی و سروری را ناشی از ارادههمچنان

طوف به قدرت او در ـی معگر ارادهداند، شعر اخوان هم، اغلب بیاناگزیستانسیال می

؛ بدین معنی که اخوان هرگز تسلیم رنج و ی آن استناپذیریِ سَروَرانهی تسلیمجلوه

شود؛ خواه این شکست، شکست از نبردی سیاسی باشد، خواه برآیند دیدگاه و شکست نمی

پذیر بیندیشد، رفتاری فعال که منفعلانه و کنشای فلسفی، اخوان تا پایان، بدون آناندیشه

-جبرپذیری و سرنوشتود توان گفت: اخوان با وجگرانه با آن دارد. بنابراین میو گنش
باوری
)3(

ی رنج و شکست، اغلب با آغوشی باز، در بستری ی پیوستهتجربه و 

اگرچه در اغلب اشعار اخوان، با حفظ  گوید؛غیرمتافیزیک، به تمامیت زندگی، آری می
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شود، اما او گاهی پس از  غایتی نیز دیده می ارزش حرکت، نوعی مفهوم بیهودگی یا بی

بودگی، بدون هیچ  پاسخ و گاهی میان شک و یقین از عبث های بی پرسشخستگی از طرح 

 گوید: بهانه و گرایشی، روشن و سرراست، به زندگی آری می

هر چه خواهی کن، تو خود دانی/ گر عبث، یا هر چه باشد چند و چون،/ این است و 

زیست،/ باید  گوید: اما باز باید جز این نیست./ مرگ گوید: هوم! چه بیهوده!/ زندگی می

 ).178: 1370(اخوان،  »زیست،/ باید زیست!...

 بسیاری و کند می آغاز راکد عباراتی و فسرده واژگانی با را شعرش اگرچه اخوان نیز گاهی

 را ی»جوش جر و بی ی حادثه بی عمر« که -را جان نیمه نیهیلیسم فرد یک خصوصیات از

 پایان در اما کند، می بیان -است دهکر سپری »دلی خون« و »تپش« و »اضطراب« هیچ بی

 وجود با را زندگی رود در شدن سرازیر و مرزشکنی و سرکشی سیلان؛ و پویایی آرزوی

 :زند می فریاد تمام صراحت به آن، مسیر آسای سنگ های سختی

 گذشتن دشت، بود گر./ زدن سنگ سرِ به را خود سر/ برون، سنگ از آمدن خوشا ای

./ پیمودن بلا و بیم پر راه/ دیدن، زبرها و زیر خوشا / ای.شدن سرازیر هدرّ بُودَ ور/ هموار،

 ).44: 1378 اخوان،( بودن ابدیتّ گاهِ جلوه/ روز، و شب رفتن و رفتن شب و روز

 و زنده روح از را خود »خروشِ بی و خموش و آرام و ساکت عمر« به این ترتیب،

دیونیزوسی بخش زندگی
 

-می نزدیک اینیچه »ابرمرد« خصلت به گونه این و سازدمی لبریز
 .شود

ترین ویژگیِ اخلاق سرورانه است چراکه از ی فلسفی نیچه هم، این، بنیادیدر اندیشه

و فرد با  کند اخلاق چگونه شکل گیرد این زندگی است که مشخص می نگاه نیچه نیز،

 و ارزش یهنندک عامل تعیین ،شدن با زندگی و تأیید آن دلیل یکی به اخلاق سرورانه،

از چگونگی تأیید زندگی و  سروراناخلاقیات  یههمدر حقیقت، . خواهد بودآفرین  ارزش

 ،است» فراسوی نیک و بد«فردی که  ،نیچهاز نظر  و گیرد خواست قدرت سرچشمه می

با تمامیت آن،  باور دارد زندگی است که )Nietzsche, 1976: 343( »فردی با افق آزاد«

پس . )Gellner, 1964: 24(» روی یک شیب رو به بالا«د زیسته شود اگرچه بای خوب و بد،

در برابر حرکت تاریخ طبیعت یا هر «پذیرفتنی نیست که  سروران،لحاظ اخلاقی برای  به

  .)Gellner, 1964: 26( »ندنچیز دیگری عاجزانه زانو بز
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ای های اخلاق نیچهرهنگهایی که توان دریافت که اغلب ویژگیمی ،با واکاوی شعر اخوان

شود؛ این ی شعری اخوان نیز دیده میدهند، در اندیشهبازتاب میوی  بینش تراژیکرا در 

نیاز به واکاوی  ،ی تطبیقی درست و متناسبها یا تظاهرات گاهی به منظور ارائهجلوه

ا و از همسانی نماده این تطبیق، امکان دارند و گاهی سنجانههای نکتهو تحلیل دقیق

معنی که ؛ بدینآیدفراهم می ی اخوان و نیچهدر اندیشه های واژگانی و معنایینشانه

چنان به نمادها یا اصطلاحات نمادین های اخوان آنهای موجود در برخی از سرودهنشانه

اند که به نظر ما خود، نوعی استدلال قطعی است که با توجه به آشنایی نیچه نزدیک

    اش گرفت.دشوار بتوان از آن گذشت و نادیده ،نیچهی اخوان با فلسفه

های در گرایش تراژیک یبینشی اخلاق سرورانه در ارادهن، در شعر اخواطور کلی، به

-شناسانهگرایی، آفرینندگی و نوگرایی و توجیه زیباییزدایی، نخبهنبردگی و نژادگی، تقدسّ
نین بینشی است که اخوان، اصلِ فردیت چبا ایندر پایان، و  یابدی زندگی، بازتاب می

و هستیِ قلمرو هویتّ واقعی های نژادی، به  پس از گذشتن از برداشتوی  زیرا یابد می

های  بخش زندگی، جدا از برداشت های گریزناپذیر و حرکت رسد و با مؤلّفهمی جمعی انسان

 .)224: 1387(براهنی، شود گاه شاعرتر می و آن شود رو می نژادی روبه

    
 های اخلاق سروری در بینش تراژیک اخوان ثالثجلوه -1 نمودار

 و نژادگی نبردگی آزادگی در -4-1

چه از محتوای های سرورانه نیک نگریسته شود، آنداوریکه به فضایل و ارزشزمانی

آورد، این است که فضایل، کاربرد معیّن و دقیق ندارند؛ بلکه بیشتر ها سر برمیفضیلت

های نظامی، قهرمانی و در کل بر شادزیستن دلالت گیرد که بر جنبهیی را در بر میمزایا

  aretaی تراز و حتی همسو با واژهها همدارند؛ مصداق تأییدی آن فضایل و ارزش

در زبان لاتین  virtus«(فضیلت) در زبان لاتین است.  virtus(مزیتّ) در یونان باستان و 

 ).60: 1389(خزاعی،  »نیازمند قدرت جسمانی مردانه استت که هایی اسبه معنای فعالیت
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است که خود، به معنای خوب و والانژاد، بزرگوار، » آگاثوس«ریشه با هم، هم aretaی واژه

  .)32 -33الف: 1388(نیچه،  دلیر و توانا است

ی مستقیم و آشکار احساس و های اخلاق سروری، نتیجهدر شعر اخوان هم، جلوه

در خواست  های سیاسی،ی کنشگرایی شورمند اوست که در آغازِ امیدوارانهی ملیّشهاندی

شود و پس از مواجهه با شکست، گاهی به صورت خشم و ی پیروزی ظاهر میو اراده

 بار همراهان و رهبران پیشین نهضتنسبت به سکون و سکوت و حتیّ گریز ذلتّ خروش

و گاهی در اظهار و اذعان به نژادگی، عزتّ  -است» یاخلاق بردگ«ی بارز که نمونه -ملی

 د.شوی اخلاق سروران، در برابر آنان، محقّق میو شرفمندی خویش به مثابه

ویژه، ایران ی چهل و بهبدیهی است از میان وقایع عهد اخوان، وضعیت اجتماعی دهه 

ترین این خصّی مشاز جملهای دارد؛ ، در شعر او بازتاب ویژه1332پس از کودتای 

نادر یا «ی سرودهسروری و بردگی است،  گر تقابل دو دستگیِروشنی، بیانکه به ها،سروده

این شعر، از طرفی، بازتاب  .ستپس از کودتا یانعکاس وضعیت جامعهکه  است» اسکند؟

یأس شاعر از اوضاع پس از کودتا و از طرف دیگر، بیان خشم و اعتراض او نسبت به 

دادند. خواری و خفتّ تن زعم وی، با فرومایگی به ترس و تسلیم وکه، به افرادی است

جاست آندر گام نخست،  ی اخوان،ی اخلاق تراژیک در این سرودهبنابراین بازتاب دوگانه

را فرومایگانی با  یجنبش ملّ ترِای طنزآمیز، رهبران پیشبا بیانی استعاری و اشارهکه شاعر 

  :دانداخلاق بردگی می

 زنانسیلی نهان ست/ یاشده رسوا گونگونه و ستشده قوی/ وا کوبآسمان مشتهای

 ).22: 1390 (اخوان، ستشده گداییها  پست یآشکار/ کاسه یا

(آنکه در تفاوت ناپذیر و بی...)، مسئولیتنیز...هماخوان آنها را فراری (گوید آخر...پیرهاتان 

(چتر پولادین ناپیدا کاند و جام زد)، ایمن و آسوده تای بالا/ شانهخونش طلا بود و شرف

در واقع،  .)31: 1397(جباری،  خوانَدهای دیگر گام زد) میدست) و ترسو (رو به ساحلبه

-های اخلاق بردگان و میانکند، یادآور یکی از ویژگیها توصیف میچه اخوان از آنهرآن
 ی فلسفی نیچه است.مایگان در اندیشه

 مضمون را در جایی از شعر میراث هم تکرار کرده است: اخوان همین

، حتّی برای ی خونشان/ کرده جا را بهر هر چیز دگرنزد آن قومی که ذراّت شرف در خانه

 ).33: 1390(اخوان،  آدمیتّ تنگ!
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 -با بیان و تصویرگری پاسخ منفی که در جواب درخواست مادرگام دوم، گاه در آن 

-اینی خود را دهد، آزادگی و مردانگیِ سرورانهمی -یی و تسلیممبنی بر تلاش برای رها
 :دهدگونه نشان می

گویدم بنویس و راحت شو ها/ مادرم استاده با چشمان تر/.../ بینم که پشت میلهباز می

ای/ من سری بالا زنم چون ماکیان/ از پس نوشیدن کامهتو عجب دیوانه و خودبه رمز/ 

اخوان،  ( ند از افسوس سر/ هر چه از آن گوید، این بیند جوابهر جرعه آب/ مادرم جنبا

1390 :23.( 

این سروده، در ی خود را بودن و اخلاق سرورانهنژاده ها،برابر آندر اخوان، در عوض، 

 کند:بیان می گونهاین

 ایم/ آبها از آسیاافتاده، لیک/مانده ناشریفان ما، سوار/ خشمگین،بی غبار این از شگفت در

 ).24 -25(همان:  ایممانده توفان و موج با باز ما

شدن اوضاع دست از بروز خشم و خروش در بند بالا، اخوان، خود را، که حتی پس از آرام

خواند، می »ناشریف«آمیز، ای طنزگونه و  بیانی تهکمّاشارهو با  »خشمگین«برنداشته است، 

خواهد ی بیانی، در واقع میشیوه ا وی با اینزیر که البته منظور از آن، شریف و نژاده است

به که  -رزمان پیشین خودبه شرافت و بلندپایگی خود در مقابل پستی و فرومایگی هم

اشاره کند و بدین  -اندجای مقاومت و تداوم بر نبردگی، اکنون گرفتار ترس و تسلیم گشته

ی البته به دسته وبه دشمن  نهضت ملیشکست  پس ازکه را عافیت طلبانی ترتیب 

ها و بردگان، در پیِ امنیتّ، رفع ترس و طرد رنج زیرا د، رسوا کندپیوستن» اخلاق بردگی«

کنند و پیروزی را در خودشکنی مصائب زندگی هستند، قدرت و ارزش خود را سرکوب می

 ).256: 1390(نیچه، دانندو فرمانبَری مطلق می

 روح و شود پیدا فردا شاید که ابرمردی ارد کهند تفاوتی او برای دیگر گوییدر پایان، 

 گجستگ اسکندر یا است  ایرانی ینادر خجسته بدمد، شهر این ی مرده کالبد بر حیات

 ابرمرد و برخوردار از اخلاق سروران فرد، آن که است این تنها است مهم آنچه یونانی؛

 .آورد و فغان خروشخشم و تپش و ساکن را به تا این شهر بی باشد

!/ امید شد، نخواهد پیدا نادری /شود پیدا دیگری تا کن صبر/ دگر فردای: گویند می باز

  ).25: 1390اخوان،(شود  پیدا اسکندری کاشکی

در  گرایانه،فارغ از اشارات مستقیم ملی های اخوان که وی در آن،سرودهدیگر از یکی 

آزادگی اخلاق سروری و   جایگاه راوی، نگرش اخلاقی خود را نسبت به اخلاق بردگی و
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در این شعر،  است؛» گرگها و سگها« شعر، کنددستگی، به مخاطب القا میدر نوعی دو 

. آنهاست از ای استعاره که خودِ عنوان شعر، کند می اشاره ها آدم از دسته دو بهاخوان، 

 برای هنیچ که هایی ویژگی به کند، می توصیف برایشان هاآن خود زبان از اخوان که حالتی

 نزدیک بسیار شمرد، می »سروران« و »بردگان« یعنی ها انسان متفاوت تبار یا دسته دو

 و پُروحشت و تاریک توفانی، و سرد فضایی را، حاکم فضای ابتدا شاعر شعر، این در است؛

 را آنها حال گرگها، زبان از سپس و سگها زبان از آنگاه و کند می توصیف فسرده و رحم بی

 تمام طلبی با راحت که را خود خشمناک، و سرد فضای این وجود با سگها: کند می توصیف

 و »ارباب« ی »سفره های مانده ته« به و رهانده طغیان و مخالفت مقاومت، رنج از

 کنند، می »تحملّ« را او بندگی »شلاق« »دردناکِ« بار و اند شده خرسند »استخوانی«

 و انگیز رعب« فضای این در گرگها اما. )30: 1378(اخوان،  نامند می باک بی و نیکبخت

 از است، کرده »نیستی بلای« به محکوم را آن شب تاریکی و »پُرسوز سرمای« که »وحشی

 :بینند می پُرتشویش و ناآرام و پناه بی کاملاً را خود سویی

انگیز و وحشی/ شب و صحرای زمین و آسمان با ما به کین است/ شب و کولاک رعب

(همان: کند بر دشت و بر ماو سرما/ بلای نیستی، سرمای پرسوز/ حکومت میوحشتناک 

32( 

 :دهند می خبر دشمنانشان وجود از خود آگاهی از دیگر سوی از و

... آتشین سلاح.../...  دشمن سومین...  اینک.. و/.../ جوع آتش این: درون سرما،: برون

  ).32: 1378اخوان، ( رحم بی... رحم بی

 سروران، چونان تا گشایند می آنها بر را پویایی و طغیان و تحرکّ راه واقع در ندشمنا این

 در و دوان، باد، چون همیشه و همچنان ها، رنج سرمای و ها سختی برف بر »آزاد و آزاده«

 :باشند رها و آزاد زندگی رود

/ را آزادگی عزّت ولیکن./ باد چون برف، بر سر آسیمه دویم/ خورده زخم گرسنه، سرما، درین

 .)32همان:( آزاد آزادیم، نگهبانیم،

  زداییتقدسّ -4-2  

ی شکست در شعر اخوان ، فضای کلی غالب بر شعر توان گفت: تجربهدر نگاهی کلی، می

آمیز و اغلب پُرتردید بدل کرده است که تنها مقدمه یا او را به فضایی انتقادی و عصیان

خواهانه و در مدارانه و آزادیهای معاصر انسانای برای پرورش و گسترش اندیشهشیوه
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توان است و نه انکاری کفرآمیز. بنابراین می» اخلاق سروری«ی نتیجه، پیوستن به ایده

شناختی خویش های هستیگفت: اخوان نه در پیِ انکار بلکه به دنبال یافتن پاسخ پرسش

وان، هر دو در بخشی از آثار نیچه و اخبا همین هدف،  ).13-81: 1392(رک: حیدری،  است

های نوین، برای های متافیزیک کهن و خلَق ارزشکردن ارزشخود در راستای ویران

هایی خاص زداییصورتی روشن به تقدسّی ابرانسان، گاهی بهرسیدن به اخلاق سرورانه

نه از های آشکاری با هم دارند که در ادامه، به دو نمواند که از قضا همسانیدست یازیده

 کنیم. ها اشاره میآن

 ضرورت گناه در ضرورت سرنوشت -4-2-1

ی نیچه، به نوعی، در تعارض با یکی از مسائلی که هم در شعر اخوان و هم در اندیشه

 مفهوم جایگزینيِهای تئوریک، مطرح شده است، های معمول و خوانشمآبیمقدسّ

و یکی از » گناه«ی از مسئلهیک است که خوانشی تراژ» گناه«جاي سرنوشت به ضرورتِ

است چراکه در خوانش تراژیک، » تصدیق تمامیت زندگی«های رهیافت ترین شیوهبنیادی

نیچه در رو گردد؛ از اینناپذیر از این تمامیت معرفّی میی بخشی اجتناببه مثابه» گناه«

م زیرا براي انجام آن توانیم خیر و شر را انتخاب کنی ما نمي این باره، بر این باور است که

توانیم وجود انسان را مجرم بدانیم، زیرا او در انجام کاري که  ما نمي ؛ همچنینآزاد نیستیم

ی وقوع خطای نادانسته تعارض شرط و لازمهو پیش )246: 1380(نیچه،  نیستآزاد کند  مي

، و کرانمندی و تضاد اگزیستانسیال میان دو قلمروی آسمان و زمین، خدا (خدایان) و انسان

چون و کران و نامحدود او و در یک کلام: نقش بیو محدودیت آدمی در برابر خواست بی

چرای سرنوشت و تقدیر
1

 یدر این باره، اخوان نیز در سروده). 38: 1398(فتحی، است 

، به این موضوع اشاره ..».دیدند می آغوش لذّت و پوش و خورد پیشین مردم را زندگی«

خوانَد، می» لغزش«و » جنایت«و » جُرم«، »عرُف و سنتّ و آیین«چه را کند و  آنمی

 داند:ضرورت تقدیر می

نیک،/  بجویی گر را کنون بدآیندِ جُرم/ این این :بگو خواهی می که جنایت، یا این

حاجات./  همان پیداست،/ از ایچهره گنُگی، دگرگون یدریابی،/ مغلطه و بینی گمانبی

غافل چشمِ ظاهربین،/ چشم  پیشِ بدینسان هاست؛/ کهضرورت جبر مانه بینی گمانبی

: 1370(اخوان،  قانون، چشمِ عرف و سنتّ و آیین،/ ناپسندی، لغزشی گمراه و شیطانی است

139.( 

                                                           
1. moira 



 1400/143 تابستان،  12 ۀ، شمار10، سال�قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

 
 

-خلاصه نمیگناه، مضمون ژیک اخوان در این سروده، تنها در اشاره به علاوه، بینش ترابه
، به بیان »مردم پیشین«سخنان  تأییدضمن ، ین آنشود؛ اخوان در  کل بندهای پیش

 امیال و نیازهای غریزی و اذعان به اهمیت پاسداشت خاطربهآمیز اصالت آنان ستایش

 :پردازدهای غریزی وجود انسان، اغتنام فرصت و ... میجنبهو زمینی  زندگیِ

گفتند، می راست کشبی که دارم یقین گفت/ من ساناین از بسیار توانمی آری .../ آری

 : 1370(اخوان،  گفتندمی خواستمی جست، تنمی دل که هاییهمان پیشین؛/ از مردم

137(. 

رمق و گرفتار یأس و پوچی ی خود را، بیدر عوض، او هم، همچون نیچه، عهد و زمانه

 بیند:می

ا از ههها بر آرزو بسته/ دستارنگ است/ همگنان را رلیکن اینجا زندگی محدود و بی

 ).137(همان:است ها تنگها کوتاه/ عرصهخواست

و دیگر  شده» قربانی«خواند که می» میشیلاغرک«را » حقیقت«هم، اخوان در پایان 

ای، خبر از ی نیچه»مرگ خدا«ی توان به آن بازگشت چراکه او هم هماوا با بیانیهنمی

 دهد:می» شدن حقیقتقربانی«

 ).140(همان:  ستبانیمیشی که قرلاغرکو حقیقت، 

 .دهدای دیگر از رویکرد تراژیک خود را به مخاطب نشان میجنبهاخوان گونه، و بدین

 اخوان» خداوندیپهندشت بی«در ای ی نیچه»مرگ خدا« -4-2-2

، در خَلق اخلاق سروری در بینش تراژیک فلسفی نیچه هایایدهترین یکی از کلیدی

فهم تفکرّ فلسفی او نیز نقش بسزایی دارد. در واقع، از است که در » مرگ خدا«ی قطعه

و » ابرمرد«های نوین خویش همچون: است که نیچه دیگر ایده» مرگ خدا«ی دلِ ایده

کشد میها را پیشی ارزشگذاریِ دوبارهسازد و ارزشرا برمی» ی معطوف به قدرتاراده«

کند و بر این باور است ی طراحی میو معنای زندگی را در راستای اهتمام به زندگی زمین

ها هستیم خودی خود، فاقد معنا، هدف و ارزش بیرونی است و این ما انسان که هستی به

در حقیقت، ). 192 -194: 1380(نیچه،  کنیمرا معنادار میزمینی خود آنکه معطوف به زندگی 

کند؛ یاد می» مرگ خدا«به ی زوال و تباهی باور به جهان دیگر و عالم برین، نیچه از واقعه

هایی که با نام حقیقت برتر، به نماست؛ ارزشهای دروغین حقیقتمرگ خدا، مرگ ارزش

 پردازد. نفی واقعیت زندگی می
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خوبی در به اوهای دیدگاه غیرمتافیزیک که نشانه اخوان، یکی از شعرهایی اشعارمیان از 

ای آشکار  در این شعر، اخوان، به گونه است.» چاووشی«آن قابل دریافت است، شعر معروف 

 این کند؛ در و پنهان، مسیر حرکت و سفر زندگی خود را راهی غیرمتافیزیک معرفّی می

 راهی پیمایش آغاز بر تصمیم و نالد می خود کنونی جای و محیط از یکسره شاعر شعر،

 راه سه است، نالان و ناخرسند خود اکنونِ و اینجا از او مانند کس کههرآن به و دارد دیگر

 : دهد می نشان را هم از متفاوت

/ ... / نام نیمش ننگ، نیمش: راه دیگر دو/ ... / شادی و راحت و نوش راه: نخستین

 ).64: 1378 اخوان،( فرجام بی برگشت، بی راه: دیگر سه

 راه این توصیف و تعریف به سپس گزیند و برمی را فرجامیسوم یعنی بی راه خود، اما

: 1393(میرشکاک، »یک از این سه وضعیت، نشانی از تقدس نیستدر هیچ«پردازد. اساساً  می

 جدا آسمانی و متافیزیک مسیر از را خود انتخابی مسیر آگاهانه شعر، از بند این در او ).281

 جمله از را خود و دیگران و »مسیح چراگاه« را »پاک آسمانِ« آمیز، طنز لحنی با و کند می

 در. است نفهمیده را آسمانی راه این ی افِاده نه و اصالت نه هرگز که نامد می »زشتانی«

 آسمانِ« و »مسیح« همچون استعاراتی از آمیز طنز ای یابی بهره با بند این در شاعر حقیقت،

 :کند می اشاره آنها زندگی راه و طلب راحت مدارانِ دین به »پاک

 چو زشتانی که:/ باشد دیگران و مسیح چون کسانی چراگاه/ پاک، آسمانِ کاین بهل

(  چیست؟ ثمرشان و سود یا و/ کیست؟ پدرشان/ خوبان کآن ندانستند و ندانند هرگز من

 ).65: 1378 اخوان،

 درک و آنها »پدر« شناختن به قادر هرگز او که نکته این بیان با رسد، شاعربه نظر می 

 تأکید متافیزیک راه یک اصالتی بی بر حقیقت در است، نبوده راهشان و آنان »ثمر و سود«

 پهندشت سوی به« که خود سفر سوی و سمت به نیز تر پیش بند در کههمچنان. ورزد می

 :کند می اشاره ،»ست خداوندی بی

 و 65: همان( ست خداوندی بی پهندشت سوی به./ ... / نیست آسمانها سویِ به هرگز سفر کاین دانی تو

64.( 

 که »پاک آسمانِ« جای به را خود سفر مقصد اخوان چرا که اینجاست پرسش اما

 چرا اصلاً و نامد می »خداوندی بی پهندشتِ« است، »دیگران و مسیح چون کسانی چراگاه«

 خواند؟ می »پهندشت« را خداوندی بی عالم

 های متافیزیکیارجاع انکار در شگفت طرزی به اخوان گویی شعر، این شهادت به

 حاضر، عصر در نیچه نظر است چراکه به پیمان هم نیچه با ،ظهور اخلاق سروری برای
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 حقیقت، او در مراد فرارسیده است که »خدا مرگ« اند و شده ارزش بی ها ارزش ی همه

 یعنی ،»است مرده خدا« و است جهان و زندگی به نسبت مسیحی اخلاق و دیدگاه مرگ

 ی نقطه به متافیزیک و است شده حیات فاقد و تأثیر بی آن های ارزش و فراحسّی دنیای

 ایمانیِ بی معنای انکار ضمن نیز، هایدگر ).Richardson, 1974: 362( است رسیده پایان

 »خدا مرگ ی استعاره« در خدا از منظور: «است معتقد نیچه، کفرآمیز ی استعاره از صرف

 با کلی طور به نیچه تفکر در مسیحی خدای و خدا بلکه نیست، مسیحی خدای صرف

 و »ها ایده« قلمرو برای است نامی »خدا« رود؛ می کار به فراحسیّ عالم ی مشخّصه

 ی فلسفه خصوص به و باستان یونان حکمای زمان از فراحسیّ قلمرو این ،»ها آل ایده«

 و شد پنداشته سعادت و حقیقی عالم ماوراء، عالم آن مبنای بر و کرد پیدا اعتبار افلاطونی

 ظهور با پنداشت این سپس، و). 263: 1378 هایدگر،( »شقاوت و سفلی عالم حسیّ، عالم

 و رمقی بی به خداوند به ایمان مسیحیت، در نیچه بیان به یافت؛ ادامه مسیحیت

 یا( بهشت به ورزیدن اعتقاد ی وسیله به آن جبران و انجامد می آدمیان زندگی مایگی تُنکُ

 جسمانی حیات حیثیت و ارزش از) »دسترس از بیرون های آینده و ها گذشته  سرزمین آن«

 حسّی زندگی شمردن خوار و پست به را ما مسیح دین چون که این سرانجام و...  کاهد می

 و دارد واقعیت جهان در چه آن« آمیزِ تعصبّ و قشری تحقیرِ نوعی به کند، می سفارش

گوید: ر، اخوان هم در جایی میاز سوی دیگ). 410: 1382 کاپلستون،(  شود می منجر »هست

و ریشه داشتن در خاکی؛  به اعتقاد من آنچه مهم است، اتّکاء به زمین و انسان است«

 آن در که عالمی است بنابراین بدیهی ).55: 1383(اخوان،  »انسانی. والسّلام.خاک، خاک 

 حیات راه سر بر زاهدانه آرمانِ و پرست ِریاضت دین بلندِ حصارهای و نابجا های محدودیت

آرمان آسمانی و  هر قید از آزادگی و رهایی »پهندشتِ« همان باشد، نگرفته قرار آدمی

 هر با تندی به گویند، می سخن آن از نیچه و اخوان که دینی واقع، در. است متافیزیک

-اسم از پس بلافاصله اخوان رواین از است؛ نبرد در اصیل و طبیعی زندگیِ نبض جنبشِ
 سرزمین این در را خود حال ،»خداوندی بی پهندشتِ« یعنی خود، سفر قصدم از بردن

 :کند می توصیف گونه این بخش، زندگی ی زنده

 پهندشت سوی به/ ... / نیست آسمانها سوی به هرگز سفر کاین دانی تو

 افتند خاک به پرپر و پژمرده اخترش هزاران/ نبضم جنبش هر با که/ ست خداوندی بی

  ). 64 و 65 :1378اخوان،(



 اخوان ثالث کیتراژ نشیدر ب یاخلاق سرَوَر ینقد نگره /۱۴۶

 را خود زندگیِ نبض متافیزیک، عالم انکار از پس گویی بند، این پایانی ی جمله در شاعر

 ی مرحله در ایگونه که ابرانسان نیچههمان بیند؛ می پرُشور را خود زندگانیِ و درجنبش

جدید بر  های ارزش گذشته و وضع سنن از رهایی از ناشی که -مثبت یا فعال نیهیلیسم

 به ، ادامه در نیز اخوان نماید،رخ می -)38: 1387 مددپور،( د پاسداشت زندگی استبنیا

 : پردازد می مقصد خویش گرمیِ و شادی و شور توصیف

 بسانِ/ دیدارش، که سرزمینهایی سوی به./ بگذاریم راه در قدم./ برداریم توشه ره بیا

 و سرد و پیر دارم؛ که خونی این نه /بیدار، ی زنده نشیطِ خونِ رگم در دوَانَد/ آتش، ی شعله

 ). 65: 1378 اخوان،( بیمار و تیره

 ی زندگیشناسانهتوجیه زیبایی -4-3

 عالم امیدبخش جریان و شور زندگی در پیِ انکار توصیفپس از  ی بالا،، در سرودهاخوان

صیرورت زندگی، رود مقولات یا مفاهیم انگیز، شگفت و روشن ای گونه بهمتافیزیک، 
)4( 

 و

 زند می پیوند هم به منسجم و وار اندام ای گونه به هنر، و شناسیییزیبا ی مقوله با را ابدیت

 خواند: می »شعر« سرزمین را مقصد خود و

 آن در و./ تردامان دریای از روشن شهری روییده گل چو/ گویند می که آنجایی به

: 1378اخوان،( آن از شعر الِب بلورین برگ و گل روید و روید دایم که/ هست، هایی چشمه

68(. 

 یک است، داده اخوان که صورتی به شکست، به شهادت« اساساً، در بینش تراژیک،

 در پیروزی به تبدیل را آن و گرفتن را شکست ی اولیه ی ماده یعنی :است بزرگ پیروزی

زد نیچه شناسی و هنر ن زیباییتمایل به که همچنان ؛)238: 1387 براهنی،( »کردن هنری اثر

شود بلکه به  تنها به یک صورت یا ساخت هنری یا حتی هنر چونان یک کل، محصور نمی

در واقع، نیچه از معنای  گردد.تبدیل میای فراگیر برای زندگی  آرزو و اشتیاق فلسفه

و جوی فراانسان، هنر را با مسائل رود و در جست شناسی فراتر می محدود زیبایی

چراکه معتقد است: ) 70و  71: 1393آرانی،  (محبوبی دهد دمی پیوند میاگزیستانسیالِ هستیِ آ

 )101(همان:  »شود شناسانه، هستی و جهان جاودانه توجیه می تنها چونان پدیداری زیبایی«

دارد رسد که همین ناتوانی انسان در برابر قطعیتّ تقدیر، نیچه را بر آن میزیرا به نظر می

انداز است ازی زیباشناختی، قابل توجیه نیست و تنها از این چشماندکه: زندگی، جز با چشم

توان به گذار نیهیلیستی، یعنی: گذار از انفعال و توقفّ به فعلیتّ و حرکت دست که می

 ). 38: 1398(فتحی،  یافت اگرچه هرگز نتوان به غایتی معلوم و مقطوع نایل شد
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 به نیالوده نابِ طبیعت با پیوندش ضرورت و ضدتئوریک، با بیانی تراژیک اخوان سپس

 در را »زندگی به گویی آری« و شادی گرمِ خونِ که را، عقلانی و متافیزیکی های مصلحت

 :زند می فریاد گونه این سازد، می جاری هایش رگ

 سرزمینهایی سوی به/ ندروده کشِته، کس نه که زارانی سبزه سویِ به/ بسپاریم راه تا بیا

 نگذارد که/ صحرایی، شاد آفتابِ سوی به/ .../ ست دوشیزه و بکر بینی هرچه آن در که

 ).69: 1378نیچه، (جایی خویشتن گرمِ خونِ از تهی

 گرایی نخبه -4-4

اند که دیگران در حقشان  نه کسانی بوده«سرچشمۀ حکم نیک و ارزش  نیچه،از نظر 

و قدرتمندان و بلندجایگاهان اند. یعنی بزرگان  بوده» نیکان«اند؛ بلکه این خود  کرده» نیکی«

و بلنداندیشان که خود را و کردارشان را نیک حس کردند و نیک شمردند؛ یعنی برتر از 

(نیچه،  »اندیشانه و همگانی و فرومایه ستدیگران دانستند در برابر هر آنچه پست است و پ

1388 :28.( 

رویکردهایی مستقل از  توانرا نمی گرایی نخبهو  فردگراییدر شعر و سخن اخوان نیز، 

ی مدرن ایران، گرایش به فردیت در سطح نخبگان چراکه اصولاً، در جامعه هم تصور کرد

طور کلی، به. )51: 1394(زرقانی،  بود» های خلّاقظهور جریان«ای مثبت داشت و آن، نتیجه

 وران،سر ی ویژه که نماید می رخ ایبرگزیده »من«ن چونا اخوان شعر به فردیت در گرایش

 مطلق روح یا اجتماعی برتر وجود یک ی ه نمایند و نمود شاید و است بزرگان و نخبگان

 و پست و کر و کور گمراه، و غافل مردم مقابل نقطه که باشد...  و آرمانی انسان و انسانی

 خوان« ،»برف« شعرهای در جمله از امید، شعر در که عتابی و خطاب اصولاً. است ضعیف

 همین سبب به همه زند، می موج دیگر، بسیاری و »خطاب« ،»اسکندر؟ یا نادر« ،»هشتم

 نشان تنها و اعتبارها و ها راستی ی همه ی سنجه که اوست ی»برگزیده منِ« های ویژگی

 مختاری،( »است من یا آرمانی حضور همین با فقط هست حقیقت هرچه« زیرا است حقیقت

 ی دیرینه روش و منش همان شاید امید، عرش در نگرش این خاستگاه البته ).538: 1379

 و یابد بازمی ممتاز و ویژه افراد در را خود آرمانی اندازهای چشم ی همه که ماست ی جامعه

 مرید که معنی بدین دارد؛ ما ی جامعه و فرهنگ »رمگی -شبان« گرایش در ریشه خود این،

 و سر قهرمان، پیشکسوت، راد،م پیشوا،« و شبان نیازمند گَله و است مراد نیازمند همواره

 همراهان و مردم برای امید که تعبیرهایی و »بینش همین دل از همه ،... و سالار و سرور

 است برآمده گرایی نخبه دیدگاه چنین از غالباً برد، می کار به...  و شکست و مبارزه در خود



 اخوان ثالث کیتراژ نشیدر ب یاخلاق سرَوَر ینقد نگره /۱۴۸

 یا و شبانان از دچن تنی به گویی شاعر زیر، شعر در نمونه، برای ).543 و 544: همان(

 :کند می اشاره تاریخ آوران پیام

 گم تو شبان/ خفت فرمند زرتشت رفت، علی/ ... / نیست پاک کودک آن دیگر زمین

 دگر/ زمین بر کسی »من« جز ست نمانده/ نهفت نیروانا شب اندر رخ/ پاک بودای و گشت

 ).114-118 :1391 اخوان،(/ ...پلیدآستین و بلندآستان/ نامردمان و ناکسانند

 خوان چاووشی اکنون من: «گوید می خود اوستا این از ی مؤخره در نثرش، در جایی و

 و امروزین بهزیستی کاروان آزادگی، و آزادی و رادی شرف، و بیداری کاروان کاروانم، این

 به روز هر که زندگی برای بنیادی و اندیشه، جاودانگی و ابدیت کاروان. امروز درخور

 ).157: 1360اخوان، (...» شود می نو زیستن نیازهای و اتحاج اقتضای

 کاروان را بقیه و پیشرو و سرور را خود سخنش، در هم و شعر در هم اخوان، گونه، بدین

 که هنر اوست چراکه اوست ی عهده بر آنان بهزیستی و بیداری ی وظیفه که خواند می

 گونه که درهمان دهد می نشان نهاآ به را آزادگی و آزادی راه و آفریند می را ها ارزش

 به بدون نیاز  داند ومی ها ارزش ی کننده تعیین را خود انسان والای نوع سروران، اخلاق

 های انسان علاوه، سروران،به. گرددهای خود می ارزش و خالق داور خود، دیگران، تأیید

 که بردگان اما تاس خطرکردن و باکی بی جسارت و بارزشان ویژگی هستند که نیرومندی

 کاپلستون،( اند مایه فرو و ترسو ضعیف، دهند، می تشکیل را بشری ی جامعه اصلی ی توده

1371 :153.( 

 رسیم می »رند برابر من« اخوان، به شعر در »من« های گونه از دیگری ی گونه در

 ی زیدهبرگ من اگرچه است؛ »برگزیده من« از بالاتر ای پله که) 547 -557: 1379مختاری، (

 از اما است، خویش به منحصر های ویژگی ی دارنده و بافته جدا ای تافته نظر، به اخوان

 رفع و دیگران به ها ویژگی این سرایت امیدِ و امکان که پیداست شاعر عتاب و خطاب

 همراه دوباره برای سرکاروان امیدِ که است بدیهی. دارد وجود همچنان برگزیده من تنهاییِ

 افرادِ دیگر همچون نیز، او که معناست بدین کاروان با شدن یکی بهتر عبارت به یا شدن

 ها ارزش این ی سایه و است پایبند کهن و سنتی باورهای و ها ارزش به هنوز کاروان،

 انسان اخلاق« به اخلاق، هایبندی و نگره دسته در انسان، این. است همراه او با همچنان

 واپسین« و »انسانی بسیار انسانی« از بالاتر ای مرتبه در چهاگر او. گیرد می تعلقّ »برتر

 برتر، انسان این. است نرسیده »ابرانسان« مقام به هنوز است، اما گرفته قرار »انسان
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 بنیانشان و پایه بدون را سنتّی وظایف است و پایبند کهن های ارزش و اخلاق به همچنان

 ).133: 1376 سوفرن،( کند می حفظ

 هوشیار و بیدار گردند، بالغ و رشید خاصه، و عامه از همگان، که روزی آمد خواهد و«

 یعنی...  است چگونه دنیا که دریابند و کنند، پیدا نجابتی و احساسی و عقلی رشد شوند،

 آزادزنان و آزادمردان ی همه همگان، اندرون در ظهور و بعثت این که روزی آمد خواهد

 ).157 :1360اخوان،( »دهد روی راستین

 و مردم به تعمیم قابل و است فردی ی نمونه یک صرفاً اخوان، »رندِ برابر من« اما 

 و یگانه و فرد به منحصر بسیار را رند مفهوم گذشتگان، هم و اخوان هم. نیست عام انسان

 ای مرتبه اش، مرتبه و عامه عوالم از فراتر بسی عالمش که اند پنداشته غیرهمگانی

 زهد اعمال راه از نه و مصلحت و شریعت طریق طی با نه را مرتبه این او است؛ فراانسانی

 ملک عالم در اندیشی صلاح و شریعت اجتماعی احکام به نسبت قیدی بی با که پارسایی، و

 به شوریدگی و سامانی و سر بی و خرابی با کلام یک در و زاهدانه اعمال ترک راه از و

 خود. است رند مرز و حدّ بی ی اراده و قدرت نمودِ ها ویژگی این واقع در. است آورده دست

 : گوید می چنین »آفاقی ابررندان« از تعبیر در اخوان

 است بزرگواران و بزرگان و بزرگی علائم و اوصاف از این گفت توان می کلی طور به«

 »گویند می سخن بشری فوق بشری، نوعی، عمومی، والاتر برتر، »دیگر من« از  غالباً که

 تبدیل و دگرگونی با خود که است نیچه ابرمرد (ابرانسان) همان این). 113: همان(

 دگرگونی« این و. یازد می دست جدید های ارزش و اخلاق خلَق به کهن، سنتیِ های ارزش

 . است )40: 1386 دولوز،( »قدرت خواستِ« در اثبات پیروزی و شدن پویا معنای به

 :است کرده وصف چنین را آنان نیز شعرش در

 مست آفاق، همه ابررندِ/ اعصار عصیانی حیرت و قرون جاوید هوش بر دیگری درود

 ).  52: 1360اخوان، ( خیام راستین،

 اخوان ی»برگزیده من«سازانه، در نگاهی بومی :گفت بتوان شاید شد، گفته آنچه به توجه با

 نه خود زرتشت«. است نیچه »زرتشت« با سنگ هم است، »کاروان خوان چاووشی« که

 هویت زرتشت. نیست ابرانسان خود اما است، ابرانسان آور پیام او خدا؛ نه است، انسان

 و) 55: 1392 روزن،( .»ابرانسان و انسان میان چیزی نامتعیّن، است انسانی او ندارد؛ ثابتی

 . نیچه »ابرانسان« معادل اخوان، »رند برابر من«
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 های جاندر دگردیسی و نوگرایی آفرینش -4-5

و گری زیرساخت آفرینشدارای چه در مباحث پیش گفته شد، ی آنهرچند که همه

ی اخلاق سروری در بینشی در راستای پرورش روحیه ،ی شعری اخواننوگرایی در اندیشه

ای شگفت به نیز، به گونه» برف«ای دیگر، یعنی: در شعر ، اما وی در سرودهاست تراژیک

شود و به معنای ی فلسفی نیچه، نزدیک میدر اندیشه »دگردیسی جان« ضمونم

 درجا خالی از لطف نیست؛ که تحلیل مختصری از آن در این رسدتبارشناسی اخلاق می

 آلود برف راهی در که پردازد می کاروانی با »من« همپاییِ داستانِ روایتِ به شاعر، شعر، این

 ی برگزیده منِ این. نهند می گام اند، هگذشت آنجا از از آنها پیش که دیگرانی ردّپای بر

 اقراری هیچ کاروان اعضای دیگر همچون گذشتگان ردپّای جستن به اگرچه شاعر،

 وجود و به خواند می »آزاد و آزاده شیرمست، گرگیبرهّ« را خود ای جمله در  حتی و کند نمی

 یاد همراهانش و ودخ از »ما« جمع ضمیر با اما کند، می اشاره وجود خود در شادی و گرما

 اخوان آن، از پس. داند می همگام آنان با را خود سفر این در که رسد می نظر به و کند می

 آزادگی و آزادی نماد گویی که گوید می سخن خود، با غمگینی پیر لک لک های درد دل از

 کرده زنیا بی »جستنره و آیین خفتّ« از را او که است نوینی های ارزش و ها آیین خالق و

 :است

 از پیش جسته جایی نه کس/ ... / پروازی یکهّ نشاط و/ برومندی، سرشار ایام باد یاد

 در من که آن/ جستن، ره و آیین خفتّ از نیاز بی/ کس، از بعد رفته راهی نه من/ من

 ).116: 1378 اخوان،( بود آیین کردم، می من که آن و/ راه نوشتم، می

 و »شیر« و »شتر« ی مرحله های ویژگی به ای اشاره وییگ پیر، لک لک این سخنان در

 های عبارت آید؛ می بیان به زرتشت زبان از که است اینیچه جان دگردیسی ، در»کودک«

 گانه سه مراحل این در »شیر« ی مرحله به ، گذشته »راه و آیین از نیازی بی« و »پروازی یکهّ«

 اشاره آفرینندگی قدرت و »کودک« ی مرحله به »او کردار بودن آیین« و» درنوردیدن راه« و

 :گویدمی و آید می خود به گویی لک، لک های دل درد شنیدن با شاعر »منِ« کند. سپس می

 خویش با گاه گاه/ پای نهادم می آنها« بر که/ ردّپاهایی از شرمگین.../  دیگر ولی من

 آسا دُرفَش را دلیرت کی/ بُز؟ پیشواشان هایِ گله این از شد خواهی جدا کی:/ گفتم می

 ).117: همان( خویش؟ از پای جای گذاری تا/ پیش؟ فرستی

 گیرد: می سر از شادی دیگر بار گشته، آگاه خویش قدرت به ،»من« این که اکنون و
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 زیر/... / بودم شبان هم بودم گله هم خویشتن/ پرت، گوسپندان و بزان از اکنون دیگر

 چه/ هشتن، ای تازه نقش خویش از قدم هر.. / / .دوشیزه و پاک های برف پایم

 ).117 و 118: همان( انباشت می و کشِت می دلم در غروری خدایانه

 و شیر شتر،: گوید می سخن ها دگردیسی ی درباره اخوان گویی صراحتاً بالا، بند در

 که صحراست همین در و شتابد؛می صحرا  سوی به خود بار با زرتشت پس. «کودک

 اما است زمانه زدگی تباهی برابر در شدن تسلیم نماد شتر...  داد، خواهد رخُ دوم دگردیسی

 آزادی خواهد می و شود می شیر جان: دهد می روی دوم دگردیسی صحرا ترین دنج در

 »است لازم شجاعت و نیرومندی جا این در... باشد خود صحرای سرور و آورد فراچنگ

 ).157 و 158: 1392 روزن،(

 تکرار با را معنا این و گوید می تکرار و بازگشت از »من« شعر، این پنجم شبخ کل در

 :دهد می نشان نیز شعر فرم یا صورت در یکسان، هایی جمله

 برف/ گشتم، بازمی./ بارید می برف/ اما، بود تازه پاها جای./ بارید می برف./ گشتم می باز

اخوان، ( ./بارید می برف/ گشتم، بازمی/ .بارید می برف/ لیک شد می دیده پاها جای/ بارید می

1378 :119- 118.(  

 کند. ی بارش و بازگشت راوی حکایت میوقفهگویی این تکرار، از پیوستگی بی

 : گوید می شاعر شعر، پایانی سطر سرانجام در و

 ).119: همان( ست پوشانده برف هم مرا پاهایِ جایِ

: بگوید خواهد می شاعر گویی. هاست گردیسید تکرارِ معادل تکرار، این تعمّدیِ بیان

که جای  این .آفرید باید دیگر آیینی و راهی پیوست، تاریخ به و شد پیموده راهی چون

تواند ردّ پایی  رفته است، دیگر نمی» من«ست، یعنی راهی که  پوشانده برف را »من«پاهای 

 معنای به رسیدن ایبر گانه سه های دگردیسی که است گونه این برای آیندگان باشد.

 .گردند می تکرار همچنان »جاودانه بازگشت«

 نتیجه

مرداد  28ویژه شعر پس از کودتای های بنیادین شعر معاصر فارسی، بهمایهیکی از بن

های ای خاص، از مؤلّفه، مظاهر متعدّدی است که شاعران معاصر، هر کدام به گونه1332

اند. در این عهد، در پیِ وقوع تحولاّت کرده ی شعری خود ارائهدر اندیشه» اخلاق«

و آشنایی شاعران معاصر با  ورود تدریجی مدرنیته به ایراناجتماعی، از جمله:  -سیاسی

شد. غالب هم با تغییرات بسیاری مواجه» نظام اخلاقیِ«مکاتب و اندیشمندان بنام غرب، 
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عران معاصر از اخلاق سنتّی و ترین این تغییرات، تغییر جهت شاترین و اساسییکی از مهم

جای بهگرای تئوریک به اخلاق و بینش تراژیک است؛ بر طبق بینش جدید، بینش مطلق

انداز زندگی  از چشمباید ، ارزش اخلاق را دوآلیستی زندگی از منظر اخلاق یقضاوت درباره

فی ی فلسمیان اندیشه های مشخصّنگریست. از این منظر، وجود شباهت و همسانی

ی شعری اخوان ثالث، با توجه به آشنایی فریدریش نیچه، فیلسوف بنام آلمانی و اندیشه

که  -های نیچه، انکارناپذیر است؛ اخوان هم همچون نیچهها و آموزهاخوان با اندیشه

کند و بندی میدسته» اخلاق بردگان«و » اخلاق سروران«ی اخلاق را به صورت دو نگره

عشق به «با  -ستایدی زندگی میجانبهو دلیرانه را برای تصدیق همه »اخلاق سَروَرانه«

گوید. این ی شکست و رنج، به تمامیت زندگی آری میگرانه، با پذیرش کنش»سرنوشت

-شود، گرچه با نبردگی اخوان برای آرماناخوان ناشی می» بینش تراژیک«پذیرش که از 
های تراژیک انسان سوی آرماناندک راه بهندکگردد، اما ای او آغاز میگرایانههای ملیّ

ی شعری او در بینشی تراژیک، ری در اندیشهروَی اخلاق سَارادهبرد و سرانجام معاصر می

گرایی، آفرینندگی و نوگرایی و توجیه زدایی، نخبههای نبردگی و نژادگی، تقدسّدر گرایش

 رسد؛ ی زندگی، به ظهور میشناسانهزیبایی

ن ثالث با برخورداری از اخلاق سرورانه در بستری تراژیک، ابتدا با اظهار خشم و اخوا -1

-رزمان پیشین خود در نهضت ملّی، که اکنون با ترس و تسلیم و عافیتاعتراض به هم
اند، سَروَری و نژادگی و تفاوت بارز خود را با آنان، آشکارا گرفتهطلبی، راه بردگان در پیش

کند، که ، ظهور فردی را آرزو می»نادر یا اسکندر؟«گاه در شعر ند و آنکیا نهان، بیان می

ی شهر او مآبانهبه سکوت و سکون برده» ابرمرد«ی حتی اگر از گجستگان باشد، به مثابه

تر  و توان گفت: اخوان اکنون در دامن حُزنی فلسفی، انسانیجاست که میبخشد. اینپایان

 اندیشد. تر میجهانی

ی ی نیچه، در مسئلهزدایی را نیز در تطبیق شعر اخوان و اندیشههای تقدسُشانهن -2

 لذتّ و پوش و خورد پیشین مردم را زندگی«جا، در شعر بیش از همه» مرگ خدا«و » گناه«

ها دیدگاه تراژیک دید. اخوان در این سرودهتوانمی» چاووشی«و  شعر ..» .دیدند می آغوش

و پذیرش  »سرنوشت به عشق«تی، در ـرا نسبت به زندگی و هسو غیرمتافیزیک خود 

های زمینی و غریزی وجود آدمی و سپس باور خود را به اصالت اخلاق غیرعرضی و جنبه

 دهد. خوبی نشان میذاتیِ سروران، که بدور از اخلاق دوآلیستی بردگان است، به
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فرهنگ «ر به آفرینش نوعی تگرایی، اخوان بیشرسد که در مبحث نخبهبه نظر می -3

نامد، با بیان می» خوان این کاروانچاووشی«گاه که خود را اندیشد؛ وی آنمی» تراژیک

های کاروان، مانند بیداری و بهزیستی، رادی و شرف، آزادی و آزادگی، نوگرایی و ویژگی

اشاره  ایچهـی سروران نیتهـهای سروران و بلندپایگان در دسابدیت، گویی به ویژگی

توان گفت: اخوان خود را هم که سرکاروان سازانه میترتیب در نگاهی بومیکند و بدینمی

ی فرهنگی نامد تا همگان در زمینهآور ابرانسان میاین کاروان است، در پایان، پیام

 تراژیک برای رسیدن بدان بکوشند. 

ل اگزیستانسیالِ هستیِ و جوی ابرانسان، هنر را با مسائکه نیچه، در جستهمچنان -4

شناسی سرانجام تا اشتیاقی فلسفی برای دهد و تمایل او به مبحث زیبایی آدمی پیوند می

یابد، اخوان نیز رفتار والامنشانه و زندگی و تمنّای آفرینش فرهنگی تراژیک ارتقاء می

ری خود به ی شعای فرهنگ تراژیک، تنها از راه اندیشهرا با برخورداری از گونه سرورانه

ویژه های وی، بهکند. بدیهی است که بستر شعر اخوان، بازتاب تجربهمخاطب منتقل می

های فلسفی اوست و این ساحت پدیدار شعر است اجتماعی و اندوه -های شخصیشکست

ی  شکست، به پیروزی های تراژیک او را، به مثابهکه چونان توجیهی برای زندگی، رنج

 کند.بدل می

گری و چه در مباحث پیش گفته شد، دارای زیرساخت آفرینشی آنند که همههرچ -5

ی اخلاق سروری در بینشی ی شعری اخوان، در راستای پرورش روحیهنوگرایی در اندیشه

گری و نوگرایی جاودان از نظر اخوان، در شعر تراژیک است، اما باور و میل به آفرینش

ای، طرزی شگفت با مراحل دگردیسی جان نیچهبه یابد کهبیش از هرجا نمود می» برف«

شتر، شیر و کودک، هماهنگ است؛  شاعر در این شعر، به شکلی نمادین، مواردی 

ی انقیادی کور، فرومایه و گراییِ اندیشگی را، به مثابهی راه دیگران و کهنههمچون: ادامه

داند و در پایان نیز بر ری میگکند و آزادگی را در نوگرایی و آفرینششترمآبانه نکوهش می

گری، هم ورزد. بدیهی است که این آفرینشی این نوگرایی تأکید میاهمیتّ تکرار جاودانه

از دید نیچه و هم از نظر اخوان، تنها در بستر فرهنگی تراژیک و با داشتن اخلاق سروران، 

 اجراست.   قابل

 نوشتپی

 ای از بستر نیهیلیسمیِ شعر معاصر ایران در بینشی تراژیک،داز فلسفی از گوشهاندادن نوعی چشمدستمنظور بهبهما  .1

 ).29-60: 1399ک: اسداللّهی و فتحی، ن(ایمای دیگر بررسی کردهبخشی از این معنا را در مقاله
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و مرزنشناس  پرواز نماد روح بلند زد،یا نیاست . ا یو مرزشکن یمست ،ینماد شاد ،زوسیونید«): Dionysus(دیونیزوس .2

 دیرا تهد یآور است که انسجام هرگونه ساختار صور آشفته و نشئه یانرژ ینوع ی ندهینما زوس،یونیدر مقابلِ آپولون، د«است. 

 نکز،یاسپ»( است عتیطب یدرون ی و اتّحاد دوباره با هسته نییخودآ فرد ی گرفته برداشتن تفرّد شکل انیاز م یِدر پ و کند یم

1388 :39 . (  
 ).137 -164: 1389ی شعری اخوان (نک: محمدی و سرانجام، برای دیدن اسباب جبرگرایی در اندیشه .3

ناپذیر و  ثابتی در هستی وجود ندارد؛ همه چیز سیال و گذران، درک حقیقتاز نظر نیچه، هستی ایستمند و ساکن و یا  .4

 .)552: 1383(یاسپرس، نام دارد )becoming(»)شدنصیرورت(«ی نیچه، نشین است؛ این معنا در فلسفه واپس

 منابع

 ، چاپ پنجم، تهران: مروارید.از این اوستا)، 1360اخوان ثالث، مهدی(

 ، چاپ دوم، تهران: بزرگمهر.ها و عطا و لقای نیما یوشیجبدایع و بدعت)، 1369اخوان ثالث، مهدی(

گوید اما باز باید زیست..؛ دوزخ زندگی می ؛در حیاط کوچک پاییز در زندان(سه کتابا)، 1370مهدی( ثالث، اخوان

 .تهران: بزرگمهراما سرد ، 

 .، تهران: سخنگاه پس از تندر (منتخب هشت دفترِ شعر) آن)، 1378ثالث، مهدی( اخوان

 )، صدای حیرت بیدار، به کوشش مرتضی کاخی، تهران: زمستان.1383اخوان ثالث، مهدی( 

 ، تهران: زمستان.آخر شاهنامه). 1390مهدی( ثالث، اخوان

 ، تهران: زمستان.زمستان)، 1391مهدی( ثالث، اخوان

 یاری، تهران: مرکز. ی رضا ولی ، ترجمهفریدریش نیچه)، 1388اسپینکز، لی(

پژوهش ». ایزاد و نیهیلیسم نیچهتحلیل تطبیقی شعر فروغ فرخ). «1399اسداللهّی، خدابخش و چیمن فتحی(

 .29-60صص .1. ش 25. د ادبیات معاصر جهان

 اخوان مهدی اشعار تحلیل و نقد( سنگستان شهر شهریار، »اخوان شاعر بزرگ سرزنش جهان«)، 1387براهنی، رضا(

 .208 -239سخن:  نشر: تهران دژی، شاهین اهتمام شهریار به) امید. م( ثالث

 ، تهران: نشر علم.کمال) ،ییوالا ،ییبای(ز چهیهنر ن ۀفلسف یمبان)، 1394(نیعبدالحس روز،یپ

ی نقد ادبی و پژوهشنامه، »ی جاذبیتّ و مانعیتّ در شعر میراث از اخوان ثالثدوگانه«)، 1397الدین(جباری، نجم

 .21 -39: 1ی ، شماره7، سال بلاغت

 ی انتشارات نگاه. ، چاپ دهم، تهران: مؤسسهمهدی اخوان ثالث 2شعر زمان ما )، 1383حقوقی، محمد (

پور، شاملو، نقد و تحلیل رویکردهای دینی در شعر معاصر(با تکیه بر اشعار اخوان ثالث، امین). 1392حیدری، رسول(

 ی دکتری، دانشگاه اصفهان، اصفهان.، رسالهعی کدکنی و شهریار)شفی

 ی حامد مهرپور، تهران: جامی. ، ترجمههای نیچه جستاری در اندیشه)، 1386دولوز، ژیل(

اخلاق )، 1389خزاعی، زهرا (. مرکز: تهران نوری، مرتضی ی ترجمه ،روشنگری نقاب  )،1392استنلی( روزن،

 ، تهران: حکمت.فضیلت

 ، تهران: ثالث.انداز شعر معاصر ایرانچشم)، 1394انی، سید مهدی(زرق

: تهران صفدری، بهروز یترجمه ،)زرتشت گفت چنین پیشگفتار بر شرحی(نیچه زرتشت ).1376ابر( پیر سوفرن،

 روز. فکر

 )، دفترهای زمانه (بدرودی با مهدی اخوان ثالث)، تهران: مؤلّف.1370طاهباز، سیروس(

ی دکتری، ، رسالهی هنرهای فلسفهی فردوسی بر اساس نظریهنقد و تحلیل شاهنامه )،1398فتحی، چیمن(

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
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 و علمی: تهران آشوری، داریوش ی ترجمه ،نیچه(جلد هفتم) تا فیشته از فلسفه تاریخ )،1382فردریک( کاپلستون،
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 تهران: نشر نی.
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Critique and Analysis of Ebrahim Younesi Biography in the form 

of the Novel Zemestan-e-Bibahar 
Teymoor Malmir1 & Najmoddin Rostam Younes2 

(159-184) 
Abstract 
Shortness of the published novels is a major problem in modern Persian fiction 
writing. Modern Persian novelists usually write about thoughts but the thought 
expressed in these works is not broad enough to create multivolume works such 
as Proust’s Remembrance of Things Past. In the novel Zemestan-e-Bibahar 
(Winterless Spring), Ibrahim Younesi uses the various capacities of narration to 
write a novel that not only benefits from his life experience but also contains 
hidden meanings which allow readers to discover for themselves. Place, time, 
and other elements in the novel Winterless Spring are extended, and the 
language and ideas used in it, are in proportion to this breadth. They are varied 
and harmonious. In this article, we have tried to analyze and evaluate the 
author's choices of paratext, including book title, preface and cover design, and 
the text of the novel such as narrator and narrative techniques and the harmony 
between all of these elements. The author uses the possibilities and capacities of 
novel writing such as humor, contradiction, meta-fictional elements, intuitive 
and ideological functions of the narrator, conscious use of time appropriate to 
the narration of the novel, choosing a specific place in the story, postmodern 
view of history and parallelism of past and present. The author's collection of 
tricks proves that the novel is beyond personal experience and biography; it is a 
rebellion against time at the height of despair. The narrator, disappointed with 
the narrative, battles with time and finally finds himself defeated by it. This 
novel is not the story of the author as a writer, but the story of mankind. The 
author offers a critical view of his past life and the society and admonishes the 
reader to reread history. He is aware the presenting history objectively is 
impossible and realizes that it is only possible to study history via keeping a 
distance through the force of language over the process of narration. This ironic 
attitude toward narrating history depicts the importance of language in 
presenting the past incidents. The outcome, however, is that life is being alive in 
a prison or living in the prison is such a deep view which contains the passing of 
the life of the narrator from his childhood to the present time or the end of the 
narrative. This narrative method gives the opportunity to the narrator to muse 
over his childhood, especially for someone who cannot walk. This process of 
reviewing is the only way to survive in the prison of life. 
 

Keywords: Ibrahim Younesi, Zemestan -e- Bibahar, novel of biography, 
functions of the narrator, postmodern narrative of history. 
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1-Introduction 
Shortness of the published novels is a major problem in modern 
Persian fiction writing. Modern Persian novelists usually write about 
thoughts but the thought expressed in these works is not broad enough 
to create multivolume works such as Proust’s Remembrance of Things 
Past. 

In the novel Zemestan-e-Bibahar (Winterless Spring), Ibrahim 
Younesi uses the various capacities of narration to write a novel that 
not only benefits from his life experience but also contains hidden 
meanings which allow readers to discover for themselves. Place, time, 
and other elements in the novel Winterless Spring are extended, and 
the language and ideas used in it, are in proportion to this breadth. 
They are varied and harmonious. In this article, we have tried to 
analyze and evaluate the author's choices of paratext, including book 
title, preface and cover design, and the text of the novel such as 
narrator and narrative techniques and the harmony between all of 
these elements. The author uses the possibilities and capacities of 
novel writing such as humor, contradiction, meta-fictional elements, 
intuitive and ideological functions of the narrator, conscious use of 
time appropriate to the narration of the novel, choosing a specific 
place in the story, postmodern view of history and parallelism of past 
and present. The author's collection of tricks proves that the novel is 
beyond personal experience and biography; it is a rebellion against 
time at the height of despair. The narrator, disappointed with the 
narrative, battles with time and finally finds himself defeated by it. 

This novel is not the story of the author as a writer, but the story of 
mankind. The novelist references to the stories od Anoshirvan, Reza 
Shah and successive governments all prove this point. If the novel 
juxtaposes human beings and animals, it is emphasizing the same 
point. The novel ends with exiting the prison, implying that these are 
all prison notes. The way the novel is narrated and the emphasis put 
on associations for the narrator also proves that the backbone of the 
narrative is the prison notes. The narrator, in the beginning of the 
novel maintains that he has come to play the role of a hero in the 
narrative, but we finally observe him as a person defeated by time 
despite all his bravado. When he tries to free himself of the prison of 
time, he becomes the slave of language. The route is clear-cut: from 
birth to death, but the narrator is not ready to accept this and tries to 
rebel against time throughout the narrative. While writing the story of 



161/ Journal of Literary Criticism and Rhetoric, No. 2, Vol. 10, Summer 2021 

his life, the author attempts not to make it a story since the 
representation of reality which is part of life is nothing but the 
narration of a story. To do this, the author instead of narrating the 
events and incidents, sticks to a lot of details and relates them to 
external matters; sometimes he intentionally refers to an unfamiliar 
external story and sometimes he shifts the time and place in the story 
to recreate something anti-mimetic. Sadly, he dangles between this 
artificial creation and the process of creation itself. Hence, the 
Springless Winter is created: the endless yearning for writing becomes 
a never ends up in the writing itself. The deep structure of the novel is 
an endeavour to capture the lost past. Meanwhile, the author, by 
escaping from the linear narrative of the novel, reconstructs portions 
of the joy of his childhood and adolescence. The joy that the author 
gains by this reconstruction pushes him to picture his childhood with 
details. 

The author offers a critical view of his past life and the society and 
admonishes the reader to reread history. He is aware the presenting 
history objectively is impossible and realizes that it is only possible to 
study history via keeping a distance through the force of language 
over the process of narration. This ironic attitude toward narrating 
history depicts the importance of language in presenting the past 
incidents. The outcome, however, is that life is being alive in a prison 
or living in the prison is such a deep view which contains the passing 
of the life of the narrator from his childhood to the present time or the 
end of the narrative. This narrative method gives the opportunity to 
the narrator to muse over his childhood, especially for someone who 
cannot walk. This process of reviewing is the only way to survive in 
the prison of life. 
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 بهار زمستان بینویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان  نامه نقد و تحلیل زندگی

تیمور مالمیر
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 .استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 یّن رستم یونس  الد نجم

 .رانی، اسنندج، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

 30/03/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛18/06/1399: مقاله دریافت تاریخ

 ـ پژوهشی علمی

 چکیده

نویسی مدرن زبان فارسی وجود دارد. نویسندگان غالبـاً بـه    ها یکی از مسائل و معضلاتی است که در رمان اختصار رمان

جلـدی  هایی نظیـر رمـان چند   بتواند رمان ان گنجایی ندارد کهها، چن پردازند، ولی اندیشه در این رمان نوشتن اندیشه می

، از امکانـات و  بهـار  بیزمستان ابراهیم یونسی در رمان ایجاد کند.  رفته دست در جستجوی زمان ازمارسل پروست با نام 

وی  یسـتۀ ز تجربـۀ  حـال کـه از     عـین  تا کتابی بنویسد کـه در  ،کند های متعدد و مختلف روایتگری استفاده می ظرفیت

های غیرصریح را به خوانندگان بدهد. مکان و زمان  های پنهان باشد و امکان خوانش مند است، حاوی معانی و لایه بهره

کار رفتـه، متناسـب بـا ایـن      ای که در آن به است و زبان و اندیشه بسیار گسترده بهار بیزمستان و دیگر عناصر در رمان 

 ۀحـوز هـای نویسـنده در    ایم به تحلیل و ارزیابی انتخاب کوشیده ،. در این مقالهگستردگی، دارای تنوع و هماهنگی است

از عنوان کتاب، دیباچه و طرح جلد، راوی، مخاطب، شـگردهای روایتگـری و تناسـب میـان ایـن عناصـر        اعمّ ،پیرامتن

فراداسـتانی، کارکردهـای    هـای  سازی، جنبه نویسی نظیر طنز و نقیضه های رمان بپردازیم. نویسنده از امکانات و ظرفیت

زمان متناسب بـا روایـت رمـان، انتخـاب مکـان خـاص داسـتان، دیـدگاه          ۀآگاهانشهودی و ایدئولوژیک راوی، کاربرد 

زمستان شگردهای نویسنده گواه آن است که رمان  ۀمجموعکند.  پسامدرنی به تاریخ و توازی گذشته و حال استفاده می

روایـت، بـه   شورشی علیه زمان در اوج ناامیدی است. راوی ناامیـد از  نامه است؛  ندگیۀ شخصی و زتجربفراتر از  بهار بی

این رمان، حکایت حال یـک نفـر بـه عنـوان نویسـنده       .بیند میخود را مغلوب زمان  سرانجام،خیزد و  جنگ زمان برمی

نگرد و خواننده را بـه   جامعه میتاریخی خود و  انتقادی به گذشتۀ  نویسنده با نگاهی است. » انسان«نیست، بلکه حکایت 

ای  توان با رعایت فاصـله  پذیر نیست. تنها می صورت عینی امکان تاریخ، به دارد تا تاریخ را دوباره بخواند. ارائۀ  فکر وا می

وایتِ طنزآمیز بیان تاریخ، اهمیت زبان را در ر تاریخ پرداخت. این شیوۀ  کند به مطالعۀ  روایت تحمیل می که زبان بر شیوۀ 

از زندان یا زندگی در زنـدان، چنـان عمیـق و ژرف     ؛در عین حال تأمل در آن کشد. حاصل زندگی، شته به تصویر میگذ

هـا   تواند سال کردن او در تصویرها یا تصوّرهایی است از کودکی، که در آن می گوید حاصل نگاه است که آنچه راوی می

وصاً برای کسی که پای رفتن ندارد این نوع مرورکردن، تنها راه ماندن کاراکترهای کودکی و حیات خود را مرور کند خص

 در زندانِ زندگی است. 

 .ای، کارکردهای راوی، روایت پسامدرنی تاریخ نامه ، رمان زندگیبهار بیزمستان : ابراهیم یونسی، های کلیدی واژه

 . مقدمه1
پرکـاری بـود.    ۀنویسـند نسـی  اما یو شناسند، بیشتر به عنوان مترجم می براهیم یونسی راا

 ها دلداده، )1372( گورستان غریبانهایی همچون  رمان است؛ شدهچندین رمان از او منتشر 

. یونسـی،  )1380( دادا شـیرین و  )1383( شکفتن بـاغ ، )1377(مادرم دو بار گریست ، )1372(

                                                           
 t.malmir@uok.ic.ir                                                                                  مسئول: یسندۀنو ۀ. رایانام1
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مهرمـاه  پایانی رمـان درج شـده، در    ۀصفحرا مطابق تاریخی که در  بهار زمستان بیرمان 

هـا بـا عنـوان     . او از ایـن نوشـته  اسـت  همنتشر کرد 1381اما آن را در سال  نوشته، 1357

 ).18-17: 1383صادقی،  حاجیر.ک؛ (کند  یاد می» خاطرات شبه«

نویسی مدرن زبان فارسی  ها یکی از مسائل و معضلاتی است که در رمان اختصار رمان

هـا،   پردازند، ولی اندیشـه در ایـن رمـان    یشه میوجود دارد. نویسندگان غالباً به نوشتن اند

در جلدی مارسل پروسـت بـا نـام    هایی نظیر رمان چند بتواند رمان چنان گنجایی ندارد که

این کوتـاهی و اختصـار رمـان     ۀعمددلیل  ایجاد کند. سناپور رفته دست ستجوی زمان ازج

هـا و وضـعیت    بر شخصـیت  ها، به جای تمرکز تمرکز بر مفاهیم و ایده« را در ایران،مدرن 

 های ابـری  سالنظیر کتاب  ،داند. برخی آثار در ادب فارسی می )8: 1397 (سناپور،» اجتماعی

و احمد محمـود، مفصـل و   آبادی  های محمود دولت اشرف درویشیان یا غالب داستان علی

رو  بـه ای رو نامـه  با اثری زنـدگی  های ابری سالدر این گونه آثار نیز یا مثل  طولانی است.

یم. چنین آثاری عمدتاً هست آبادی با رئالیسم مواجه یا در آثار احمد محمود و دولت ،هستیم

اما  ،آنچه هست در همان ظاهر متن قرار دارد .های پنهانی ندارند بدون ابهام هستند و لایه

 های متعـدد و  با این آثار متفاوت است. نویسنده از امکانات و ظرفیت بهار بیزمستان رمان 

 ۀزیسـت  تجربـۀ حال کـه از    عین تا کتابی بنویسد که در ،کند مختلف روایتگری استفاده می

هـای پنهـان باشـد و     مند است، در قالب رمان عرضه شود و حاوی معانی و لایـه  وی بهره

نویسـنده   ۀارادهای متعدد را به خوانندگان بدهد و در حدّ و حدود خواست و  امکان خوانش

هایی عمل کند که مکان محدودی دارند  خواهد همانند رمان که نمی همچنان محدود نشود؛

 آریـان،   احمـدی  (ر.ک؛سـت  پردازند که برای خواننـدگان آشنا  و صرفاً به بازنمایی مسائلی می

بسـیار   بهـار  بـی زمسـتان  زمان و دیگر عناصـر در رمـان    روی، مکان،  این از .)118: 1393

کار رفته، متناسب با ایـن گسـتردگی، دارای    آن به ای که در است و زبان و اندیشه گسترده

های نویسنده  کوشیم به تحلیل و ارزیابی انتخاب می ،تنوع و هماهنگی است. در این مقاله

پیرامتن، راوی، مخاطـب، شـگردهایی روایتگـری و تناسـب میـان ایـن عناصـر         ۀحوزدر 

 بپردازیم.

 

 

 . پیرامتن2
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بـه   به خواننده به عواملی نیاز دارد که شدن  ضهشدن به کتاب و عر  یک متن برای تبدیل

گرفتن خود متن، حول یـک مـتن    نظر بدون در گویند. پیرامتن می» پیرامتن« ،این عوامل

ها شامل این موارد است: عنوان کتاب، طرح  پیرامتن ).2ـ1: 1394ژوو،ر.ک؛ (شود  تشکیل می

کتـاب   ۀدربار ممکن است نویسنده ، یا مواردی کهای که قبل از متن قرار دارد جلد، دیباچه

ها علاوه بر آنکه ممکـن اسـت    یا بگوید. پیرامتن ،خود، خارج از متن اصلی چیزی بنویسید

دست بدهنـد، عمـدتاً همچـون راهنمـایی       یا اطلاعی از آن به ،محتوای متن را افشا کنند

د که نویسنده کنند خواننده را به جانبی سوق دهن شوند و تلاش می برای خواننده تلقی می

د نوعی قرارداد، خواننده را کند با ایجا نویسنده به کمک پیرامتن تلاش می است. کردهاراده 

که خواننده، متن را با نگاه و معیارهای نویسنده ملاحظه   چندان ،تأثیر خود قرار دهدتحت 

تخـاب  ان ۀدربار است، کند. وقتی یونسی خارج از متن رمان، در صفحاتی که شماره نخورده

هـای   هـای جـدا از نـام    های کتاب بیشتر با نـام  شخصیت«نویسد:  ها می های شخصیت نام

مبتنی بر قرارداد خوانشی است که خواننده را به جـانبی سـوق    ،»اند ها ارائه شده حقیقی آن

نمایی بپندارد. این قرارداد خوانش با طـرح روی جلـد کتـاب     بدهد که حوادث رمان را واقع

 شود. تکمیل می

از دیباچـه تهـی    اما این رمـان  ،ای، وجود دیباچه مرسوم است نامه های زندگی در رمان

آن اسـت کـه موجـب بیـزاری      ۀکنند دفعخاصیت  ،است. مشکلی که دیباچه در رمان دارد

های دیگری  ماهر از شیوه ۀنویسندالبته  شود که اظهار مالکیت نویسنده می ۀجنبخواننده از 

رمـان   ۀنویسـند سـن کـار   امـا حُ  .)12همان:  ؛(ر.ککند  ستفاده میبرای جبران این مشکل ا

 .کند نوشتن، طرح جلد را جایگزین آن می  بدان است که با پرهیز از دیباچه بهار زمستان بی

انگیـزد.   هم همدلی خواننـده را برمـی   ،کند با این روش، هم مسائل درون رمان را بیان می

یک نظـامی   کند. شدن برای رفتن حکایت می  آماده این طرح از نوعی انتظار میان ماندن و

پـا، آویختـه و یـا     سر و بی بی اوست،» انتظار«و به » او«در  )زندانی ۀمثاب(به راه  راه که کتِ

یابد. ما  . این تصویر گواه آن است که همین حالت برای وارثان نیز تداوم میآویختن ۀآماد

آنگاه آن را به نسل بعد به یادگـار   مه درآییم.، تا به قامت این جاکنیم از کودکی شروع می

 سپاریم. می

لحاظ نظـری وقـوف     یونسی به نقش و اهمیت انتخاب عنوان مناسب برای داستان به

لاج معتقد است برخی نویسندگان از انتخاب یک  ).113و  63: 1392 یونسی،ر.ک؛ (است  داشته

 ).327: 1388 لاج،ر.ک؛ (توجـه کننـد   عنوان، منظور مشخصی دارند که خوانندگان باید بدان 
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مضـمونی و صـوری    ۀدسـت هـا را بـه دو    بنـدی ژنـت، عنـوان کتـاب     اساس تقسیم بر ژوو

دهنـد و   محتوای کتاب اطلاع مـی  ۀدربار که» های مضمونی عنوان: «است کردهبندی  طبقه

 اساس فرم یـا قالـب نامگـذاری    بر که» های صوری عنوان« اثر هستند، و ۀمای درونمعرف 

هـای   از اسم دو فصل از فصل ،یونسی برای نامگذاری کتاب ).7ـ6: 1394 ژوو،ر.ک؛ (اند  شده

نورتروپ فـرای  » انواع« ۀنظریمطالب و عنوان کتاب با  گیرد: زمستان و بهار. سال بهره می

آنچه یک اثـر  که . فرای معتقد است است داشتهتناسب دارد و احیاناً یونسی نیز بدان توجه 

 تکرار یا وقوع اولین مجدِّد است: اصل ،آورد می وجود  ههنری را ب

و یـافتن   ان بشری و جهان طبیعـی پیرامـون آن  همانی بین جه ادبیات با این«

و وقـوع   تکـرار  ۀجنب ـسروکار دارد. در طبیعت، آشـکارترین   ها وجوه تشابه بین آن

رکـت  بـه سـوی تـاریکی ح    آسـمان  ۀپهنمجدد حرکت دوَرانی است. خورشید در 

فصول سال از بهار به زمستان و مجدداً بهار تغییـر   شود، کند و دوباره ظاهر می یم

گـردد.   شـود و بـه شـکل بـاران بـازمی      ها به دریا جاری می کنند، آب از چشمه می

کند و دوباره در تولدی تازه تجدید  زندگی انسان از کودکی به سوی مرگ سیر می

 .)29: 1363(فرای،  »شود می

 ۀهمدادن و بازیافتن هویت است که   دست ی ادبیات، ازت چارچوب کلّفرای معتقد اس

 شدن، ازدواج و رسـتاخیز  از مرگ و ناپدید ،گذراند که قهرمان داستان از سر می ماجراهایی

صـورت تـراژدی، کمـدی،      های روایی آن به گیرد که جنبه درون این چارچوب قرار می در

هـای   فـرای روایـت  « در واقـع،  ).33همان:ر.ک؛(وند ش های عاشقانه و هجو پدیدار می داستان

داند: بهار کمدی  می ها فصل ۀچرخهای ناتمامی در  ادبیات را قوس "های اسطوره"عمده یا 

کدام از  هر ).62: 1389(مارتین،  »است، تابستان رمانس، پاییز تراژدی و زمستان کنایه و طنز

ی یونسـی تطبیـق داد و آن را فصـلی از    هـای زنـدگ   توان بر یکی از دوره این ژانرها را می

تـوان در هـر    صورت مطلق نیست و مـی  بندی به دوران زندگی او دانست. البته این تقسیم

ولـی در حالـت کلـی، ژانرهـا و      ،های دیگر را نیز مشاهده کـرد  ای، عناصری از دوره دوره

بـا تولـد و   زندگی یونسی که مطابق  اول ۀدورکنند.  ها بر همان دوره تطبیق می شخصیت

ها  اما حوادث و شخصیت ،افتد ، کمدی است. تولد او در زمستان اتفاق میستشدن او بزرگ

کننـد. در ایـن دوران، تولـد     اند که نشاط و بهار را در ذهن تداعی می ای رقم خورده گونه به

 ـ    مادر ۀخانواداین نوزاد، امیدی است در دل   رِو خود مادر که داشتن پسـر را مـانعی بـر سَ
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دانند و او قهرمانی مرموز اسـت کـه نـوعی امیـد گرداگـرد او شـکل        دواج مجدد پدر میاز

سـرِ   بـه  بر شانه قهرمان ۀغلبقسمت از داستان، مرگ مادر و  این ۀحادثترین  گیرد. مهم می

دهد. این  به مدیر خبر می ،کار بدی انجام دهد چینی است که هرگاه قهرمان داستان سخن

ایـن قسـمت از    ست و راوی با دقت و تفصیلی بیشتر،دگی راوی ابخش، مطابق با بهار زن

تحصـیل در آنجـا همـراه      ز و ادامۀکند. پایان این قسمت با سفر او به سقّ رمان را نقل می

ز است. قسمت دوم رمان، مطابق با دوران نوجوانی و جوانی نویسنده اسـت. سـفر بـه سـقّ    

آشنایی او با دختری بـه نـام    ،ها ترین آن همبرای او ماجراهای بسیاری به همراه دارد. از م

هایی هم کـه در ایـن بخـش از رمـان      شخصیت ).268: 1388 یونسی،ر.ک؛ (است  »خورشید«

چون سفیدی چشم کودک  دل ۀصفحکه «هایی رؤیایی هستند  شخصیت ،کند توصیف می

 ).320: (همـان » کند و سفیدی و پاکی چشم، صفای دل را بر همگان ارائه می آلودگی ندارد

بر بیماری تیفوس است و تا دوران دانشکده و سفر به  او ۀغلبدوران،  این ۀحادثترین  مهم

افسـری و رفـتن بـه ارومیـه و      ۀدانشـکد التحصیلی یونسی از  تهران نیز ادامه دارد. با فارغ

شود. تیرخوردن او نخستین مصیبتی است که به  فاجعه آغاز می ،عضویت او در حزب توده

یونسی یک پایش  کند. عمد به پای او شلیک می ری بهتیر، افس  آورد. در میدانِ یم رویاو 

 ـ    مـی   رخ مـرداد  28دهد. دومین مصیبت، بعد از کودتای  را از دست می رم دهـد کـه بـه جُ

شـود.   دسـتگیر و بـه اعـدام محکـوم مـی      ،ایـران  ۀتودعضویت در سازمان افسران حزب 

یابـد. اینجـا تـراژدی     خدمتی به حبس ابد کاهش مـی ِ  دلیل معلولیت  ، حکم او بهسرانجام

 نویسد: دوران می این ۀدربارشود. یونسی  تکمیل می

یابم  توجه به این چیزها خود را در کنار کاریکاتوری می به هرحال، اکنون بی«

 مان. این منم؛ساز درجه، و تا اینجا بی سردوشی، بی حقیقی من است: بی "من"که 

است  "من"و این  است شدهدرستی وارد ن ضربه که هنوز بههیچ چیز ـ با یک    بی

 با سردوشی و غیره را پاسـخگو باشـد،  ساختگی  "منِ"های آن  که باید مسئولیت

القاب و عنـاوین و زرق و بـرق،     بی ن، تنها با یک کفن،متمکّ شخص ۀمردچون 

ی ی مهم ـدانم که سـردار یـا مـرد سیاس ـ    ، به جای نکیرین. میزور ۀعملدر برابر 

دانـم کـه    روم، و مـی  به سوی شکسـت مـی   ،چه هستمدانم که هر نیستم، اما می

آن هم تـازه   ـ کند، مگر به طفیل فاتحان ثبت نمیخوردگان را  تاریخ اسم شکست

جـای   آورد؛ را در تـاریخ نمـی   لشـکر  سـیاهی اگر در صدر باشی، چون کسـی نـام   

 .)593(همان:  »ماند سفید می ،در تاریخ لشکر سیاهی
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، فصل دیگری در زندان ۀادامپذیرد و در  شود و شکست را می مان از رؤیا خارج میقهر

ها به  م. در این بخش از رمان، شخصیتهزل و تهکّ خورد: زمستان، ندگی یونسی رقم میز

 ـمَ شمَ«هایی همچون  شخصیت کنند؛ سوی کاریکاتور میل می (همـان:   »محمودآقـا «و  »دمَ

(همـان:   »مسـیح «و  »پیغمبـر لاکتـاب  «، »زائده یک«و  »بصرهدوت«و  »اصل سهپیغمبر « )،720

هایی کاریکـاتوری هسـتند. همچنـین،     است شخصیتها معلوم  که از اسامی آن )740ـ735

که قبلاً از همراهان او در حزب توده  »کاوه رفیق«و  »امیدحزب«هایی چون  شخصیت راوی

در این بخـش، راوی   ).728ـ727 ان:همر.ک؛ (کشد  اند، چونان کاریکاتوری به تصویر می بوده

 شکست و پریشانی است. ،شود که قهرمانی در کار نیست و آنچه هست متوجه می

این حرکـت در طبیعـت،    زندگی یونسی وجود دارد. ۀتجربتفاوت مهمی بین طبیعت و 

طبیعـت   ).354همـان:  ر.ک؛ (اما در زندگی، امیدی به تولد دوباره و بهار نیسـت   ،دوَری است

اما او امیدی ندارد که دوباره متولد شود و زندگی را  ،واند به آفرینشی دوباره دست بزندت می

در زنـدانِ زنـدگی    ،از سر بگیرد و تلاشی دوباره آغاز کند. اگر از زندان هـم رهـایی یابـد   

اسـاس   . این عنوان، بـر بهار زمستان بیماند. این ناامیدی از عنوان کتاب هم پیداست:  می

، بهـار  زمسـتان بـی   ).7: 1394ژوو،ر.ک؛ (اسـتعاری دارد   ۀجنب ـو  اسـت  شدهخاب انت» محتوا«

 کند. صورتی سمبولیک بیان می  محتوای متن را به

 سازی . بازنمایی مسائل عصر با طنز و نقیضه3

ر.ک؛ (خندانـد   و هم می کند میویژگی طنز از نظر یونسی آن است که هم خواننده را متأثر 

هـای   ، برخـی اظهارنظرهـای راوی بـا نظریـه    بهار زمستان بیر رمان د ).218: 1392 یونسی،

افسـری   ۀدانشـکد  ۀدربـار نزدیک است؛ مثل آنچه  )37: 1363 فرای،ر.ک؛ (طنز  ۀشد شناخته

کردن متن داسـتان، اسـتفاده از    های طنزآمیز از شیوه ).475: 1388 یونسی،ر.ک؛ (است  نوشته

 ـر.ک؛ ( کنـد  هـا اشـاره مـی    رد بـه آن لاشهر است که پُ تمثیل حیوانات و آرمان : 1391لارد، پُ

از این روش برای ایجاد  ،گوید ران سخن میجهانی خَ  یونسی نیز آنجا که از مجمع ).45ـ39

بـا ذهنیـت انسـانی     ،کنـد  هایی که برای حیوانات استفاده مـی  کند. عبارت طنز استفاده می

 ۀجنب ـو تضـاد، کـلام را بـه     همـین تناسـب   ارد که متضاد با عالم حیوانی اسـت. تناسب د

از کـودکی خـود سـخن     ،سازد. وقتی با اصطلاحات تخصصی نظامی نزدیک می سمبلیک

کند. در بخشی از رمان، نویسنده  طنز یا آیرونی ایجاد می ،)162: 1388 یونسی،ر.ک؛ (گوید  می

دیر پردازد. ساعتی اسـت کـه بـه اتـاق م ـ     مدرسه می به ای از اولین روز رفتن به نقل خاطره
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ای که در چشم یونسی  پرنده ،ساعت رِاتاقکی است که سَ ،و قسمت بالایی آن است آویخته

گویـد   مـی  ،بینـد  او را مـی  و وقتـی پـدر تعجـبِ    خواند آید و می ، بیرون میسر است به شانه

، بـه مـدیر گـزارش    ای مرتکب کـار بـدی شـود    جاسوس مدیر است و اگر بچه ،سر به شانه

شـود. نویسـنده بـا ایـن      مـی  راوی ۀشبانهای  کابوس سر به مین شانهدهد! بعد از آن، ه می

بـه  کـردن بـه تـرس و دیکتـاتوری      خـو  ۀنمونگیری ذهن خود را به عنوان  فانتزی، شکل

خورد. بـا ایـن تصـویر،     می  هم  حتی جریان عادی زندگی به ،د که بدون آنکش تصویر می

 کند: ای طنزآمیز نقل و نقد می شیوه هژمونی حاکم را به

و تا صبح تکان نخـوردم. صـبح بـا صـدای      آن شب با خیال راحت خوابیدم«

 سر از بستر جهیدم، به از ترس شانهو  مادربزرگ از خواب پریدم. چشمانم را مالیدم

لحظـه ذهـنم را روشـن داشـت و تـرس و هراسـم را       ، دراما یاد وقایع روز پـیش 

 .)145ـ144(همان: »برطرف ساخت

 ،نویسـد  نامـه مـی   ای کـه زنـدگی   ه خواننده از سوی نویسـنده دادن اطلاعات عمومی ب

چنین اطلاعاتی را  ندارد. نویسنده ما ۀدوراما در شکل داستانی آن تناسبی با  ،طبیعی است

و با این روش، بـه   )590و  317، 14، 11، 10، 6(ر.ک؛ همان: کند  صورت طنزآمیز عرضه می به

نـوع اطلاعـات،    ایـن  ۀعرض ـبخشی از سبب . )27همان: ر.ک؛ (کند  غنای داستان کمک می

دهـد کـه ایـن وسـایل و      دادن وضعیت زندگی است. راوی با این اوصاف نشان مـی   نشان

کـه در گـوش او    ها بارها از زبان دیگران برایش نقل شده، چنـدان  های مربوط به آن قصه

 کشاند. در عیت میشود و آن را به جانب واق از داستان دور می ،. با این کاراست شدهماندگار 

بـودن اصـل مـاجرا را بازنمـایی      کند و افسانه حال، دوباره خودش نیز آن را نقض می  عین

 ).119 و 96ـ95، 32، 30(ر.ک؛ همان: کند  می

تواند با تحقیر  نویسنده می طنزنویسی، استفاده از حماسه است. یکی دیگر از شگردهای

 ـر.ک؛ (اد کنـد  آمیز حماسه، طنز ایج ـ مستقیم یا تمجید مسخره یونسـی از   ).54: 1391 لارد،پُ

 بـارۀ در کنـد و  اسـتفاده مـی   شاهنامه برای ایجاد طنزآمیز  تحقیر مستقیم و تمجید مسخره

 نویسد: بدون رستم می شاهنامه

هیجـان   ممکن اسـت کـم   ، فاجعه نیست.خلاف معروف به رستم بی ۀشاهنام«

طر کار و عمل دیگری، به خا خالی، آن هم هیجان به و  باشد، ولی هیجان خشک

و  کشـم  ام و تریـاک مـی   ! فاجعه این است که من نشسـته خورد؟ چه درد من می

دهد و مرشد به جای  ستم خیالی در میدان جولان میکشد، و ر مرشدم تریاک می
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یعنـی   افکـنم؛  برم و باد در غبغب می ت میعوض او لذ  و من به گیرد او قیافه می

غبغبـی بـرایم    ،اسـت  پوست و گوشتم را چزانده مصب که گس "تریاک"اگر این 

 .)333ـ332همان: ک؛ .ر ،نیزو  331: 1388 (یونسی، !»باقی گذاشته باشد

 ۀعقیـد کند که گرفتار آن هسـتیم. بـه    ما را متوجه موقعیتی می نویسنده با این طنزها

یش را در خـو  موقعیت آیرونیکِ از، نویسنده باید خود را از کارش جدا کند اما آگاهی موکه

لان نامدار کتابی حماسی است، سرشار از یَ شاهنامه ).32: 1389موکه، ر.ک؛ (کارش بگنجاند 

از زبان آدمی  شاهنامهر است از مردانگی و دلاوری، اما یونسی با نقل پُ و آیین پهلوانی، و

در  گـاه  خانه که گه در قهوه شاهنامهای  کشیدن مخاطبان شیره تصویر  معتاد و تریاکی و به

پرانی و خوشمزگی دارند، مـوقعیتی آیرونیـک    کنند و سعی در تیکه کار نقال نیز دخالت می

با حال آنان مناسبتی ندارد. در این میان، خود راوی نیز  ،گوید آورد. آنچه نقال می پدید می

 ،خندنـد  خانه می خانه حضور دارد. او جمعی را که به سخنان مرشد و معتادان قهوه در قهوه

تازد، اما خود نیز در ایـن جمـع حضـور دارد و ماننـد آنـان       گیرد و بر آنان می خره میبه س

 ).330: 1388 یونسی،ر.ک؛ (خندد  می

 . راوی4

توانـد   راوی داستان، شخصیت اصلی آن است. راوی علاوه بـر ایفـای نقـش روایـت، مـی     

مـدیریت و   کارکردهای دیگری نیز داشته باشد؛ کارکردهایی نظیر ارتباط بـا مخاطـب یـا   

بـه چگـونگی انجـام سـازوکار روایـت مربـوط اسـت و کارکردهـای          ،سازماندهی روایـت 

کارکرد  ).36: 1394 ژوو،ر.ک؛ (ونگی تفسیر داستان مفیدند گایدئولوژیک و شهودی در باب چ

 ـ قضاوت ۀارائایدئولوژیکی به مواردی متعلق است که راوی به  زنـدگی و   ۀدربـار ی های کلّ

 :و کارکرد شهودی همان)ر.ک؛ (کند  ها اقدام می نوع راوبط انسان

راوی با روایت به خواننده اطلاعـات لازم را   ،چگونگی برقراری ارتباط ۀدربار«

توانـد در راوی   دهد. این کار بر احساساتی که یـک قسـمت از مـتن مـی     ارائه می

ئـه  هایی که او در ارتباط با یک شخصیت داستانی از خود ارا ایجاد کند، یا قضاوت

، اسـت  دهد، یا حتی بر اطلاعاتی که در روایت او از استناد منابع برخوردار بوده می

 .)35(همان:  »کند دلالت می
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دهد کـه اهـداف نویسـنده     یونسی از کارکردهای شهودی و ایدئولوژیک نشان می ۀاستفاد

اسـتفاده   های دیگر غیر از راوی های زیباشناسانه از شیوه ایدئولوژیک دارد و در جنبه ۀجنب

 کند. می

 ۀشـیو راوی) بـا  ـ  (منموقع تولد او از زبان راوی اول شخص  ویژه ، بهفرد ۀگذشتنقل 

نویسـنده نیـز انتخـاب ایـن نـوع راوی را توجیـه        نویسی ناسازگار است. نامه زندگی مرسوم

آنکـه نقـل     سـبب   اما بـه  ،حضور دارد موارد ۀهمراوی در  ).26: 1388 یونسی،ر.ک؛ (کند  می

ها و مشاهدات بعدی  اردی همچون نوزادی، از زبان کودک و نوزاد مقدور نیست به نقلمو

ی، نقـل  رار هر روز و هر سـال زنـدگی ابتـدای   کند و همچون تک و بزرگسالی خود تکیه می

 شود: ماجراهای زمان نوزادی و کودکی خودش نیز مقدور می

آب زمـزم بـود    قوطی ،ای که دست بابابزرگ بود بعدها فهمیدم قوطی حلبی«

دوزخ مصـون   آتـش  ۀشـرار کـه از   مـادرم  هـای  زلفخواستند بریزند روی  که می

کاری بود، چون مادرم عمـری نکـرده و خیـری از زنـدگی      این یک محکم باشند!

 (همـان:  !»کـه بکنـد   بـود بود، تازه در این قصبه چه گناهی  نکردهندیده و گناهی 

62(. 

آن هـم   کنـد؛  خـود را روایـت مـی     کودکیکند چرا راوی بخش  این مطالب روشن می

مادری و البته سختی بزرگ شـده. چقـدر    بی های قدر طولانی و با ذکر جزئیات؛ با سال این

. فورستر به دشواری است کردهو بارها مرور  است چنین مواردی را از دیگران شنیده با اصرار

 ، کـرده ایـن مـورد اشـاره     بیان حقایق مربوط به تولد در داستان یا ابداع حقایقی جدیـد در 

شناسی ذهـن نـوزاد توجـه     ها به روان زنک کس جز در قالب گفتار خاله  هیچ« :معتقد است

» سود جوید ،که در آن به ودیعه نهاده شده  رصدد برنیامده که از غنای ادبیو د است نکرده

ست با بیان تولد عنوان مترجم کتابِ فورستر، خواسته ا  احیاناً یونسی به ).58: 1369(فورستر، 

 خود، از غنای ادبی رویداد تولد نوزاد استفاده کند.
. اسـت  کـرده در تئاتر، رمـان را آغـاز   » سازی بازی«راوی با استفاده از شگرد روایتگری 

نظرهـای   بافـد و  تار و پود قصـه را بـه هـم مـی    «و  دهد را شرح می راوی، زمان تولد خود

مهم دیگر در شروع داستان با تولد راوی، مبتنی  ۀتنک .)155 :1397 (ابوت،» !دهد عجیبی می

های  خواهد تصور خوانندگان را در بخش نویسنده می .)167همان: ر.ک؛ (است » اثر تقدم«بر 

قصد اصلی نویسنده از نوشتن، معرفی و در موارد  تأثیر همین خوانش قرار دهد. دیگر تحت

 ،69 ،16 ،6: 1388 یونسـی، ر.ک؛ (» چککوهستان یا شهر کو« مختلفی نقد و ارزیابی موقعیتِ
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ز ا یدر موارد متعـدد  ،برای جبران آن و اما زبان رمان به فارسی است است، )115ـ114 و 84

 کند. زبان و آداب محلی و اقلیمی استفاده می های محلی یا تشریح زمان، مکان، معادل

 اوی را جبران کند.ند که استبعاد رای شروع ک گونه رمان را به است کردهنویسنده تلاش 

 برای جبران آن، و است شدهرئالیستی دور  ۀجنبراوی با روایت هنگام تولد خود از 

کردن او در  با کشاندن ناگهانی خواننده در درون یک کنش داستانی و درگیر«

ش کنـد کـه کـن    حوادث داستانی، خواننده چنین تصور مـی  ۀسیر تسلسل مجموع

 .)21: 1394 (ژوو، »است پذیرفته  صورت مزبور بسیار پیش از شرح داستان

با این شروع، تولد خود  .)6: 1388(یونسی، » کشد... مادرم جیغ می«نویسد:  مثل اینکه می

 ژوو،ر.ک؛ (است. راوی در این رمان، راوی همسـان اسـت    ۀ یک حادثه نشان دادهرا به مثاب

ملـه شـاهد تولـد خـود و     از ج ؛این راوی در بخش اول رمان، نقش ثانویـه دارد  .)31: 1394

های دیگر نیز راوی همچنان نقش ثانویـه دارد. ایـن    در قسمت و رفتارهای اطرافیان است

ده، قهرمـان  دهد. در نظر نویسـن وقعیت را بهتر نشان م روایت برای آن است که جبر ۀشیو

در روایتگری نیز درست مثل زندگی،  ست وزمان و مکان محصور ا داستان در دست تقدیر،

 ثانوی دارد. نقش

از شکم مادر تا چنـدی پـس از    کند و وط به تولد خود را برجسته میحقایق مرب راوی،

گوید؛ گـویی   چندان سخن نمی» مرگ«اما در مورد  ،دهد تولد را دقیق و شفاف توضیح می

قلمرو تولد برای او آشنا و در دسترس است، اما مرگ از دسترس او دور است و از بیرون به 

روایت،  ۀشیواز درون است. ممکن است این  ،که نگاهش به تولد  حالی در ،ردنگ مرگ می

و خواهـد بمیـرد    نمـی  یعنـی  نوعی حسرت نسبت به تولد دوباره و گریـز از مـرگ باشـد؛   

 کند. سبب، تولدی دوباره را بازسازی می بدین

 گوید: هنگام تولد و نوزادی خود می ۀدربار راوی

. با "رتَبْالأ وَهُ کَئَانِشَ نَّإِ"را مؤکد تلفظ کرد:  آخر سوره ملاحسن با ناراحتی«

، و با حالت و قیافه و نگاه کابویی، و گوتیک ۀمایر در سَ و حرکاتِ صدای ایرانیک

 »سـکوت کنـد   ،قـرآن به حاجی فهماند که رعایت مجلس را بکنـد و بـه احتـرام    

 ).24: 1388(یونسی، 

 کنـار اجـاق.   سـنگینی کشـید   ا خودش را بـه مادربزرگ از کنار جوال گردوه«

، اما از آنجـا  بودزنی بود فربه و علت نماز نخواندنش نیز همین فربهی  ،مادربزرگ
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(همان:  »دارد "باد مواصل"، مدعی بود که توانست بود شرعی نمی عذرکه فربهی 

29(. 

داد و  مثل مادر یا مادربزرگ قرار می یهای دیگر اگر همین موارد را بر زبان شخصیت

اما علت اینکـه خـودش    ،نمود پذیرفتنی می ،لحاظ منطقی  به ،کرد ها روایت می ان آناز زب

کند، متناسـب بـا وضـعیت     ل به ذهن آنان نفوذ میکُ  صورت راوی دانای روایت کرده یا به

اسـت، تـا    ؛ یعنی نویسنده کسـی را نیافتـه  ستاوسرپناهی  و البته بی و اقلیم او وی ۀگذشت

عمیـق میـان عصـر و     ۀفاصـل ستانی، او را وارد داستان کند. این ت دابتواند در حد شخصی

ر.ک؛ (کنـد   تولد خود را با وضعیت دیگر مردمان با مداخله در روایت جبران مـی  ۀدورمردم 

و  514، 502، 500، 498، 447، 444، 430، 419ـ418، 359، 358، 356، 355، 352ر.ک؛ همان:  ؛ازجمله

شـود و   از داستان در روایت وارد می اور قالب آگاهی های راوی د . سرکشی و عصیان)535

روایت شـتاب   سازی است و به دهد. این عمل راوی، نوعی تلخیص می داستانی ۀمایبدان 

آن اسـت   شـدن  چندصـدایی  ۀلازم ـ ویـژه  به ،های رمان از ویژگی سازی بخشد. تلخیص می

، متفـاوت  ان و مردم کهـن یش استدلال و تحلیل راوی با روستایرو ).221: 1388لاج، ر.ک؛ (

نهایتاً اعتراضی نسبت به بخت  ،یافت اعتراض یا متلک می ۀجنبآنان   شکرگزاری اگر است.

ر.ک؛ (دهـد   سـوق مـی  » حکومت«ها را به جانب  این اعتراض ، اما راوی،و سرنوشتشان بود

گـاه  آ نوشـتن  ۀمیانبخشی از روایت و هدفمندی آن است. راوی در لذا  ) و63: 1388 یونسی،

سـت کـه از   نیسـت، بلکـه داسـتانی ا   » واقعـی « ،کند نویسد و نقل می شود که آنچه می می

 شود: است و همین موضوع در سطح داستان نیز آشکار می او سرچشمه گرفته» تخیل«

بلکـه   ،کـردم  گونه رحم و دلزدگی نمـی   تنها احساس هیچ در کشتنش هم نه«

 ـ  احساس غرور هم می رومنـدی را از پـا   ود: دشـمن نی کردم... و جای غرور هـم ب

، بـاز بـر همـان    ام دشمنی محترم و شجاع. حالا هم که بزرگ شده درآورده بودم؛

عصای موسـی را بـه   و معتقدم که بیخود نبود که خدا در مقابل فرعون،  ام عقیده

 .)169(همان:  !»حکمت نبود ؛ بیهیئت مار درآورد

ه ناگاه ما را از جهان داستان به واقعیت ب ،»ام حالا هم که بزرگ شده«نویسنده با گفتن 

تنها داستان است و  ،خوانیم کند که آنچه می کشاند. با این کار، نویسنده ما را متوجه می می

 است. گرفته جهان است که در اختیار ما قرار این ۀشد متنیوجه 

تـرین عامـل    داسـتان و مهـم   متِ ۀکنند ترین عنصر منتقل مهم«تقد است که یونسی مع

در رمـان   شخصـیت قهرمـان   ).33: 1392 (یونسـی، » شخصیت داستانی اسـت  ،طرح داستان
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علیـه نویسـنده    ،ست. این راوی در همان آغاز داسـتان هم ا، راوی داستان بهار زمستان بی

گیرد. مقابله با نویسنده از سـوی شخصـیت یـا قهرمـان، دلالـت آشـکاری بـر         موضع می

های فراداستان است. دیویـد   از ویژگی ،تو شخصیاست. دعوای میان نویسنده  فراداستان

شمارد کـه بـه نفـی و عـزل صـریح قهرمـان        نویسنده می قدرت ۀزمرلاج، این دعوا را از 

 ):149: 1386 لاج،ر.ک؛ (پردازد  داستان و اشراق کاذب او می

همـان بـدو ورود   و خیال دارم به سلامت از  خیال دارم به سلامت ورود کنم«

که  های داستانی با من رفتار شود بچههیچ خوش ندارم مثل شم. پهلوان میدان با

کنـد   و باشم تا موقعی که نویسنده هوس مـی  "فریزر" تویبروم  ،کنم تا ورود می

ه و آن وقت مرا از فریزر درآورد و ب ی یا بادمجانی برای خواننده بپزدخورش کدوی

همـه چیـز را    باشـم؛  خواهم از همـان اول در جریـان   خواننده بدهد. نه، می خوردِ

 .)5: 1388(یونسی،  »ببینم و همه چیز را بدانم

شخصیت یا قهرمان داستان، سـرکش اسـت و عصـیان خـود را علیـه نویسـنده ابـراز        

از جمله در همان آغـاز از   ؛شود در متن از زبان دیگران نیز بیان می» عصیان«کند. این  می

از زبان مادر. بعـدها در کـار و کردارهـای     »اژدها«و با لفظ » نااهل«زبان مادربزرگ با لفظ 

، اما  حزب توده و... ؛ مثل مسائل کودتا،دهد سیاسی و اجتماعی نیز این عصیان را بروز می

دهد. بر ایـن   فروپاشی سوق می سوی  یابد که راوی را به کارکردی فرسایشی می پایان،در 

زند که بر او گذشته اسـت. ترکیـب همـین دو     ، میان متن داستانی و وقایعی پیوند میمبنا

طنـز   موجـب کند کـه گـاهی    تعلیقی ایجاد می» زندگی واقعی«و » زندگی داستانی«بخشِ 

دید دانـای   از طنز، یک تراژدی است. برای ایجاد این تعلیق از زاویه فراترشود و گاهی  می

و  89ـ ـ88: 1384 لزگی و سـجادی صـدر،   ؛(ر.ککند  مایشی استفاده میدید ن محدود یا زاویه کلّ

کتابی که خوانـده   ؛(به نقل ازنویسد  ژاپنی را هنگام نقل تولد خودش می ۀافسان. روایت )97ـ96

از یـک سـوی    ،)9ـ ـ8: 1388یونسـی،  ر.ک؛ (در این افسانه، بیان وقایع دشـوار زنـدگی    اسـت) 

های زندگی است. آنچـه پـدر سـوزاکی بـه      و سختی طنزآمیز است و از سوی دیگر، دردها

تصویرگر آن چیزی اسـت کـه در زنـدگی واقعـی      گوید می متولد نشده، هنوزکه  شفرزند

و  است ای که مکث در زایمان مادرش رخ داده از هنگامه ،دهد. راوی در اینجا راوی رخ می

اسـت،   نی پیونـد زده ژاپ ۀافسانبه کمک  ودن و نبودن خودش با زندگی واقعیمعلق میان ب

در حالت تعلیق است. در برخی موارد، ایـن تعلیـق   » تولد تا مرگ«همیشه از  گویی زندگی
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کند که یک سوی  صورت تشبیهی تصویر می  به ندگی واقعی روستایی را با داستانمیان ز

هـای زنـدگی عـادی اسـت و سـوی دیگـر آن،        موقعیت نیز این تشبیه، عناصر و ابزارها و

تجملات یا مطالعات در زندگی مـدرن اسـت. انتخـاب ایـن عناصـر در       ۀحوز عناصری از

آمیز  ل محدود و حاصل تفسیر عمدتاً اعتراضکُ  اساس نقش راوی دانای به بر جایگاه مشبهٌ

در  »آل«به زندگی واقعـی در محـیط روسـتایی و اقلیمـی اسـت؛ مثـل آنچـه از        نسبت او 

چنـین تشـبیهاتی    ).11همان: ر.ک؛ ( است کردهد های گوگول یا های روسی در داستان افسانه

 کنیم: اکتفا می» جوش هفت«به توصیف  ،است شدهوفور استفاده  در رمان به

شـت تـوی بخـاری دیـواری،     گذا کرد و می جوش را آب می مادربزرگ هفت«

جغرافیای با مدارات برجسـته   ۀکرای را که به  بندزده ۀکهنو قوری  ها، وسط آتش

آمدنش مقدمات و مراحلی نداشت:  جوش ،جوش به خلاف سماور تشبیه بود... هف

 ز،وِ کنـد؛ صـدای تـک    زی میوِ سماور ابتدای امر ساکت است، پس از چندی تک

 ـ  ای از وِ تا اینکـه مجموعـه   ،انگیزد زهای دیگر را برمیوِ اول  زِوِ رد تـک زهـا بـر گِ

معـروف   ؛ نظیـر سـمفونی  آورنـد  کنند و موسیقی جالبی به وجـود مـی   اجتماع می

شـود از پـژواک    ای مـی  و بعـد غلغلـه   شوستاکوویچ که اول یک تیر بیش نیسـت 

(همـان:   »گیرد اند! آهنگ همسرایی شتاب می تیرهایی که صدا به صدای هم داده

27(. 

 های پسامدرنی رمان . جنبه5

 های فراداستانی رمان . جنبه1ـ5

ای  نامـه  ا اثـری زنـدگی  ای اسـت کـه آن ر   گونـه  هـای تـاریخی آن بـه    طرح کتاب و اشاره

روایـت   ۀنحـو راوی و ـ  های تخیلی کتاب و انتخاب مـن  جنبهحال،   عین اما در ،نمایاند می

اسـت. یونسـی    بهـار  زمستان بیوی از زمانی که هنوز به دنیا نیامده، بیانگر داستانی بودن 

 اهمیت طرح در داستان معتقد است: ۀدربار

 ـ ،طرح، مادام که جالب نباشد« ز نخواهـد بـود. نقـل حـوادث زنـدگی      مؤثر نی

و لذا نویسنده  برد بش و نیروی طرح را از بین میجن ،افتند صورتی که اتفاق می  به

باید با هنر خود این نقیصه را جبران کند و جنبش و نیروی لازم طـرح را تـأمین   

 .)45: 1392(یونسی،  »نماید

ای  بـه نوشـته   ست. فراداستان،داستانی هماهنگ اهای فرا با رمان بهار زمستان بیآغاز 

ت خـود  مند، توجه خواننده را به ماهی امشود که به شکلی خودآگاه و نظ داستانی اطلاق می

های فراداستانی  رمان« و )8: 1390وو،ر.ک؛ (کند  به عنوان امری ساختگی و مصنوع جلب می
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 »شـوند  یم ـآغازها و حـدود و ثغـور شـروع     بخواهی ماهیت دل بارۀاغلب با بحث صریح در

هـای داسـتانی    گیـری شخصـیت   نویسنده در آغاز رمان، به چگونگی شکل ).45ـ ـ44(همان: 

بدون  ،ای آن نامه رغم موضوع زندگی پایان رمان نیز به ).5: 1388 یونسی،ر.ک؛ (کند  اشاره می

یونسـی بـه نویسـندگانی چـون      ).767 همـان: ر.ک؛ (رسـد   بندی مشخص به انجام می پایان

پیشبرد روایت داستانی سود  برایکند و از آثار این نویسندگان  ف اشاره میگوگول و تورگن

چنین تـدابیری، عـلاوه    ).515همان: ر.ک؛ (کند  جوید و راز و رمز نویسندگان را برملا می می

آورد. دیدگاه  کند، نوعی بینامتنیت نیز پدید می بر اینکه سرشت داستانی اثر را مشخص می

 خود یونسـی  ۀشیونویسندگی رومن رولان، بازنمایی سبک و  ۀربارد بهار زمستان بی راوی

با فاصلۀ زیادی  )9 همان:ر.ک؛ (دادن خواننده  مخاطب قرار ).310ـ309همان: ر.ک؛ (نیز هست 

توجه خواننده به این نکته اسـت کـه    هدف نویسنده بیشتر جلب دارد و نامه نوشتن زندگی

ای  گونه ارج از متن جریان دارد. برای مخاطب بهخ ،داستان است و واقعیت ،خواند آنچه می

گفتن داشته باشد؛ مثل وقتی که سخن   کردن و سرگذشت  تعریف ۀجنبگوید که  سخن می

پسر آوردم!... یک  مژده بدین، برایتان ،زهرا خاله«کند که  تولد راوی نقل می ۀدربارقابله را 

 ه را ایـن جـوری نبـین!   ه قربان، این کلّبل«دهد:  راوی ادامه می .)9(همان: » زری! پسر کاکل

یـا از   ،کنـد  وقتی هم به مسائل روز اشـاره مـی   .(همان)» زری بوده! وقت کاکل ه یکاین کلّ

کردن است؛ مثـل آنچـه بـا     راوی برای نقل ، متناسب با همین موضعگوید آینده سخن می

. )10 و 13، 8.ک؛ ر ،نیـز و  8(همـان:  » های ژاپنـی خوانـدم   ها بعد در یکی از افسانه سال«تعبیر 

کند و تشـبیهاتی   حتی در تشبیهات خود استفاده می ،صورت گسترده از این شیوه یونسی به

و خالوشریف را  بیستون ۀکتیبرا به  خود ۀنامجمله، متن  سازد؛ از فراداستانی و بینامتنی می

اساس کتب  بر ،یا در بخشی دیگر )،175همان: ر.ک؛ (کند  به سلطان مسعود غزنوی مانند می

 نویسد: فقهی می

اشاره به بابا بود که مقلد خـوک   ،و کلام آخر مادربزرگ بود زن بیوه ،عروس«

د و رفتـه بـود سـراغ    ول کـرده بـو   ،شده بود و خوراک نیالوده را که مادرم باشـد 

(همان:  »شدت منع شده بود به آن کلِاَ ،مادربزرگ "کتابِ"زده که در  خوراک دهن

61(. 

 اه پسامدرنی به تاریخ. دیدگ2ـ5



 بهار زمستان بیابراهیم یونسی در قالب رمان  نویسی نامه یزندگنقد و تحلیل  /176

ر.ک؛ ( دهد هایی است که در زندگی بشر رخ می تاریخ، بررسی و واکاوی حوادث و دگرگونی

معتقد به کیفیتی مجهـول در نوشـتن    ،های رمان جنبه. فورستر در کتاب )9: 1387ونـد،   آیینه

خلق «کند. او این کیفیت مجهول را  حال متمایز می ۀترجمرمان است که آن را از نوشتن 

هـا معتقدنـد کـه خـود      اما پسامدرن ).65: 1369فورستر، ر.ک؛ ( داند می» نویس و طبیعت رمان

نـویس از   زیرا در نوشتن تاریخ، مـورخ هماننـد رمـان    پردازی است؛ اریخ نیز نوعی داستانت

 ،هـای رئالیسـتی   در داسـتان  ).390ـ ـ389: 1393پاینـده،  ر.ک؛ (گیـرد   عناصر داستانی بهره می

نـویس   پذیری داستان و تأکید بر این نکته است کـه آنچـه داسـتان    یسنده، اثباتنو ۀدغدغ

پـذیری مـورد    اثبـات  ۀمسـئل  ،است. اما در نگاه پسامدرنیسـتی  ، واقعاً اتفاق افتادهنویسد می

بلکه آنان بر  های تاریخی نیستند، ، منکر واقعیتگیرد. نویسندگان پسامدرن چالش قرار می

اسـت   بـوده » مـتن «به ما رسیده، از طریق های تاریخی  این واقعیت این باورند که هرچه از

 ـ ،در این میان ،است نوشتن ۀلازمکه  و چنان )395ـ394: همانر.ک؛ ( ا دخالـت  صحت متن ب

احساسـات   بـارۀ یونسی نیز در جایی از رمان، در همان گونه که رود، نویسنده زیر سؤال می

دو  این ۀرابطکردن  است و تصویر غذا آمدهه التماس پدرش و مادری که در زمان قحطی ب

 نویسد: می

و گذشـت.   ، گفتکه هست ع را چنانقَباید حقایق و ماوَ ،حال که چنین است«

اما حقایق هم به خودی خود چیزی نیستند، مگر اینکه شخص چیزی از احساس 

ها درآمیزد، هرچند گنجاندن چنین مطالب احساسـی در   وجود و روح خود را با آن

 ).370: 1388(یونسی، !» کردن حقیقت است  وکوله ب کلام، خود به معنای کجقال

دانـد و   چیز چندانی از تاریخ نمی ،است تاریخ ۀمیانتا زمانی که فرد در  گوید یونسی می

 تواند انجام دهد: دیگر کاری نمی ،ها فاصله گرفت هر زمان که از واقعیت

تنها چیزی که یـاد   اریخ است.ن تجریا عیناًجریان حزب و زندگی حزبی هم «

، کنـد  و کسی که نقش و سهمی در وقـایع ایفـا مـی    ، فعالیت نابخود استدهد می

عمال خـود را  و همین که خواست معنا و مفهوم اَ یابد محتوا و معنای آن را درنمی

تـا معنـا و مفهـوم     ،دیگر قادر به هیچ عملی نیست... باید جزو تاریخ شود ،دریابد

 ).570: همان( »را دریابد حقیقی عمل خود

های تاریخی،  نویسان پسامدرن برای به چالش کشیدن واقعیت یکی از شگردهای رمان

متفاوت بـا آنچـه گفتمـان رسـمی      تاریخی ۀارائبدیل است. این نویسندگان با  تاریخ ۀارائ

تـوی  کشند و با نوشتن تاریخ بدیل، گذشته را در پر آن را به چالش می ،کند جامعه ارائه می
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: 1393پاینـده،  ر.ک؛ (سـتیزند   با گفتمان مسلط می ،دهند و از این طریق دیگرگونه نشان می

عـدالتی   به بـی  ،اینکه یونسی، خسرو انوشیروان را برخلاف شهرت او در عدالت ).401ـ400

 نویسد: که می ؛ چنانکند، تاریخ بدیلی است متهم می

وقتی همه را  ،بندی ن مالیاتیادتان نرود که همین خسرو انوشیروان در جریا«

پرسید آیا کسی نظری ندارد؟ دبیر بینـوایی گفـت    ،خودش برید و خودش دوخت

زیـرا مالیـاتی کـه بـر درخـت       آورد؛ بندی رعایا را از پـا درمـی   تکه این نوع مالیا

خشکسالی باشـد و درخـت بـار     حال آنکه ممکن است سالی ،ثابت است ،اند بسته

و برای همین انتقاد درست و بجا دسـتور داد بـا دوات   آن وقت همین خسر نیاورد.

 .)165ـ164: 1388(یونسی،  !»ردچندان بر سرش کوفتند تا مُ

خدا پدر «گوید:  که چند صفحه بعد می چنان ؛زند های دیگری نیز به انوشیروان می طعنه

شیروان تا حدی جای خالی انو ،کردن جوانان ها و مست کلایی را بیامرزد که با آوردن خانم

نویسـنده بـا ایـن     ).186(همـان:  » !صاحب مزاحم نداشتند ر کرده بود... خرهای بیعادل را پُ

 انگیزد. پذیربودن تاریخ رسمی برمی روش، ما را به بازخوانی تاریخ و مناقشه

هـای   صـیت حضـور شخ  ،گیرند شگرد دیگری که نویسندگان پسامدرن از آن بهره می

: 1390وو، ر.ک؛ (نوشتن تاریخ بدیل اسـت   ای گونه ین نیز بهواقعی در داستان است. هرچند ا

گیـرد و   ای از تاریخ ایران را در بـر مـی   اوست که برهه سرگذشت خودِ ،رمان یونسی ).152

 و  او در سـاخت  پسـامدرنی  ۀشـیو امـا   ،های واقعی در رمان او حضور دارند لزوماً شخصیت

 ،دانیم ها می این شخصیت بارۀاز آنچه در ها، ما را با تاریخی متفاوت پرداخت این شخصیت

: 1388یونسـی،  ر.ک؛ (نویسـد   رضاشاه از زبان پدربزرگ می بارۀکند؛ مثل آنچه در رو می روبه

های  شدن او به داستان، جنبه اما با وارد ،شخصیتی واقعی است ،رضاشاهدر حقیقت،  .)168

ت ممکن اس ـ ،های تاریخی شود که با پرداخت او در متن دیگری از این شخصیت نقل می

 کند. ما را به بازخوانی تاریخ تشویق می اختلاف داشته باشد و همین نکته

 . توازی گذشته و حال3ـ5

کند کـه بـر او گذشـته     ماجراهایی را نقل می سو،  نویسنده با توازی گذشته و حال، از یک

این  مهم ۀنکتند. ک از سوی دیگر، با نقل مسائل روز به نوعی آن موارد را نقض می و است

شـویم، ولـی    آگاه می» رشد نویسنده یا قهرمان«آن است که ما از سرگذشت  ،روایت ۀنحو

، هرگـاه از رشـد و   رو  ایـن  این رشد، سیری به سـوی فرسـایش و اتمـام دارد. از    همزمان
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شود، لـیکن نقـیض آن در    نقیض آن هم عرضه می ،شود می دادهپیشروی قهرمان آگاهی 

 ،اگر سـخنی هسـت   ،مثل اینکه از زندگی روستایی گردد؛ و بدیل نقل می قالب یک توازی

 شود: معادل شهری آن نیز نقل می

از غفلت حضـار   ،ساده نبود؛ چه با این همه "آل" ۀقضی ،با تمام این تفاصیل«

صحبت  زد. این بستگی به نوع آل داشت. میکرد و زائوی مادرمرده را  استفاده می

دنیا، آن وقت از ویتامین  ای اینجور چیزها در میان نبود. خونی و ضعف مادر و کم

شـد کـه مقیّـد     بهادری پیدا می بزن گاه آلِ ین قبیل چیزها خبری نبود.م و ارُو سِ

آمـد و روز روشـن، جلـو چشـم      ها نبود و بی ترس و واهمه می بازی این جنگولک

 .)13: 1388(یونسی،  !»برد همه، مادر را می

آوردن بدیل آن در زمان حاضر، نویسنده ،  د، با نقل گذشته و همزماندر امثال این موار

 ـتا در ضمن  ،گذارد دو تاریخ جدا را در مقابل هم می تـاریخ بـدیل، کنجکـاوی     یـک  ۀارائ

ایـن   ).15(ر.ک؛ همـان:   تشویق کنـد  تاریخ ۀدوبارمخاطب را تحریک کند و او را به خواندن 

یابد، هرچند  تراژدی سوق می ۀجنبرسایش است و به تکرارها نیز مبتنی بر تحلیل رفتن و ف

ها دلالتی بر نشدن، نـاتوانی و اجبـار سرنوشـت     وار داشته باشد. این کمیک ترکیبی کمیک

مثل اینکه اطلاعات  ؛پردازد به تکرار زمان یا تقابل می ،گاه به کمک توازی است. لیکن گه

، 100ـ99، 41، 30، 28 ،24(ر.ک؛ همان:  ندز میعلمی خود را از داستان و فیلم به گذشته پیوند 

 ).178و  115

 زمان متناسب با روایت رمان ۀآگاهان. کاربرد 6
فورسـتر را   ۀنوشـت  رمـان  هـای  جنبهنویسان است. یونسی کتاب  رمان اصلی ۀدغدغزمان، 

کار بسته باشد که معتقد بود ادبیات  دور نیست اگر دیدگاه فورستر را بهو  است کردهترجمه 

ها داشت، لیکن رمان بود که  کردن زندگی بر بنیاد ارزش دیرباز توجه بسیاری به تصویر از

 فورستر،ر.ک؛ (به وظایف ادبیات افزود  متمایزی ۀوظیف ،کردن زندگی بر بنیاد زمان با تصویر

 ).61ـ42: 1369

بـه   ،، شورشی علیه زمان در اوج ناامیدی است. راوی ناامیـد از روایـت  بهار زمستان بی

در نظـر یونسـی   » زمـان . «بینـد  میخود را مغلوب زمان  سرانجام،خیزد و  جنگ زمان برمی

، نوشتن او برای خلق مجدد زمان گذشته است و شاید نـوعی  ت. از یک سوخیلی مهم اس

 خشم ۀدربارکه سارتر  کجی به زمان حال یا آینده در آن نهفته باشد؛ چنان نومیدی یا دهن

هویـت   خواهد می ،از سوی دیگر ).306ـ298: 1371سارتر، ر.ک؛ (ت اس فاکنر نوشته و هیاهوی



 1400/179 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

اسـت.   مکـان  ۀمسـئل او در هویت و البته هر انسانی،  ۀمسئلترین  خود را بازیابی کند. مهم

، شهری دور و کوچک را بـرای  )22: 1394(ر.ک؛ ژوو، احیاناً یونسی به تأسی از داستایوسکی 

زیسته در شهر کوچک بانه را   ت است که تجربۀ. درساست کردهمکان وقوع رمان انتخاب 

ایه . از محل تولد تا مرگ، مکان همپاست داشتهلحاظ داستان، انتخابی هدفمند  اما به د،دار

ذات است، مکان نیز همـدمی   اما اگر هویت با مکان هم و اساساً تجلی اصلی هویت است،

در رمانی که با  کم دست نباشد. ن، شاید مکان هم قابل تصوردارد. بدون زما» زمان«به نام 

خانه هسـتند. یونسـی نیـز     زمان و مکان، همدم و هم ،این وضع، مبتنی بر فرسایش است

، همـه چیـز را بـر بنیـاد     راوی)ـ  (منبرای نوشتن رمان، آن هم رمانی با راوی اول شخص 

دود زمان را هم در مکـان خاصـی مح ـ   نویسد و خودش را می ،دهد و از آغاز زمان قرار می

بسیار دقیق و با ذکر جزئیات وی از مکان و  های توصیفسازد.  سازد. با زمان، مکان می می

گیرد. اهمیت زمان در نظر  شکل می» زمان«آدم و اشیاء، بیانگر آن است که مکان در قالب 

: 1388یونسی، ر.ک؛ (دهد  سری دید که آن را توضیح می به توان در ماجرای شانه راوی را می

به ایـن   ،کند راوی، حوادث دوران کودکی خود را با جزئیات بیشتر و طولانی نقل می ).116

خاب، کـاری بـه زمـان    نزدیک به زمان حال است و این انت ،علت که سطح آن در ذهنش

داستان بـه   روایت ۀنحوها ندارد. در بخش آغازین کتاب،  و خاطره هارخداد بیرونی روایت،

یـا شـیرخوار و نـوزاد     ،روایت زمانی که یا به دنیا نیامدهآن هم  است؛» حال«شکل زنده و 

زنگ کـه  «یابد:  می گذشته ۀجنبای شده، روایتش  مدرسه هایی که بچه است، اما در قسمت

شدیم و به کلاس رفتیم. این دو ساعت را هم با هر خنس و فنسـی کـه    "خط"خورد، به 

برخـی   ).120: همـان (» داد نمـی  م پسکرد و نَ خشکی می ولی اسماعیل ناخن ، گذراندم،بود

کنـد کـه    یا مسائلی از اطلاعات عمـومی نیـز عرضـه مـی     »خشک ناخن«اصطلاحات مثل 

کنـد. اگـر    تر متجلـی مـی   زمان روایت و زمان کنش و روایت را کامل میان ۀفاصلهمگی 

و یـا آنگـاه کـه تیـر بـه پـایش        )371 همان: ر.ک؛ (کند  زمانی که بیماری خود را روایت می

به این دلیل است که این  ،یابد می» حال«صورت  روایتش ۀنحو )،542 همان: ر.ک؛ (خورد  می

را با تمام  ها آنفاصله،  ها سالاند که با وجود  رویدادها در ذهن او تأثیر زیادی بر جا گذاشته

بابـا را از صـدای هـر     اسـب  ۀشیهمن صدای « نویسد: که می بیند؛ چنان جزئیات حاضر می

هرگـز صـدای    ،و حالا هم که هست یافتم. آن وقت هواپیما نبود یرومندتر میهواپیمایی ن

 ).131(همان:  !»است نان تأثیری در ذهنم باقی نگذاشتهچ ،هیچ هواپیمای مافوق صوتی
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دو گونه است: زمان درونی و زمان بیرونی. زمان بیرونی  بهار بیزمستان زمان در رمان 

 رود که پیش می تا پایان داستان و شود ودکی آغاز میرو منطقی خود است و از ک که دنباله

حوادث و رخدادها  ۀنویسندی رمان است. در این میان، آنچه در ذهن راوی یا نمای کلّ ،این

، گریـزی بـه گذشـته    روایـت  ۀمیان درزمان درونی است. هر از گاهی  ،شود وپیش می پس

از  ،اسـت  زی که در کودکی دیـده رای توصیف چیکند. گاه ب زند و یا سفری به آینده می می

بـه خردسـالی    ،گیرد و گاه بـرای توضـیح رخـدادی در جـوانی     خاطرات بزرگسالی مدد می

کند کـه در خـط زمـانی روایـت و یـا       چیزی را نقل می ،روایت ۀمیانگاهی در  .گردد بازمی

 .)170(ر.ک؛ همان:  داستان، مکان آن مشخص نیست

شتری بـه دوره و روزگـار گذشـته دارد؛ شـبیه     یونسی در این رمان، علاقه و کشش بی

 :است کردههمان احساسی که سارتر در تحلیل رمان فاکنر بیان 

در  همـین زمـان اسـت،    در خودِ ،که رستگاری به نظر پروست دانم میمثلاً «

عکس، در نظر فاکنر، زمان گذشـته   است. اما به تجلی مجدد و کامل زمان گذشته

ذهن اسـت.   دائمی ۀوسوسهمیشه حاضر است،  انه؛بدبخت رود نمیهرگز از دست 

: 1371(سارتر،  »های عارفانه مگر از طریق خلسه ،توان گریخت از قلمرو زمان نمی

302(. 

شـدن او در خـاطرات کـودکی رخ      های عارفانـه بـا غـرق    برای یونسی نیز این خلسه

کند  ها را مرور می رود و آن میز زمان، در خاطرات کودکی خود فرود. او برای گریز اده می

پردازد. حتی هنگامی که رخدادهای زمان زندان را روایت  ها می و با جزئیات به توصیف آن

را بازسـازی   رفتـه  ازدستای  گذشته فرصتی است تا به گذشته گریز بزند ودر پی  ،کند می

کـه   یابد یدرماما در این میان نیز  ،)763و  716، 758، 714ـ713، 619: 1388یونسی، ر.ک؛ (کند 

 ،شـدگی  خلسه و غـرق  به حال و آینده نیز امیدی نیست. همین نیست و پذیرتغییر گذشته

ای از زمان حال بگریـزد   تا گذشته را دوباره زندگی کند و لحظه دهد میفرصتی به یونسی 

 ۀسایدهد تا در  این امکان را به یونسی می ، روایت گذشتهدر واقع ).382و  222: همانر.ک؛ (

 :گوید میکه کرنی  ، خود را بازیابد و چنانروایت

بررسی حدود و ثغـور   دراین رویکردهای گوناگون به روایت، گاهی  ۀسایدر «

مهم است. چه داسـتان،   ،رسم که روایت آنچه قابل گفتن است، به این نتیجه می

در هر حـال، قـدرت    نامه). ز این دو (برای مثال شهادتای ا چه تاریخ و چه ملغمه

بر زندگی ما تأثیری محسوس و بسیار چشمگیر دارد. در واقع، من پا را تـا   روایت
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گویم: زنـدگی   می سقراط ۀجملگذارم که با کمی دخل و تصرف در  آنجا پیش می

 .)23: 1384(کرنی،  »نشده، زندگی راستین نیست روایت
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سـازی،   و نقیضـه  های متعدد و مختلف روایتگری نظیر طنـز  نویسنده از امکانات و ظرفیت

 ـهای فراداستانی، کارکردهای شـهودی و ایـدئولوژیک راوی، کـاربرد     جنبه زمـان   ۀآگاهان

متناسب با روایت رمان، انتخاب مکان خاص داستان، دیدگاه پسامدرنی به تاریخ و تـوازی  

وی  ۀزیسـت   تجربـۀ حال که از   عین تا کتابی بنویسد که در ،کند گذشته و حال استفاده می

های پنهان باشد و امکـان   مند است، در قالب رمان عرضه شود و حاوی معانی و لایه بهره

، مکان و زمان و دیگر عناصـر در رمـان   رو را به خوانندگان بدهد. ازاین های متعدد خوانش

، متناسب است کار رفته ای که در آن به است و زبان و اندیشه بسیار گسترده بهار بیزمستان 

گواه آن است کـه   ،شگردهای نویسنده ۀمجموع. داردنوع و هماهنگی با این گستردگی، ت

این رمان، حکایـت حـال   نامه است.  شخصی و زندگی ۀتجربفراتر از  بهار زمستان بیرمان 

های سیاسی راوی به  است. اشاره» انسان«یک نفر به عنوان نویسنده نیست، بلکه حکایت 

های پیاپی، بیان همین حکایت است. از  ولتهای مربوط به انوشیروان، رضاشاه و د داستان

تکراری واحد است. داستان با خروج از  ،کند انسان و حیوان هم اگر در کنار هم حکایت می

 ۀشیوهای زندان است.  ها یادداشت این ۀهمکه است  گویای آن و این یابد زندان پایان می

گـونگی رمـان در    ادداشـت ی برهمچنان گواهی  ،و اهمیتی که تداعی برای راوی دارد نقل

آمده است تا مانند یک پهلـوان  «که گوید  زندان است. راوی داستان، در ابتدای داستان می

مقهـور   رجزخـوانی  ۀهم ـبینیم که او هم بـا   می پایان،، اما در »در داستان ایفای نقش کند

گرفتار » بانز«بار در دام   این ،بگریزد» زمان«  ۀچنبرخواهد از  وقتی هم می و شود زمان می

خواهد این نکته را بپذیرد و در  اما راوی نمی شود. مسیر مشخص است: از تولد تا مرگ، می

خواهد در نوشتن داستان  می کند. نویسنده ضمن روایت، شروع به سرکشی و ابراز وجود می

ات، کـه خـود،   ، چون بازنمایی واقعی ـای عمل کند که آن را از قصه دور کند گونه به زندگی

، نویسنده به عوض رو این گون نیست. از جز نقل قصه ی از زندگی است، عاقبت چیزیبخش

گـاهی   و زنـد  کند و به مسـائل بیرونـی پیونـد مـی     را با جزئیات نقل می ها آننقل وقایع، 

 تا در ،سازد جا می یا زمان را جابه مکاننیز کند و گاهی  به داستانی بیگانه رجوع می عامدانه

ایجـاد و خلـق بزنـد و زنـدگی      ه و مصـنوع یـا مخلـوق، دسـت بـه     نقل یک سـاخت  عین
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و ایجـاد بـا مخلـوق، معلـق      خلق ۀمیاناما امان از اینکه در  ،ای را دوباره بسازد شده ساخته

کـه در نوشـتن    ؛پایان نوشتن حسرت بیدر البته  ،»بهار زمستان بی«شود  است و همین می

در ایـن   رفته اسـت.  ای ازدست ر گذشتهان، تلاش برای تسخیساخت رم شود. ژرف نیز نمی

میان، نویسنده با گریز خود از زمان نقل روایت، انـدکی از شـور و شـعف ایـام کـودکی و      

 ،بـرد  نویسنده از این بازسـازی مـی   کند. لذتی که خودِ نوجوانی خود را دوباره بازسازی می

 شد.تا دوران کودکی خود را با جزئیات بیشتری به تصویر بک است شدهباعث 

نگـرد و خواننـده را بـه     می خود و جامعه تاریخی ۀگذشتبه  ،انتقادینویسنده با نگاهی 

پذیر نیست. تنهـا   صورت عینی امکان به تاریخ ۀارائدارد تا تاریخ را دوباره بخواند.  میفکر وا

 تـاریخ  ۀمطالع ـبـه   ،کنـد  تحمیل مـی  روایت ۀشیوای که زبان بر  توان با رعایت فاصله می

کشد  در روایتِ گذشته به تصویر میبیان تاریخ، اهمیت زبان را  طنزآمیزِ ۀشیواین پرداخت. 

تأمل در آن از زنـدان یـا زنـدگی در     و نیز تأمل در زندگی در عین حال، حاصل زندگی، و

او در تصـویرها یـا     ، حاصل نگـاه گوید زندان، چنان عمیق و ژرف است که آنچه راوی می

ها کاراکترهای کودکی و حیات خـود را   تواند سال در آن می که از کودکی استتصوّرهایی 

کردن، تنها راه مانـدن در   این نوع مرور ،برای کسی که پای رفتن ندارد ویژه ، بهمرور کند

 زندانِ زندگی است.
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Analysis of Neurotic Mechanism of Moving Toward People in 
Masnavi Stories Based on Karen Horney’s Neuroticism Theory 
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Abstract  
Human beings confront so many hardships in their life, and these hardships 
affect their life and personality. Some basic hardships of childhood, such as 
parents’ improper behavior, lead to sufferings that have a fundamental role in a 
person’s life and actions in the maturity period. These important and influential 
sufferings result in abnormal behaviors in one’s different periods of life. Karen 
Horney, a German psychologist, has an important theory about human 
psychological sufferings known as “Neuroticism.” She discusses the causes of 
neuroticism and considers some mechanisms as defensive behaviors or 
structures that the neurotic person uses to relieve their pain and reach relaxation. 
One of these mechanisms is “moving toward people”. Horney believes that all 
of the mechanisms, especially the mechanism of moving toward people that 
neurotic person refuges in, are not treatments. Not only they do not provide 
security and comfort for neurotics, but they also exacerbate their neuroticism. 
Rumi as a great mystic, poet, and thinker that has used the Quran, Islamic and 
Iranian knowledge in addition to a great deal of the common knowledges of his 
time, and compiled so many universal works such as Masnavi and Gazaliyyate 
Shams, according to his mission i.e. saving people and bringing them to the 
prosperity, was not indifferent to the inner and psychological sufferings of 
human beings. He has had deep thoughts and reflections on human 
psychological issues and has presented many valuable ideas in this regard. Rumi 
has competently pointed out the causes of the tendency to the mechanism of 
moving toward people and its complications and consequences in his stories and 
allegories. This paper will investigate the different manifestations of the 
mechanism in the anecdotes and allegories of Rumi, clarifying the position of 
this mechanism in the actions of neurotic characters of his stories and allegories. 
 
Keywords: Neuroticism, Karen Horney, Moving Toward Teople, Rumi, 
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1.Introduction 
Human beings confront so many hardships in their life, and these hardships 
affect their life and personality. Some basic hardships of childhood, such as 
improper parents’ behavior, lead to suffering that has a fundamental role in a 
person’s life and actions in the maturity period. These important and influential 
sufferings result in abnormal behaviors in one’s different periods of life. 
Therefore, neurotic sufferings are subjects that many scholars, mystics, 
philosophers, psychologists, etc., have studied and tried to deal with it in their 
researches. Karen Horney, a German psychologist who followed the school of 
psychoanalysis, has offered a very important theory about human psychological 
sufferings, named “Neuroticism” or “Neurosis,” which has been in the spotlight 
of the psychoanalysts of her era and the psychologists and psychotherapists after 
her. By this theory, she seeks to solve human psychological crises and present 
the factors of neurosis emergence. Taking refuge in defensive mechanisms or 
structures is a prominent feature of neurotic persons. A neurotic person has to 
attract people’s affection, approval, and admiration due to mental disorders 
caused by fear, internal conflicts, despair, and helplessness. A neurotic person 
thinks it is necessary to attain people’s attention or choose “Moving against 
People” or “Moving Away from People” anyway to reach tranquility. Horney 
considers a neurotic person’s strategies to achieve peace and tranquility as 
defensive behaviors or mechanisms. One of these mechanisms is “Moving 
toward People”. Horney believes that this mechanism and other mechanisms are 
no real treatments. It not only does not lead to security and comfort for the 
neurotic person but exacerbates his neurosis. Rumi as a great mystic and thinker 
who, in addition to the common knowledge of his time, has been affected by 
holy Quran, Islamic knowledge, and Iranian teachings and culture who has 
compiled famous and universal works such as Masnavi-e Manavi, Gazaliyyate 
Shams, and other works, according to his mission, which is to save the creatures 
and bring them to the happiness, was not apathetic to people’s inner and 
psychological sufferings. He has had deep thoughts and reflections on human 
psychological issues and has presented many valuable ideas in this regard. Rumi 
has competently pointed out the causes of the tendency to the mechanism of 
“moving toward people” and its complications and consequences in Masnavi’s 
stories and allegories. Although Rumi has not used the terms “neurotic” and 
“moving towarad people” in Mathnavi considering their modern, specialized and 
psychological meanings, he has paid attention to their concept and meaning as 
human psychological problems and sufferings that affecting his spirit and soul. 
He has paid special attention to the neurosis and has referred properly to the 
causes of the tendency to taking refuge in mechanisms (moving towarad people, 
Moving against People and Moving Away from People), especially the 
mechanism of “Moving towarad people” and its effects and consequences, in his 
Masnavi. Neurotic characters of Masnavi’s stories take actions and behaviors 
that not only bring them no psychological peace but also intensify their neurosis. 
Rumi, at last, introduces the reasons for the failure of the neurotic person from 
his point of view and expresses the real ways of treating them and achieving 
peace and healing of the soul based on Islamic mysticism. This paper analyzes 
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the various manifestations of the mechanism of “moving towarad people” in the 
anecdotes and allegories of Masnavi and the place of this mechanism in the 
action of neurotic characters of Masnavi’s stories and has concluded that there 
are commonalities and differentiation between Karen Horney’s neurotic theory 
and Rumi’s ideas: Both of them considers two conditions for common and 
normal love rather than neurotic mechanism of “Moving towarad people” in a 
healthy (non-neurotic) person: 1- To love others with satisfaction or to treat it as 
a moral and social virtue. 2-The quality of being mutual love in interpersonal 
relationships, but it also has a superior layer in mystical thoughts of Rumi that 
refers to the love relationship between the Creator and the creature or the lover 
and the beloved that causes human growth and excellence. Both of them believe 
that Defensive mechanisms or behaviors not only have no positive effect on 
neurotic elimination but cause its severity. Horney regards temporariness of 
mechanisms and lack of real healing as the reason for the lack of tranquility. 
Still, Rumi believes that forgetting the true source of love i.e., God, and paying 
attention to people’s approval and admiration are the reasons for many 
sufferings of neurotic person and the real way of peace and happiness based on 
the teachings of Islamic mysticism is changing one’s intention from “people’s 
attention” to “God’s love”. Rumi and Horny consider the moving toward others 
and the need for their approval as a cause of personality weakness and inner 
inferiority that may lead the person to lose their identity, lack independence, and 
adapt themselves to different situations. Both of them regard showing one’s 
merits to attract the attention of others as the cause of the revelation of external 
and internal problems. Horney sees this as a continuation of basic anxiety and 
deepening neurosis and psychological damage. Rumi also mentions the social 
damage around these people. From Rumi and Horney’s point of view, the origin 
of accepting responsibility varies in a healthy person and a neurotic person; the 
neurotic person is responsible for the satisfaction of others and fear of their 
blaming, but a healthy person is honest and do so, as a duty or a moral virtue.  
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 1400/ 30/06  مقاله: پذیرش تاریخ ؛ 99/ 08 /26 : مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی) –علمی (

 چکیده

های گوناگون زندگی و مشکلات به شیوه شوند که ایناوانی روبرو میها در طول حیات خود با مشکلات فرانسان

دوران کودکی از قبیل رفتار نامناسب و تأثیرگذار دهد. برخی از مشکلات اساسی ها را تحت تأثیر قرار میشخصیتّ آن

 های فرد در دوران بلوغشود که نقشی بنیادین در زندگی و کنشمی های روانی ها و آسیبرنجوالدین با کودک منجر به 

شود. کارن های مهمّ و تأثیرگذار منجر به رفتارهای نابهنجار در ادوار مختلف زندگی شخص مید. این رنجداروی 

شناخته » رنجوریروان« ۀای بسیار مهمّ دارد که با عنوان نظریّهای روانی نظریهّشناس آلمانی، در باب رنجهورنای، روان

رنجور هایی را به عنوان رفتارهای دفاعی که شخص روانکانیسمرنجوری را مطرح و مشود. وی عوامل پیدایش روانمی

حرکت به سوی «ها شمارد. یکی از این مکانیسمشود، برمیها متمسکّ میآن برای تسکین آلام و حصول آرامش به

حقیقی  برند، درمانرنجوران بدان پناه میاست. هورنای معتقد است؛ مکانیسم مهرطلبی که روان» مهرطلبی«یا » مردم

آورد، بلکه موجب تشدید رنجوران به بار نمینه تنها امنیّت و آسایش خاطری برای روان نیست و گرایش و تمسکّ بدان،

بدیل که علاوه بر علوم متداول زمانِ خود، شود. مولانا نیز به عنوان عارفی بزرگ و اندیشمندی بیرنجوری نیز میروان

می و ایرانی سیراب بوده و آثاری جهانی همچون مثنوی و غزلیّات شمس را پدید فیاّض وحی و معارف اسلا ۀاز سرچشم

های درونی ها به سعادت دو جهان است، نسبت به رنجآورده است، به اقتضای رسالتِ خود که نجات خلق و رساندن آن

داشته و آراء فاخر و  عمیقی در باب مسائل روانی انساندقیق و تفاوت نبوده است. وی تأمّلات و روانی انسان بی

ای به علل ها و تمثیلات مثنوی به نحو شایستهارزشمندی در این خصوص ارائه کرده است. مولوی در مطاوی داستان

گرایش به مکانیسمِ مهرطلبی و عوارض و پیامدهای آن اشاره کرده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی نمودهای 

-های روانات و تمثیلات مثنوی معنوی، جایگاه این مکانیسم را در کنُش شخصیتمختلف مکانیسم مهرطلبی در حکای
 های مثنوی روشن کند.رنجورِ داستان

 

  ، مهرطلبی، مولانا، مثنوی معنویرنجوری، کارن هورنایروان :ی کلیدیهاواژه

 

 هممقدّ.1

ن مواجه خود با آ ها در طول حیاتِموضوعی است که بسیاری از انسان روانیهای رنج

های روانی انسان و رنج شناسانفلاسفه و روانمندان، هبسیاری از اندیش .و هستند بوده

 karen( کارن هورنای .اندهای خود قراردادهپژوهش مقابله با آن را موضوع هایراه

Horney( )1885-1952( گریتحلیلپیرو مکتب روان ،)مPsychoanalysis(، ۀنیز با ارائ 
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و  بر آمده روانی بشر هایدر صدد حل بحران ،)Neuroticism( »رنجوریروان« ۀنظریّ

پس از  گرانِدرمانشناسان و روانروانخود و  کاوان عصرِوی در کانون توجه روان ۀنظریّ

 وی قرار گرفته است.

-که در آسیببه طوری ؛قبل از هورنای نیز وجود داشته اشت »روان رنجوری« ۀواژ
آقایوسفی و  ( رک. اندت محسوب کردهاز علایم اختلال شخصیّ آن را ،شناسی روانی

با منسجم  ۀنظریّموضوع به صورت یک شناسی این ا در تاریخ روان. امّ)439: 1397همکاران، 

رنجوری روان .)508: 1382شولتز،  رک.( است منسوب به کارن هورنای ،خود صِّات خامختصّ

ی که های ترس و بیم و دفاع ۀکه در نتیجاختلالات روحی است عبارت از یک سلسله «

ی که های چنین از کوشششود و هم می ایجاد ،کند انسان برای رهایی از ترس اتخاذ می

: 1369(هورنای، » گیرد برد سرچشمه می های درونی خود به کار میانسان برای سازش تضادّ

31( . 

مهرطلب فرد . است ررنجوروان های بارز شخصویژگی مهرطلبی یکی ازمکانیسم 

 سأی و های درونیتعارض، ترس و بیم ناشی از وحیِر اختلالاتِ ۀدر نتیجکسی است که 

و  ییدأت ،تمحبّ ،ممکن خاطر به هر طریقِ تِناگزیر است برای کسب امنیّ ،درماندگی و

های دفاعی از جمله مکانیسمز کدام اهورنای هیچ .تحسین مردم را به خود جلب نماید

خود  ۀبه نوب کاین تاکتی: «معتقد است و داندرنجوری نمیروان حقیقیِ درمانِطلبی را مهر

. و با تشدید خشم و )12: ب1397هورنای، (» ت خشم و نفرت و اضطراب می شودموجب تقوی

شود و های دفاعی میرنجور بیش از پیش نیازمند تاکتیکروان شخصِ ،نفرت و ترس

 .)176: 1369رک. هورنای ، ( شودمی وریدُ موجب تشکیل یک فسادِهمین امر 

 های مختلفی از مسائل روانیِجلوه ثنوی معنویدر مطاوی حکایات و تمثیلات م

ها و موضوعات پدیده با او ۀو مواجه انسان از هستی ک و دریافتِانسان بازتاب یافته و در

ها، یدر این مواجهه، روانِ فرد دستخوش شاد. بوده است های مولویجهان از دغدغه

شود که زندگی، دیدگاه و احوالات او را تحت تأثیر قرار های مختلفی میهیجانات یا رنج

های روانی کند و شخص در معرض آسیبداده، گاهی از حالت عادی و متعادل خارج می

فرد با این مسأله و  ۀمواجه ۀو نحو رنجوریبه موضوع روان بنابراین مولویگیرد. قرار می

 ها بویژه مکانیسممکانیسماین هایی از جلوهه داشته و توجّ مورد استفاده ویهای مکانیسم

خلق  شناختی را بامولوی این موضوع روان .منعکس شده استوی معندر مثنوی طلبی مهر

به  رنجورِ مهرطلب مورد نظر هورنای مطابقت داردفرد روان هایی که با اوصافِشخصیت
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خود، دست به  رنجوریروان رفعِبرای ها ن شخصیتای .ددهدقت مورد کنکاش قرار می

 رنجوریروانکند بلکه زنند که نه تنها نیاز مذکور را برآورده نمیاقدامات و رفتارهایی می

. وی در نهایت دلایل عدم توفیق این افراد را از دید خود معرفی و بخشدها را شدتّ میآن

های ها را بر اساس آموزهروان انسان ایِرسیدن به آرامش و شفدرمان و های واقعی راه

 کند.بیان میعرفان اسلامی 

 پیشینه.2

وهشگران ژرنجوری کارن هورنای چندسالی است مورد توجه پبا وجود این که نظریه روان

تازگی دارد و روی هم رفته  آثار ادبی فارسی از این دید ایرانی قرار گرفته است، بررسی

ولانا سخن به ها از مفقط در یکی از آن کهینه تألیف شده است حدود پنج مقاله در این زم

میان آمده است آن هم به این نحو که شخصیت شمس تبریزی در ارتباط با مولانا از دید 

ت خود مولانا یا آثار وی از این دید تحلیل هورنای بررسی شده است و شخصیّ ۀنظریّ

 مقالات مذکور از این قرارند: اهمّنشده است. 

تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با «ای با عنوان ) در مقاله1394( زادهو گلیدیم ا

پس از تحلیل  »شخصیت کارن هورنای ۀشناسی با تکیه بر نظریّمولوی از دیدگاه روان

شمس خود را در هیأت مولانا «اند که: ا مولانا به این نتیجه رسیدهروابط شمس تبریزی ب

تا به هدف  و از طریق نقاب مولانا خود را بیان و عرضه کردکاس داد انعبازنمایاند و 

 ).67: 1394(ادیم و گلی زاده،  ») و آرامش حاصل از آن دست یابدخویش (خودانگاره آرمانی

های سه داستان شناختی شخصیتتحلیل روان«  ۀدر مقال )1394شاکری و بخشی (

» کارن هورنای ۀبنای نظریّها و آشغالدونی غلامحسین ساعدی بر مگدا، خاکسترنشین

هر یک متأثر از محیط ناهنجار زندگی های سه داستان مذکور شخصیت«معتقدند که 

های هر یک به یکی از مکانیسمگذارند و اجتماعی خویش، رفتاری عصبی به نمایش می

 ).86و  85: 1394(شاکری و بخشی، »انددفاعی پناه برده

ناختی شخصیت در رمان سالمرگی بر شنقد روان« ۀ) در مقال1393فر و طلایی (بهنام

ها از میان در این رمان، شخصیت«اند که به این نتیجه رسیده» کارن هورنای ۀمبنای نظریّ

مذکور، متناسب با روحیّات خود به مهرطلبی و انزواطلبی  ۀهای مطرح در نظریّمکانیسم

 ).192: 1393فر و طلایی، (بهنام»آورندروی می
 کارن هورنایمعرفی .3

کارن از همسر  .د شدحوالی هامبورگ متولّدر ای  در دهکده )م1885-1952کارن هورنای (

ی کارن بیست ساله بود اخلاق بود. مادرش وقتمردی بدو  ناخدادوم پدرش بود و پدرش 
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آموزش  ۀم دور1913کارن در سال  ها از پدرش طلاق گرفت.این بداخلاقی به خاطر

اعضای  ۀم در زمر1920کاوی را در برلین به پایان برد و در سال پزشکی و روانروان

در  نیز هورنایخود  .)7: الف1397(رک. هورنای، درآمد » روانکاوی برلین ۀمؤسسّ« ۀبرجست

  .)19: 2006(رک. سولومون:  از شوهرش جدا شد 1933سال 

مر مخالفت ا والدینش با این اامّ ،پزشکی تحصیل کند ۀمند بود در رشتعلاقهکارن 

چکی در کو ۀکه دهکد– ها این بود که در محلّ زندگیشانکردند. دلیل مخالفت آن می

ای  نامهدعوت م1932در سال رفتند.  دبیرستان می دختران کمتر به -نزدیکی برلین بود

 کارن دریافت کرد. کاوی شیکاگوروان ۀسسّؤفر به آمریکا جهت پیوستن به ممبنی بر س

کاوی نیویورک فوق به نیویورک سفر کرد و عضو انجمن روان ۀسسّؤم بعد از پیوستن به

است. موضوع » گریتحلیلروان«کارن هورنای پیرو مکتب . )2: 2005(رک. هیچکاک،  شد

گران و تحلیلرفتار یا هوشیاری بود. ولی روان شناسی در مکاتب پیش از هورنای،علم روان

(رک.  شیاری دانستندوناه ۀمطالع اسی را عملاًشناز جمله خود هورنای موضوع علم روان

 .)170: 1397جوانمرد، 
 ۀحیط ها و امیال خارج ازها، تکانهبعضی خاطره«اند: در تعریف ناهوشیاری گفته

ها و امیال که از معتقد بود بعضی خاطره ق دارند. فرویدتعلّ یاند و به ناهوشیارهوشیاری

ثیر بر أچنان به تدر آنجا ممکن است هم شوند و می واپس رانده ،اندنظر هیجانی دردناک

(آقایوسفی و همکاران، » ها آگاه نباشیمهرچند که خودمان از وجود آن ،اعمال ما ادامه دهند

1397 :178(. 

خود بر  ۀنظریّکردن بنیاد  مان آن و همچنیندرکید بر روی علل رفتار نابهنجار و أت

: 1397(رک. جوانمرد،  های دیگر این مکتب بود اخصهروی بیماران روانی از شاساس مطالعه 

ات بالینی وی  رنجوری هورنای نیز درحقیقت حاصل مطالعات و تجربیّروان ۀنظریّ .)170

 شیاری بیماران خود است.وبر روی ناه

 کارن هورنای رنجوریروان ۀنظری.4

 ۀنظریّ«ه آن را ک سخن گفت ای هاز نظریّ »های درونی ما تعارض«در کتاب  کارن هورنای

داری، میان مردم تعارض اساسیرنجوری روان ۀنظریّمرکز پویای  نام نهاد: »رنجوریروان

دن از چندپاره ش از شجور به خاطر ترسرنشخص روان«. است گریزیستیزی و مردممردم

های دست به تلاش ،واحد از سوی دیگر یک کلّ ۀیک سو و ضرورت عمل به منزل

تواند به این طریق به نوعی تعادل زند. در حالی که میها میتعارض ی حلّای برانومیدانه
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-های بیشحلو دائماً به راه دنشو های جدیدی ایجاد می تعارض ماًئدا ساختگی دست یابد،
 .)20: 1389(هورنای،  »ها را از نظر بپوشاندتر نیاز دارد تا آن

» رنجورانه استی رفتارهای رواناضطراب، منشأ اصل«کارن هورنای  ۀبر اساس نظریّ

پناه اضطراب اساسی احساسی است که کودک از جدا ماندن و بی« .)14: 2006(سولومون، 

 هورنای معتقد است:  .)117: 1369، (نوردبی و هال »آمیز داردشدن در دنیایی خصومت

ه از رفتار گوناگون والدین نسبت به کودک باشد ک ۀتواند نتیج این اضطراب اساسی می

ر. م و متغیّت و رفتار نامنظّفقدان حمایت، فقدان محبّ، گرانهنگرش سلطه : آن جمله اند

جود تواند اضطراب به و سازد، می کودک و والدین را مختلّ مطمئنّ ۀهر آنچه که رابط

بلکه از عوامل محیطی و علل ، مادرزادی نیست آورد. بنابراین اضطراب اساسی

 . )508 :1382لتز، (شو شود اجتماعی ناشی می

های  ت خاطر و مقابله با درماندگیشود فرد برای کسب امنیّ باعث می این اضطراب

 )Defensive Structures( های دفاعی ای از راهبردها و مکانیسم به مجموعه آنخود در برابر 

  پناه ببرد.

وی حرکت به س-1«: در سه گروه جای داده است های دفاعی رامکانیسمهورنای این 

- Moving Away from People( ،3( گریز از مردم-2 ،)Moving Toward People(دم مر

. در )119: 1369 ،نوردبی و هال(» )Moving Against People( حرکت در خلاف جهت مردم

« یا  »داریمردم«، »مهرطلبی« از معادل »حرکت به سوی مردم« به جای هابرخی از ترجمه

، »برتری طلبی« هایاز معادل »ت مردمحرکت در خلاف جه«به جای  ،»یرگتسلیم

استفاده » عزلت گزینی« از معادل» گریز از مردم«به جای  و »مردم ستیزی«یا  »پرخاشگری«

فوق  ۀگانهای سهمکانیسم .) 20: 1389و هورنای،  39و  10: ب1397(رک. هورنای،  شده است

 در نمودار زیر قابل ترسیم است:

 
 )1( ۀنمودار شمار

 :عبارتند از ،شماردبرمیرنجور برای شخص روانای که هورنای گانهنیازهای ده
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یید واقع شدنأت و مورد تنیاز به محبّ -1
1
شخص ناگزیر است دیگران را خشنود سازد و مطابق انتظارات  :

-این گونه اشخاص بی ؛داشته باشنداش به اطرافیان است تا نظر خوبی نسبت به او ه عمدهتوجّ ؛ها زندگی کندآن
 اسند. های غیردوستانه حسّ نهایت به طرد شدن یا احساس

ودش دارت زندگی فرد را عهدهولیّئنیاز به شریکی که مس -2
2
انگلی با شریکی  ۀشخص در جستجوی رابط .

ها ماندن هراسان نهایت از رها شدن و تنت همه چیز را به عهده بگیرد. این گونه اشخاص  بیولیّئاست که مس

 هستند. 
نیاز به تحدید زندگی در حصارهای تنگ -3

3
بسیار اندک است و ترجیح  ،های شخص از زندگی خواسته:  

دهد و  ت میجب و حیا بیش از هر امر دیگری اهمیّشخص به حُ. درَنامی به سر بَامکان در گم دهد که تا حدّ می

 د جلب نکند. ه کسی را به سوی خوهمواره مراقب است که توجّ
نیاز به داشتن قدرت -4

4
چنان قوی است که برای کسب آن حاضر  میل به داشتن قدرت در شخص آن : 

شخص احساس . اراده است ۀو انداز حدّبی طلبی اعتقاد به قدرتِیگر قدرتد ۀجلوی به دیگران آسیب بزند. است حتّ

 ل شود. ئنا هچیزی از طریق اعمال نیروی اراد کند که قادر است به هر می
ننیاز به استثمار دیگرا -5

5
مندی با ت سودخواهد از هر موقعیّ گر آن است که شخص میاین نیاز بیان : 

 به نفع خود استفاده کند. کشی از دیگران، بهره
اعتبار اجتماعی نیاز به -6

6
  .است ارزیابی او از خود ۀکنندعامل تعیین ،شخص اعتبار اجتماعیِ :

سین شدنبه تح نیاز -7
7
انگیز دارد و انتظار دارد بر اساس این آمیز و غرورز خود تصویری مبالغهشخص ا :

 گیرد.  رمجازی مورد تحسین و تمجید قرا تصویرِ

تقیّنیاز به موفّ -8 
8

تر و های بیش تقیّشخص خود را به سوی موفّ ،اساسی امنیِت احساس نابه علّ  : 

 دهد.  تر سوق میبزرگ
بسندگی و استقلالنیاز به خود -9

9
 ،بخشرضایت تن روابطِخود برای یاف های جا که شخص در تلاشز آنا  :

منزوی یا گریزان  یبه صورت شخص در نتیجه ،جوید س شده است، از پیوستن به دیگران احتراز میأدچار ی

 آید.  میدر
نیاز به کامل بودن و مورد انتقاد واقع نشدن -10

10
باه کردن و به دنبال آن که شخص از اشتت آنبه علّ :

که مورد  های خود را قبل از آن ضعف ؛کوشد خود را مصون از خطا جلوه دهد مورد انتقاد واقع شدن واهمه دارد، می

نوردبی و ( یا به اصلاحشان بپردازد دها را پنهان کنتواند آن یجه میدر نت. کند شناسایی می ،ه دیگران قرار بگیردتوجّ

 .)118: 1369، هال

                                                           
1. neurotic need for affection and  approval 
2. neurotic need for a partner who will take over ones life 
3. neurotic need to restrict one s life within narrow borders 
4. neurotic need for power 
5. neurotic need to exploit others 
6. neurotic need for prestige  
7. neurotic need for personal admiration 
8. neurotic need for personal achievment 
9. neurotic need for self- sufficeiency and  independence 
10. neurotic need for perfection and unassailability 
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-های سهتوان به یکی از مکانیسمرا می رنجورفردِ روان ۀگاننیازهای دهکدام از  هر
 دفاعی نسبت داد بدین ترتیب که: ۀگان

 تنیاز به محبّ )گیرند که عبارتند از : الف پنج نیاز اصلی در تاکتیک مهرطلبی قرار می

 دار شود،عهده کی که مسئولیت زندگی فرد راشریب) نیاز به  و مورد تایید واقع شدن،

 نیاز به کمال و )ـه  ،دیگران نیاز به تحسین و تمجیدِ د) ،ت و آبروج) نیاز به حیثیّ

: شود طلبی مربوط مییاز اجتماعی نیز به تاکتیک برتریانتقادناپذیری. سه نیاز از ده ن

. نیاز به غلبه و پیروزی بر دیگران ج) ،نیاز به استخدام دیگران ب) ،الف) نیاز به قدرت

زی را انتخاب کند: نیاز به گریتاکتیک مردم ،شود که فرد دو نیاز دیگر هم موجب می

 .)39: 1389(برزگر،  کای به نفسسازی زندگی، نیاز به خودکفایی و اتّمحدود

 در نمودار زیر قابل ترسیم است: گانههای سهمکانیسممعطوف به  ۀگانهنیازهای د

 
 )2( ۀنمودار شمار

طلبی و مهرطلبی، برتری ۀگانهای سهمکانیسمرنجور از طریق نچنانچه شخص روا

ممکن است  ،نتوانست به آرامش نائل شود ،گانهده ۀرنجورانگزینی و نیازهای روانعزلت

بنابراین باید موارد  .بزند آلیایدهخودتعکیس، فرافکنی و  چوندست به اقدامات دیگری 

 .کردها اضافه مکانیسمنیز به این  مذکور را

 دو یا نیازها تحت پوششاین از  هر یکنیست و ممکن است  بندی قطعیین تقسیمه االبتّ

رنجور بر اساس عوامل روان های افرادِند و رفتارها و کنشواقع شو مکانیسمی سه حتّ

 .استفرد متفاوت  ها و شرایطِتعارض طراب اساسی،اض ۀآورندپدید

ها به دلیل ناهمساز نیاز خودِابله با اضطراب نیست. مق ۀبینانها راه واقعیک از اینهیچ

هایی را برانگیزانند. همین که شخصی روشی را برای مقابله با  توانند تعارض بودنشان می

گردد که  شود و مانع از آن می ناپذیر میاضطراب ایجاد کرد، از آن پس رفتارش انعطاف
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تی که یک رفتار تثبیت شده برای موقعیّگر شود. هنگامی های دیگری جلوه رفتار او به شیوه

های محیط عمل  تواند آن را تغییر دهد تا مطابق خواستهشخص نمی نامناسب باشد، خاصّ

 بخشند زیرا در کلّ ت میکنند مشکلات ما را شدّ بندی میها وقتی که سنگرکند. این رفتار

ی تاثیر ه طور کلّشخصیت، یعنی در روابط ما با دیگران و با خودمان، و با زندگی ب

  .)509: 1382شولتز، ( گذارند می

پدر کارن  هورنای دید؛ کارن خودِ توان در زندگیِ رنجوری را میهایی از روان رگه

به همین و کارن  داد ه بیشتری نشان میتوجّ به برادر بزرگ کارنکه مذهبی بود  یمرد

خصی عصبانی بوده چنین شه است. وی همداشتاحساس دلسردی ، نسبت به پدرش دلیل

ها که آن را به جنگ به خاطر همین فشار ترسیده است. مادر هورنای و کارن از او می

گیرد. خود کارن هم بعد از ازدواج، از شوهرش طلاق  از پدرش طلاق می کند، تشبیه می

شوهرش فاقد قدرت و کرد که  او احساس می اند:ت طلاق کارن گفتهعلّ موردگیرد. در می

 . )2: 2006(رک. سولومون، مندی باشد. دوست داشت شوهرش مرد قدرت هنر است و

 رنجوریروان ۀکارن هورنای در تشکیل نظریّ گر آن است که زندگیمطالب بیانین ا

را  رنجورانهروان صات مهرطلبینه از مشخّدر واقع هورنای چند نمو داشته است؛ تأثیر وی

 خود داشته است.  در

 مهرطلبی.5

 لبی از نظر کارن هورنایطمهر. 5-1

برای تبیین مهرطلبی از دیدگاه هورنای . رنجوری استروان مهمّ های شاخصه مهرطلبی از

برخورد  ۀدر نتیجه کرد. توجّهای اساسی و تعارض اضطراب اساسی دو اصطلاحِ باید به

، دهرسوب کر این کینه در درون وی .گیردبه دل می ها راآنۀکین کودک والدین، ناهنجارِ

روانی  ۀکنندتضادّهای تعیین« شود. و تبدیل به اضطراب اساسی می نهادینه تشدر شخصیّ

کاوانه، پایان دادن درمانِ روان یابند. هدف غاییِکودکی شکل می ۀهای دوردر اوّلین سال

بلوغ را  ۀاصلی اختلال روانی دور ۀکودکی است که در حقیقت هست ۀدور به اختلالِ روانیِ

های اساسی از وجود چند میل مغایر و تعارض. )15الف: 1397هورنای، (» دهدتشکیل می

، جنگ و ستیز بدین نحو که بین این امیال مغایر و متضادّ ؛گیرد در انسان شکل می متضادّ

کند. این کشمکش موجب می شود، شخص  روان شخص را تسخیر می آید و به وجود می

های دفاعی و نیازها یا اقدامات معطوف به نیسمت خاطر به مکابرای کسب آرامش و امنیّ

 ها پناه ببرد.آن
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ه دیگران را به احترام و توجّ رو،آب ،تحیثیّ هر قیمت کند به مهرطلب سعی میفرد 

کسی نتواند از او انتقاد  که چنان کمالی دست یابددست آورد. وی در تلاش است تا به 

طلب مهر شخصِباشد.  شگاهکه تکیه امی قدرتمندی داشته باشدح دوست دارد . اوکند

و  های مستقلی ندارد خواسته یات وتمنّ او. است و رام اگرتسلیمجو، صلحمطیع،  فردی

با این امید صحبت انسان مهرطلب  ،مقبول جمع باشد د کهنارپرو در دل میرا آرمانی 

 ود نیاید ووجه و باورها و عقاید دیگران ب شهای گونه اصطکاکی بین حرفکند که هیچ می

 توانایی زیرا ؛است تقابل میدان ایننهایی  تسلیمِ او ،ای رخ دهد چنین واقعه اگر احیاناً

ای  باور و عقیده اصلاً ،یا بهتر است بگوییم دندار را خودو حتی حقوق  دفاع از باورها وانیِر

 ییتمهرطلب شخص کند. فردِوجود ندارد تا از آن دفاع  ویدر  دار، ثابت و ریشهعمیق

همواره موافق جریان  گیرد و که در هر ظرفی جای می ددار گونمایع ک ومتحرّ ،السیّ

شخصِ مهرطلب دچار . از این روی در حقیقت فردی منافق است ؛استآرای جمع 

کند که دیگران  وانمود میخود رغم میل باطنی و علی مبالغه است اهلِ ،بینی استخودکم

ات دیگران اغماض هاز اشتبا و و درگیری نیستشمکش . او اهل کرا خیلی دوست دارد

 . )75-58: 1389هورنای، و  62-39: ب1397(رک. هورنای:  دنک می

را  هاآناکثری با تفاهم حدّ وابستگی به دیگران و طلب،مهر شخص عصبیِ هاینیاز

. شودمیممکن ناگاهی دشوار و  ل تنهایی برایشتحمّ سببکند و بدین  اقتضاء می

 ازنه  ؛شود عات آنان میتسلیم توقّ ،را از خود نرنجاند که دیگرانطلب برای آنهرم یشخص

بلکه  ،اخلاقی یا یک هنجار اجتماعی را رعایت نماید ۀبخواهد یک ضابطکه  رویاین 

نیش  اضطراب اساسی مجدداً ،که در این صورت ؛تنهایی است بیم از طرد شدن و آنت علّ

یک برای انجام  نه مهرطلب صِشخ یو ایثارگرِ یفداکار. زد خواهد ویخود را بر  ۀگزند

فروشد تا  خود را میکه متاع خدمت  ستبلکه از آن رو ،بشری ۀیا وظیف فضیلت اخلاقی

 ها احتیاج دارد. آن تمحبّ به شدیداً زیرا ؛دیگران را بخرد تحسین

ود شمحسوب میفضیلت  م در صورتیمرد ی حبّحتّ دستگیری و ،خدمت به دیگران

چنین موضوع  این به ورنایه .ترس و اضطرابباشد نه اخلاقی  امریک  آنأ منش که

طیب خاطر به دیگران مهر  بای و سالم از روی میل و شخص عادّ« کرده است:اشاره 

ولی شخص  آید خوشش می ،محبت کنند ابراز نسبت به وی ها همکه آنورزد و از این می

ه و ت و توجّکوشد تا محبّ اء یک نیاز درونی میخاطر ارضبه  به حکم ضرورت وعصبی 

  .)42: ب1397هورنای، ( »ت کندتصویب دیگران را جلب کند و به این طریق احساس امنیّ
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رنجورانه را با مهر و تفاوت مهرورزی و مهرطلبی روان »خودکاوی«هورنای در کتاب 

 : کندسالم چنین بیان می افرادِ تِمحبّ

خود نشانۀ خودینفسه و بهها فیها، تمایلات و کششتلاشهیچ یک از این حالات، 

های انسانی بودن نیست. اغلب ما دوستی را یا فاقد ارزش» غیرنرمال بودن«ت و عصبیّ

داری و کنترل خود، فروتنی و دانیم. خویشتن ستاییم و قدر آن را می طلبیم، آن را می می

ظار داشته باشد که کمک ه فرد از دیگران انتک نهیم. این ه دیگران را ارج میاحترام و توجّ

ه است. بدون تردید بعضی از موجّ کاملاً ،مین یک زندگی شاد و آرام برای ویکنند به تأ

ت و عدم کفایی، استقلال شخصیّها از ارزش والایی برخوردارند. خودهای انسان تلاش

 . )60: 1398(هورنای،  آید های معقول و با ارزش به حساب میجزء هدف وابستگی معمولاً

ها نسبت به سایر ز مکانیسمی غلبه و پر رنگ شدن یکی ابنابراین وی معتقد است حتّ

های  تتواند به عنوان خصوصیّ می و نیسترنجوری طبیعی و دلیل روانامری غیر هاآن

 . )61(رک. همان:  .ی گرددهای متفاوت تلقّمتفاوت و طبیعی انسان

مهرطلبی، گانه (سههای منفی مکانیسم مثبت و های جلوههورنای در مقام تمییز 

غیر «و » نرمال«رنجوری را در رنجوری و عدم روانروان معیارِطلبی) گزینی و برتریعزلت

دو جانبه بودن  ،مهرطلبی نرمال بودنمعیار و از نظر وی  داند بودن آن رفتارها می» نرمال

ت ا در صورتی معنا دارد که احساس محبّت شخص، تنهمحبّ دریافتِ میلِ: «ت استمحبّ

در  ؛ت استعامل تبادل محبّ ،نسبت به او نیز وجود دارد و یک وجه مشترک بین طرفین

که است. حال آن ت نیز مهمّت نیست، بلکه ابراز محبّآن صورت تکیه تنها بر دریافت محبّ

 به اعتقاد هورنای. )61(همان: » ت دو جانبه بودن استتهی از کیفیّ ،تنیاز عصبی به محبّ

بلکه دارای ، امری مطرود و منفور نیست نفسهفی گرایش به کمال، گرایش به قدرت و. . .

 در پی این کمالات نیست رنجور حقیقتاًروانفرد  ه دلیل این کهب ااست. امّ ارزش و اعتبار

د تا در بر خود به کار می ها را به عنوان طریقه و ترفندی برای پنهان کردن نقایصآن و

رنجور فاقد های شخص روان گرایش ،از ضربه و آزار محیط اطراف در امان باشد پناهشان

ت در ل مسئولیّقبو و منشأ دلیل ،دیگری که لازم به ذکر است ۀتنک. ارزش و اعتبار است

فرد مهرطلب به خاطر خشنودی دیگران و در است.  رنجورروانشخص سالم و شخص 

با هدف برخورد فرد سالم  اامّ ،شودت میان پذیرای مسئولیّآن سرزنش امان ماندن از

نه به خاطر ترس از  ،دهدوظایفش چنین کاری را انجام میانجام و با خود صادقانه 

 .)155: 1999(رک. هورنای ،  سرزنش دیگران
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 طلبی از نظر مولویمهر.5-2

ها احتیاج به ت روانی آنها دارای احتیاجات بدنی و روانی هستند، از جمله احتیاجاانسان

(رک. شود  مین این احتیاج نیز سبب پیدایش تشویش و اضطراب میعدم تأ ت است،محبّ

روانی، باید مهرورز  ها به حکم نیاز. از نظر مولوی هم تمامی انسان)41: 1369شریعتمداری، 

ورزی و ت خطیری دارد، منشأ این مهرا آنچه که در نظر مولوی اهمیّو مهرطلب باشند. امّ

خاطر ترس از تحقیر و به  هایی کهها و مهرطلبیمهرورزیبا مولوی مهرطلبی است. 

ه مردم یا نظر و توجّ ،ت خاطر باشددفاعی جهت کسب امنیّ مکانیسمِیا به عنوان  اضطراب

ها باعث این گونه مهرطلبی ؛ زیرامخالف است ،انسان قرار داده شودو گفتار کردار  محورِ

 شود:میبیگانگی ازخود

ــران  « ــرای دیگــ ــت او از بــ  زینَــ
 ای تـــو در پیکـــار خـــود را باختـــه
 تو به هـر صـورت کـه آیـی بیسـتی     
 یــک زمــان تنهــا بمــانی تــو زِ خلــق

 

ــان     ــم و ده ــده چش ــرده بیهُ ــاز ک  ب
 دیگـــران را تـــو زِ خـــود نشـــناخته
ــو نیســتی   کــه مــنم ایــن، واالله آن ت

 »مـانی تـا بـه حلـق     در غم و اندیشه 
 ).587: 1390(مولوی،                        

یید و تحسین برای خشنودی دیگران و چاپلوسی برای أخذ تأ تلاش مولوی هر گونه

 کند:ت میرا مذمّ آنان

 هین مشو چون قند پـیش طوطیـان  «
ــاب    ــی در خط ــاد باش ــرای ش ــا ب  ی

 

 بلکه زهری شو، شو ایــمن از زیـان  
 »خویش چون مردار کن پیش کـلاب 

 .)752(همان:                                   

دار کردار، مَرا آن طلبید و توحید حقیقی را از مصدر و منشأ  مهرباید  مولویاز نظر 

عنوان کنش متقابل اجتماعی  به نسبت به دیگرانمهرورزی  و خود قرار دادگفتار و نیّات 

در «: ه گویدکه در فیه ما فیچنان .خلق یید و تحسیننه برای جلب تأ ،شودو انجام تلقّی 

باید که گنج نرنجد اگر اینان  می .رنجدبد و آن نباید بودن که نبادا این برنجبند آن نمی

 . )246 :1386، (مولوی» ؟رنجد نعوذ بالله او را که گرداندا اگر او بامّ ،اوشان بگرداند ،برنجند

د: دانت میکاهلِرا از مُ ترس از ذمّ وم افعال به خاطر مدح و تحسین انجاالی نیز غزّ

 ۀمدح ایشان هلاک شدند؛ پس هم ت مردمان و دوستیِتر خلق از بیم مذمّبدان که بیش«

ایشان  ذمّ مدح و بیمِ یدِد به امّچه موافق رضای مردمان بوَحرکات ایشان موقوف شد بر آن

 .)3/603: 1381(غزالی، » کات استهلِآن از مُو 
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ی نیز از برخ ،ری و هنری مولاناستکه یکی از آبشخورهای اصلی فک قرآن کریمدر 

 ،اندی برای آن چیزی که انجام ندادهدوست دارند حتّمده که سخن به میان آها شخصیت

ا امّ. )188ران: ـآل عم(» علَُواْـیَفْ لمَْ بمَِا مَدوُاْـیُحْ أَن وَّیحُِبُّونَ«مورد تحسین قرار گیرند: 

نَّما إ« :کنندنمیمطالبه  برای کردار نیک خود پاداش و سپاسیحتّی سته، وارَ هایانسان

یید و تأ . دوست داشتنِ)9: انسان( »اللهَِّ لا نُریدُ مِنکْمُْ جَزاءً وَ لا شُکوُراً نطُْعِمُکمُْ لِوجَهِْ

 که کندفشار روحی به روان انسان وارد میچنان ، و تکذیب ترس از انکار، ردّو  تحسین

هیچ ترس و اندوهی به خود راه  ،رندبرخوردا پایداری در راه حقاز ایمان و  افرادی کهتنها 

تَحزنَوا أَلّاتَخافوا ولاَ ۀالمَلائِکَتَتَنَزلَُّ عَلَیهمُِ  استَقاموا ثمَُّ الَّذینَ قالوا ربَُّنَا اللهَُّ إنَِّ« دهندنمی

آمیز و دوجانبه با یی محبتّرابطه و در .)30(فصلّت:  »الَّتي کُنتمُ توعدَونَ ۀوَأبَشِروا بِالجَنَّ

ای استوار نسبت به مؤمنین مهربان و نسبت به کافرین حضرت حق قرار داشته، با اراده

فسَوَفَ یَأتِي اللَّهُ بِقَومٍ یُحِبُّهمُ  « ای بیم ندارندکنندهگیرند و از سرزنش هیچ سرزنشسخت

یَخافونَ جاهدِونَ في سَبیلِ اللَّهِ ولاَعلََى الکافرِینَ یُ ۀعلََى المُؤمِنینَ أعَزَِّ ۀوَیُحِبّونَهُ أَذلَِّ

مولوی نیز به این  .)54مائده: (» علَیمٌ واسِعٌ وَاللَّهُ یشَاءُ مَن یُؤتیهِ اللَّهِ فَضلُ ذلِکَلائمٍِ  ۀلَومَ

 گفته است:  ه داشته وتوجّمعنی 

ــامِ روح   « ــن حمَ ــران ک ــاز پ ــر ب  گی
ــی  ــدمتی م ــار   خ ــرای کردگ ــن ب  ک

 

 ره دعــوت طـــریق نــوح گیــر   در  
ــا قبــول و ردّ خَلقانــت چــه کــار؟!   »ب

 .)951: 1390(مولوی،                        

جب باشد، باعث عُ هم انهصادق اگر به خاطر محاسنی حتّ جلب تأیید و تحسین

 شنویم: میچنین  که از زبان طاووسچنان. شود می

  
 این سلاح عجُب مـن شـد ای فتـی   «
 

ــب آرد معُجَ  ــلا  عجُ ــد ب ــان را ص  »ب
 .)149(همان:                                  

جلب التفات و توجه دیگران، با تعالی روح منافات دارد؛ زیرا سبب کبر و فریب انسـان  

 شود: می

ــب « ــظ شــیرین و فری ــاپلوس و لف  چ
 

ــو را دشــنام و ســیلی شــهان « ــر ت  م

 

 !»نهی چون زر به جیب ، میستانی می 
 .)284(همان:                                   

ــد از  ــر آیـ ــان  بهتـ ــای گمرهـ  »ثنـ

 (همان).                                      
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خلوص و صدق آن را  انسان ،وارد شود که از جانب حضرت حق برقلبمهری 

 :گرددمیقهر دیگران مستغنی مهر و  از یافته، در

 با ازل خوش، با اجل خوش، شادکام«
 روی او خنـدد چـو قنـد   آنکِ جان در 

 آنکِ جـان بوسـه دهـد بـر چشـم او     
 

 گمـان  من مـراد خـویش دیـدم بـی    «

ــم   ـــو ای محتش ــردرد گـ ــرا پُ ــو م  ت

 وای اگر بـرعکس بـودی ایـن مطـار    

 

 فارغ از تشنیع و گفـتِ خـاص و عـام    
ــد؟!    ــه گزن ــش چ ــرویی خلق  از ترش
 »کی خورد غم از فلـک وزَ خشــم او  

 .)197همان: (                                  

 هرچه خـواهی گـو مـرا ای بـددهان    

 پیش تو پُردرد و پـیش خـود خوشـم   

 »پیش تو گلـزار و پـیش خـویش زار!  

 .)1096(همان:                                 

 یثیرأت ر وید بشر قبول و ردّ، خداوند باشداز  انسان مهرطلبیمعتقد است اگر  مولوی

 :نخواهد داشت

 نکـر شـدند  را مُگر دو سـه ابلـه تـو    «
 گــر دو ســه ابلــه تــو را تهمــت نهــد

 از اقـــرار عـــالم فـــارغم   :گفـــت
 

 قنـد  تلخ کی گردی چو هستی کـانِ  
ــی   ــواهی م ــو گ ــرای ت ــق ب ــد ح  ده

 »؟!گواه او را چه غـم  ،آنکه حق باشد
 .)263(همان:                                   

 کند: تشبیه می» سمَ«را به  رو، مولانا گاهی تحسین و تمجید دیگران این از

 ســـخن دوســـتی جاهـــل شـــیرین«
ــم  ــادر چش ــان م ــدت  ج ــن گوی  روش

 

 کم شنو کان هست چون سـمّ کهـن   
 »جز غـم و حسـرت از آن نفزویـدت   

 .)976ـ975(همان:                            

ی ندارد و هر کس به فراخور خلایق مبنای دقیق انکارِ یا حاصل سخن اینکه تأیید

های مثنوی با در داستان پردازد.ها میرفتار و کردار انسان ۀوری دربارخود به دا ۀاندیش

به  رنجوری بوده،ناشی از روان مهرطلبیِ ۀایم که دارای خصیصهایی مواجهشخصیت

های دفاعی معطوف به مکانیسم ۀگاننیازها و اقدامات ده زنند که مطابقِمی اقداماتی دست

امات جزء از آنجا که بیشتر این اقد هورنای است. رنجوری کارنروان ۀمطرح در نظری

های شـهای مهرطلب و کنیتـاین مقاله به بررسی شخص ،مکانیسم مهرطلبی است

در  طلبیمهرنیازهای معطوف به  .پردازدهای مثنوی میها در داستاننآ ۀرنجورانروان

 :های مثنویداستان

 ورد تأیید واقع شدننیاز به محبتّ و م .5-3
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ساخت و  آن عجوزه کی روی زشت خویشتن را جندره و گلگونه می«داستان  لوی درمو

 جلب برای زیبا جلوه نمودن وکمپیرزن  ر آن است کهب »آمدشد و پذیرا نمیساخته نمی

 چسبانید:میزشت خود  کریه و ۀها را به چهرشر مصحفق، علخَه توجّ

 بریـد  عشرهای مصـحف از جـا مـی   «
ــا کــه ســفرۀ روی او پ  نهــان شــودت

ــر روی هــر جــا مــی  نهــاد عشــرها ب
ــاز چــادر راســت کــردی آن نگــین   ب

 فتـاد  کرد فن وآن مـی  چون بسی می
ــیس زود   ــان ابل ــورّ آن زم ــد مص  ش

 تخــم نــادر در فضــیحت کاشــتی   

 صد بلیسی تو خمـیس انـدر خمـیس   

 بیــچنــد دزدی عشــر از علــم کت  

 چنـــد دزدی حـــرف مـــردان خـــدا

 

ــد   ــر رو آن پلیـ ــبانید بـ ــی بچسـ  مـ
ــا نگـــین ح ــودتـ ــان شـ ــۀ خوبـ  لقـ

 فتـاد...  بست، چـادر مـی   چونکِ برمی
 عشـــرها افتـــادی از رو بـــر زمـــین
 گفت: صد لعنـت بـر آن ابلـیس بـاد    

 ورود گفــت: ای قحبـــه قدیــد بـــی  

ــتی   ــحفی نگذاش ــو مص ــان ت  در جه

 دردبیس ای عجــوزه  ترک من گوی

 ن همچـو سـیب  تا شـود رویـت ملـوّ   

ــ ــا  تـ ــتانی مرحبـ ــی و سـ  »ا فروشـ

 .)970ـ969(همان:                          

افتادن شغال در خم رنگ و رنگین شدن و دعوی طاووسی کردن  ۀقص« درمولوی 

خود را رنگین کرده  یید خلقه و تأای جلب توجّنیز به این معنا که شغال بر» میان شغالان

 :بود، اشاره کرده است

 م رنــگآن شــغالی رفــت انــدر خُـ ـ  «

 شـــده رنگـــین ینپــس برآمـــد پوســت  

 ؟!ال چیستـالک حـشغ ای: جمله گفتند

 ای از نشـــاط از مــــا کرانـــه کــــرده  

 فـلان یک شـغالی پـیش او شـد کـای     

ــی     ــر برجه ــه منب ــا ب ــردی ت ــید ک  ش

 ای بـــس بکوشـــیدی ندیـــدی گرمـــی

 انبیاســـــت و گرمـــــی آن اولیـــــا 

ــق ســوی خــود کشــند  ــات خل ــه التف  ک

 

 ت درنـگ ـم کـرد یـک ساع ـ  اندر آن خُ 

 کـــه مـــنم طـــاووس علییـــین شـــده 

 ـ   سـت ا ی ملتـوی ر نشـاط که تـو را در سَ

ــا آورده ــر از کجـــ  ؟!ای ایـــــن تکبـــ

ــید ــدلان  ش ــدی از خوش ــا ش ــردی ی  ک

ــا زِ  لاف ایــن خلــق را حســرت دهــی ت

ــس زِ ــید آورده پ ــرمی  ش ــی ش  ای ای ب

 پنــاه هــر دغاســت   شــرمی بــیبــاز 

 »کــه خوشــیم و از درون بــس ناخوشــند

 .)370ـ369(همان:                              

 .وجود دارد فریبو  نوعی نفاق تحسین دیگران یید وأت جلب ر نوعدر بطن هبنابراین 
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بزرگ و آنک بربود دستارش و بانگ  حکایت آن فقیه با دستار« در داستان مولوی

نیز بدین معنی اشارت نموده است که  »بری، آنگه ببر زد کی: باز کن ببین کی چه می می

 نموده بوده است:  فقیه برای جلب توجهّ و تأیید خلق، عمامه خود را زفت و عظیم

 درچیـده بـود   هـا  ژنـده یک فقیهـی  «

ــتــ  ماید آن عظــیمـا شــود زفــت و ن

 

ــ  ــود  ۀدر عمام ــده ب ــویش در پیچی  خ

 »محفـل در حطـیم  سوی چون درآید 

 ).620(همان:                                

مثل زدن در رمیدن کرهّ اسپ از آب خوردن، به سبب شخولیدن « در داستان مولوی

 به وجهی از وجوه مهرطلبی اشارت دارد:  »سایسان

 مـــادرش پرســـید کـــای کـــره چـــرا«

ــره ــت ک ــی :گف ــن  م ــروهشــخولند ای  گ

ــی   ــم م ــس دل ــی   پ ــا م ــرزد از ج  رود ل

 

ــی  ــتق   ر م ــن اس ــاعتی زی ــر س ــی ه  ام

 شــــکوه دارم شــــان  گباناتفــــاق   زِ

 »رســد... زِ اتفـــاق نعــره خــوفم مــی   

 .)525(همان:                                

گوید: تو نباید کارهایت را به خاطر نظر دیگران تغییر  خودش می ۀن اسب به کرّبنابری

 ها شوی:دهی و اسیر و گرفتار تحسین یا ملامت آن

 هین تو کـار خـویش کـن ای ارجمنـد     «

 

ــد زود کایشــان ریــش خــود برمــی   »کنن

 .(همان)                                      

کند که این سفیهان هستند که به دلیل  ه میای ظریف اشار مولوی ضمن طعنه

 رباید:  ها را میحقارت درونی و ضعف شخصیت، هر گونه هوایی آن

  

ــفیهان را رُ« ــر سـ ــوا مـ ــر هـ ــد هـ  بایـ

 

ــه نَ   ــبوَزآنکــ ــی قـُـ ــان گرانــ  »وادشــ

 .)526(همان:                                

دارای بیش به مُ» را و معجب شدن موش در خود کشیدن مهار شتر«وی در حکایت 

 اشاره کرده است:دیگران یید و نظر جلب تأ های مهرطلب برای انسان از حدّ

 چــون خــلاف خــوی تــو گویــد کســی«

 کنــد مــن برمــی  یمــرا از خــو  هکــ

 دهـکم ش ــچون نباشـد خـوی بـد مح ـ   

 ــ ــدارایی کنــ ــالف او مــ ــا مخــ  دـبــ

 

ــه  ــا کین ــ ه ــی  ـخی ــا او بس ــو را ب  زد ت

 کنــد اگرد و تــابع مــی ـمــر مــرا شـ ـ 

 زد از خـــلاف آتشـــکده  کـــی فـــرو  

 »در دل او خــــویش را جــــایی کنــــد

 .)322ـ321(همان:                          

به خاطر جلب نظر نیز خود صفات و عادات  مخالفِافراد با مهرطلب حتّی اشخاص 

 .)2/845: 1387، زمانیرک. (. کنند مدارا میآنان 
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 نیاز به اعتبار اجتماعی .5-4

در موکب خود اسپی بس نادر و  الله در سیران هُمحِوارزمشاه رَدیدن خ« مولوی در داستان

های مهرطلبی بینی را از مشخصهدهان .»و. .  تعلقّ دل شاه به حسُن و چسُتیِ آن اسپ

امیر  ،شود اسب یکی از امرای خود می ۀخوارزمشاه فریفتکند که دانسته، چنین نقل می

کند که به هر طریقی که  ر التماس میی به اسب خود داشته به وزیچون وابستگی خاصّ

 ،اسب بوده های اسب را بدو بازگرداند. شاه وقتی که سرگرم نظاره به زیبایی ،ر استمیسّ

. بنابراین مولوی با ذکر کند ر میدل شاه را نسبت به اسب مکدّ، اسب نقایصوزیر با ذکر 

ر نظر بوده، کند که اشخاص مهرطلب فاقد اراده و جرأت اظها این حکایت مشخص می

 برای جلب تایید و توجهّ، تابع عقاید دیگران هستند: 

 هست ناقص آن سـر انـدر پیکـرش   «

ــرد   زدر دل خوار ــار ک ــن ک ــه ای  مش

 

 گاو است گـویی آن سـرش   رِچون سَ 

 »را در منظــر شــه خــوار کــرد باســ

 .)1059(همان:                              

 . نیاز به تحسین شدن5-5

که هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه، و غزاها کرده  الله هُمحِرَ یت عیاضیحکا«در داستان 

 ،کند را به جهاد دعوت می یعیاض ،ارهامّ وقتی که نفس.» بود بر امید شهید شدن. . 

خواهم  می :گوید کهای ناپاک تو کجا و جهاد کجا؟ نفس می  که :پرسد از نفس می یعیاض

وم تا به یکباره خلاص گردم و دیگر آن که مردم به جهاد بروی و آماج تیر و تیغ ش

 . مرا تحسین کنند و مرا مجاهد فی سبیل الله بشمرند های رشادت

ــرا آواز داد « ــاطن مــــ ــس از بــــ  نَفْــــ

 خیــــز هنگــــام غــــزا آمــــد بــــرو    

 وفــــا گفـــتم ای نَفْـــس خبیــــث بـــی   

 ست گری ا ای نَفْس کاین حیلت  راست گوی

ــت    ــه آرَمَـ ــت، حملـ ــویی راسـ ــر نگـ  گـ

ــگ آ  ــس بانــــ  ورد آن دمَ از دروننَفْــــ

ــدن     ــم از ب ــک زخ ــه ی ــم ب ــزا بجه  در غ

ــتم ــنَ ای گفــ ــتی سِفْــ ــافق زیســ  منــ

ــوده   ــی بــ ــو مُرایــ ــالم تــ  ای در دو عــ

 خلـــوت هـــیچ مـــن نـــذر کـــردم کـــه زِ

 در خلــوت هــر آنــچ ایــن تــن کنــد زآنکــه

ــداد      ــنیدم بام ــس ش ــوش ح ــه گ ــه ب  ک

 خــویش را در غــزو کــردن کــن گــرو    

 تـــو از کجـــا؟!  از کجـــا میـــل غـــزا  

 سـت  ورَنه نَفْسِ شـهوت از طاعـت بـری ا   

ــارَمتَ در ریاضــــت ســــخت  تــــر افشــ

ــی  ــاحت ب ــا فص ــون...  ب ــدر فس ــان ان  ده

 خلـــق بینـــد مـــردی و ایثـــار مـــن    

ــی   ــافق م ــم من ــ ه ــتی  ،ریمِ ــو چیس  ؟!ت

 ای در دو عــــالم تــــو چنــــین بیهــــوده

 سر برون نارم چـو زنـده اسـت ایـن بـدن     

ــرای روی مــ ـ  ــه از بـ ــدـنـ  رد و زن کنـ
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ــش ا ــبش و آرامــ ــدرجنــ ــخ نــ  وتشلــ

 

 ــ  جـــز بـــرای    »تشحـــق نباشـــد نیّــ

 .)890(همان:                                       

سر برون نارم چو   سر برون نآرم چو زنده است این بدن    وت هیچ منـخل ه زــردم  کـــذر کـــن

 دنــــزنده است این ب

 دــــرد و زن کنـرای روی مــه از بـن     ن کندــچ این تـلوت هر آنــکه در خنآز

 شـتــّاشد نیـــق نبــرای حــز بـــج     شـوتلـــخ ندرش  اـــش و آرامــجنب

 .  )890همان: ( 

مشورت «حکایت  دراست که  فرعون در مثنویهای مهرطلب  شخصیت دیگر از

، وقتی موسی »کردن فرعون با وزیرش هامان در ایمان آوردن به موسی علیه السلام

 . هامانچهار فضیلت بستان در عوض قبول کن و یپند ز منا :گوید می لام به اوالسّعلیه

لام عمل ت موسی علیه السّبه وصیّوی د که وشمیباعث  ،نق و تمجید از فرعوبا تملّ

 گوید: هامان خطاب به فرعون می نکند.

ــخّ « ــالم را مس ــه ع ــوجمل ــرده ت  ر ک

 لجـــاج ز مغـــارب بـــیاز مشـــارق وَ

ــاد   ــد ش ــی مالن ــب هم ــاهان ل  پادش

 ببینــد اســب مــااســب یــاغی چــون 

ــان   ــجود جه ــود و مس ــاکنون معب  ت

 در هزار آتش شدن زین خوشتر است

 

 کـار را بــا بخــت چـون زر کــرده تــو   

ــراج    ــلطانان خ ــد س ــو آرن ــوی ت  س

ــر ســتان  ــاک  ۀب  کیقبــاد تــو ایخ

 عصـــا رو بگردانـــد گریـــزد بـــی  

ــوده ــ ای، ب ــهگَ ــدگان  ردی کمین  ؟!بن

ــده  ــود بن ــدی ش ــه خداون ــت ک  »پرس

 .)669ـ668(همان:                          

  گوید: می ،به این موضوع اشاره کرده» تزییف سخن هامان، علیه اللعنه«مولوی در 

 تو بدان فخر آوری کز تـرس و پنـد  «

 ـ هرکه را مـردم سـجودی مـی     دـکنن

 آن سـاجدش  ردد از اوـکه برگ ـ چون

ــی ــون م ــپُر چ ــدبریـزه ــد م  ر نوش

ــدبعــد یــک دَ ــر جــانش فت  م زهــر ب

 

ــردم ر   ــت م ــت گش ــد وزِچاپلوس  چن

 آکننــد جــان وی مــی انــدر  زهــر

ــدش  ــود و موب ــر ب ــان زه ــد او ک  دان

ــک دَ  ــرب ی ــری از ط ــد س  م بجنبان

 »دـزهــر در جــانش کنــد دادوستـ ـ  

 .)669(همان:                                

ت او به آن شغال که دعوی طاووسی تشبیه فرعون و دعوی الوهیّ«مولوی در حکایت 

 کند:ون اشاره میمهرطلبی فرع نیز به» کردمی

 همچو فرعـونی مرصـع کـرده ریـش    «

ــاده   ــغال مـ ــل شـ ــم از نسـ  زاد او هـ

 برتـــر از عیســـی پریـــده از خـــریش 

ــاد   ــاهی درفتـ ــالی و جـ ــم مـ  در خُـ
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 هرکه دید آن جاه و مالش، سجده کرد

ــده  ــدای ژن ــتِ آن گ ــت مس ــق گش  دل

 مال، مـار آمـد کـه در وی زهرهاسـت    

 

 ســــجدۀ افسوســــیان را او بخــــورد

 یرهــــای خَلــــقاز ســــجود و از تح

 »وآن قبول و ســجدۀ خلق اژدهاسـت 

 .)372(همان:                                  

نیز به مضرات » از تعظیم خلقان ،بیمار شدن فرعون هم به وهم« ۀدر قصّ مولوی

 کند: اشاره می مهرطلبی چنین

 خلق از زن و از طفـل و مـرد   ۀسجد«

 

 لــکگفــتن هریــک خداونــد و مَ  «

ــو  ــه دع ــه ب ــر ا یک ــد دلی ــی ش  له

 

ــرد   زد دلِ  ــور کـ ــون را رنجـ  »فرعـ

 .)406(همان:                                

 تـک نهَهمـی مُ وَ زِ ان کـردش آن چن

 »رهـیچ سـی   شـد  نمـی اژدها گشت و 

 .(همان)                                      

 ایهآسیب به»نمای شدنت تعظیم خلق و انگشتدر مضرّ« در حکایت باز لویوم

 :ده استکراشاره چنین طلبی مهر

 جـان  خـارِ  شکل است تن شـد  ستن قف«

ــنْا ــی ــو   د:ش گوی ــراز ت ــوم هم ــن ش  م

 نیسـت چـون تـو در وجـود     :ش گویـد اینْ

ــآ ــدنْ ــالم آ :ش گوی ــر دو ع ــتنِ ه  توس

 ستاای  لقمه و سالوس جهان خوش فلط

 مَــلامادحــت گــر هجــو گویــد بــر     

 فت آنــ ـحرمـان گ  زِ کـاو  ه دانـی ـگرچ

ــی ــر مــ ــدرون آن اثــ ــدت در انــ  مانــ

 دوَآن اثـــر هـــم روزهـــا بـــاقی بُــ ـ   

ــدح  ــد چــو شــیرین اســت م ــک ننمای  لی

 

ــان   ــلان و خارجـــ ــب داخـــ  در فریـــ

 ونـــی مـــنم انبـــاز تـــ :ش گویـــدآنْـــو

 جــود در جمــال و فضــل و در احســان و

 ...جملــه جانهامــان طفیــل جــان توســت

 ...سـت ا ای لقمه آتشش خور کان پرترکم

 ان ســــوزهازروزهــــا ســــوزد دلــــت 

 د زیـان ـه داشـت از تـو ش ـ  کان طمع ک ـ

ــون   ــت آزم ــت هس ــن حالت ــدیح ای  در م

ــ ــو    ۀمایـ ــان شـ ــداع جـ ــر و خـ  دکبـ

ــ  ــ د نَب ــاد قَ ــخ افت ــه تل ــد زآن ک  »حدْمای

 .)85: 1390(همان،                              

نـد بـه منقـار و    کَ آن حکیم دید طاووس را کی پر زیبای خود را مـی  ۀقصّ«مولوی در 

سـن  حُ هـر  به این معنی اشاره دارد کـه » کرد. . . و زشت میل انداخت و تن خود را کَ می

سبب  ،در منظر خلایق قرار گیرد ییدأاعجاب و تحسین و ت برای جلب ظاهری و باطنی که

ناشـکری   ۀ. در این داستان، حکیم کندن پرهـا را نشـان  مانع رشد آدمی است نزول بلاها و

  گوید: طاووس در جواب میداند؛ امّا می
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 که هـر سـو صـد بـلا     نیبی نمین آ«

 دامــــمت مـحــر بســا صــیاد بــیای 

 

 ـآسـوی مــن     هــا بـــالد پــی ایـن  ـی

 ـ ــ ـبهر این پرهـا نه   »وم دامد هـر سُ

 .)749(همان:                                

 است: این مطلب در داستان پادشاه و کنیزک نیز بیان شده

ــا « ــمن طـ ــد پَــ ـودشـ  او رّوس آمـ

 ـ آن آهـومَ  گفت مـن    اف مـن ـکـز ن

 روبـاه صـحرا کـز کمـین     آنای من 

 پیلــی کــه زخــم پیلبــان آن ای مــن

 

 او رّفـــه را بکشــته  ـبســی شـ ـ ای  

 ن صــیاد خــون صــاف مــنآریخــت 

ــتین  ــرای پوسـ ــدش بـ ــر بریدنـ  سـ

ــتخوان  ــرای اس ــونم از ب ــت خ  »ریخ

 .)14ـ13(همان:                             

 نتیجه.6

به  لبی را در مثنوی به کار نبرده،مهرط رنجوری و اصطلاحات روانبا وجود این که مولوی 

های عارض بر وی جزء روانی انسان و رنج ه داشته و مسائلها توجّمعنا و مفهوم آن

هایی تصیّـمثنوی به شخ بوده است. در برخی از حکایات و تمثیلات های اودغدغه

بین  .دارندهورنای تطابق  ۀدر نظریّ رنجورروان یّتیِ فردِخوریم که با تیپ شخصبرمی

ی قابل مشاهده است اشتراکات و افتراقاتا نمولا رنجوری کارن هورنای و آراءروان ۀنظریّ

یکی انجام  دو شرط قائلند: هرطلبینرمال بودن مبرای  هر دو ها از این قرارند:که اهمّ آن

آن از روی طیبِ خاطر یا تلقّی آن به عنوان فضیلت اخلاقی و اجتماعی و دیگری کیفیتّ 

یز دارد و ای فراتر نعارفی چون مولانا لایه ۀدر اندیشاماّ این بحث  دوجانبه بودن محبتّ.

آمیز بین خالق و مخلوق یا عاشق و معشوق است که باعث رشد محبتّ ۀدوسوی ۀآن رابط

رنجوری روان در رفعِ دفاعی، اقدامات و رفتارهای از نظر هر دوشود.می انسانو تعالی 

دلایل عدم توفیق این افراد از دید هورنای و . ودشمیآن شدّت  سبب اشته،تأثیری ند

ها ودن و عدم شفابخشی واقعی مکانیسمتی بزیرا کارن هورنای موقّ ؛مولانا متفاوت است

واقعی مهر و  ۀفراموش کردن سرچشم ا مولاناامّداند می را دلیل عدم حصول آرامش

 معرفّی کرده، نجورریل رنجش بیشتر فرد روانتأیید و تحسین مردم را دله به ت و توجّمحبّ

توجهّ «از  تغییر نیتّهای عرفان اسلامی را بر اساس آموزه روان اقعی آرامشهای وراه

ها را مولانا و هورنای گرایش به دیگران و نیاز به تأیید آنداند.می» توجهّ حق«به » خلق

آن شخص هویتّ  ۀتیجدانند که در نشخصیتی و حقارت درونی فرد می ضعف سبب

 .دهدوفق میهای مختلف موقعیتّخود را با شرایط و  ه،فاقد استقلال شد خویش را باخته،
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ه و نظر دیگران را سبب خویش برای جلب توجّ جلوه دادن محاسنِ های آنهر دو

اضطراب  ۀند؛ هورنای این امر را باعث ادامدانبیرونی و درونی می و گرفتاری نزول بلا

های روانی، آسیب ۀمولانا علاوه بر صدم اماّداند می رنجوریتر شدن روانو عمیقاساسی 

منشأ قبول  کند.از نظر مولانا و هورنایاجتماعی متوجهّ این افراد را نیز گوشزد می

-مهرطلب متفاوت است؛ شخص روان رنجورِت در شخص سالم و شخص روانمسئولیّ
شود، اماّ فرد ت میآنان پذیرای مسئولیّ از سرزنشِرنجور به خاطر خشنودی دیگران و بیم 

بوده، این امر را به عنوان ادای وظیفه یا فضیلتی اخلاقی  خود صادق سالم با خویشتنِ
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Ashaereh in Persian Proverbs 
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Abstract 
 Proverbs, originates from religion, culture, theological and philosophic beliefs 
and conventions of a society. They show the popular beliefs. The Ashaereh 
theological sect, which is one of the most important theological sects in the field 
of Islamic civilization, has played a pivotal and fateful role in creating the 
Islamic dimension of Iranian thought. In the present research, the authors have 
tried to analyze and show the different dimensions of the Ashaereh ideas in the 
mentality of the Iranian people through Persian proverbs.The Ashaereh 
considered freedom and divine will free without any conditions and did not 
consider any matter of goodness and righteousness and grace obligatory on God. 
According to the "Wisdom of God" component, they believe that God wills the 
good of man from wisdom. They believe that although it is not obligatory on 
God to do a righteous deed, it has been proven that God's deeds are based on 
wisdom and expediency, even if one is not aware of its wisdom. The Ashaereh, 
like the Mo'tazeleh and others, consider only God as sustenance and attribute 
this attribute exclusively to God. Also, they consider "haram" as sustenance and 
believe that God gives both "halal" sustenance and "haram" sustenance, and the 
meaning that God makes "haram" sustenance for man is that it makes the body 
consistent and stable. In addition, they believe that sustenance is predestined for 
the rest of their lives and nothing is reduced or added to human sustenance. 
Also, they believe that although God has decreed sustenance, it is obligatory to 
earn a living. The Ashaereh, believe that the victim dies on his own death, that 
is, when it is predestined for his death. They believe that the Creator of the 
universe is one, because the concept of obligatory existence cannot be true 
except on a single essence. They believe the Resurrection and its accessories, 
such as "the truth of the resurrection of the dead", "the truth of the question", 
"the truth Letter of deeds", "right of weight and measurement of deeds" and 
"Bridge being right". We see all of these beliefs in Persian Proverbs. 
 
Keywords: Theological Components of Ashaereh, Theological beliefs, 
Ashaereh, Persian Proverbs, Iranian culture.    

                                                           
1. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University 
of Tehran, Tehran, Iran. 
2. Email of the author: a.shahali.r70@gmail.com 
Ph.D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Kashan, Kashan, 
Iran. 

Journal of Literary Criticism and Rhetoric 
 

No. 2, Vol. 10, Summer 2021 

10.22059/jlcr.2021.296466.1412 
Print ISSN

: 2382-9850-O
nline ISSN

: 2676-7627 
https://jlcr.ut.ac.ir 

 

R
ec

ei
ve

d:
 8

, F
eb

ru
ar

y,
 2

02
0 

&
 A

cc
ep

te
d:

 2
0,

 J
un

e,
 2

02
1 

 

mailto:a.shahali.r70@gmail.com
https://jlcr.ut.ac.ir/editor?_action=search&kw=%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87&fld=0&manu_statuss=0&sb_code=0&rev_limit=0&act_sday=7&act_smonth=7&act_syear=1400&act_eday=7&act_emonth=7&act_eyear=1400&rw_count_op=0&rw_count=0&rv_recom=0&go=
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/
https://jlcr.ut.ac.ir/


Analyzing the Most Important Theological Components of Ashaereh in Persian Proverbs/212 
1-Introduction 
Proverbs are always inspired by the sources of religion, culture, customs, 
and philosophical and verbal beliefs that govern society, and on the other 
hand, they show their beliefs. 
The Ashaereh theological sect, which is one of the most important 
theological sects in the field of Islamic civilization, and despite theologians 
and theorists such as Abul Hassan Ash'ari, Judge Abu Bakr Baghlani and 
Imam al-Haramain Jovini, etc., has played a pivotal and fateful role in 
creating the Islamic dimension of Iranian thought. His views and ideas have 
always been supported by Sunni and Turkic governments such as the 
Ghaznavids and the Seljuks, to the point that Khajeh Nizam al-Mulk Tusi, 
the minister of the Seljuk era, has built militias in various cities where the 
ideas of the Ash'arites were taught. Over time, these ideas have gone beyond 
the realm of the study of properties, and since these theological ideas are 
directly related to the religious beliefs of the people, they entered the streets, 
bazaars, mosques, etc., and thought through Persian lectures, pulpits, and 
Persian poetry. The common people entered. And through the lectures and 
pulpits of Persian sermons and poetry, it has found a good place in the minds 
of the masses and has encouraged many actions and behaviors of the Iranian 
people throughout the times as a dominant aspect of culture. 
2-methodology 
In the present research, which has been done in a library style, by content 
analysis method, with the aim of showing the theological beliefs of the 
Ashaereh in Persian proverbs. The authors have tried to analyze and show 
the different dimensions of the Ashaereh ideas in the mentality of the Iranian 
people through Persian proverbs. 
3- Discussian 
According to the component of "the impossibility of goodness and 
righteousness on God", the Ashaereh considered freedom and divine will 
free without any conditions and did not consider any matter of goodness and 
righteousness and grace obligatory on God. They believed that God was 
permissible to suffer immature children without compensation, to command 
killing and inflicting pain on animals, to oblige servants to do what they 
could not, and of course all this was possible from the Lord of justice and 
from the deeds of God. God's wisdom is desirable and pleasing. The 
proverbs (God does not give evil) and (you give one a double double 
treasure - you give one a loaf of bread for a hundred sufferings) indicate this 
belief. 
According to the "Wisdom of God" component, the Ashaereh believe that 
God wills the good of man from wisdom. They believe that although it is not 
obligatory on God to do a righteous deed, it has been proven that God's 
deeds are based on wisdom and expediency, even if one is not aware of its 
wisdom. The proverbs (God saw the donkey and did not give it a horn) and 
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(You know our interest better than us) indicate this belief."Sustenance" is 
one of the issues that includes several sub-components. According to the 
component "Sustenance is only God", the Ashaereh, like the Mo'tazeleh and 
others (Zaheri, Ismaili, Shia, etc.), consider only God as sustenance and 
attribute this attribute exclusively to God. The proverb (whoever gives teeth 
gives bread) implies this belief. Also, the Ashaereh, according to the 
component of "being sustained as haram", consider haram as sustenance and 
believe that God gives both halal sustenance and haram sustenance, and the 
meaning that God makes haram sustenance for man is that it makes the body 
consistent and stable. The proverb (does the forbidden eater not pay attention 
to the year of famine?!) refers to this belief. In addition, according to the 
component (the predestination of sustenance), the Ashaereh believe that 
sustenance is predestined for the rest of their lives and nothing is reduced or 
added to human sustenance. The proverbs (Why do you strive for sustained 
sustenance) and (clearly written on the morsel - that the morsel is from 
someone's son is from someone's son) indicate this belief. Also, the 
Ashaereh, according to the component of "the necessity of earning 
sustenance" and citing Qur'anic reasons, believe that although God has 
decreed sustenance, it is obligatory to earn a living. However, the Ashaereh 
consider sustenance as the result of earning and trying to be considered as 
infidelity. The proverbs (earn so that you do not become lazy - ask God for a 
day so that you do not become an infidel) and (sustenance is gained by 
walking) indicate this belief. 
The Ashaereh, according to the component "the time of death is predestined" 
and based on a verse of the Qur'an, believe that the victim dies on his own 
death, that is, when it is predestined for his death. God has ruled over the 
deaths of the people without any doubt, and when the time of their death 
comes, they should not be an hour late and they should not be an hour ahead. 
The proverbs (one cannot go to the grave before the time of death) and (a 
person cried every night on the patient's bedside - that person died in the 
morning and the patient survived) indicate this belief. The Ashaereh consider 
the component of "the impossibility of the existence of two gods" as a proof 
of God being the creator of the universe, and based on this argument, they 
believe that the Creator of the universe is one, because the concept of 
obligatory existence cannot be true except on a single essence. The proverb 
(If having a partner was good, God would have a partner) refers to this 
belief. 
In addition, the Ashaereh, like other theological sects, according to the 
narrated argument from the Qur'an and the hadiths of the Prophet, had 
various theological components in the field of belief in the legitimacy of the 
Resurrection and its accessories, such as "the truth of the resurrection of the 
dead", "the truth of the question", "the truth Letter of deeds", "right of 
weight and measurement of deeds" and "Bridge being right". Proverbs 
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(although the Day of Judgment is late, it will come to an end), (the one 
whose reckoning is correct - he is not afraid of reckoning deeds), (one does 
not write one's sin for another person), (Halal has an account, Haram has a 
torment) and (whoever crosses the bridge laughs) refers to these beliefs, 
respectively. 
4- Conciusion 
The analysis of Ashaereh theological ideas in Persian proverbs shows that 
the influence of theological ideas in the minds of the common people and its 
manifestation in Persian proverbs has caused these proverbs to form many 
models of popular behaviors and actions over the years. The extent of this 
influence on verbal beliefs varies from Persian proverbs and is directly 
related to the effectiveness of proverbs in everyday life. For example, in the 
parables of Bahmaniari's Dastanname, there is a basic Ashaereh belief that 
"the impossibility of goodness and righteousness on God", which is directly 
related to the belief in fate and predestination (12 proverbs). There are also 
components in the field of "sustenance" that are directly related to the 
livelihood and food of the people (55 proverbs), but in the field of belief in 
the resurrection, for the concept of " Bridge" which is less related to people's 
daily lives, (1 proverb) exists. 
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 های کلامی اشاعره در امثال فارسی ین مؤلفهتر مهمحلیل ت
 مصطفی موسوی

 ، تهران، ایراندانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
علی رامشه عباس شاه
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 ، کاشان، ایراندانشگاه کاشان فارسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات

 30/03/1400 ه:مقال پذیرش تاریخ ؛19/11/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی

 چکیده

. اشـاعره کـه از   رنـد یگ یم ـ هیحاکم بر جامعه ما یو کلام یفلسف یفرهنگ، آداب و رسوم و باورها ن،یها از د مثل

 ـیو ا یانسـانِ اسـلام   ۀشیاند نیدر تکو ینقش محور ندیآ یشمار م به یدر تمدن اسلام یفرِقَ کلام نیمهمتر  یران

اشـاعره را در   یهـا  شـه یابعـاد مختلـف اند   یفارس لامثا یبا بررس اند دهیکوش سندگانینوپژوهش  نیادر اند.   داشته

نشان دهند. اشاعره مشیتّ الهي را بدون قید و شرطي مطلق دانسته و هیچ امري از صلاح و اصـلح   یرانیفرهنگ ا

 یخیـر و صـلاح آدمـي از رو    ۀکننـد  باورند که خداونـد اراده  نیبر ا شانی. ادانستند یو لطف را بر خداوند واجب نم

است که کارهاي خداوند از روي حکمت و  فعل اصلح بر پروردگار واجب نیست ولي ثابت شده گرچهحکمت است؛ ا

از  حکمت آن آگاه نباشـد.  اشـاعره ماننـد معتزلـه و دیگـران، فقـط خداونـد را رازق         یمصلحت است، هرچند آدم

دهد  حرام را خداوند مي روزيند و معتقدند که هم روزي حلال و هم دان حرام را روزي مي نیهمچن شانیدانند. ا مي

دهـد.   قوام و ایستایي جسم قـرار مـي   ۀکند این است که آن را مای و معناي آن که خداوند حرام را روزي انسان مي

شـود؛   نمي است و چیزي از رزق آدمي کاسته و به آن افزوده عمرها مقدّر شده ۀمعتقدند رزق و روزي به انداز شانیا

اما کسب کردن روزي واجب است. با این حال، روزي را از کسب دیدن عین کفر  است کردهها را مقدّر  خداوند روزي

کـه بـراي مـرگ او مقـدّر      ردی ـم یمیرد، یعني در وقتي م ـ به اجل خود مي» مقتول«باورند که  نیاست. اشاعره بر ا

 ـ محدِث عالَم بودن خدا مي را دلیلي بر» برهان تمانع« ۀمؤلف شانیاست. ا شده  ـا ردانند و ب اسـاس معتقدنـد کـه     نی

 ـالوجود جز بر ذاتِ واحدي صادق آید. افزون بر ا آفریدگار عالم یکي است زیراکه ممکن نیست مفهوم واجب  هـا  نی

ق ح«، »اعمال ۀحق بودن نام«، »حق بودن سؤال«، »حق بودن بعثت مردگان«و لوازم آن:  امتیق تیّاشاعره به حقّان

 نیها در ا مربوط به آن یباورها با امثال فارس نیا ۀباور دارند. هم» صراط نحق بود«و » بودن وزن و سنجش اعمال

 است. شده یمقاله بحث و بررس

 .یرانیفرهنگ ا ،یاشاعره، امثال فارس ،یکلام ياشاعره، باورها یکلام يها مؤلفه کلیدي:هاي هواژ
 

 مقدمه  .1

هـا، آداب و   دیـن، فرهنـگ، سـنتّ    همواره از آبشخور ،لیان درازول سادر ط ها المثل ضرب

در سطح یک . گیرند رایج در یک جامعه مایه می رسوم و باورهای فلسفی و کلامی غالب و

فرهنگ و تمـدن نقـش    یک یریگ لکتوانند در ش می همین باورهای عامیانه ،نظام کلان

استدلالی و عقلانی ساختن  ۀیزانگا ن اسلامی بدر تمد م کهد. علم کلانداشته باش ییبسزا

                                                           
 a.shahali.r70@gmail.com                                                                       :مسئول ۀسندینو ۀ. رایانام1
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، )458/ 1 تـا:  خلـدون، بـی   ابـن ر.ک؛ (پدید آمد  فانآمیز منحر عقاید ایمانی و ردّ باورهای بدعت

 اشـاعره و  یلام ـکهای  فرقه .است بودهمورد توجه  های اسلامی سرزمین ۀگسترواره در هم

 ـ  هـای سـنّی   از سـوی حکومـت   شان که هموارهیا یآرا  ـ ،رکمـذهب و تُ ل غزنویـان و  مث

تأییـد و تقویـت    و... ).ق 485 د.الملک ( اندیشمندانی نظیر خواجه نظام یبا آرا سلجوقیان

ها بر فرهنگ و ذهنیت  قرن یدر ط، )Dominant( عنصر وجه غالب یکشد، به عنوان  می

پیوسته با باورها و اعتقـادات   های کلامی . از آنجا که این اندیشهاست طره داشتهیس یرانیا

اسـت و از طریـق شـعر و     خـواص فراتـر رفتـه    ۀمطالع ۀحوز، از  ی مردم سروکار داشتهدین

هـا و   بسـیاری از کـنش   اسـت و  عـوام نفـوذ یافتـه    ۀیشاندمجالس درس و منابر وعظ در 

 .است دامن زده اارهای قوم ایرانی ررفت

کلامـی در باورهـای    یذ آرابرای نخستین بار و با هدف نشان دادن نفـو  پژوهشاین 

های کلامی اشـاعره  ین مؤلفهتر مهم ،در آن که است انجام رسیده به امیانهع
1

عـدم  نظیـر  ، 

وزی رزق و روزی (رازق بودن خداوند، رتعالی، حکمت الهی،  قوجوب صلاح و اصلح بر ح

اعتقاد به  برهان تمانع، کسب روزی)، اجل و مرگ مقدّر، و بودن حرام، رزق و روزی مقدّر

 ۀنام ـحق بـودن سـؤال، حـق بـودن     آن (حق بودن بعثت مردگان،  ت قیامت و لوازمحقانی

های کلامی ایشـان   ، از کتابحق بودن صراط) و لاعمال، حق بودن وزن و سنجش اعما

 ۀنام ـ داسـتان  کتـاب  آن در سـطح  بررسـی و تحلیـل   ،نمـود  ادامـه بـه  ر استخراج شد و د

بهمنیاری
2
 .است شدهپرداخته  

 بازتاب آن در امثال فارسی عره وهای کلامی اشا مؤلفه ینتر مهم .2

 ستیواجب ن یاز صلاح و اصلح بر حق تعال یچ امریه .1ـ2

تر) و لطـف بـر خداونـد     ستهیسته) و اصلح (شایاز صلاح (شا یچ امریه«د: یگو یم یاشعر

 یض آن را از وجهیند، نقکموجبتِ آن تقاضا  یه عقل از روکرا  یزیست و هر چیواجب ن

چ یرا بدون ه ـ یلهت ایو مش یآزاد ی. اشعر)22: 1358، ی(شهرستان »ردکگر تقاضا خواهد ید

 است: او گفته .تدانس میمطلق  ید و شرطیق

ار از ک ـن یان را به درد و رنج گرفتار سازد و اکودکتواند در آخرت  یخداوند م«

، مجـازات  کوچ ـک یرمجُ سببخداوند حق دارد بندگان را به  .او عدل خواهد بود

 ـنـد و از م کگـر  ید یاز موجودات زنده را مسـخّر برخ ـ  یبرخت دهد و ینها یب ان ی

را  یس ـکخداونـد حـق دارد   همچنـین،   .دکن ـح یرا ملامت و تقب یتنها برخ ،ها آن
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افران را مـورد لطـف قـرار    ک ـحق دارد  نیزافر خواهد شد و کداند  یه مکند یافریب

 .)612: 1374، یبدو( »عدل است ،پروردگار یها از سو نیاورند و ایمان بیتا ا ،دهد

 د:یگو یت خداوند میاراده و مش یدر آزاد ،شیخو کز هماهنگ با مسلین یباقلان یقاض

ان نابالغ رنج و درد دهد، به ذبـح  کودکبر خداوند مجاز است بدون عوض به «

شـان  یوانات فرمان دهـد، بنـدگان را بـه آنچـه در تـوان ا     یو الم وارد آوردن بر ح

نـد، در  ک یخداوند بدان سبب بندگانش را مجازات م لّف سازد و آنچه راکم ،ستین

از افعـال   ،عـدل  ،ن همه از جانب پروردگاریه اکن است یند و شگفت ایافریآنان ب

 :همـان ( »ده اسـت یمستحسـن و پسـند   ،یداوندمت خکو در ح ،نکمم ،پروردگار
666(. 

 یهـا بـرا  شرور از جانب خداوند است و خداوند شرور را تن«د: یگو یم یابوالحسن اشعر

 .)605ـ ـ604: همـان ( »اسـت  ش، شر قرار نـداده یخو یااست و آن را بر ر خود شر قرار دادهیغ

ابوالحسـن   .داننـد  معنـی مـی   و بـی  یرعقلانیغخداوند، امری  سن و قبح را برایاشاعره حُ

 د:یگو یم اشعری

تنهـا از   سن و قـبح امـری]،  [حُ ست وین ]یعقلخداوند [ ی] براحُسن و قبح[«

خواست  یاست و اگر او م] کارها[ یگذار وند است و تنها او مرجع ارزشجانب خدا

 ـ، ا]کند[ ه حلال است حرامکند و آنچه را کحلال  ،آنچه را حرام است ار را ک ـن ی

 یز جز او بـرا ین یعچ منبیست و هین یچ سلطنتیر او هیغ یرا برایز ؛داد یانجام م

 ـد ذاتِ خو یقتضاز به ایوجود ندارد. افعال ن یگذار ع و قانونیتشر  ۀا بـه واسـط  ی

ه ک ـشـوند، بل  یح نمین و قبحَسَ ،ندک یجاب میه حُسن و قبح را اک یاسباب و علل

 ).612 :(همان »ر خداوند استیاز تقد یناش ،ر و شر هر دویخ

واجب  یتعال بر حق ،بنده اصلح است یه آنچه براکنیبر ا یل اشاعره مبنی. دلا1ـ1ـ2

 ستین

افر معذّب در کوگرنه خداوند  ،ستیواجب ن یتعال یبر خدا ،صلح استبنده ا یآنچه برا«  ـ1

داشـت و   یوجـود نم ـ  ،رود یبندگان م رِد و آنچه را از خداوند بر سَیآفر یا و آخرت را نمیدن

 ).133: 1393، ی(تفتازان »بود یدگان واجب نمیتِ آفریر در هداکاستحقاق ش

را ادا  یه واجب ـک ـن بود یا یبرا ،ردک یفاضه مرات را بر بندگان ایانواع خد] خداون[ اگر« ـ2

 .)133 :(همان» رده باشدک
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حضرت محمـد  یبرا[تِ مقدور خود را از اصلح و سزاوار یاگر خداوند غا ـ3
(ص)

] و ابوجهـل  

ز یبرتر از امتنان خداوند بر ابوجهل باشد و ن ،امبریست امتنان خدا بر پیبا یداد، نم یانجام م

 ـک نیز ق ویعصمت و توف سؤال از یست برایبا ینم  یو آسـان  یشف زیان و بسط در فراوان

 .)133 :همان ؛ک.(ر »باشد ییمعنا

 . تحلیل نمونه: آخوند خدا بد ندهد2ـ1ـ2

مـثلاً   ؛ده باشـد یرس ـ یم ـلَرنج و اَ یسکه به کرود  یار مک هب یالمثل معمولاً وقت ن ضربیا

 ـ ی. م ـ»خدا بد ندهد ،قیرف: «مییگو یما به او م د،سته باشکدستش ش ما  دوستوقتی  م یدان

سـتن  کاشـاعره، خداونـد ش   ۀشیبر اند بنا یول ،است یدر صحتّ و سلامت یه صلاح آدمک

وضـوح   سـت، بـه  یه صلاح شخص در او نک یزیچ یعنی ؛است کردهاو مقدّر  یدست را برا

در بـاور عـوام راه    دم وجوب صلاح و اصلح بر پروردگـار ع ۀشین اندیه چگونه اکم ینیب یم

 است. افتهی

 ننده بر عدم وجوب صلاح و اصلح بر پروردگارک دلالت یها المثل ضرب. 2ـ1ـ3

 .3. )1686( دادنـد  یس ـکبه  یکو خون دل هر  یجام م .2 ،)112( خدا بد ندهد ،آخوند .1

رو  //تنگدل مبـاش  ،رسد یاگر غم یروز .4 .)2309( جایی کلمات مثل قبلی با اندکی جابه

و نعمـت بـه    یدولـت (عـزّت) بـه خـران داد     .5. )2864( بتر شود ه از بدک ن مبادکر کش

ر دارم و از روزگار هـم کاز بخت ش .6 .)2678(! میا جهان آمده یپس ما به تماشا //سانک
 

سـترم  کو بـه خا  یردکبلندم  کاز خا .7. )195( بختم بد است] :یعنی ،[به صورت استهزاء

ف ی ـثک کـی رده، کر یخدا فق .9. )309( دیآ یسرم م ،دیآ یچه بدم ماز هر .8 .)228( ینشاند

صد گنج بر  یده یمرا  یکی .11. )2121( ن بلا و فتنه از توستیا ایخدا .10 .)2108( ردهک

و دولـت بـه    ینعمت بـه خـران داد   .12. )6006( به صد رنج ینان یده یرا م یکی //گنج

 .)5249( سگان

 کمت استاز روی ح یر و صلاح آدمیخ ۀکنند ارادهخداوند . 2ـ2

  ثابت شـده  یول ،ستیپروردگار واجب نه اگرچه انجام فعل اصلح بر کن باورند یاشاعره بر ا

م. یمت آگاه نباش ـکچند ما از آن حمت و مصلحت است، هرکح یخداوند از رو یارهاکه ک

مـت  کح یو او از رو ر و صـلاح نباشـد  یجز خ ،یه در افعال الهکنایاشاعره اتفاق دارند بر 

 ـ .)68: 1358، یشهرسـتان ر.ک؛ (کند  بندگان می یها ت مصلحتیامله، رعاک شـرور   ۀدربـار  یحتّ

بـه  لـذا قائـل    .خـود  ینـه بـرا   ،است ر خود شر قرار دادهیغ یخداوند آن را براکه اند  گفته

 .)605ـ604: 1374، یبدور.ک؛ (اند  ت شدهینسب یا گونه



 1400/219 تابستان ،12 شمارۀ، 10 سال، �قد اد�ی و بلا�ت ��و��نا

 از ما یدان یه م: صلاح ما تو بِهنمونتحلیل . 1ـ2ـ2

را از خوشی و ناخوشـی   رود که خداوند امری کار می المثل معمولاً در مواردی به بضر این

 ـ برسـد. او بنـا   فـرد  هب یا قرار است چیزی از خیر و یا شرور ، برای فرد مقدّر کرده ر بـاور  ب

 ـنـد، خ کاراده  یآدم یآنچه را خداوند برا که اشاعره معتقد است در آن  یر و صـلاح آدم ـ ی

م مطلق است کیعالم و ح ،داند که خداوند زیرا او می ؛ح و ناروا باشدیبچند ظاهراً قاست، هر

لذا از دید جزئی و ظاهربین خود فراتر  .مت و مصلحت استکح یاو همه از رو یارهاکو 

 ـ«گوید:  شود و می رود و تسلیم مقدّرات و حکمت الهی می می دانـی از   ه مـی صلاح ما تو بِ

 .»ما

 یمت الهکننده بر مفهوم حک دلالت یها المثل ضرب. 2ـ2ـ2

 ـ  .2 .)2111( یگرید رِد دَیرحمت گشا زِ //یمت ببندد درکح ا گر زِخد .1 ه صلاح ما تـو بِ

نعمت به  .4 .)2533( ان تو راست صلاحکصلاح ما همه آن است  .3. )2523( از ما یدان یم

 // در سـور و مـن گرسـنه    ،یم الهکیهر شب ح .5. )5249( و دولت به سگان یخران داد

! ده و شـاخش نـداد  ی ـخـدا خـر را د   .6. )5579(! یمت الهکاز ح ،رانیعقل است مات و ح

خدا خر را شناخت و شاخش  .7. )2099( ل قبلی با اندکی تغییر کلماتثَهمان مَ .6 .)2098(

 .)165( ب استیع یب بیغ د زِیآنچه آ .8. )2099( نداد

 رزق و روزی. 3ـ2

 . رازق فقط خداست1ـ3ـ2

دانند  یخداوند را رازق م یهمگ ...)عه وی، شیلی، اسماعی(ظاهرگران ینند معتزله و داشاعره ما

 کن مسلیهم ۀیدعق هم یباقلان ینند. قاضک یق من صفت را منحصراً بر خداوند اطلایو ا

ار ی ـردن را در اختکراندن و زنده ینش، میه خداوند منحصراً آفرکاز آنجا : «گوید می است و

 ۀدهنـد  یروز«د: یگو یم ی. و)667: 1374، ی(بدو» خواهد بود یدار روز هدهز عیهم او ن ،دارد

حلال  یخواه روز ؛ستیجز خداوند ن ای دهنده یروز .خداوند است ،واناتیدگان و حبن ۀهم

 .)44: 1382، ی(باقلان »ا حرام باشدی

 تحلیل نمونه: رزاّق خداست. 1ـ1ـ3ـ2

و  اسـت  شـده ارش عـزل  ک ـمـثلاً از  ه ک ـارد اربرد دک یسک بارۀالمثل معمولاً در ن ضربیا

نم! دوستانش کال و فرزند چه ین عیه با چندکرد یگ یخورد و عزا م یه مته غم و غصوسیپ
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 سک ـخداست و هر آن  ،ه رزاّقکچرا ؛خورمرا  یروز ۀغصه غم و کدهند  یم یبه او دلدار

 نان دهد. ،ه دندان دهدک

 م رازق بودن خدابر مفهوننده ک دلالت یها المثل ضرب. 2ـ1ـ3ـ2

 یخدا ،بر ندهدکا .3 .)2247(! دهد یه روزه دِکخواجه پندارد  .2 .)2811( رزاّق خداست .1

 ـ یضـامن روز  .4. )409( بر بدهدکا  ـ .5 .)3551( رسـان  ید روزوَبُ مگـس هرگـز نمانـد     یب

 ـدار ییما هم خدا .7. )5471( نان دهد ،ه دندان دهدکس کهر آن  .8. )1229( بوتکعن  می

مخور  یغم روز .6. )550: 1381ار، ی(بهمن» دهد یم یروز ،ردهکما را هم خدا حفظ « ):4647(

ه خداوند کمخور  یخردان غم روز یمانند ب ،یزن یه لاف عقل مکتو « :)3820( عاقل یا تو

 .)468: همان(» گذارد ینم یروز یخود را ب ۀبند

 است یروز ،حرام. 2ـ3ـ2

بـر   یروز«د: یگو یم یابوالحسن اشعر .دانند یم یروزیز نخلاف معتزله، حرام را اشاعره بر

انسـان و   یه غذاک یند و نوعک یآن م که خداوند انسان را مالکنوع آن یک :دو نوع است

 ـن یبـاقلان  یقاض ـ .)257: م.1929، ی(اشـعر » شود، اگرچه حرام باشد یقوام جسم او م ۀیما ز ی

ه خداوند کآن یدهد و معنا یاوند محرام را خد یحلال و هم روز یه هم روزکمعتقد است 

دهـد،   یجسم قرار م ـ ییستایقوام و ا ۀیه آن را ماکن است یا ،ندک یانسان م یحرام را روز

، یبدور.ک؛ ( درآورد و خوردن آن حلال باشد یدمآ که خداوند آن را به ملک ینه بدان معن

ه در ک ـ یس ـک«د: یگو یبودن حرام م یز در باور به روزین ینین جویالحرم امام .)667: 1374

» است نداده یتوان گفت خداوند هرگز به او روز ینم ،است کردهه یطول عمرش از حرام تغذ

 .)365: م.1950، ینی(جو

 بودن حرام یننده بر روزک دلالت المثل ضرب. 1ـ2ـ3ـ2

 ـاربرد ترک ـ صـرفِ  .)1941( ار؟!کچه سال  یرا به تنگ یروز حرام .1 در » یروز حـرام «ب کی

را هـم   حرام ،خود ۀیاندر باور عام برخی مردم هکشود  یادآور میته را کن نی، ایرسامثال فا

 .ندستدان می یروز

 مقدرّ است ،یروز. 2ـ2ـ3ـ2

 ؛و بد را یکدهد ن یروز یتعال حق« :دیگو یم یمقدّر بودن رزق آدم دربارۀ یم سمرقندکیح

د و یفزایب یدر روز یکیت نان را به جهیکاهد و نکن یشان از روزیا یدان را به جهتِ بدبَ

 قٌّلَحَ نَّهُإِ ضِرْالأَوَ اءِ، فَوَرَبِّ السَّمَونَوعَدُا تُمَ وَ مْکُقُاءِ رِزْمَالسَّ یفِ وَ: ـ  لَّجَوَزَّعَ ـ  قولهُ ؛ردهکاد یقسم 

 سوگند .شود یشما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده م یو روز :طِقونَتَنْ مْکُنَّا أَمَ لَمِثْ
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 ـه اکن یبه پروردگار آسمان و زم ه شـما سـخن   ک ـهمـان گونـه    ؛حـقّ اسـت   ،ن مطلـب ی

بـه   ی. اشـاعره معتقدنـد رزق و روز  )126: 1348، ی(سـمرقند » )23ـ ـ22 /اتیار(الذّ دییگو یم

 .شـود  یبـه آن افـزوده نم ـ  یـا  استه و ک یاز رزق آدم یزیو چ است شدهعمرها مقدّر  ۀانداز

 د:یگو یم یشهرستان

هـا مقـدرّ    یروز انـدازۀ رها بـه  است و عم عمرها مقدرّ شده اندازۀبه ها  یزرو«

 ـدارد و نها یتینها یاست و هر موجود حادث شده  یت و مـرگ مخصـوص زنـدگ   ی

 ـداند... چ یخداوند م ،ت رسدیخواهد به نها یچه را مست و هریوانات نیح بـر   یزی

 ،برسدشان فراشود و چون مرگ یاسته نمکاز آن  یزیشود و چ یها افزوده نم یروز

 ).416: م.1934، ی(شهرستان» ه نداردر رایم و تأخیدر آن تقد یساعت

م به اجل و رزق کح است: م نگاشته شدهکه در لوح محفوظ دو نوع حکاشاعره معتقدند 

ک: .(رشـود   یو عمرش افزوده م یبه روز ،ه اگر آن را انجام دهدکم مشروط کو ح ،مطلق

بـر اسـاس مصـلحت    روزی بنـدگان را  ه خداونـد  ک ـقدند شان معتیا ،نی. همچن)417 :همان

اگر  :اءُشَیَا مَ رٍدَقَبِ لُزِّنَیُ نْکِلَوَ ضِرْلأَا یوا فِغُلَبَ هِادِبَعِقَ لِزْاللهُ الرِّاوَ لَو بَسطََ : ولهُُقَ وَ« :دیافزا یش میخو

 ـ ،ردندک یم یشکن سریرد، بندگانش در زمک یرا فراوان م یروز ه ک ـ یا او بـه انـدازه   یول

 .)338: م.1957، ی(باقلان »)27 /یشورال( ندک ینازل م یشان روزیا یبرا ،خواهد یم

بـه سـتم    ،یر نسـتان وَ/ دهنـد  یم مکنه  ،ب استیچه نصتحلیل نمونه: آن. 1ـ2ـ3ـ2

 !ددهن یم

روزی را  رود کـه همـواره غـم و انـدوه     کار مـی  شخصی به بارۀالمثل معمولاً در ن ضربیا

 نرسد و از گرسنگی و مرگ هلاک شود و همـین غـم و   ویرزق او به نکند خورد که  می

 . پـس آورد و فراهم میرسانی حضرت پروردگار را برای ا اعتمادی به روزی اسباب بی ،اندوه

 ـبر مفهـوم مَ  ه بناکاست  ین در حالیا . آنچه نصیب است... گویند: به او می  ۀل و پشـتوان ثَ

 یا استه وک یاز رزق آدم یزیاست و چ دّر شدها مقعمره اندازۀبه  یآن، رزق و روز یلامک

 شود. یبه آن افزوده نم

 مقدرّ یننده بر مفهوم روزک دلالت یها المثل . ضرب2ـ2ـ3ـ2

 یبرا .2 .)559( دهنــد یبه ستــم م ،یر نستـــانوَ //دهند یم مکنه  ،ب استیچه نصآن .1

بن  بن فلان ز فلانک //انیبنوشته ع لقمه رِبر سَ .3 .)951( ار استکدر  یرزق مقدّر چه سع

 .)1854( دن چه سـود!؟ ینباشد دو یچو روز .4. )980( )جا یعنی از آنِ...این فلان (حرف از،
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 .7 .)2871( س نخوردکس، ک یروز .6 .)2307( ینکننهاده  یگر طلب روز یخون خور .5

. )3885( ق گـدا را ند رزکم نکاد سگان یفر .8. )3546( ردینگ یدر دجله ماه یروز یباد یص

 یس روزکچ یه .10. )4358( یــاده از روزیندهنـدت ز //ین را بر آسمان دوزیگر زم .9

 .12. )5205( سکچ یه یس روزکنخورده است  .11. )5858( تواند بخورد یس را نمکچ یه

 .14. )5227( د خـورد الاّ رزق مقسـوم  ینشا .13. )5226( شیخو یش از روزید خورد بینشا

 .16. )5551( گـردد  یبرنم ،ب استیهرچه نص .15. )5236( خورد ینم یسکرا  یسکب ینص

. )5553( دهند یم مکنه  ،ب استیچه نصهر .17. )5552( گمان یرسد ب ،ب استیهرچه نص

 یبه نـادان آن چنـان روز   .19. )1099( یا دهیه دکهمان است ] یروز[ وب،کوب بکب .18

 دادنـد  ،ق بـود ی ـچه لاس هرکبه هر  .20 .)1138( ران بماندیه صد دانا در آن حک //رساند

حـق را   دادِ .22 .)2280(؟! سـت ین شـتاب چ یا ،به قسمتِ خود یرس یخود م .21. )1173(

رزق را  .24. )2812( تـر اسـت   تـو عاشـق   رزق تو بر تو زِ .23 .)2327( ستیت شرط نیقابل

 ـ(بهمن» تس به طرف او خواهـد رف ـ کهر  یروز« :)2813( دهد یر مرسان پُ یروز : 1381ار، ی

بـه او   ،جـا بـرود و باشـد   کس هر کهر  یروز« ):2818( خورد یده میده، رسیرس .25. )359

اش  خانـه  یبوم تـو  یروز .27. )2819( ب خود خوردیده نصیرس .26 .)359: همان(» رسد یم

خـودش   یمهمان روز .29. )5053( خورد یخودش را م یمهمان روز .28. )2869( رسد یم

 ،دواند یا اجل می .30). 5054( برد یخانه را با خودش م صاحب یآورد و بلا یدش مرا با خو

 ـبا یا نعمتی ،رود یم ییاراده جالاه اتفاقاً و بِکانسان « ):5862( یا روزی  ـ ،د بـه او برسـد  ی ا ی

 .)621: همان(» ییبلا

 واجب است یسب روزک .4ـ3ـ2

را واجـب   یردن روزک ـسب کاست،  ردهکها را مقدّر  یخداوند روز ده معتقدنکنیاشاعره با ا

 د:یگو یم یم سمرقندکیح .اند دانسته

 یهُزِّ وَ: ـ  لَّجَوَزَّعَـ  یقولُه تعال ؛ینیضه بیرت فرضرو ردن به حالِکسب ک«

سـب  ک ).25 /میمـر ( ان دهکنخل را به طرف خود ت ۀنن تیو ا :ۀلَخْعِ النَّبِجِذْ یکِلَإِ

 ـردن و نادکنـا  سبکت و ما سنّ یفقها یردن به قول بعضک هـوا و بـدعت    ،دنی

 .)126: 1348، ی(سمرقند» است

لام خـدا اسـتناد   کدانند و به  یفر مکن یع ،دنیسب دکرا از  یروز اشاعره ،ن حالیبا ا

 ـ ،دیه شما را آفرکاست  یسکخدا  :مْکُقَزَمَّ رَثُ مْکُقَلَخَ یذِاللهُ الَّاه کنند ک یم  داد یس روزپ

اسـتدلال  چنـین   یسـب روز کضه بودن یدر فر یبعض .)126: 1348، یمرقندسر.ک؛ () 40 /روم(
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 تندرسـتِ  یتعـال  تا بنده به فساد مشغول نشود و حـق  ،سب فرمودک یتعال حق«ه کاند  ردهک

 .)127 :(همان »آن جهان ارِکند و نه کن جهان یا ارِکه نه کفارغ را دشمن دارد 

ند. هسـت   سبکان قائل به حرمتِ یصوف از یسب، برخکضه بودن یفر ن باورِیدر برابر ا

 اند: ن گفتهیل را چنکه شرط تویصوف

کفایـت   بـه  و تعلقّ دل به خداوند و اطمینـان  یگواداشتن بدن به بند ،لکتو«

های خداوند بـه او بخشـیده شـود،     پس اگر از نعمت .استی رسان یخداوند در روز

 موافـق  ،خشـنودانه  یصبور ؛ندک یها منع شود، صبور د و اگر از نعمتیسپاس گو

 .)52ـ51: م.1914 (سرّاج، »ریبا تقد

خـدا   ۀبه وعـد  کل و شکتو کتر ،یسب روزکدر «ند: یگو یسب مکقائلان به حرمت 

ه پادشاهان ک یاتیو مال یسب روزکاست، چون با  رام دانستهسب را حک ی... برخاست نهفته

 . همچنین:)44 :11ج  م.،1965ار، عبدالجبّ ی(قاض »رساندن به ظالم است یاریرند، یگ یاز آن م

 ؛ح اسـت یقب یند طلب روزیگو یاند، م دهیل نامکه خود را متوک یسانک یبرخ«

طلـب   ،لکه توکل است و با آن در تضاد است، بلکبا تو یمناف یه طلب روزکچرا

خداست و حضرت رسول از خودِ یروز
(ص)

 ـ«ند: یگو یم   ـلَ  ـعَ تمُْلْکَّوَو تَ  ـ اللهِا یلَ قَّ حَ

 ـا مَکَ مْکُقَلَرزََ هِلِکُّوَتَ  ـقُ الطَّزُرْیَ  ـرَ تَی  ـ اصـاً وَ مَو خِدُغْ : 1384(عبـدالجبّار،  » انـاً طَوحُ بِرُتَ

 .)787ـ786

 یافر نشوکاز خدا بخواه تا  یروز ،یاهل نشوکن تا کسب کتحلیل نمونه: . 1ـ4ـ3ـ2

 یو روز آورد یفساد به بار م ـ یاهلکضه است، یفر یامر یسب روزک ،بر اعتقاد اشاعره بنا

سب کرا به تلاش و  یآدماز سویی  المثل ضربن یا .فر استکن یع ،ر خدا خواستنیرا از غ

 ،ییاز سـو  و دینخواهد رس یبه آدم یروز ،یستو سُ یبا تنبل چراکه ؛ندک یب میترغ یروز

را از اسـباب   یه روزک ـرا از خدا بخواه  ین و روزکل بر خدا کتو یسب روزکد در یگو یم

 یعنی ،یروز یقیو غفلت از علتّ حق عین کفر است ،ت زور و بازو دانستنمثل قوّ یظاهر

 انجامد. یفر مکبه  رسان یروز یخدا

 یسب روزکننده بر مفهوم ک دلالت یها المثل ضرب .2ـ4ـ3ـ2

اهل کگر گدا  .2 .)4147(  یافر نشوکاز خدا بخواه تا  یروز /یاهل نشوکن تا کسب ک .1

 به قدم است یروز .4 .)2866( پاست  به  یروز .3 .)4371(؟! ستیر صاحبخانه چیتقص ،دوَبُ
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 مخـور  یغـم روز  ،نک ـار خـدا  ک .6. )1656( مخور یقدم باش و غم روز ثابت .5 .)2868(

 .)2872( مهمان به قدم خودش است یروز .7 .)4040(

 رد)یم ی(مقتول به اجل خود ماست مقدرّ  ،اجل و مرگ .4ـ2

 ـ . ...است شدهمرگ او مقدّر  یه براک یتدر وق یعنی ؛ردیم یمقتول به اجل خود م چ یه ـ یب

 یسـاعت  ،برسـد شـان فرا یو چون اجل ا است ردهکم کمردم ح یها بر اجلخداوند  یدیترد

در اعتراض  یاشعر . ابوالحسن)127: 1393، یتفتازانر.ک؛ (د نفتیش نیپ ید و ساعتننکر نیتأخ

 :دیگو یم ،ردیم یل خود نممقتول به اج به اینکه نداَ له قائک یانسکبه 

او زنـده   ،جـه یشد و در نتکه مقتول را نکقاتل قادر باشد  ،شما ۀدیاگر به عق«

نـد و  کوتاه ک ،دنیرسرا قبل از فرا یز قادر خواهد بود اجل شخصیبماند، پس او ن

چنانچـه  [ه ک ـز قادر باشد ین حال نیقبل از وقتِ مقررّ، آن را محقق بسازد و در ع

 ب، بنـا ی ـن ترتیبه ا .ندکر افیش به تأخیخو یاو را تا وقت مقررّ قبلاجل  ]،بخواهد

 ـا مـؤخّر بـدارد و ن  یتواند اجل بندگان را مقدمّ و  یشما، انسان م ۀدیبر عق ز قـادر  ی

 ـنـد و روح از تنشـان ب  ک یا آن را فانی ،گذارد یاست بندگان را باق رون بـرد، در  ی

 ).672: 1374، یو(بد »!ن استیفر در دک ،یا دهین عقیه چنک یحال

 :ندک ین مطرح مین و مقدّر چنیّمعش را بر اجل یخو یل مدّعایدل یباقلان یقاض

ونَ أخِرُتَسْیَ لاَ جَلُهُمْاءَ أَا جَذَفَإِد: یفرما یه مکسخن خداوند است  ،ن امریل ایدل«

 ـ   یا لحظه ،رسدچون اجل آنان فرا ؛ونَدِمُتَقْسْیَ وَ لاَ ۀاعَسَ  ـر یأخنتواننـد آن را بـه ت ا ی

 ؛مـرگ اسـت   مرگ، همـان زمـانِ   . مقصود از اجلِ)34 /عـراف الأ( تر اندازند شیپ

 ـچ باشد. اصولاً هر یم یبده دِیسررس ، زمانِ"نیأجلُ الدَّ"ه مقصود از ک چنان  یزی

 ،انسان جلِآن است. اَ جلِاَهمان ن قرار داده شود، آن مدتّ، یمع یش مدتّیه براک

 ،جلن اَیرد. ایم یر در آن وقت میداند انسان ناگز یه خداوند مکاست  یهمان وقت

 ـنـه از ا  ان ندارد و البتهکر مرگِ انسان از آن امیه تأخکاست  یزمان ه ک ـ نظـر ن ی

ه ک ـاسـت   یزمـان  مـدت  ،انسـان  یزندگ جلِست. اَین] خداوند[مقدور  یزیچنان چ

ن ک ـدر آن مم یاسـت کو  ینماند و فزو یت زنده مداند انسان در آن مد یخداوند م

 .)670ـ669: 1374، یبدو( »ستین

 شود رفت یش از اجل به گور نمی: پتحلیل نمونه. 1ـ4ـ2

دلخراش، صدمه  یا بر اثر حادثه یه به شخصکرود  یار مک به یالمثل معمولاً وقت ن ضربیا

شد، امـا چـون اجـل و زمـان مـرگش      ش لب گور بایاصطلاح پا رسد و بهبو آسیب فراوان 

 ،کلامی آن ۀپشتوانکه بنابر  »ش از اجل به گور...یپ« ندیگو یم . لذاردیم یاست نم دهینرسفرا
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 ،برسـد شـان فرا یو چـون اجـل ا   کنـد  مـی م کمردم ح یها بر اجل یدیچ تردیه یخداوند ب

 فتند.یش نیپ ینند و ساعتکر نیتأخ یساعت

 ننده بر مفهوم اجل و مرگ مقدرّک دلالت یها المثل ضرب. 2ـ4ـ2

 ـچـون صـبح شـد او بِ    //ستیمار گریب رِهمه شب بر سَ یشخص .1 ! سـت یمـار بز یرد و بمُ

 ـ .3. )4807( با انـدکی تغییـر کلمـات    ،ل قبلیثَهمان مَ .2 .)3364( ش از اجـل بـه گـور    یپ

 ـاگر ت .5 .)90(! مارینه ب ،ردیم یبرگشته م اجل .4. )1371( رفت شود ینم  غ عـالم بجنبـد زِ  ی

د یص .7. )1042( مار برگشت از لب گوریبسا ب .6 .)432( یتا نخواهد خدا ینبرّد رگ //یجا

 .9. )3552( س نشـود ک ـ یس ـکضامن عمـر   .8. )3549( اد رودیص یسو ،دیرا چون اجل آ

 .11. )4829( شناسد یر نمیجوان و پ ،مرگ .10. )4828( ندک ینگاه نم یر و غنیمرگ به فق

 ـباه ک ـجان  .12 .)5034( خاراند یگربه را م رِسَ ،سدر یه اجلش مکموش  چـه از   ،دوَرَد دری

تفـاوت   یب ،ه باشدکبه هر نحو  ،شد یمحقق و قطع یمردن وقت« :)1694( چه از پهلو ،گلو

 .)240: 1381ار، ی(بهمن» ندارد یفرق ،از هر جا برود ،رون رودید از تن بیه باکاست و جان 

 . برهان تمانع5ـ2

 ـند و بر اسـاس ا دان یعالم بودن خدا م ثبر محد یلیاشاعره برهان تمانع را دل  ،ن برهـان ی

لوجود جـز بـر ذاتِ   ا ست مفهوم واجبین نکمم رایز ؛است یکی ،دگار عالمیه آفرکمعتقدند 

و  یبه برهان عقل ،دگاهین دین اییاشاعره در تب .)75: 1393، یتفتازانر.ک؛ ( دیصادق آ یواحد

 اند. دست زده ینقل

 مو نقلی بر یکی بودن آفریدگار عال ی. برهان عقل1ـ5ـ2

ان یهماهنگ جر یر دو مدبّر بر نظامیرا هرگز تدبیز ؛است ]گانهیتا و یک[واحد  ،خداوند« .1

 .)582: 1374، ی(بدو» ردیگ یو انسجام بر خود نم یابد و استواری ینم

 هللاجـز   یانی، خـدا ]نیآسـمان و زم ـ [اگر در آن دو  :اتَدَسَاللهُ لَفَا لاَّإِ ۀهَلِآا هِمَیانَ فِکَلَوْ  ۀیآ .2

 .)22 /اءینبلأ(ا شدند یهر دو تباه م ،بودند

 :ضٍبَعْ یضُهُم عَلَبَعْ ا خَلَقَ و لَعَلاَلهٍ بِمَلُّ إِکُا لَذهَبََ ذَهٍ إِلَإِمنِ  هُ وَانَ مَعَکَا مَ وَلدٍَ وَ اللهُ مِنْاتَّخذََ أَا مَ ۀیآ .3

 ییبـود، هـر خـدا    ین م ـیه اگر چن ـکست یبا او ن ییچ خدایندارد و ه یچ فرزندیخداوند ه

ر.ک؛ () 91 /مؤمنـون ال(» ستندج یم یگر برتریدیکبُرد و بر  یم ییش را به سویدگان خویآفر

 د:یگو یم یاشعر .)583: 1374، یبدو
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 ـچ یکـی نند و که اختلاف کان وجود دارد کن امیا ،دگاریدر مورد دو آفر«  یزی

زنـده   ،آن دو از یکـی ننـد و  ک ین اختلافیضد آن را بخواهد. اگر چن یگریرا و د

 ـدر ا ،ندکراندن آن را اراده یم یگریو د یزیساختن چ  ـآ یلازم م ـ ،ن صـورت ی د ی

تحققّ مراد هـر دو   چراکه ؛ا هر دو به صفت عجز متصّف شوندیاز آن دو و  یکی

ا هـر دو  ید یآ یلازم م ،نیبنابرا .محال است ،گر در تضادندیدیکه با کبدان سبب 

در  ،بی ـن ترتیبـد  .از آن دو محقّـق گـردد   ییک ـ ۀا فقط خواستیمحققّ نشوند و 

محقق نگردد، باز هم هر دو بـه وصـفِ عجـز     یکچ یه ۀه تنها خواستک یصورت

حـدوث   یهـا  ها و نشانه یژگیم عجز از ویدان یه مک یمتصّف خواهند شد، در حال

 ).65 :(همان» تواند عاجز باشد یمم نیقد ،ن سببیاست و به هم

 د: یگو یمعتزله مدر نقد  ینین جویالحرم امام

 ـز ؛ستین یبرهان تمانع بر اصول معتزله جار« انسـان در   یرا آنـان بـه آزاد  ی

لذا  .ستیمخلوق انسان است و مخلوق پروردگار ن ،ه فعلکش معتقدند یافعال خو

بحـث از   یبـرا  ییندارد و جـا  یر و دخالتیچ تأثیپروردگار در افعال انسان ه ۀاراد

 .)253: م.1950(جوینی،  »ماند ینم یاقدو خداوند ب ۀان ارادیتمانع م

 کننده بر مفهوم یگانگی خدا های دلالت المثل . ضرب2ـ5ـ2

 ـهمـان مَ  .2 .)472( گرفـت  یم یکخدا شر ،خوب بود یکاگر شر .1 بـا انـدکی    ،ل قبلـی ثَ

، خدا یکیمعشوقه  .4 .)2124( یکیار ی، یکی، خانه یکیخدا  .3. )3375( جایی کلمات به جا

 .)4895( ییکار ی، یکی

 امت و لوازم آنیت قیاعتقاد به حقان. 6ـ2

 حق است ،ختن مردگانی. بعثت و برانگ1ـ6ـ2

هـا و بازگردانـدن    آن یگرد هـم آوردن اجـزا  ، برانگیختن مردگان از گورها به معنی بعثت

 ـ مْکُثُمَّ إنَّد: یفرما یم کریم قرآنه خداوند در ک چنان ؛ها، حق است آن یها جان  ـیَقِومَ الْیَ  ۀامَ

قُلْ د: یفرما یم . همچنین،)16 /مؤمنونال( دیشو یخته میامت برانگیسپس در روز ق ؛ونَثُعَتُبْ

 دیبار آن را آفر نیه نخستکند ک یآن را زنده م یسکبگو همان  :ۀرَّوَّلَ مَهاَ أَأَشَنْأَ یذِالَّ ایهَیِحْیُ

 .)137ـ136: 1393، یتفتازانر.ک؛ ( )79 /سی(

 ننده بر بعثت مردگانک دلالت یها المثل از ضرب ییها نهنمو. 1ـ1ـ6ـ2

 یوا //ه حـافظ دارد کن است یاز ا یگر مسلمان .2 .)4011( دیایب ،دیر آیامت گرچه دیق .1

 .)4384( یید فرداوَاگر از پس امروز بُ
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 حق است ،سؤال. 2ـ1ـ6ـ2

 ـفرما یخداوند م ـ چراکه ؛امت حق استیسؤال در روز ق  ـوَ رَد: ی  ـنَلَ کَبِّ  ـمَجْأَ لَنَّهُمْئَسْ بـه   :نَیعِ

بـر آنچـه    بنا. همچنین، )92 /حجرال( ردکم یها سؤال خواه آن ۀپروردگارت سوگند، از هم

حضرت محمّد
(ص)

 ند:یفرما یم 

فُ رَتعَْا؟ أََبَ کذََنْفُ ذَولُ: أتَعَرَقُیَفَه. رُستُیَ ه وَنَفَکَ هِیلَضعَُ عَیَ، فَنَؤمِمُالْ یدنِیُاللهُ ا«

 ـ دْنَّه قَسِهِ أَفْنَ یفِ یأَرَ ، وَهِوبِبذُنُ هُا مَرَّرُذَإِ ی، حَتَّرَبِّ یَا مولُ نعََقُیَفَ کذََا؟ بَذَنْ ، کَهَلَ

 ـکِسَتَرتُهَا عَلَیکَ في الدُّنیَا، وَأَنَا أَغْفِرهَُا لَکَ الیَوم، فَیعُطىَ  یالَعَالَ تَقَ  :هِسَـنَاتِ حَ ابَتَ

و  او نهـد و او را بپوشـاند   یخود را بر رو ۀپس سای .شود یم یکخدا به مؤمن نزد

 ۀ؟ بنـد یشناس ـ یا فلان گناه خود را م ـیآ ؟یشناس یا فلان گناه خود را میآ :دیگو

 ـو در نَ من. تا چون به گناهـان اقـرار داد   پروردگار ای،  یآرد: یگو یمؤمن م س فْ

 ـرا در دن ها آن :دیگو یتعال یخدا ،خواهد شد که هلاکده یان دخود چن تـو  ا بـر  ی

را بـه دسـتِ    او تـاب حسـنات  کپس  .دمیتو بخش یها را برا و امروز آن دمیپوشان

 .)141: 1393تفتازانی،( »راستِ او دهند

شـوند و   یه وارد قبر مکهستند  یفرشتگان ،آن دو ، ورکر و منکیسؤال ن همچنین است

 .)135 :همانر.ک؛ (نند ک یسؤال م او نیو د ردگارپرو دربارۀاز بنده 

 امتیننده بر سؤال در قک دلالت یها المثل از ضرب ییها ونهنم. 2ـ6ـ2

را از  یگریگناه د .2. )571( است کاسبه چــه باـمـح از //است که حساب پاکآن را  .1

فـردا   ،نجایامروز ا .4 .)1983( ن استیاتبکال رامکحسابش با  .3. )4432( پرسند ینم یگرید

 .)517( امتیبازار ق

 تحق اس ،تابک. 3ـ6ـ2

مؤمنـان از   یشود و برا یبندگان در آن ثبت م یه طاعات و معاصکاست  یزیآن چ ،تابک

شـود و آن   یافران از سمت چپ و پشت سرشان داده مکشود و به  یشان آورده میش رویپ

 ـنْاهُ مَلْقَیَاباً تَکِ ۀامَیَقِمَ الْوْیَ جُ لَهُرِنُخْ وَند: یفرما یخداوند م چراکه ؛حق است ،اعمال ۀنام و  :وراًشُ

 نـد یب یه آن را در برابر خود گشـوده م ـ کم یآور یرون میب یتابک ،زیاو در روز رستاخ یبرا

ا آن و ام :راَیسِیَاباً سَاسِبُ حِحَیُفسََوفَْ  هِنِیمِیَبِ ابهَُتَکِ یَوتِأُ ا مَنْمَّأَفَد: یگو یم همچنین، .)13 /سراءالإ(

 /ۀام ـیقال( آسـان  یحسـاب  ؛نندکحساب  یا وب ،تابش را به دست راست او دهندکه کس ک

 .)140 :همانر.ک؛ ( )8ـ7
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 امتیاعمال در ق ۀنام ننده برک دلالت یها المثل از ضرب ییها نمونه. 1ـ3ـ6ـ2

 .)1983( ن استیاتبکال رامکحسابش با  .2 .)4443( سندینو ینم یسک یرا پا یسکگناه  .1

 حقّ است ،وزن. 4ـ6ـ2

در روز ] اعمال[و سنجش  :قّحَذٍ الْومَئِیَنُ وَزْالْوَد: یفرما یاوند مه خدکچنان  ؛حق است ،وزن

 ،تـر باشـد   نیشان سنگای اعمال یه ترازوک یسانکپس  ).8 /عرافلأ(ا حق است ،زیرستاخ

ده یاعمـال سـنج   انـدازۀ تِ ی ـفکی، آن ۀلیه به وس ـکاست  یزیچ ،زانیشان رستگارند و میا

 ،انـد  ردهکار کردن اعمال را انکان است. معتزله وزن و فهم آن ناتو کشود و عقل از در یم

خداوند  یها برا را آنیز ؛ستین نکها مم آن ۀعراض هستند و اعادعمال از اَند اَیگو یچون م

نـد در  یگو یم معتزله ایراد نیاشاعره در جواب به ا .ها عبث است پس وزن آن ،معلوم است

ر.ک؛ ( سـت ین یالکشوند، پس در آن اش یوزن م ،عمالاَ یها تابکه ک است شدهتاب وارد ک

 .)142: 1393تفتازانی،

ننده بر مفهوم سنجش اعمال در روز ک دلالت یها المثل از ضرب یا نمونه. 1ـ4ـ6ـ2

 امتیق

 دارد یرده ثـواب ک ـو هـر   یهـر عمـل اجـر    .2 .)2014( حلال را حساب، حرام را عذاب .1

از محـاسبه  //است که حساب پاکن را آ .4. )301( افاتِ عمل غافل مشوکاز م .3. )5582(

ظلم امروز باعثِ  .6. )1702( لق با خدا اندازخَ و بدِ یکن یجزا .5. )571( اســت کچــه با

:)995( د و از ما بگذشتگردن او بمانْ بر .7. )3640( ظلم فرداست
 

گذرد  یظلم از مظلوم م«

 .)167: 1381ار، ی(بهمن» اندم یآن تا ابد بر گردن ظالم م ۀمظلم یول ،شود یو فراموش م

 حق است ،صراط. 5ـ6ـ2

و  یتـر از مـو   که نـاز ک ـاست  دهیشکدوزخ  یه بر روکاست  یلپُ ،حق است و آن ،صراط«

آن  یان بـر رو دوزخی ـ یها ن گامیکگذرند، ول یآن مر است. اهل بهشت از یزتر از شمشیت

 .)143: 1393، ی(تفتازان» بلغزد

 امتیننده بر صراط در قک لتثل دلاالم ضرب ۀنمون. 1ـ5ـ6ـ2

 .)5624( دوَخندان بُ ،ل بگذرده از پُکهر  .1

 یجهنت. 3

کنـد کـه    رهنمـون مـی   در امثال فارسی، ما را به این حقیقـت کلامی اشاعره  یتحلیل آرا

کـه   آنجـا گیرد، لیکن از  ها و مواد آن در کوچه و بازار شکل می المثل چه داستان ضرباگر
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از  اسـت،  گـره خـورده   مـردم اعتقادات دینی و باورهای مـذهبی   همسائل کلامی، همواره ب

بسیاری  ،به عنوان یک الگو ،و به تبع آن پذیرد یمتأثیر  نیز باورهای خواصَ و اهل مدرسه

میزان ایـن تأثیرپـذیری از باورهـای     دهد. مردم را سامان می ۀعامهای  از رفتارها و کنش

 ـتأثیرپذیری با کارآمـدی آن مَ  متفاوت است و این ،کلامی در امثال فارسی ل در زنـدگی  ثَ

برای بـاور   بهمنیاری ۀنام داستاندر امثال کتاب  ،برای نمونه ؛روزمرهّ ارتباط مستقیمی دارد

به قضـا و   مبنی بر عدم وجوب صلاح و اصلح بندگان بر خداوند که با باور ،اساسی اشاعره

اعتقادی  ۀحوزولی در  ،خورد چشم میالمثل به  حدود دوازده ضرب ،مستقیم دارد ارتباط قدر

یـک   ،کار داردمـردم سـرو   ۀمرّکه کمتر با زندگی روز »صراط«باور به قیامت، برای مفهوم 

و میـزان   ی کلامـی رهـا تفصـیل ایـن باو   بـه  ،در جـدول زیـر   .شـود  یمالمثل دیده  ضرب

 است: شده در امثال فارسی نشان داده نثیرگذاری آتأ

 المثل تعداد ضرب فرعی ۀشاخ باورهای اصلی اشاعره

 12  عدم وجوب صلاح و اصلح بر پروردگار

 9  حکمت الهی

 رزق و روزی

 8 رازق خداست

 30 مقدرّ بودن روزی

 7 وجوب کسب روزی

 1 روزی بودن حرام

 12  اجل و مرگ مقدرّ
 4  برهان تمانع

 قیامت و لوازم آن حقاّنیت

 2 حق بودن بعثت مردگان
 4 حق بودن سؤال

 4 اعمال ۀنامحق بودن 

 7 جش اعمالحق بودن سن

 2 حق بودن حوض

 1 حق بودن صراط

 های کلامی اشاعره در امثال فارسی ین مؤلفهتر مهم یها داده: 1جدول 

 ها نوشت پی

 
ای کلامـی اشـاعره، در   ه ـ ترین مؤلفـه  به عنوان یکی از مهم» کسب نظریۀ«. نویسندگان این سطور، به 1

 ـهای جبربـاوری و اختیـارگرایی در مَ   بررسی زمینه«ل و جداگانه با عنوان ای مفص مقاله » هـای فارسـی   لثَ

 .اند پرداخته
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بوده  سببکدکنی به این   به پیشنهاد استاد شفیعی ،عنوان منبع امثال  نیاری بهبهم ۀنام انتخاب داستان .2

 .است عامۀ مردم مایه گرفتهجوش از ذهن و زبان یشتر امثال این کتاب به صورت خودکه ب

 منابع

 .قرآن کریم

، قاهره، دار ج 2، تحقیق علی عبدالواحد الوافی، خلدون ۀ ابنمقدمتا)،  بن محمد (بی حمنخلدون، عبدالرّ ابن

 شر.النّة مصر للطبع ونهض
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حسین  ۀ، ترجمسلامیین)های کلامی در اسلام (مذاهب الإ شهتاریخ اندی)، 1374حمن (بدوی، عبدالرّ

 های اسلامی آستان قدس رضوی. ، مشهد، بنیاد پژوهشصابری

اصغر حلبی و  ، ترجمه، توضیح و تصحیح علیه و شرح آنعقاید نسفیّ)، 1393تفتازانی، سعدالدیّن مسعود (
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